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پیش در آمد 

زیادلوها ، تیره‌ای از ایل قاجار و از امیران و صوفی زادگان زنجیره‌ی صفویه اند . فرنام ) لقب ( » زیادلو « را شــاه 
اســماعیل صفوی به امت‌بیگ قاجار فرزند خضرخان اعطا کرد . امت بیگ از بزرگانی بود که در سفر به لاهیجان ، 

اسماعیل خردسال را هم‌راهی کرده بود .
شاه‌اسماعیل پس از استقرار ، با توجه به اهمیت بسیار بالای منطقه‌ی قفقاز در دولت فراگیرملی ایران ، شاه وردی 

سلطان زیادلو قاجار را به بیگلربیگی قراباغ ] کوراباغ [ به مرکزیت شهر گنجه برگزید .
 شاه اسماعیل به عنوان مردی که توانسته بود پس از هشتصد و پنجاه سال ، وحدت فلات ایران  و در نتیجه دولت 
فراگیر ملی یا شاهنشاهی ایران رابازسازی کند ، مانند شاهنشاهان اشکانیان و ساسانیان ، از اهمیت قفقاز در تمامیت 

سرزمینی یا » یگانگی همه‌ی سرزمین‌های ایرانی نشین و همه‌ی مردمان ایرانی‌تبار ( نیک آگاه بود . 
در دوران باستان ، اشکانیان و ساسانیان برای نگاهبانی از ســرزمین قفقاز ، در راستای نگاهبانی از وحدت فلات 

ایران ، سال‌ها برابر یورش امپریالیسم روم ) باختری و سپس خاوری (  به پدآفند برخاستند . 
راســتی را باید گفت که اهمیت ویژه‌ی منطقه‌ی قفقاز در دولت فراگیرملی ) وحدت همه‌ی سرزمین‌های ایرانی 
نشین و همه‌ی مردمان ایرانی تبار (‌ چنان بود که با ازدست سرزمین قفقاز در پایان سده‌ی دوازدهم خورشیدی ) آغاز 
سده‌ی نوزدهم میلادی ( فراگشــت تجزیه‌ی ایران آغاز گردید و در کم‌تر از 70 سال ، ایران بزرگ که مرزهایش به 
دریای سیاه ، آن سوی کوه‌های قفقاز ، سیردریا ) سیحون ( تا اوقیانوس هند گسترده بود ، به دام تجزیه و پراکندگی 

کشانده شد .
پتر امپراتور روس پس از آن که توانست به زور شمشــیر و توپ ، مردمان نامتمدن و پراکنده در » یخ‌زار« ها را در 
قالب » امپراتوری روس « کنار هم قرار دهد ، دست‌اندرکار تنظیم بیان‌نامه‌ ) مانیفست ( امپراتوری روس گردید . با 

توجه به نفس امپریالیسم ، بیان‌نامه‌‌ی » امپراتوری روس « نیز بر پایه‌ی تجاوز و گسترش ارضی بنا شده بود .
در این بیان‌نامه ، کلید دست‌رســی به ایران و درنتیجه ، آب‌های گرم خلیج فارس ، سرزمین هند و سرزمین‌های 

خوارزم و فرارود ، منطقه‌ی قفقاز عنوان شده است . در بند نهم بیان نامه یا منشور پتر می‌خوانیم :
 گرجستان و سرزمین قفقاز ، رگ حساس ایران اســت . همین که نوک نیشتر استیلای روسیه به آن رگ برسد ، 
فورا خون ضعف از دل ایران بیرون خواهد رفت و چنان ناتوان خواهد شــد که هیچ پرشگ حاذقی نتواند آن را بهبود 

بخشید .
با توجه به اهمیت والای منطقه‌ی قفقاز در یگانگی و وحدت همه‌ی سرزمین های ایرانی‌نشین و همه‌ی مردمان 
ایرانی‌تبار بود که ملت ایران در دوران صفویان ، بارها و بارها برابر تجاوز امپراتوری عثمانی به این سرزمین ، واکنش 

تند نشان دادند و پذیرای نبردهای درازمدت شدند .
نادرشاه افشار ، چندین بار بر سر قفقاز با امپراتوری عثمانی به نبرد پرداخت و با دو اخطار جانشینان پتر را از قفقاز 
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راند .     آقامحمدخان قاجار بنیان‌گذار زنجیره‌ی قاجاریان ، برابر خودسری فرمان‌روای گرجستان و سر سپردگی وی 
به روسیان ، واکنش نشان داد . آقامحمدخان با گســیل نامه ، آراکلی‌خان را از پیمودن راه شهنوازخان که درفرجام 
باعث فروافتادن دولت فراگیرملی صفویان شد ، بر حذر داشت و چون » پند « کارگر نیفتاد ، ناچار از لشگرکشی به آن 

خطه گردید تا اجاره ندهد که با تجزیه گرجستان و سپس قفقاز ، فراگشت تجزیه‌ی ایران آغاز گردد .
روز یازدهم خردادماه 1176 ) 31 مه 1797 ( آقامحمدخان درحالی که در دژ شیشــه ) شوش یا شوشی ( سرگرم 
تجهیز نیرو برای آفند به درون روسیه و کوبیدن » سرِمار « در » لانه « اش بود ، کشته شد . هنگامی‌که خنجر خیانت 

پهلویش را درید  آقا‌محمدخان دامن یک تن از قاتلان را گرفت و فریاد بر آورد :

تو آقامحمد را نکشتی ، تو ایران را کشتی

شش سال پس از قتل آقامحمدخان یعنی در سال 1803 میلادی ) 1182 خورشیدی ( روسیان به دنبال سرکوب 
همه‌ی هسته‌های مقاومت در گرجستان و گرفتن سند واگذاری گرجســتان به روسیه از آراکلی‌خان در زندان و زیر 

شکنجه‌های سخت ، درپی یورش به دیگر بخش‌های قفقاز برآمدند .
نخستین آماج روسیان ، گنجه یا قلب تپنده‌ی قفقاز بود . جوادخان گنجه‌ای ) زیادلوقاجار ( بیگلربیگی گنجه به مانند 

پدران خود ، به پدآفند برخاست تا اجازه ندهد » نوک نیشتر روس به رگ حساس ایران برسد « .
روز 20 آبان‌ماه 1182 ) 22 نوامبر 1803 ( سپاهیان پرشمار روس به فرماندهی تسی تسی‌یانف ، دژ گنجه را مورد 
آفند قرار دادند . با یورش روسیان ، دوره‌ی نخست نبردهای امپراوری روسیه علیه ایران که 10 سال به درازا کشید ، 

آغاز گردید .  
تسی‌تسی‌یانف پیش آغاز جنگ ، در نامه ای جوادخان را به تسلیم فراخواند . جوادخان در پاسخ نوشت :

شما دعوای خود را دیده اید و دعوای قزلباش را ندیده اید . نوشته بودی که آماده‌ی جنگ ] باشم [ ... از آن روز تا به 
حال در تدارک هستیم و حاضر و آماده بوده‌ایم . هرگاه دعوا کنی ، دعوا خواهیم کرد .

جوادخان با اتکا به نیروهای تحــت فرمان خود و مردم گنجــه ، مردانه به پدآفند برخاســت . جوادخان ، بارها 
درخواست تسی‌تسی‌یانف را دایر بر تسلیم رد کرد و در آخر پیغام داد :

شما باید جسد مرا در پای دیوار قلعه پاره پاره کنید تا بتوانید  وارد قلعه شوید
سرانجام به دنبال پایداری مردانه ، جوادخان کشته شد و دژ و شهر گنجه به دست روسیان افتاد . روسیان ، شهر را 

به آتش کشیدند و مردم شهر را قتل‌عام کردند .
پس از کشته‌شدن جوادخان ، همسرش سرونازخان‌خانم که دو بار در جامه‌ی نبرد هم‌راه شویش از دژ بیرون شده 
بود و روسیان را مورد آفند قرار داده بود ، پسر کهتر یعنی اغورلوخان را هم‌راه یک تن از نزدیکان به تبریز نزد ولی‌عهد 

فرستاد و خود نیز در نبرد علیه روسیان شهید شد .
اغورلوخان در دوره‌ی دوم نبردهای ایران و روس ، برای چندماهی پس از بیرون راندن روسیان از گنجه ، به جای 
پدر نشست ؛ اما پس از تحمیل ننگ‌نامه‌ی ترکمان‌چای به ملت و مردم ایران ، در تبریز ماند و خیلی زود از غصه دق 
کرد و مرد . فرزند وی حاج‌جواد و فرزند حاج جواد ، حاج رضا گنجه‌ای ، پیشه‌ی بازرگانی در پیش گرفتند و فرزند مهتر 
حاج رضا ، روی به سیاست آورد . حاج علی‌نقی گنجه‌ای از پیشگامان نهضت مشروطیت در تبریز و از یاران نزدیک 
شیخ محمد خیابانی بود . وی به نمایندگی مجلس شورای ملی نیز رسید ، اما پیش از پایان دوران نمایندگی در گذشت 

. فرزندان وی ، جواد و رضا نیز در خط پدر بودند ...     
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گفتار یکم :
از تخت پوست ، بر اریکه‌ی شاهنشاهی 

بخش یکم ـ از شیخ صفی‌الدین تا شیخ ابراهیم

شيخ صفي‌الدين اردبيلي در ســال 631 خ )1252 م/ 650 مهي(‌ در شــهر اردبیل به دنيا آمد و 
هشتاد و دو سال بعد يعني در ســال 713 خ )1234 م/ 735 مهي( ديده از جهان فروبست. زايش 
و بالندگي او، هم‌زمان با اوج توان‌مندي ايل‌خانان مغول بود. حمدالله مســتوفي در ســال 709 خ 

)1330 م/ 731 مهي( يعني 4 سال پيش از درگذشت شيخ صفي‌الدين درباره‌ي وي مي‌نويسد :1 
شــيخ صفي‌الدين، مردي صاحب وقت و قبولي عظيــم دارد و به بركت آن‌كه 
مغول را به او ارادتي تمام است، بســياري از آن قوم را ]از[ ايذا به مردم رسانيدن 

بازمي‌دارد و اين كار عظيم است‌.

شيخ صفي، سال‌هاي نخستين عمر را در » طلب« گذرانيد تا سرانجام، مراد خود شيخ زاهد 
گيلاني را يافت و طريقت را از وي گرفت. شيخ صفي‌الدين، بيست و پنج سال در كنار و حضور 
شيخ زاهد بود. شيخ زاهد، دختر خود را به همسري وي داد و با درگذشت شيخ زاهد، شيخ صفي‌، 

قطب طريقت شد :2
طريقت صوفيگري در‌دوران شــيخ‌صفي و دوران سه نفر از جانشينان بلافصل 
وي، از احترام زيــاد مراجع قدرت برخوردار بود‌.ايل‌خانــان مغول و وزراي اعظم 

آن‌ها، در برابر شيخ صفي‌الدين، كرنش مي‌كردند. 

خيلي زود کار شيخ صفي بالا گرفت، به گونه‌اي که : 3
]شــيخ‌صفي[ در مقام مرشــدِ اعظمِ طريقتِ خويش و كيي از شيوخي كه در 
آن روزگاران، قدرتــي هم‌چون قدرت رهبران سياســي داشــتند، به موفقيت و 
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كاميابي خارق‌العاده‌اي دســت يافت. اگر به خطا ‌نرفته باشيم، خانقاه او پايگاهي 
براي نهضت مذهبي توده‌ي مردم شــد. او با حاكمان زمانه، باب دوستي‌گشود و 
اعتباري‌عظيم در‌نزد آن‌ها حاصل‌كرد. ترديدي نيســت كه عامل تعيين‌كننده در 
رفتار آنان، ميزان پيروان و نفوذ او در ميان مردم بود. شيخ‌صفي، حامي و هوادار فقرا 

و ضعفا بود و زاويه‌اش در اردبيل پناه‌گاه و مأمن محرومان و مظلومان شد‌.
در تحليل نهايي، شيخ صفي‌الدين محبوبيت خودر ا نه تنها از راه قدرت، كرامات 
و مقامات حاصل كرده بود ؛ بلكه اقتدار سياســي و ثروت او هم كه در خلال زمان از 

هدايا و نذورات پيروان و حاميانش فراهم آمده بود، بسيار كارساز بود.
 گفته شده كه شبكه‌ي خلفا و مريدان وي از سيحون و جيحون تا خليج‌فارس و 
از فقفاز تا مصر گسترده بود. حتا گفته شده كه كيي از خلفاي وي در سيلان به مقام 

والايي رسيده ]بود[‌.
پس از شیخ صفی‌الدین فرزندش شیخ صدرالدین جانشین وی شد و: 4

امرا و اعیان مغول را اعتقاد به آن گنجور خزاین ارشاد بود . 

آل‌جلاير نيز به‌شيوه‌ي مغولان،‌ جانشين ‌وي شيخ صدرالدين ‌را بزرگ ‌مي‌دانستند. سلطان احمد 
آل جلاير در فرماني مي‌نويساند :5 

... اين حكم يرليغ نفــاذ يافت تا به همه انواع در ترفيه خاطر مبارك او ]شــيخ 
صدرالدين[ و مريدان او كوشند و رعايت جانب ايشان، كل الوجوه، واجب دانسته‌... 

فضل‌الله روزبهان خنجي كه در آيين تسنن سخت تعصب مي‎ورزيد، درباره‎ي شيخ صفي‎الدين 
مي‎نويسد :6

... القصه، شــيخ‌صفي‌الدين در‌پايان حيــات در‌حضيره‌ي اردبيل،ســايه‌ي 
ارشــاد افكند و بر شاخسار توحيد، ميوه‌ي معرفت نشــانيد. امراء ولايت طالش، 
درگاه ولايت پناهش را پناه ســاختند و كبراء مملكت روم، به خدمتش سرافتخار 

برافراشتند‌...
... بعد از شيخ صفي‌الدين، صيت كرامت و كرم او ]خواجه صدرالدين[ در اقصاي 
عالم منتشر شــد. ارباب ارادات والدش در خدمت افزوده، به بذل مال، جنابش را 
معدن كنوز اموال و ذخايــر گردانيدند و عن‌قريب، رتبــت خلافت‌هاي هاروني، 
حشمت قاروني، قرين ســاخت و حضيره‌، مملو از ذخيره و زيارت مالامال از اموال 
تجارت شد‌.سران سپاه طالش را زير قدم انعام و اكرام مالش داد و مردم روم را به 

نعمت و مال‌، رام گردانيد‌.

به دنبال‌درگذشت‌شيخ‌صدرالدين‌، خواجه‌علي رهبر‌طريقت شد.‌ تيمور و بازماندگان وي‌، خواجه 
علي، جانشين شيخ صدرالدين را نيز سخت گرامي مي‌داشتند‌. احترامِ از اندازه افزون نسبت به 
اين طريقت و اقطاب آن در دوره‌هاي بعد‌ يعني در دوران قره‌قويون‌لوها و آق‌قويون‌لوها هم ، پي 
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گرفته شد‌. در دوران خواجه علي، چنان كار طريقت بالا گـرفت كه تیمور :7

 به عزم ملاقات روی به ســرای خلوت شیخ آورد . شــیخ بر سجاده‌ی عبادت 
نشســته به ذکر الهی مشــغول بود . هر چند خادمان از آمدن پادشاه خبر دادند ، 
التفات بدان ننموده ، تکلیف جلوس کرده ابواب خزاین موعظه و نصایح گشوده ... 

دست ارادت به ذیل هدایت آن حضرت استوار ساخت . 

تيمور پس از پيروزي بر سلطان بايزيد در انگوريه )آنكاراي كنوني( در سال 781 خ )1402 م / 
804 مهي( اسيران بسياري را به سمرقند می‌برد. پاره‌اي از اين اسيران، از پيروان خانقاه اردبيل 

بودند كه به خواست شيخ صدرالدين، تيمور آن‌ها را آزاد كرد‌.
پس از درگذشت خواجه‌علي در‌فلسطين كه در‌ آن روزگار در قلمرو حكومت ممالكي مصر بود، 

شيخ ابراهيم جاي وي را گرفت. در اين دوران :8
قداســت اردبيل و حول و حوش آن‌...، آن‌جا را به صورت زيارت‌گاهي درآورده 
بود. تعدادي از شاهزادگان تيموري بر سر راه لشگركشــي‌هاي خود در غرب‌... 
راه خود را به طرف اردبيل كج كرده و نسبت به رؤســاي اين طريقت ابراز احترام 

مي‌كردند‌.
از سوی دیگر : 9

اطوار حمیده‌اش شاهانه و شمایل پسندیده‌اش پادشاهانه بود . 

در دوران پراغتشاش پس از مغول، طريقه‌هاي گوناگون از اهميت بيش‌تري برخوردار شدند 
و پيروان رو به فزوني نهادند. البته نبايد از نظر دور داشت كه در اين دوران سختِ انسان‎كش، 
خان‌گاه‎ )خانقاه( ها، نه تنها پناه‎گاه‎ مردمِ تحتِ ستم بيابان‌گردان خون‌ریز بودند ؛ بلكه محلي 

بودند براي تشكل مردم و نيرو گرفتن در پناه همبستگي و يگانه شدن :10 
در اواخر دولت سلطان ابوسعيد بهادرخان، در آذربايجان و گيلان و مازندران، 
عرفا و متصوفه و دراويش رو به ازدياد گذاشــتند. به طوري كه ]در[ هر ناحيه‌اي، 
مرادي گرد خود، جماعتي مريد داشت و چون سلطان ابوسعيد اساساً مخالفت آزار 

رساندن به اين طايفه بود، كسي هم معترض ايشان نمي‌شد‌...
قســمت عمده‌ي اين مريدان، در جزء سلســله‌ي اهل فتوت يا اهل اخوت 
داخل بودند و فتيان ]جوان‌مردان [ و اخوان ] برادران [ جماعتي از عوام متصوفه 
بودند كه سعي داشــتند اصول عاليه‌ي عرفان و تصوف را در ميان عامه نيز جاري 
ســاخته و با تصفيه‌ي اخلاق و اســتحكام مباني صفا و وداد بين خود، از آن بهره 

بردارند‌... 

نهضت‎‏‎هاي تصوف، تنها مربوط به مناطق» ‌دروني«‌ ايران نبود ؛ بلكه در آناتولي نيز كه در 
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آن روزگار، پيوند تنگاتنگي با ديگر سرزمين‎هاي ايران داشت، قدرت بزرگي به شمار مي‎آمد :11 

از آغاز قرن هفتم تا پايان قرن دهم هجري، انواع و اقسام نهضت‌هاي مذهبي 
]صوفي گرايانه[ در آسياي صغير پا گرفت. از جمله‌ي اين‌ها، مي‌توان از بابايي‌ها، 

ابدالي‌ها، بكتاشي‌ها، حروفي‌ها، قلندران، قزل‌باش‌ها و حيدري‌ها، نام برد‌.
صوفي‌گري مورد حمايت قرار گرفت و بدعت گرايي به راحتي اشاعه يافت.‌... 
عرفان، تمام آسيا ]بخش‌هايي از آسيا[ را فرا گرفت و اروپا ]بخشي از اروپا[ را فتح 
كرد و تا حدود »بوسني« پيش رفت. هم‌پاي دوره‌اي از تاريخ جنگ ]هاي[ عثماني، 
دوره‌اي از فعاليت‌هاي مذهبــي ]صوفي گرايانه[ آغاز شــد و در كنار كي نيروي 

سخت‌كُش و قسي، كي نيروي معنوي هم نقش غيرقابل انكاري را بازي كرد‌.

در دوران چهار قطب نخستين، خان‎گاه صفي از نفوذ زيادي در آذربايجان و در خاور )در قلمرو 
تيموريان( و در باختر )آناتولي( برخوردار گرديد. چنان كه گفته شد، رشد صوفي‌گري و گرايش 

مردم به صوفي‌گري در اين دوران ناآرام، طبيعي بود‌.
اقطاب  و  مي‌بخشيد  آرامش  مردم  به  بي‌امان،  خون‌ريزيِ  و  جنگ  در‌آن‌غوغاي  صوفي‌گري 
نيز  و  ستم‌گر.  بيگانه‌ي  حاكمان  كشتار  و  بي‌‌داد  برابر  در  مردم  براي  بودند  پناهي  صوفيان، 

جاي‎گاهي براي » كيي شدن « و در اين فراگشت‌، دست‎يابي به نيرومندي‌. در اين ميان: 
 عياران ] اياران [ و جوان‌مردان نيز پايگاه ويژه‌اي در ميان مردم بي‌پناه داشتند . 12

 از يعقوب ليث صفار كه از اياري ) عیاری ( به پادشاهي رسيد و نخستين كسي بود كه در 
ايران پس از هجوم عرب‌ها در پي استقلال برآمد، تا سربدارانِ جوان‌مرد كه جانانه به‌دفاع از 
مردم ميهن خود برابر ايلغارگران مغول برخاستند و‌... عياران و جوان‌مردان و جوان‌‌زنان ، نقش 

برجسته‌اي در حمايت از مردم‌، برابر بي‌داد اشغال‌گران و فزون خواهي حاكمان داشتند. 
اين امر، مربوط به درون مرزهاي سرزمين ما نبود، در آسياي كوچك نيز در همه‌ي ساليان 
ايلغار مغولان و تاتاران، جوان‌مردان و جوان‌زنان و عیاران )اياران( ، نقش برجسته‌اي در زندگي 

سياسي ـ اجتماعي مردم داشتند :13
دسته‌ي اخيته الفتيان يا برادران جوان‌مرد، در هر شــهر و آبادي و قريه از بلاد 
روم وجود دارد...، اين گروه در غريب‌نوازي و اطعــام و برآوردن نيازهاي مردم و 

دست‌گيري از مظلومان و كشتن شرطه‌ها و‌... در دنيا بي‌نظير‌اند‌...
]در خانقاه جوان‌مردان انطاکيه[ جمعي از جوانان، رده بركشيده بودند. هر 
كي از آنان‌... خنجري به اندازه‌ي دوذراع به كمر بسته بودند... پس ازغذا، به 

رقص و آواز برخاستند‌...
ســلطان نيتج‌بك كه بزرگ‌ترين سلاطين بلاد روم اســت، پادشاه لاذق 
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مي‌باشد‌... در خانقاه اخي سنان، فرستاده‌ي پادشاه، واعظ دانشمند علاءالدين 
قسطموني، با چند رأس اسب به سراغ ما آمد. همه به ديدار شاه رفتيم‌... عيد 
فطر را در لاذق برگزار كرديم و به مصلي رفتيم. و سلطان با لشگريان و همه‌ي 

جوان‌مردان شهر، به طور مسلح در نماز حاضر بودند‌...
آق‌سرا، از بهترين و عالي‌ترين بلاد روم اســت‌... در اين شهر، در خانقاه 
شريف حســين، منزل كرديم. شــريف، عنوان نيابت امير »ارتنا« را داشت. 
»ارتنا«، نايب پادشاه عراق بود كه كليه‌ي مستملكات او را در نواحي و بلاد روم، 

زيرنظر دارد‌.
از آق‌سرا، به »نكده« رفتيم‌...و در خانقاه اخي ساروق، مسكن كرديم. اخي، 

امارات شهر را نيز برعهده داشت‌...
منزل ما ]در قيصريــه[، در خانقاه اميرعلي بود. اميرعلــي، از امراي بزرگ 
و از رؤساي جوان‌مردان اين نواحي مي‌باشــد. پيروان او، از بزرگان و اعيان 

شهر‌اند...
رسم اين ولايت‌ها چنين است كه اگر در محلي سلطان نباشد، حكومت به 

دست اخي يا سردسته‌ي جوان مردان است‌...
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بخش دوم ـ از سلطان جنيد تا سلطان حیدر

با روي كار آمدن جنيد و قرار گرفتن بر جاي شيخ ابراهيم » طريقت « دچار دگرديسي شد و‌خانقاه، 
شكل كي نهضت تمام‌عيار نظامي به خود گرفت‌. به گونه‌اي كه در زماني كم‌تر از 50 سال، اسماعيل 

بر تخت شاهنشاهي ايران نشست و سلسله‌ي صفويان را بنيان‌گذاري كرد . 
سلطان جنید : 14

شهبازی بود بلند پرواز و خسروی گردن فراز .

از سوی دیگر : 15
چون بر مسند سروری و ســریر دین پروری متمکن گردید ، خلایق را به علم 

ارشاد و دین پناهی که مخبر از داعیه‌ی سلطنت و پادشاهی بود ، آگاهی داد . 

 روزبهان حنجی در اين‌باره مي‌نويسد:16
وقتي امر جانشيني بر جنيد رســيد، نحو‌ه‌ي زندگاني نياكان خود را تغيير داد‌.

پرنده اشتياقش، تخم قدرت طلبي در آشيانه‌ي انديشه‌اش كاشت. هر لحظه و هر 
دم، در پي تصرف سرزميني و ناحيه‌اي برآمد‌.

باور  به  كه  نبود  اين  است.  كنشي  برابر  واكنشي،  هر  و  است  معلولي  را  علتي  هـر  اما 
روز‌بهان‌خنجي»كي باره تخم قدرت‌طلبي در آشيانه‌ي انديشه‌ي« جنيد كاشته شد؛ بلكه براثر 
نيرو گرفتن خانقاه اردبيل » روز به روز، جمعيت مريدان در تزايد بود« و در نتيجه، هر روز 
بر نيروي » خان‌گاه« افزوده مي‌شد و در اين راستا، شيخ جنيد نيز اعتبار بيش‌تري به دست 
درون  در  امر  اين  و  بود  آرزوي »غزا«  عثمانيان،  مانند  به  را  مريدان  ترديد‌،  بدون  مي‌آورد ‌. 
نهضت نيروي فزاينده‌‌اي بود كه سرانجام مي‌بايست بدان پاسخ داده مي‌شد. چنان‌كه با يک 

بسيج همگاني پاسخ داده شد :17
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عرق حميت آن حضرت ]شيخ جنيد[ در حركت آمده، خيال استقلال و داعيه‌ي 
جهان‌گيري در ضمير مهرتنويرش جاي گرفته ]و[ اين انديشه را با اجله‌ي اصحاب 
و اعاظم و احباب در ميان آورده، از باب استشــاره. مجموع، اين رأي را استصواب 
نمودند... چون خاطر فيض مآثر از موافقت حاضران جمع ســاخت، از پي تابعيت 
غايبان، قاصدان سخندان به اطراف بلاد، ارسال داشته ]و[ به احضار ارباب ارادات، 

فرمان داد... 

قرايوسفِ قره‌قويون‌لو كه سرزمين عراق و آذربايجان را در يدِ قدرت داشت، از نيـرو گـرفتن 
خانقاه اردبيل هراسان شد و فـرمان داد كه جنيد از اردبيل، بيـرون شده و از آن ديار برود و :18 

عم آن حضرت شــيخ جعفر را كه بــا وي در مقام نزاع بود، او را در آســتانه‌ي 
مقدسه‌ي صفيه‌ي صفويه، دخل تمام داد‌.

شيخ جنيد‌، ناچار با گروهي از مريدان از اردبيل روانه‌ي حلب )در سوريه‌ي امروز( شد :19 
اشارات زيادي وجود دارد كه جنيد قبل از اين‌كه دســت به غزا بزند، تداركات 
وســيعي فراهم ســاخته بود. وقتي كه او رهبري طريقت را پس از فرمان يافتن 
]مرگ[ پدرش در سال 851 ق/‌‌1447م ]‌826 خورشــيدي‌[ به دست گرفت، به 

قسمت‌هاي مختلف سوريه و آناتولي سفر مي‌كند...
به نظر مي‌رسد‌... كه او براي گردآوري افراد و يا تعليم به آن‌ها‌... اين سفر ]ها[ را 

انجام داده ]بود[‌.

هم‌چنين اشاره‌هاي زيادي وجود دارد كه وي بيش‌تر وقت خود را‌ صرف بسيج نيرو و تجهيز 
آنان مي‌كرد :20

هر آينه اكثر اوقاتش در تهيه‌ي مقدمات لشگركشــي از نيزه ســاختن و تيغ 
پرداختن مصروف بود و خلق بســيار از مردم روم و طالش و سياه‌كوه، در موكبش 
مجتمع گشــته. گويند همگان او را معبود خويش مي‌دانســتند و از وظايف نماز و 

عبادات اعراض كرده، جنابش را قبله و سجود خود مي‌شناختند.
في‌الواقع‌، شيخ جنيد در حد ذات خويش، مرد جلد و شجاع بود و در انواع دليري 
و فنـون جنگ، از شمشير‌زني و تيـرافكني و نيـزه بازي و كمنداندازي مهارت تام 

داشت‌... 

شيخ‌جنيد از حلب به ديار بكر آمد ‌. در آن‌جا اوزون‌حسن آق‌قويون‌لو كه با » سياه گوسپندان« 
در رقابت و جنگ بود‌، مقدم او را گرامي داشت و خواهر خود را به همسري جنيد درآورد‌.

خبر‌اين وصلت‌، حتا در دورترين نقاط روم و سوريه نيز پيچيد و كسان بيش‌تري به صف مريدان 
جنيد پيوستند و او را كه شمشير غزا بر ميان بسته بود‌، سلطان جنيد ناميدند‌.
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سلطان‌جنيد نيز » غزا « را عليه دست‌نشاندگان امپراتوري روم شرقي آغاز كرد و متوجه شهر 
ترابوزان شد ‌. شايد با آگاهي از اين كه سلطان محمد فاتح نيز قصد اين شهر را دارد، كار »غزا« را 
ناتمام گذارده و در سال 838 خ )60-1459 م/ 864 مهي(‌ عمليات گسترده‌اي را عليـه چركس‌ها 

در قفقاز به مورد اجـرا درآورد :21
شــيخ جنيد به جنگ چركس رفت و پيروز آمد. ديگر سال بر همين منوال عمل 
كرد. شوكتش، رو به فزوني نهاد، حشــمت‌اش تضاعف پذيرفت‌... الحق در هيچ 
قرن‌، كسي نشــان نداده كه شــيخي با خرقه‌ي تصوف، در شيوه‌ي صف‌شكني و 
شمشــيرزني تصرف كند بي‌آن‌كه از جاده عصيان ملوك را سالك باشد و بي‌آن‌كه 
خراج كي قصبه را مالك گردد. مَلكِ روم با چنان لشگر و مملكت از بي‌باكي‌هاي او 

انديشناك مي‌بود‌... 

اين لشگركشي‌ها، در آغاز از سوي آق‌قويون‌لوها، جدي گرفته نشد. حتا سلطان يعقوب آق‌قويون‌لو 
پسر اوزون حسن‌، بر اين باور بود كه :22

چه چيزي از لشگركشي كي نفر شيخ مي‌تواند اتفاق بيفتد و كي نفر شيخ، چه 
كاري مي‌تواند بكند؟

سرانجام سلطان جنيد در نبرد با امير‌خليفه‌الله شيروان شاه كشته شد. پس از سلطان‌جنيد، فرزند 
بزرگ‌تر وي، به نام سلطان‌حيدر به جاي پدر نشست :23 

آن حضرت، ارشد اولاد سلطان جنيد بود و خواهرزاده‌ي حسن پادشاه ]اوزون 
حسن آق‌قون‌لو[ و از اين دو جهت، انوار ســلطنت و هدايت از ناحيه‌ي همايونش، 

ظهور داشت. 

سلطان‌حيدر نيز به شيروان لشگر كشيد ؛ اما فرخ‌يسار شروان شاه، به ياري سپاهياني كه يعقوب 
آق‌قويون‌لو، جانشين اوزون‌حسن در اختيارش قرار داده بود‌، نيروهاي سلطان حيدر را در تبرسران 
در هم شكست و خود وي نيز روز 28 تير 867 )9 ژوئيه 1488 / 29 رجب 893(‌ در جايي كه از 

قتل‌گاه پدرش زياد دور نبود كشته شد :24
به ظاهر، نخســتين كس از صفويان »كه ادعاي سيادت كرد و نسبت خود را به 
امام موسي كاظم رسانيد، شيخ حيدر، پدر شاه اسماعيل اول بود‌... اما به طوري كه 
از تواريخ زمان برمي‌آيد، اين نسب‌نامه‌، اساس درستي ندارد و از تحقيقات جديد 
نيز به ثبوت رسيده است كه فيروز شاه بن زرين كلاه، جد هفتم شيخ صفي‌الدين، 
از كردستان در حدود ســال 569 قمري )552 خ / 1174 م( به آذربايجان آمده 
اســت و اجداد صفويه اصلًا ايراني بــوده و حتا به زبــان آذري، يعني زبان بومي 

..
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آذربايجاني سخن مي‌گفته‌اند. به‌طوري كه از شيخ صفي‌الدين، يازده دوبيتي و دو 

جمله به نثر به زبان آذري‌، در دست است‌.

آن‌گونه كه از كتاب‌هاي تاريخ مربوط به زمان شيخ‌‌صفي‌الدين و فرزندانش برمي‌آيد، از زمان 
شيخ صفي الدين كه ترك و تاجكي )لشگري و كشوري(‌ در آذربايجان به‌طور كامل از هم جدا 
و مشخص بودند، از بوميان و ايراني‌نژادان آن سامان شناخته مي‌شدند‌. شيخ‌صفي‌الدين، به زبان 
آذري )زبان بومي آذربايجان( سخن مي‌گفته و زبان تركي و مغولي را در مكتب‌خانه آموخته بود. 
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1 - تاريخ گزيده ـ به كوشش عبدالحسين نوايي ـ تهران 39 ـ 1336 ـ ر 675
2 - پيدايش دولت صفوي ـ ر 129

3 - تاريخ ايران ـ دوره صفويان ـ ر 10
4 – تاریخ عالم‌آرای عباسی ـ ر 15 

5 - محمد قزويني ـ فرمان سلطان احمد جلاير ـ مجله يادگار ـ ج 1 ـ شماره 4 ـ 1994 م. صص 25-29 
       / جهانگير قائم مقامي ـ فرمان‌‌هاي منسوب به سلطان احمد جلاير ـ بررسي‌هاي تاريخي ـ ج 3 ـ شماره 

       5 ـ تهران 1345 ـ رر 280- 273
6 - تاريخ عالم آراي اميني ـ فضل‌الله روزبهان خنجي ـ نسخه‌ي عكسي كتاب‌خانه مركزي و مركز اسناد 

       دانشگاه تهران ـ رر 145- 136
7 – تاریخ عالم‌آرای عباسی ـ رر 17 – 16  

8 - پيدايش دولت صفويه ـ ر 131
9 - همان ـ ر 17 

10 - تاريخ مفصل ـ عباس اقبال ـ ر 466 / پيدايش دولت صفوي – ر182
11 - تورك ادبياتينه ايلك متصوفلر Musulman Mond du Revue )ج 43 ـ 1921 م ـ رر 282 ـ 235(

12 - مراد از جوان مرد‌، جوان زنان نيز هستند كه در پاره‌اي از موردها‌، نقش اساسي در اين گونه كوشش‌ها
          داشتند‌.براي آگاهي بيش‌تر‌، نگاه كنيد به » سمك عيار «‌.

           هنوز در آذربايجان‌، اصطلاح » جوان زن « در كنار جوان مرد‌، پا برجاست.
13 - ابن بطوطه ـ ر 328- 315/ مطالعاتي درباره تاريخ و‌... آذربايجان ـ رر 65- 63

14 و 15 -تاریخ عالم‌آرای عباسی ـ ر 17 
16 - تاريخ عالم آراي اميني ـ ر 63 / پيدايش دولت صفويان ـ ر 194 

17 و 18 - خلاصه التواريخ ـ ج 1 ـ ر 35
19 - پيدايش دولت صفوي ـ ر 154

20 و 21 - عالم‌آراي اميني ـ رر 154 ـ 136
22 - تاريخ عالم‌ آراي اميني ـ ر 70 / پيدايش دولت صفوي ـ ر 156

23 - خلاصه التواریخ ـ ج 1 ـ ر 36 
24 - تاریخ زندگی شاه عباس ـ ج 1 ـ ر 3 

پي‌نوشت‌هاي گفتار یکم 
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گفتار دوم  
خــان‌گاه صفــي

بخش كيم ـ پايگاه اجتماعي و پيروان خان‌گاه صفي 

نوشته‎هاي خود  پايه‎هاي  بر رخداد‎ها و رويداد‎ها،  تاريخ‌نويسان، بدون ژرف‌ نگري  از  پاره‎اي 
همان  كه  است  گونه  بدين  و  مي‎گذارند  ديگران  نوشته‎هاي  بر   ،‎پژوهش و  بررسي  بدون  را 
تاريخ‌نويسان، پيروان نخستينِ خان‎گاه‌صفي را تنها قزل‎باش‎ها و آن‎ها را » تورك « خوانده‎اند. در 
حالي‌که‌ بيشينه‌ي كساني كه اسماعيل نوجوان را تا رسيدن به پادشاهي همراهي كردند، »كبود 
رختان تالش« و مردم سياه كوه )قره‎ داغ( بودند. در نبرد چالدران نيز همه‎ي سربازان پياده كه تا 

آخرين نفر ايستادند و جان باختند‌، از مردم تالش و سياه كوه بودند‌.
خانقاه  مريدان  بيشينه‌ي  تاريخ‌نگاران،  از  بسياري  نادرست  باور  و  نوشته  برخلاف  رو،  اين  از 
لو، موصل‌لو،  ايل روم‌لو، شام  به اصطلاح هشت  از  نه مركب  بودند و  زبان  نه تورك  اردبيل، 

استاج‌لو، ذوالقدر، قاجار و افشار. هم‌چنين‌، بايد دانست كه:1
در آناتولي، قبيله و طايفه‌اي، به نام روم لو، شام‌لو و موصل لو، وجود نداشت‌.

بلكه به پيرواني كه از روم به گرد خانقاه صفي جمع شده بودند، »روم لو« مي‌گفتند. به پيروان 
آمده از موصل و حومه » موصل‌لو « مي‌گفتند و آناني را كه از حلب و شام آمده بودند‌ »شام‌لو« 
مي‌ناميدند. تنها اويماق استاج‌لو، از طوايف آناتولي بودند. ذوالقدريان و تك‌لويان‌، پس از تأسيس 

دولت صفوي، به ايران آمدند :2
اسناد تاريخي به وضوح مي‌رســانند كه از كشور روم ] روم شرقي [ طايفه و 



جواد‌  خان گنجه‌ای 18
ايماق چادرنشين، مردم گله‌دار و خانه ‌كوچ به آذربايجان نيامده بودند ؛ بلكه تنها 

مريدان رزمنده در لشگركشي‌هاي شاه اسماعيل شركت داشتند‌.

پس از آن كه پاره‎‏اي از قوم‎هاي تورك )توراني + اورال - آلتايي( به دين اسلام گروانيده شدند 
و يا خود گرويدند، راهشان به درون سرزمين‎هاي ايراني‌نشين كه در آن زمان در اشغال دستگاه 
خلافت بود، هموار شد. اقوام تورك ) تور / تورج / تورک ( كه در كشتن و خون‎ريزي بي‌پروا 
بودند و اين صفت را بيش‎تر، از صفت‎هاي ديگر داشتند، به عنوان سپاهي مزدور، به خدمت 

فرمان‌روايان عرب درآمدند و سرانجام به دستگاه خليفه نيز راه يافتند‌.3
با خون‎ريز  نام» تورك«  آنان در خون‌ريختن و آويختن بي‎پروا بودند، رفته‌رفته  از آن‌جا كه 
و ستم‎گر و انسان‎كش، كيي شد. به گونه‎اي كه شاعران ميهن ما نيز از عنوان تورك، براي 

معشوقه‌ي جفا پيشه‎ي خود، بسيار نام برده‎اند‌.
هم‎چنين، رفته‌رفته زبان توركي، زبان ويژه‎ي جنگ‎آوران و خون‌ريزان شد و از اين‌رو‌،كساني‌كه 
مي‎خواستند ‌در سلك‌لشگريان و سپاهيان‌مزدور درآيند، مي‎كوشيدند تا حتا اگر شده واژگاني چند 
به توركي بگويند تا مهيب و خون‎ريز بنمايند. چنين شد كه بسياري براي زورگويي به ديگران 
و ايجاد ترس در آنان، زبان به توركي گردانيدند و يا توركي گفتند كه ديگران آنان را خون‎ريز و 
جنگ دوست پندارند ‌. و چنين بود كه اصطلاح » تورك و تاجكي «‌ نمايان‎گر و نشان‌‎دهنده‎ي 
» خون‎ريز و جنگ دوست « و » اهل خـرد و قلم و كار و كوشش و پيشه‎ و هنر« گـرديـد‌. در 

اصـطلاح امــروز‌، تورك و تاجكي‌، بـرابـر‌است بـا » لشگري « و » كشوري «.
چنان كه از نوشته‎هاي به‎ جاي مانده بر مي‎آيد، به يقين در زمان شيخ صفي‎الدين، » تورك و 
تاجكي« در آذربايجان به طور كامل از هم جدا و مشخص بودند. از اين رو، بسياري از مریدان ) از 
زمان شيخ جنيد به بعد كه شيوه‎ي » غزا « و كاربرد جنگ افزار شيوه‎ي كار اين خاندان شد ( براي 
اين كه خون‎ريز و مهيب بنمايند، مي‎كوشيدند تا واژگاني را به » توركي« در گفت‌و‌گوي روزانه به 
كار برند. بدين سان، از آن دوران به بعد، رفته رفته زبان توركي، زبان محاوره‎اي اين گونه مريدان 

شد. گر چه توركي آنان، دست و پا شكسته و بسيار كم واژه بود‌.
اين سنت، چنان ريشه گرفت كه حتا شاه سلطان حسين صفوي نيز براي آن كه خود را مهيب 
و خون‏ريز بنماياند ، بارها در هر روز واژه‎ي » ياغشي « )خوب( را به كار مي‎گرفت. به گونه‎اي 
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كه در پاره‎اي از تاريخ‎ها براي تمسخر‌، او را » شاه سلطان حسين ياغشي « ناميده‎اند‌.

مريداني كه از حلب و شام )يا مناطق سوريه و لبنان امروز( آمده بودند، به طور قطع تورك 
زبان نبودند. به همين ترتيب، موصل‌لو‌ها كه از مناطق موصل و اطراف آن، ارادت خانقاه صفي 
را پذيرفته بودند، اكثريت كرد بودند، نه تورك. همه روم‌لوها هم با توجه به گسترش زبان فارسي 

در آسياي كوچك، تورك زبان نبودند و البته در ميان آن‌ها تورك‌زبانان نيز وجود داشتند‌.
نامشان  از  كه  چنان  نيز  )تورمانان(  ترك‌مانان   . بودند  کُرد  و‌...(  آدشارها  )افشار‎ها،  اوشارها 
پيداست، آميخته‌اي از تورانيان ) يا ايرانيان بيروني ( با ايرانيان ‌اند. تكه‌لوها و ذوالقدريان نيز پس 

از بنيان‌گذاري شاهنشاهي صفو‌يان به ايران آمدند‌.
تكه‌لوها پس از ايجاد شورش‌هاي بسيار و كشتارهاي زياد در ايالت تكه و نبرد با ارتش عثماني، 
به سركردگي كي شورشي به نام شاه‌قلي ]غلام شاه[‌ سرانجام خود‌را به‌خاك ايران رساندند .‌ 
سپاهيان و ‌پيروان شاه‌قلي در آغاز، مركب از روستاييان بي‌زمين بودند كه چيزي براي از دست 
دادن نداشتند و بر اين باور بودند كه در صورت كشته شدن به بهشت خواهند رفت. در اين قيام، 

فقر و تنگ‌دستي به گونه‌‌اي با آيين تشيّع در هم آميخته بود‌.
شورشيان تكه‌لو در نبرد با عثماني، شكست‌‌هاي سنگين بر آن‌ها وارد كردند. سرانجام سلطان 
عثماني، وزير اعظم خود خادم‌علي را به جنگ آنان گسيل كرد ‌. تكه‌لوها، در نبرد با سپاهيان پر 

شمار عثماني، به سوي مرز ايران پس نشستند‌.
جلالي‌ها هم از كساني بودند كه در قلمرو عثماني زندگي مي‌كردند و مدت‌ها با آن دولت از 
در مخالفت درآمده بودند. آنان در چندين جنگ، سرداران تورك را شكست دادند ولي سرانجام 
مغلوب شدند و در سال 1016 مهي )985 خورشيدي( به ايران پناه آوردند و شاه‌عباس ايشان را 

به مهرباني پذيرفت.
پيروان خانقاه اردبيل را » قزل‌باش« مي‌گفتند ‌. نام قزل‌باش‌، به دليل كلاه تاج‌گونه‌ي سرخي بود كه 
بر سر مي‌گذاشتند که نشانه‌ي سربازي در راه طريقت‌ بود . تاج سرخ آنان، نشان » خونين سري « آنان 
بود. البته در تاريخ جهان آرا، برگزيدن اين كلاه را مربوط به خواب ديدن سلطان حيدر از حضرت 

علي )ع( دانسته‌اند‌.
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پايه‌ي‌كلاه يا تاج قزل‌باش، كلاه نمدين سرخ‌رنگي بود با نوك بلند قطور كه در اين بخش، 

داراي‌12چين كوچك يا دوازده ترك داشت )شايد به نشانه‌ي‌12 امام(. 
به گرد كلاه دستاري سپيد يا سبز، از ابريشم يا پشم مي‌پيچيدند كه نوك سرخ و 12 تـرك آن 

بيـرون مي‌ماند و به گونه‌ي ويژه‌اي، خودنمايي مي‌كرد. اين كلاه را » تاج « مي‌ناميدند.
  از دوران شاه‌تهماسب اول به بعد، تاج قزل‌باش‌ها كه در آغاز، ساده و بي‌آلايش بود و نشان 
صوفي‌گري و جان‌بازي و فرمان‌برداري از مرشد كامل به‌شمار مي‌رفت، دگرگون شد. آن را به 
گوهرها و پرهاي رنگين آراستند. به گونه‌اي كه اين تاج، برخلاف گذشته، نشان فرمان‌روايي و 

قدرت و شوكت شد.
از دوران شاه‌عباس بزرگ به بعد، از آن‌جا كه تاج قزل‌باش خيلي سنگين و بزرگ شده بود، تنها آن 
را در تشريفات و پذيرايي‌هاي رسمي و در روزهاي عيد به سر مي‌گذاردند. در ديگر زمان‌ها از عمامه‌ي 
ساده‌اي بدون تاج، بهره مي‌گرفتند ‌. بدين‌سان‌، دستاري از پشم يا ابريشم، آشفته و بي‌ترتيب، دور 
سر مي‌پيچيدند ؛ به گونه‌اي كه سرِ برهنه‌ي آنان از ميان عمامه پيدا بود و گاهي به همين هيات نيز 
به حضور شاه مي‌رفتند ؛ اما كاركنان دولت‌خانه و كساني كه در مجلس شاه داراي مقام و وظيفه‌ي 

ويژه‌اي بودند، هميشه تاج بر سر داشتند‌.
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بخش دوم ـ تور و تورك ‌، توران و توركان

در يورش مغولان، به گونه‎ي هجوم عربان، رفته‎رفته قبيله‎هاي مغول تورك زبان، در جاي‎جاي 
ايران، جاي‎گير شدند. همان گونه كه در هجوم عربان، قبيله‎هاي عرب، صحراي خشك و سوزان 

عربستان را رها كردند و در سرزمين‎ سرسبز ايران، خانه گزيدند. 
البته پیش از مغولان ، در یورش خلیفه‌ی عباسی به آذربایجان برای سرکوب بابک خرم‌دین ، گروهی 
از سربازان و افسران تورک زبان خلیفه ، در این منطقه ماندگار شدند . بدین‌سان ، می‌توان از این 

رخ‌داد به عنوان نخستین جای‌گزینی زبان تورکی در آذربایجان نام برد . 
به دنبال مغولان، يورش تيمور كه بيش‎تر سپاهيانش را مغولان و توركان تشيكل مي‎دادند، 

روند جاي‎گزيني قبيله‎هاي مغول و تورك زبان در سرزمين ايرانيان، گسترش يافت.
هنگام يورش مغولان، با وجودي كه اسلام آوري قبيله‎هاي تورك باعث شده بود كه به درون 
ايران شهر راه يابند ؛ اما هنوز از سرزمين‎هاي دروني فلات ايران. بسيار به دور بودند. بايد‌گفت‌که 
مرز‌ خاوري زمينِ توركان و سامان‌ جنوبي خاك تورك‎نشين در شمال ايران بزرگ، بدين سان بود :4

صحراي تكله ] جايي در ختا و ختن [ )سين‎يكانگ( و كنار قزل‎سو )كاشغردريا( و كناره‎هاي 
رود تارم )ياركند دريا( و كنار درياچه‎ي ايسيگ‎گول در شمال ايران بزرگ.

صرف‎نظر از سرحدات امروز، توركان در دو طرف رودخانه‎ي »چو« و »درياچه‎ي«‌»بالخاش« 
و »قراگول« ‌و شمال درياچه‎ي خوارزم )آرال( و شمال شبه جزيره‎ي منقشلاق ‌... ساكن 

بوده‎اند.

تورها  )ايرها‌(،  ايراني‌ها   : از  بودند  عبارت  ايراني  اصلي  اقوام  يا  ايراني  نژاد  اصلي  شاخه‌هاي 
)‌توراني‌ها‌(‌، سيريم‌ها )سلم‌ها »سلمان« يا سرمت‌ها يا سارامات‌ها شايد سمنگاني‌ها (‌، سايتي‌ها5 
و داهي‌ها6 كه در فروردين يشت، به روشني از آن پنج تيره نام برده شده است و فره‌وشي‌هاي 

اشَون زنان ‌و مردان سرزمين‌هاي مزبور، به‌ترتيب بالا ستوده شده‌اند. 
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موطن ايراني‌ها پيش از کوچ )کمابيش 9 هزار سال پيش از ميلاد مسيح( در شمال خاوري آسيا و در 
عرض‌هاي بالاتر از 33 درجه شمالي بوده است. با سپري شدن دوران يخ‌بندان )شرح آن در : ون‌دي‌داد« ـ 
فرگرددوم ـ بند 21 تا 42 ـ آمده است( در اثر فوران جمعيت ايراني‌ها، زمين بر آنان تنگ مي‌شود. از اين 

رو، گروهي از آنان ) ايرها، ايراني‌ها (‏ راه جنوب )نيم‌روز( را در پيش مي‌گيرند. به گفته‌ي » ون‌دي‌داد« 
، ايراني‌ها به پيشوايي » جم« پسر وي‌ونگ‌هان،‏ سه بار به سوي نيم‌روز به حركت آمدند و هر بار، 

سه بهره از زمين را ‌گشودند. 
آنان، نخست از سير دريا گذشتند و در سرزمين ميان سير دريا و آمودريا، ساكن شدند و سپس از 
آمودريا نيــز گذشتند و در سرزمين‌هايي که جاي گرفـتند هـمان‌هايي هسـتند كه در فرگرد كيم 
» ون‌دي‌داد« از آن‌ها نام برده شده است. در فرگرد كيم ـ بند سه ـ به روشني اشاره به ايران‌ويچ‌، 

نخستين سرزمين ايراني‌هاست كه : 7 
اهريمن همه تن مرگ بيامد و بــه پتيارگي اژدهــا را در رود دايي‌تيا بيافريد و 

زمستانِ ديو آفريده را بر جهان هستي چيرگي بخشيد. 

ايران‌ويچ در اثر يخ‌بندان براي باشندگان آن سخت شد به‌گونه‌اي‌كه : 8
 در آن‌جا‏، ده ماه زمستان ]بود[ و دو ماه تابستان. در آن دو ماه نيز هوا براي 

آب و خاك و درختان، سرد ]بود[ 

بدين سان‏، ايراني‌ها‌، در اين مهاجرت از ديگر تيره‌هاي ايراني جدا شدند و سرزمين اصلي را 
به تورها، سلم‌ها، سايتي‌ها، داهي‌ها و‌...، واگذاشتند. اين مهاجرت، كمابيش دو هزار سال‌ به درازا 

كشيد و در پايان هزاره چهارم از گاه‌شماري دوازده هزار ساله‌ي ايرانيان به پايان رسيد. 
در دوره‌ي يكومـرث يا كمابيش در سـال‌هاي ميانـي سده‌ي هفتم پيش از ميلاد ، ايراني‌ها 
توانستند نخستین دولت فراگير ملی بر پهنه‌ی فلات ایران را که ثبت اسناد ميهن ما شده است، 

بر پا کنند. در فروردين يشت )بند 87( به روشني به اين مساله اشاره شده است : 9
فروشي يكومرث اشون را مي‌ستاييم، نخستين كسي كه‌... از او، خانواده‌ي 

سرزمين‌هاي ايراني و نژاد ايراني، پديد آمد

در نتيجه همـان‌گـونه‌ كه اشـاره شد، پس از مهاجرت گروه هايي از تيره‌هاي ايراني، در همان 
سرزمين‌هاي شمال خاوري آسيا برجاماندند.

رفته رفته در اين سرزمين سخت و اين زندگاني بيابان‌گردي، ميان توراني‌ها و اقوام اورال ـ و 
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ـ آلتايي، آميزش‌هايي به وجود آمد كه نتيجه‌ي آن مردماني دو رگه بودند. از كي سو توراني و 

ازسوي ديگر، اورال و آلتايي. 
البتـه بايد به ياد‌ داشته باشـيم‌ که ترکمان‌ها يا به ‌اصطلاح درسـت‌تر » تورمان«‌ها‌، فرآيند آميزش 

تورانيان و ايرانيان است. در شاه‌نامه با ظرافت تمام به اين مساله اشاره شده است :10

بگفتا كه از مـام، خاتـونيم  
زسوي پـدر، آفـريـدو‌نيم

و يا : 
بگفتا كه من‌، خويش گرسيوزم
بـه شاه آفريدون‌، كشد پروزم

هم‌چنين در اثر اين آميزش، زبان اين دو گروه يعني تورانيان و مردمان اورال ‌ـ ‌‌و‌‌ـ ‌آلتايي ، 
اندکی ‌نيز‌ در‌هم‌ آميخته‌‌‌ شد. ‌بدين‌سان ‌مي‌توان‌ زبان » توركي« را آميخته‌اي از زبان مردمان 

توراني ايراني‌نژاد و اندکی از زبان مردمان اورال ـ و ـ آلتايي دانست.
آن‌چه كه امروز از آن به عنوان زبان توركي نام برده مي‌شود. داراي ساختار دستوري توراني 
است كه با ساختار دستور زبان‌هاي كهن و باستاني ايـران‏ هم‌سـان است. در ايـن زبـان، افعال 
و پـاره‌اي قيـود و واژگـان زبـان‌هـاي اورال ـ و ـ آلتايي وارد شده است. در نتيجه مي‌توان گفت 
كه زبان توركي، آميزه‌اي است از‌زبان توراني )‌ايراني‌( و واژگان محدودي از ‌زبان‌هاي اورال ـ و ـ 
آلتايي. البته چنان كه گفته شد، ساختار دستور زبان مزبور، داراي ساختار دستور زبان‌هاي ايراني 

است. مانند : ايراني كهن و باستان، لاتين، آلماني، روسي و‌...
پس از شكل‌گيري ايران زمين، به ويژه در دوران باستان، ايرانيان، ديگر تيره‌هاي‌ ايراني يعني‌ 

)توراني‌ها و سرمت‌ها( را ايرانيان بروني )ايرانيان خارجي( مي‌ناميدند : 11
هنگامي كه پارس‌ها جاي آشــوريان، بابلي‌هــا و مادها را براي ســيادت در 
آسياي مقدم گرفتند، مشغول شــدند كه ايران مقيم و باديه‌نشين ]كي جانشين و 
شهرنشين[ را از تهاجمات تازه‌ي سكنه‌ي ايران خارجي، مصون و محفوظ بدارند. 
بنا به روايت هردودت، آخرين لشگركشي كورش عليه ماساژت‌ها، يعني سيت‌ها 
]سكايي‌ها[ بود )حدود 529 پ‌م / 1140 پ/ هـ (... داريوش نخستين لشگر‌كشي 

بزرگ خود را عليه سيت‌هاي اروپا به عمل آورد.
514 پ‌م / 1133 ـ 1135 پ/ هـ (. وي از تراس )ترايكه( و بســارابي  )512 ـ
فعلي، وارد مرغزارها شــد. صحرانوردانِ سيت ]سكايي[، با تعقيب همان تاكتكي 
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و راه و رسم معمول، به جاي ايســتادگي و قبول پكيار برابر داريوش، عقب‌نشيني 
اختيار نمودند و همواره داريوش را دورتر به ميان صحاري خشــك و بي‌آب و علف 
و برهنه مي‌كشاندند. داريوش به فتواي عقل و دورانديشي، به موقع از پيش‌روي 
صرف‌نظر نمود... در حقيقت اين اقدام براي شاهنشــاه هخامنشي، اجراي كي 
انديشه‌ي سياسي بسيار طبيعي به شــمار مي‌رفت. يعني، پارسي نمودن ايران 

خارجي و ايجاد وحدت ايران‌.

ايـرانيان و تـورانيان، هر دو از كي دودمان‌اند. در حالي كه »توركان« فرآيند آميزش تورانيان و اقوام 
اورال ـ و ـ آلتايي مي‌باشند. از اين رو، در مي‌يابيم كه تورانيان و توركان، از كي نژاد و ريشه نيستند. 
بعدها، پس از آن كه اقوام تورك به درون » ايران شهر« نفوذ كردند، پاره‌اي از نويسندگان 
و نسخه‌برداران، اين دو نام را مترادف هم به كار گرفتند. به ويژه نسخه‌برداران شاه‌نامه، اين 
كار را كردند و در جاي جاي شاه‌نامه به جاي » تور« تورك و به جاي » توران « توركان را به 
كار گرفتند. در حالي كه در هر كجاي شاه‌نامه، به جاي واژه‌ي تورك » تور« و به جاي واژه‌ي 

توركان » توران« به كار گرفته شود، در صلابت و رواني شعر تاثير نمي‌كند.
در سال 204 پ‌م ) 825 پ هـ ( چيني‌ها براي جلوگيري از نفوذ و هجوم اقوام اورال ـ و ـ آلتايي، 
كار ساختمان ديوار چين را به پايان بردند. درازاي ديوار چين، دو هزار يكلومتر بود كه با انشعاب‌ها 
و پيچ‌ و خم‌ها، به 3200 يكلومتر مي‌رسيد. بلندي اين ديوار 6 تا 15 متر و ستبراي آن 4 تا 7 متر 

است. با كشيدن اين ديوار، چين از مغولستان جدا شد : 12
پيش از ســاختن اين ديوار، ســرريز اويماق‌هاي اورال ـ و ـ آلتايي، به چين 
مي‌ريخت. پس از كشيده شدن اين ديوار، بيش‌تر ايلات و طوايف مختلفِ ساكن 
در مغولستان و دشــت‌هاي همســايه، به مغرب روي آوردند و پس از پيدا كردن 
گذرگاه‌هاي رشــته‌كوه‌هاي آلتايي و تيان‌شــان، به خاك ايران‌ويچ = پاردريا= 

ورارود= ماورالنهر، سرازير شدند‌.

در آغاز ايرانيان كوشيدند تا به شيوه‌ي چينيان از‌هجوم ايلات مغول و تورك به درون ايران 
شهر جلوگيري كنند. از اين رو :13

فيروزبن يزدجرد، ديواري آن سوي سير دريا، ميان ايران شهر و سرزمين تورك 
ساخت. 

اما چنان كه گفته شد، بر اثر ساختمان ديوارچين، فشار اقوام و ايلات اورال‌ـ و ـ آلتايي به سوي 
باختر افزايش گرفت و در اين فرآيند، رفته رفته آنان از سده‌ي ششم ميلادي يا اواخر دوره‌ي 
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ساسانيان، اندكي به درون ايران‌شهر نفوذ كردند. فروپاشي دولت ساسانيان و اسلام آوردن ايلات 
و قبايل تورك مانند غز و قبچاق‌، باعث شد كه آن‌ها بيش‌تر و بيش‌تر در فرارود نفوذ نمايند و 

سرانجام موفق شدند كه از سده‌ي چهارم هجري، حكومت‌هايي در آن نواحي پديد آورند. 
بدين‌سان، رفته‌رفته در‌آن نواحي زبان‌توركي رواج يافت. از اين‌رو14 :  

 چنين‌گماني پديد آمد‌كه گويا تورانيان، تورك بوده‌اند‌.

نزدكيي نام » تـــور« و »تورك« باعث شد تا اين پندار به ميان نوشته‌هاي پاره‌اي از مورخان 
اسلامي نيز راه يابد؛ اما مسعودي كه در دوره‌ي بر پايي نخســتين حكومت‌هاي تورك در فرارود 

مي‌زيست‌، مي‌نويسد : 15
مولد افراســياب به ديار تورك بود و آن خطا كه مولفان كتب تاريخ و غير تاريخ 

كرده و او را تورك پنداشته‌اند، از همين‌جا آمده است.

» طبري « در رابطه با پايان كار ساسانيان و كشته شدن يزدگرد سوم در مرو، به دستور و 
تحركي ماهوي سوري، فرماندار منطقه مي‌نويسد : 16

ملكي بود، نام ماهوي و خراسان همه او داشت از پيش يزدجرد تا كنار جيحون 
]سيحون[ و آن طرف جيحون ‌]سيحون[‌، خـاقـان داشت، ملك‌تورك. 

البته مـي‌دانيم كـه زادگاه افـراسياب، سرزمين‌هاي توراني‌نشين بود كه بعدها در اثر اختلاط 
توراني‌ها با اقوام اورال ـ و ـ آلتايي، عنصر تورك و سرزمين تورك‌ نشين و‌...‌، به وجود آمد.

در سپيده دم يورش تازيان بر ايران يعني در سده‌ي هفتم ميلادي، هنوز در كاشغر و كوچا و‌...، 
به زبان‌هايي از خانواده‌ي ايراني‌، گفت‌وگو مي‌شد : 17

در قرن هفتم ميلادي‏، لهجه‌هاي هند و اروپايي ] ايراني‌ ـ توراني[ در كاشــغر 
و كوچا و بلاشك در كاشغر تكلم مي‌شــده، ما را به اين فكر مي‌اندازد كه ساكنان 
واحه‌ي تاريم يا لااقل بعضي از آن‌ها، به خانواده هند و اروپايي 18 ] ايراني [ متعلق 
بود. زبان كوچي، آن‌چنان كه در قرن هفتم ]ميلادي[ وجود داشــته و به ما رسيده، 

شباهت‌ها و رابطه‌هايي با زبان هند و ايراني وهيتي و زبان ارمني و اسلاو دارد.

اما هميشه سرزمين فرارود يا پارارود، سرزميني ايراني‌نشين بود و مرزهاي ايران‌شهر با سرزمين 
يا  دريا  )سير  دريا  آن سوي  در  توركان  بدان‌گونه كه سرزمين  بود.  توركان، هميشه مشخص 

سيحون (‌ قرار داشت.
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مرزهاي توركستان
در سال 322 ق )313 خورشيدي(

ابواسحاق ابراهيم محمد‌الفارسي الاصطخري كه در سال 322 هجري قمري ) 313 خورشيدي ( 
درگذشته است در » ذكر ديار ماورالنهر« مي‌نويسد : 19

جانب شــرقي ماورالنهر، راشــت و مامر و حدود ختل از حد زمين هندوستان، 
بركي خط است. 

جانب غربي ]ماورالنهر[‌، ولايت غزنه و حد طراز برتقويس بازگردد تا فاراب و 
بيسكند و سغد سمرقند و نواحي بخارا تا خوارزم و كنار دريا 

و جانب شمالي ]ماورالنهر[، حدود توركستان تا حد فرغانه و طراز برخط راست 
به حكم آن كه ختل بر جرياب است.

و جانب جنوبي،‌ از جيحون نخست از بدخشان درآيد تا درياي خوارزم، برخطي 
مستقيم و ختل را در شمار ماورالنهر نهاديم زيرا كه ختل ميان رود جرياب و وخش 

آب افتاده است.
 ] وي در جاي ديگر مي‌نويســد: [‌... هيچ دارالحرب، صعب‌تر و دشــوارتر از 
توركستان نيست و خوارزم ثغراسلام در پيش‌ توركستان و همه‌ي ماورالنهر، ثغر 

است.
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مرزهاي توركستان
 در سال 372 ق)361 خورشيدي(

.ـق ) 361 خورشیدی ( به  صاحب کتاب حدود العالم من‌المشرق و المغرب که تالیف آن در سال 372 ه
پایان  رفتــــه است، مرزهاي ايران شهر و سرزمين اقوام تورك را به روشني نشان مي‌دهد. در فصل 

» سخن اندر ناحيت ماورالنهر و شهرهاي وي« مي‌خوانيم :20 
و اين است عظيـم و آبـادان و بسيار نعمت و درِ ] دروازده‌ي[ توركستان و جاي 

بازرگانان‌.

 وي درباره‌ي فرغانه مي‌نويسد :21
 ناحيتي است آبادان و بزرگ با نعمت‌هاي بسيار و اندر وي كوه بسيار و دشت و شهرها و 

آب‌هاي روان و درِ ]دروازده‌ي[ توركستان است. نـاحيتي و درباره‌ي اسپيجاب مي‌نويسد :22 
نـاحيتي است بـر سـر حـد مسلمانان و كافران ]يعني توركان شمني[ جايي 
بزرگ است و آبادان و بر‌سرحد توركستان و هر‌چيز از همه‌ توركستان‌خيزد، آن‌جا 

افتد. 

نويسنده‌ي حدودالعالم‌، درباره‌ي كاژ )كات( مركز خوارزم مي‌نويسد :23 
و كاژ قصبه خوارزم اســت و درِ ]دروازده‌ي[ توركستان غوز ]غُز[است و بارگاه 

توركان و توركستان و ماورالنهر و خزران‌.

و درباره‌ي گرگانج مي‌نويسد :24 
گرگانج شهري است كه اندر قديم ملك خوارزم شاه ‌بودي و اكنون )372 قمري( 
پادشايش جداست و پادشاه او را امير گرگانج خوانند و شهري است با خواسته بسيار و 

درِ ] دروازه‌ي [ توركستان است‌.
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مرزهاي توركستان 

در سال 621 ق )603 خورشيدي(

زيـر  مـي‌باشد‌،  خ(   603( هـ.ق   621 سال  در  آن  تاليف  پايان  كه  البلدان  معجم  در  ياقوت 
براي همه‌ي  نام همگاني   [ اسم جامع لجميع بلاد تورك «   « : توركستان مي‌نويسد  واژه‌ي 
سرزمين‌هاي تورك‌نشين[‌.فراموش نكنيم كه درست در همان سال‌هايي كه ياقوت در پي‌ گردآوري 
مطالب جغرافيايي ايران بود‌، چنگيز مغول‌، دست‌اندركار سوختن و ويران كردن ايران و كشتار ايرانيان 

بود‌.
 ياقوت در شرح بلاد تغرغز مي‌نويسد :25 

 وسيع‌ترين بلادتورك، بلاد تغرغز است و ســامان ايشان، چين و تبت است 
و ساير تركان خزلخ]‌شــايد تصحيفي از خرلخ باشــد[ و يكماب و تغرغز و جفر و 
بجناك و بذكش و اذكش و خفشــان و خرخيز ]قرقيز[اند و حدود ايشان، از ملك 

مسلمان‌نشين فارياب است.

ياقوت در شرح نام جغرافيايي يفيديه مي‌نويسد :26
 و يفيديه، ديه و شهركي ميان‌خوارزم وجند اســت و‌جند از نواحي توركستان 

است. 

وي در وصف جند مي‌نويسد :27 
شهر بزرگي در بلاد توركستان اســت كه ميان آن و خوارزم، ده روز راه است و 

بلاد تورك را از ماورالنهر نزدكي‌ به سير ‌دريا مي‌گيرند.

ياقوت درباره ختن مي‌نويسد :28
شهر و ولايتي است، پايين تر از كاشغر و آن طرف بوزكند كه جز بلاد توركستان 

به شمار است.

او درباره شلجكي مي‌نويسد :29 
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شهري از ناحيه‌ي طراز، از حدود توركستان بركناره‌ي سيحون است. 

نويسنده‌ي كتاب مجمع‌البلدان در باره‌ي كاسان مي‌نويسد :30
كاسان شــهر بزرگي اســت در اول بلاد توركســتان، آن طرف رود سيحون 
]سيردريا[ و آن طرف شــاش ]چاچ[ و قلعه‌ي حصيني دارد و بيابان اخسكيث بر 

دروازه‌ي آن است. 

ياقوت درباره كاشغر مي‌نويسد :31 
شهري است با دهكده‌هايي اطراف آن، از ســمرقند و نواحي آن، بدان جا راه 

است و در ميانه‌ي بلادتوركستان است. 

بدين‌سان در مي‌يابيم كه هنوز در سال 372 ق يا 361 خورشيدي و حتا در سال 621 ق )603 
خورشيدي( :32

مردماني كه به نام توركان شــناخته شــده‌اند، براي خود خــاك جداگانه‌اي 
داشته‌اند و مولد منشا و مسقط الراس ايشان، خارج سرزمين ايراني‌نشين پاردريا 

= ورارود = )ماورالنهر( بوده است‌.

با در نظر گرفتن نوشته‌ي كتاب‌هاي مسالك و ممالك، حدود العالم و معجم البلدان‌كه فاصله‌ي زماني 
آن‌ها‌كمابيش 300 سال است‌، به اين نتيجه مي‌رسيم كه حدود شرقي زمين توركان و سامان جنوبي 
خاك تورك‌ نشين در شمال ايران بزرگ، اين گونه بوده‎اند و توركان در شمال‌شرق خاك ايران‌زمين‌، 

در اين نقاط زندگي مي‌كردند :33
صحـراي تكله‌... در تـوركســتان‌چيـن ] ختا و ختن[ )= سين‌يكانگ( و كنار قزل‌سو 
)=كاشــغردريا( و كناره‌هاي رود تــارم )= ياركنددريا( و كنــار درياچه‌ي 

ايسيگ‌گول در شمال ايران بزرگ. 
صرف‌نظر از سرحدات ساختگي امروز، توركان در دو طرف رودخانه‌ي »چو« 
و درياچه‌ي بالخاش و » قراگول« و شــمال درياچه‌ي خوارزم )آرال( و شــمال 

شبه جزيره منقشلاق... 34 ساكن بوده‌اند‌.

در شمال اين خط كمربندي است كه ايالات و طوايف و تيره‌هاي گوناگون تورك )اورال ـ و 
ـ آلتايي(‌، مي‌زيسته‌اند ‌.35
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1 - مطالعاتی درباره‌ی ... آذربایجان ـ ر 57 
2 - همان ـ ر 62 

3 - تاریخ سیاست خارجی ایران ... ـ ر 57 
4 - راهنماي قطغن و بدخشان ـ ر یازده

5 - استاد ابراهيم پورداود بر اين باور است كه »تعيين مملكت سايتي به كلي غير ممكن است«. پاره‌اي از
     خاورشناسان آن را چين دانسته‌اند كه مورد تاييد همگان نيست.

6 - نام سرزميني بود كه گويا در كرانه‌ي سير دريا ) سيحون ( قرار داشت كه قبيله‌هايي به نام »داهه« در آن 
مي‌زيسته‌اند. شايد اين سرزمين همان باشد كه جغرافيا ‌نويسان از آن با نام »دهستان« ياد مي‌كنند. ) اوستا  ـ كهن‌ترين 
سروده‌هاي ايراني رر 81 ـ980 (  در دوران اشكانيان، داهي‌ها در بازگرداندن پادشاهي به اردوان نقش برجسته‌اي دارند 

)كمابيش  36 ميلادي (. در دوران اشكانيان داهي‌ها درگرگان مي‌نشستند.
7 - اوستا کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ ون‌دی‌داد ـ فرگرد یکم ـ بند 3 ـ ر 659 

8 - همان بند 4 
9 - همان ـ ج 1 ـ فروردین‌یشت ـ بند 87 ـ ر 423 

10 - شاهنامه فردوسی ـ چاپ‌های گوناگون 
11 - امپراتوري صحرانشينان ـ رر 39ـ 38
12 - راهنماي قطغن و بدخشان ـ ر شِش

 13 - سني ملوك‌الارض و الانبياء ـ ر 27 
14 -  آذربايجان و اران ـ ر 82

 15 - مروج الذهب و معادن الجواهر ـ ج 1 ـ ر 221 
 16 - تاريخ طبري ـ ر 342

17 -  امپراتوري صحرانشينان ـ ر 91
18 -  اصطلاح هند واروپايي، اصطلاحي است تازه كه از سوي خاور‌شناسان اروپايي، جعل شده‌ است. اروپاييان

        كه پـس از ثـروت اندوزي از راه غارت تمدن‌هاي آمركياي جنوبي و » برده داري «‌، صـاحب » زر « 
        و » زور « شده بودند، درپي نسب سـازي براي خود برآمدند. باتــوجه به اين‌كه هندوستان در حيطه‌ي
         نفوذ استعماري بريتانيا قرار داشت، اصطلاح هند و اروپايي را جعل كردند و در نتيجه، ايرانيان را به‌كلي 
         دور  زدند و حتا نام » ايران« را با پس و پيش كردن واژه‌ها به » آريا« بدل كردند و با آريايي خواندن 
        خود، كوشيدند تا صاحب تاريخ تمدن و فرهنگ ايران كهن شوند‌، بدون اين‌كه نامي از ايران در ميان 

        باشد. 
19 -  مسالك و ممالك ـ ر 227 و ر 229

) فرض بر اين گذارده شده است كه اين مطلب را » مسعودي« در آخرين سال حيات خود نوشته است(.

پي‌نوشت‌هاي گفتار دوم 
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20 -  حدود العالم ـ ر 105

 21 - همان ـ ر 112
 22 - همان ـ ر 111
 23 - همان ـ ر 112
 24 - همان ـ ر 123

 25 - معجم‌البلدان ـ ج 1 ـ ر 839
 26 - همان ـ ر 698

27 -  همان ـ ج 2 ـ ر 127
 28 - همان ـ ر 403

29 -  همان ـ ج 3 ـ ر 313
 30 - همان ـ ج 4 ـ ر 227

31 -  همان
 32 - راهنماي قطغن و بدخشان ـ ر یازده

33- همان 
34 -  منقشلاق و مرتوي]در دوران شوروي[ جزو ناحيه‌ي »ماورا خزر« بود كه اين نيز نامي جديد الولاده 

         است كه روس‌ها، به سرزمين وسيعي داده‌اند كه روزي جزو ناحيه‌ » دهستان« ايران بزرگ بوده است 
        ) راهنماي قطغن و بدخشان ـ ر يازده (

35 - راهنماي قطقن و بدخشان ـ ر يازده 
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گفتار سوم 
بازسازي دولت فراگير ملي

با درگذشت سلطان يعقوب ، قلمرو حكم‌راني آق‌قويون‌لو، ميان‌الوند‌بيگ و سلطان‌مراد‌، تقسيم 
صفي‌،  خانقاه  مريدان  دوگانگي  اين  نتيجه‌ي  در  شده  ايجاد  مرج  و  هرج  به  توجه  با  شد. 
از  پس  اسماعيل  آرام‌گرفتند‌.  حاكم لاهيجان  در‌پناه  و  رساندند  به‌گيلان  را  اسماعيل‌و‌برادرش 

مرگ برادرش سلطان‌علي در سال‌873 خ‌ )899 مهي/ 1494 م( شيخِ خانقاه اردبيل شد :1 
در اين ايام، برخي را انتظار رستاخيز بود. ناامني حاصل از جنگ‌، درهم ريختگي، 
قطاع الطريق ]غارت و چپاول[ مصائب و بلايا، طاعــون و قحطي، موجبات نوعي 

انتظار مذهبي را براي ظهور قوت بخشيده بود‌.

با بالا گرفتن دوگانگي و چندگانگي در ميان گوسپند‌سپيدان، اسماعيل كه تنها سيزده سال 
داشت، با هفت تن از مريدان و صوفيان، از لاهيجان بيرون آمد و براي زيارت آرامگاه جدش رو 

به اردبيل آورد‌.
خبر رسيدن اسماعيل به اردبيل، به سرعت در دور دست‌ها نيز پراكنده شد و مريدان از هر 
جاي‌، روي به اردبيل گذاردند. حاكم شهر كه از ورود پياپي پيروان بيم‌ناك شده بود، اسماعيل 
و پيـروانش را از شهر بيرون كرد. اسماعيل همراه پيروان، به سوي تالش آمدند و در قريه‎اي به 

نام » ارجوان« اقامت گزيدند‌.
رفتن اسماعيل به تالش براي آن بود كه بسياري ازكبود‌جامه‌گان تالش2 و مردم سياه‌كوه، در 
نبردهاي شيخ حيدر‌، در ركابش بودند و از آن پس نيز در صف مريدان و جنگ‌آوران خانقاه، قرار 

داشتند ‌. روزبهان خنجي مي‌نويسد :3
شيخ حيدر، به لب آب رســيد. درياي لشــگر، زير علمش روان بود. حشري 
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بي‌شمار از كبود رختان طالش و تيره‌بختان سياه‌كوه با او همراه بودند‌... 

از اين‌رو، هنگامي كه اسماعيلِ جوان به تالش آمد،كبودجامگان بيش‌تري از تالش و نيز از مردم 
سياه‌كوه، به گردش آمدند :4

از زمان شــيخ صفي‌الدين، تا انقراض صفويه، بيش‌تريــن مريدان فداكار و 
پايدار خانقاه اردبيل، اهالي شــهرهاي هم‌جوار و به ويژه طالش و قراداغ بودند. 
هرگاه از كشور روم و شــام، مريداني به خانقاه آمده و يا گروه‌هاي كثيري به علت 
ناسازگاري با بيگلربيگي عثماني، به دولت صفوي پناه مي‌آوردند، جمله‎ي آنان در 

ميان ايرانيان، پراكنده و پيرو شده و به صورت بومي درمي‎آمدند‌.

اسماعيل در تابستان سال بعد )879 خ/ 1500 م/ 906 مهي(‌ اعلام استقلال كرد. با اين اعلام، 
مريدان بيش‌تري به وي پيوستند‌.در بهار سال 880 خ )1501 م/ 907 مهي( اسماعيل با مريدان 
كه هر روز شمار آنان در حال افزايش بود‌، به سوي ييلاق مين‌گول در سرچشمه‌ي رود ارس، 

به ميان ايل استاج لو رفت :5
هنگامي كه خبر ورود او رســيد‌، كل افراد قبيله به ســركردگي ريش سفيدان، 
دست‌افشان و سرود‌خوانان به استقبال او شتافتند و طوري او را وارد قبيله كردند 
كه انگار، قرن‌ها قبل، انصارِ پيامبر به هنــگام هجرت آن حضرت از مكه و ورودش 
به مدينه، به پيشوازش رفته بودند. در داســتان‌هاي تورك‎مانان، اسماعيل مقام 

صاحب‌الزمان را پيدا كرده بود‌.

اسماعيل، پس از چند ماه توقف در ميان ايل استاج‌لو‌، متوجه ايالت ارزنجان )ارزنگان( شد :6
حركت اســماعيل از گيلان به ارزنجان، در قلب فلات آناتولي، كي لشگركشي 

پيروزمندانه بود‌.

با ورود شاه اسماعيل به ارزنگان‌، سلطان بايزيد انديشناك شد و نيروهاي زيادي براي رويارويي 
امپراتوري  رسميِ  نگارانِ  تاريخ  ديد  از  ارزنگان  به  اسماعيل  ورود  مساله‌ي  كرد.  بسيج  با وي 

عثماني، چنين بود :7
سلطان بايزيد از قدوم مضرت لزوم آن ســتم پيشه انديشه كرده، يحيي پاشا 
را با قشون آناطولي به آنكارا فرســتاد. ارتش قرامان هم در آق‌سراي جمع شده و 

چركي‌هاي روم نيز، نزد سلطان احمدخان گرد آمدند‌.
شاه ضلالت پناه، از اشــقياي روم، چندين هزار مريد گم‌راه را همراه كرده، به 
جنگ بايندريان رفت. چون معلوم گرديد كه هدف و منظور شاه اسماعيل از آمدن 
به سرحد روم، فقط براي جمع‌آوري سپاه بوده، به نيروهاي عثماني دستور داده شد 
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كه از مسافرت احباب و مريدان صفوي، به جانب شرق جلوگيري شود. اكثرشان از 

ولايت تكه و حميد بودند‌...

اسماعيل از درگيري با عثماني‌ها پرهيز كرد و نگاه خود را به قفقاز دوخت، جايي كه پدرانش 
جان باخته بودند. وي پس از گذر از رود كورش )كور/ كورا( در بهار سال 880 خ )1501 م/ 907 
مهي( فرخ يسار پادشاه شيروان را در نزدكيي قريه‌ي گلستان شكست داد‌.سپس به سوي بادكوبه 
راند و آن شهر و شماخي را گشود و پس از گشودن ايروان، در ناحيه‌ي شرور )واقع در نخجوان( 

نيروهاي الوندبيگ آق‌قويون‌لو را در هم كوبيد و الوند بيگ به دولت عثماني پناهنده شد‌.
با اين پيروزي، اسماعيل نوجوان وارد تبريز شد ‌. افزون بر آن‌كه قطب خانقاه صفي و مرشد 
كامل بود و گروهي او را چون معبود خود مي‌پرستيدند ؛ اسماعيل داراي ظاهر جسماني بسيار 
موثر بود. به طوري كه شاهدان عيني گفته‌اند‌، او داراي شكوه شاهانه و ويژگي‌هاي تأثيرگذار 

بود‌.چهره‌اش سپيد و موهايش مايل به سرخي بود‌.
اسماعيل در 30 اسفند 880 )11 مارس 1502/ 2 رمضان 907(‌ در تبريز تاج‌گذاري كرد و پس 
از 850 سال‌، فراگشت بازسازي دولت فراگير ملي يا شاهنشاهي ايران، دوباره آغاز شد ‌. اسماعيل 

هنگام تاج‌گذاري، سيزده ساله بود‌.
به دنبال بنيان‎گذاري شاهنشاهي ايران در دوران کهن و بازسازی آن به دست شاهنشاهان 
ماد در دوران باستان و ادامه‌ی آن از سوی كورش بزرگ و بازسازي دوباره‌ي شاهنشاهي ايران 
پس از فروپاشي هخامنشيان از سوي مهرداد اشكاني در دوران باستان ، دیگر رخ‌داد بزرگ تاريخ 

ايران‌، تاج‎گذاري اسماعيل نوجوان بود‌.
فروپاشي  از  پنجاه ‎سال  از گذشت هشت‌صد  نوجوان 13 ساله پس  گفته شد، كي  چنان كه 
شاهنشاهي ساسانيان، توانست شاهنشاهي ايران يا دولت فراگير ملي ايران را بازسازي كند و ادامه‌‎ي 
زندگي ملت ايران را به گونه‎ي يگانه، فراهم سازد. كاري سترگ و نادر، حتا در مقياس جهاني‌ . البته 
از یاد نبریم که ناسیونالیسم ایرانی در پیوند با آیین تشیع توانست دولت فراگیر ملی را پس از 850 

سال ، بازسازی کند . 
برابر » اسلام  ایران در  باورمند به ملیت  تاریخ و  به  نبود. مردمان آگاه  انديشه‌اي نوين  تشيع 

حکومتی « به پیشوایی خلیفه بغداد ، خود را پیرو اسلام مردم یعنی آیین تشییع می‌دانستند . 
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در آغاز سده‌ي چهارم هجري، آل‌بويه شاهنشاهي پهناور شيعه را بنياد گذارده بودند و با دست‌يابي 
بر بغداد در سال 334 مهي ) 324 خورشيدي/945 ميلادي( » مركزِ‌حكومت سياسي‌و‌روحاني‌عرب «‌8 

را به زير فرمان خود درآوردند. آنان، خليفه را عزل و نصب مي‌كردند.
از سوي ديگر، پراكنده شدن انديشه‌هاي اسماعيليان و مبلغان خليفه‌هاي فاطمي مصر، زمينه را 
براي پذيرش آيين شيعه آماده كرده بود ‌. هم‌چنين‌، در دوران حكومت ايل‏خانان مغول، افزون بر آن 
كه تبليغ و ترويج تشيع، آسان‌تر شده بود‌، برخي از آنان نيز خود در سلك هواخواهان و باورمندان 
اين انديشه‌ي ديني درآمده بودند ‌. به گونه‌اي كه در اين دوران، در گوشه و كنار ايران، حكومت‌هاي 

باورمند به آيين تشيع بر سر كار بودند ‌. 8
هم‌چنين رفته رفته با پايان سده‌ي نخستِ سلطه‌ي تازيان بر ايران، در كنار پايداري‌هاي ملي، گونه‌اي 
اسلام‌مردمي، چهره نمود. پايگاه‌ ايجاد و پراكنش و گسترش اسلام‌مردمي، گروه‌هاي عياران)اياران( 
و جوان‌مردان و جوان‌زنان بودند كه سپس در ريخت خان‌گاه‌ها )خانقاه‌ها( ‌، زاويه‌ها و‌... نهال بارور و 

نيرومندي گرديد.
اما دو رخ‌داد، به فاصله‌ي چند صدسال، تشيع را به كي تفكر گسترده بدل كرد. اگرچه، نه به 

گونه‌ي ظاهر : 
رخ‌داد كيم  :  تنظيم كتاب نهج‌البلاغه در نيمه‌ي دوم سده‌ي چهارم هجري از سوي ابوالحسن 

محمدبن ابي‌احمد‌... ملقب به سيد شريف ابوالحسن رضيا يا سيد شريف رضي است ‌. رضي در 
سال 359 مهي349 خ/ 970 م بـه دنيا آمد و در سال 406 مهي 394 خ/ 1015 م درگذشت‌. 
دورانِ زندگيِ سيدرضي و تنظيم نهج‌البلاغه هم‌زمان بود با دولت فرزندان بويه كه خود نيز داراي 

اعتقادهاي شيعي بودند‌.
دولت آل‌بويه، در دوران عضدالدوله، از نيرومندي و گستره‌ي زيادي برخوردار شد‌.احمد معزالدوله، 
بغداد را گشود. خليفه در حالي كه دستار از سر برگرفته، خاك بر سر افشانده و نعلين‌هاي خود 
را از گردن آويخته بود، پياده به پيشباز معزالدوله آمد. معزالدوله خليفه را عزل و » مطيع « را به 

جاي وي نشاند.
با تنظيم نهج‌البلاغه، رفته رفته علي )ع( در خانقاه‌ها و زاويه ها، جاي ويژه‌اي پيدا كرد و ایاران 
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) عياران ( و جوان‌مردان و جوان‌زنان خود را پيرو او خواندند‌.

رخ‌داد دوم : راه را بر اسلام مردمي گشاده‌تر كرد‌، عبارت بود از سقوط بغداد به دست مغولان 

و به قتل آوردن خليفه . بدين سان، ضربه‌ي سختي بر » اسلام حکومتی « وارد آمد و بر پهنه‎ي 
حضور و ظهور » اسلام مردمي « كه به گونه‌اي با نام و ياد علي )ع( آميخته شده بود، گشوده‌تر 

گرديد.
اما اعتقاد تشيع كه در بطن اسلام مردمي در خان‌گاه‌ها و زاويه‌ها و در ميان ایاران )عياران( و 

جوان‌مردان و جوان‌زنان رشد كرد و با درون‌مایه‌ی ایرانی ، به بلوغ رسید . 
در اسلام‌مردمي، علي )ع( و خاندان علي، از چند جهت مورد توجه، احترام و حتا پرستش بود. 
نخست مظلوميت و ظلم‌ستيزي آنان، به ويژه در واقعه‌ي كربلا. اين منش، با منشِ آگاهان و 
مبارزان ملت ايران كه در پي طرد و نفي سلطه‌ي تازيان بودند، هم‌آوايي و هم‌آهنگي داشت. 
مسأله‌ي مهم ديگر كه اسلام‌مردمي را به اين خاندان نزدكي مي‌كرد، واقعيت يا شايعه‌ي ازدواج 
حسين‌بن‌علي با شهربانو دختر يزدگرد بود. براثر اين واقعيت يا شايعه، ايرانيان جانشين حسين را 

از تبار و نژاد خود مي‌دانستند و‌...
با يورش مغولان و فروپاشي دولت پهناور و نيرومند خوارزم‌شاهيان و نهادهاي دولتي وابسته 
به آن‌، تنها نهادهاي مردمي مانند خان‌گاه‌ها، زاويه‌ها، زورخانه‌ها، صنف‌ها و‌...، به جاي ماندند‌.

سلطه‌ي  برابر  مردمان  پناه‌گاه  مردم‌نهاد(،  سازمان  مردمي)يا  سازمان‌هاي  اين  تنها  نتيجه‌،  در 
همه‌جانبه‌ي مغولان اشغال‌گر به شمار مي‌آمدند. از اين‌رو، خان‌گاه‌ها و زاويه‌ها، بيش از پيش 
مورد اقبال مردم بي‌پناه در دوران سختِ بي‌دولتي قرار گرفتند. از سوي ديگر، همه‌ي آناني كه 
در فكر مبارزه با اشغال‌گران و رهايي سرزمين خود از سلطه‌ي مغولان بودند، در سلك عياران 

)اياران( و جوان‌مردان و جوان‌زنان درآمدند‌.
به نظر مي‌آيد كه در اين دوران، مي‌بايست به طبيعت زمانه، بيش از وصف عدالت‌خواهي و 
ظلم‌ستيزي علي‌)ع( ، شجاعت و دليري او در‌كانون توجه هوا‌خواهان اسلام مردمي قرار مي‎داشت‌.
بدين‌سان، فضاي فكري ديرپا و گسترده‌ي برخاسته از تأثير اسلام‌مردمي، راه را براي پذيرش 

آيين تشيع هموار كرده بود.
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از سوي ديگر، بسياري از شهرهاي مركزي كه جايگاه پيروان آيين تشيع بود، پذيراي اين انديشه 
بودند ‌. افزون بر آن، براي مردمي كه درگير قتل و غارت و ناامني و‌... بودند، » اسماعيل« ناجي 

آنان به شمار مي‌رفت ؛ البته نقش تبليغات گسترده‌ي پيروان در اين زمينه نيز بسيار كارساز بود.
بستر  نـوجوان،  اسماعيل  پرصلابت  شخصيت  و  گيرا  چهره‌ي  اسماعيل،  فزاينده‌ي  شهرت 
درازي  راه  اين وجود،  با  اما  ؛  بود  مردم  از سوي  او  پذيرش  مورد  آيين  پذيرش  براي  مناسبي 

مي‌بايست پيموده مي‌شد‌.
در آغاز كارِ شاه‌اسماعيل، شمار پادشاهان و مدعيان‌بزرگ پادشاهي در قلمرو ايران بزرگ، يا 

ايران‌شهر، 13 تن بودند‌.اين كسان عبارت بودند از :
شروان‌شاه، در شــيروان‌.الوندبيگ آق‌قويون‌لو، در آذربايجان و بخش‌هايي 
از باختر ايران. ســلطان‌مراد آق‌قويون‌لو، در بخش‌هايي از عراق. حســين‌‌يكاي 
چيلاوي، در ســمنان، خوار و فيروزكوه. رييس محمدكره، در ابرقو. قاضي‌محمد 
و مولانا مســعود، در كاشــان. ابوالفتح بكي بايندر، در كرمان‌.باركي‌پرناك، در 
ميان رودان. قاســم بكي جهانگير، در ديار بكر. سلطان حســين‌ميرزا تيموري و 

فرزندانش، در خراسان. بابر، در افغانستان. شيبك خان، در فرارود‌.

شاه اسماعيل در تابستان 882 خ )1502 م/ 909 مهي( بار ديگر نيروهايي را كه عثماني‌ها در 
اختيار الوندبيگ گذارده بودند، در همدان شكست داد و در پاييز همان سال، نيروهاي سلطان مراد 
آق‌قويون‌لو را در نزدكيي شيراز در هم كوبيد و متصرفات وي را آزاد كرد ‌. وي افزون بر عراق و 
اصفهان و فارس، تا سال 885 خ )1506 م/ 912 مهي( توانست يزد، كرمان، كاشان، سمنان و 

استرآباد را نيز در قلمرو دولت مركزي آورد.
با اين پيـروزي‌ها، شاه اسماعيل رو بـه غرب نهاد و در ماه‌هاي پاياني سال 885 خ )1507م/ 912 

مهي( بـخش‌هايي از كردستان را به اطاعـت دولت مركزي در آورد‌.
در نواحي كردنشين جنوب شرقي قلمرو عثماني و شمال ميان‌رودان، حكومتي وجود داشت 
كه دست نشانده‌ي سلطان مصر بود. شاه اسماعيل براي اين‌كه با لشگركشي به قلمرو حكومت 
علاالدولـه ذوالقدر، دشمني هم‌زمان دو دولت عثماني و مصر را برنيانگيزد، قلي‌بيگ را به دربار 
عثماني و ذكريابيگ را روانه‌ي‌ مصر كرد. اين دو، مي‌بايست به سلطان عثماني و مصر اطمينان 
مي‌دادند كه اين لشگركشي‌، عليه آن‌ها نيست ؛ بلكه براي امنيت مرزهاي ايران، ضروري است‌.
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در نتيجه اين امر، به دوستي با آنان خللي وارد نخواهد شد‌.

از آن‌جا كه واكنشي از سوي عثماني و مصر در اين زمينه بروز نكرد، شاه اسماعيل در مهرماه 
886 خ ) اكتبر 1507/ جمادي‌الثاني 913(‌، علاالدولـه را شكست داد. در اين فرآيند، متصرفات 

وي و هم‎چنين شهرهاي مقدس كربلا و نجف، در قلمروِ دولتِ مركزي ايران قرار گرفت‌.
سپس شاه اسماعيل، بغداد ) یا دل ایرانشهر ( را آماج قرار داد. اميرمبارك كه از سوي سلطان 
مراد آق‌قويون‌لو بـر ايـن شهر حكم مـي‌راند، تسليم شد و بـدين‌سان در سـال 888 خ )1509م/ 
915 مهي( با قرار گرفتن سرتاسر ميان رودان در قلمرو دولت مركزي، مرزهاي فلات ايران در 

غرب، بازسازي شد.
شاه اسماعيل، از ميان رودان به خوزستان درآمد و سپس لرستان و فارس را نيز آرام و امن كرد. 
از فارس به شيروان رفت و دربند را به قلمرو دولت مركزي بازگرداند و جسد پدرش شيخ حيدر 

را به اردبيل آورده و در آرام‌گاه شيخ صفي، به خاك سپرد.
درگذشت سلطان حسين‌بايقرا آخرين بازمانده‎ي تيمور كه شهر هرات و بخش‌هايي از خراسان 
را در اختيار داشت، كار شاه اسماعيل را در بازسازي مرزهاي شرقي ايران‌زمين آسان كرد. سپس 
شاه‌اسماعيل، ازبكان را كه سرزمين‌هاي خاوري ايران زمين را ناآرام كرده بودند‌، از در اطاعت درآورد‌.

شيبك خان )محمد‌شاه‌بخت‌خان شيباني( كـه از نـوادگـان جوجي پـسر چنگيز مغول و » انسان‌نمايي« 
خون‌ريز و مردم‌كش بود، در سال 880 خ )1501 م/ 907 مهي ( پس از چندي تركتازي، بر 
شهر سمرقند دست يافت و ظهيرالدين محمدبابر )از نوادگان تيمور گوركاني( را از آن‌جا رانـد و 
رفتـه‌رفتـه تا سال 887 خ )1508 م/ 914 مهي( بخش‌هايي از خوارزم و فرارود را تسخير كرد. 

وي در مذهب تسنن سخت متعصب بود. از اين رو با شاه اسماعيل به يكنه‌توزي برخاست‌.
شيبک خان در سال 888 خ )1509م/ 915 مهي( از راه كوير به كرمان يورش برد و سرتاسر 
اين ايالت پهناور را غارت كرد و مردم بي‌شماري را كشت و شهرها و ديه‌هاي زيادي را ويران 

كرد و بسياري را به بردگي برد.
شاه‌اسماعيل از هنگامه‌ي نبرد شيروان، ضياالدين نورالله را با نامه‌ي دوستانه‌اي، به سفارت نزد 
شيبك‌خان فرستاد و از او خواست كه به دشمني و قتل و غارت پايان دهد و راه دوستي بپيمايد ؛ 
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اما به گفته‌ي سعدي : 

چو با سفله‌گويي به لطف و خوشي

فزون گرددش، كبـر و گردنكشي

خان ازبك، نامه‌ي دوستانه‌ي شاه اسماعيل را حمل بر ناتواني وي كرد و در پاسخ با واژگاني 
زشت و دشنام‌هاي سخت، شاه اسماعيل را با عنوان » اسماعيل داروغه« مورد خطاب قرار داد 
و ضمن آن نوشت كه از آن‌جا كه قصد زيارت‌خانه‌ي خدا را دارد، بر آن است كه قلمرو شاه 
اسماعيل را اشغال كرده و از آن راه‌، به زيارت مكه برود. خوي بياباني وي، او را بر آن داشت 
كه به شاه اسماعيل تكليف كنـد كه خطبه به نام وي بــخواند و سكه به نـام او بــزند و خود 

نـيز به درگاه وي رود :9
ديگر آن‌كه چون زيــارت كعبه‌ي معظمه زاهادالله تشــريفا و تعظيما، ركني از 
اركان اسلام است و فرض بر همه‌ي مســلمانان، بايد تمامي راه‌هايي كه متعلق 
به راه كعبه‌ي معظمه است، ساخته و پرداخته نمايد كه عساكر نصرت مآثر داعيه 
نمودند كه به زيارت مشرف شوند. ســاوري و پيش‌كش تيار نمايد و سكه و القاب 
همايون ما در ضرابخانه موشح سازد و در مســاجد، هر جمعه القاب جهانگيري ما 
در خطبه خوانده شود و خود متوجه‌ي سريراعلي گردد. والا اگر از حكم همايون‌... 

عدول و انحراف و تمرد و انصراف ورزد،‌... 

شاه اسماعيل در پاسخ شيبك‌خان، بدون اين‌كه در آغاز نامه از وي نامي ببرد، با بازگو كردن 
پيروزي‌هاي خود در جنگ‌ها، به اين بيت اشاره مي‌كند :10

بس تجربه كرديم، در اين دار مكافات

بـا آل‌علي، هـر كه در افـتاد‌، ورافتـاد

در ادامه‌ي نامه‌، عنوان کرده بود كه در آغاز سال نو‌، به قصد زيارت مشهد‌، در خراسان خواهد بود :11
... بعد از نوروز فيروز ســلطاني، بي‌قضاي رباني، به طواف آستانه‌ي موسي‌الرضا 
عليه‌التحيه‌والثنا، متوجه خواهيم شد كه جهت روضه‌ي مقدسه، هفتاد من طلا، به جواهر 
مكلل ساخته‌ايم كه گرد قبر آن حضرت گيريم. چون با رايات نصرت شمار به فتح و اقبال 

در مشهد مقدس نزول اجلال نماييم، آن‌چه خواست ايزدي باشد، چنان خواهد شد.

گويي » شاه«‌، پايان كار شيبك‌خان را پيش‌بيني كرده بود. زيرا در همين نامه به وي مي‌نويسد : 
... مكتوب مرغوب ســلطنت پناه، يكوان رتبت، منقبــت قربت خاقاني محمد 
شيباني‌خان رسيد. مضمون آن‌كه دارالسلطنه‌ي هرات را فتح كرديم و اولاد سلطان 
المبرور، خاقان مغفور، سلطان حسين ]سلطان حسين ميرزابايقرا[ بهادر را به قتل 
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رسانديم. چون مضمون معلوم شد، بر خاطر ما گران آمد و اين بيت به خاطر خطور 

نمود :

اي دوست، بر جنازه‌ي دشمن چو بگذري
خوشدل مشو كه بر تو، همين ماجـرا رود

چنان‌كه شاه پيش‌بيني كرده بود، بر شيبك‌خان همين » ماجرا « رفت‌.يعني شيبك‌خان، نه تنها 
جنگ ؛ بلكه در اين نبرد، » سر« را هم باخت. تاريخ اين رخ‌داد در روزهاي پاياني سال 889 خ 

)1510 م/ 916 مهي( بود‌.
خواهر  آنان  جمله‌ی  از  شدند.  آزاد  بودند  ازبكان  اختيار  در  كه  زيادي  اسيران  نبرد،  اين  در 
ظهيرالدين محمدبابر، نواده‌ي امير تيمور گوركاني بود . ظهيرالدين كه از سوي شيبك از بخارا 
رانده شده بود، در كابل حكومت مي‌كرد. ظهيرالدين، بعدها با دست‌يابي بر هندوستان، سلسله 
بابريان را در هند پايه گذارد‌. شاه اسماعيل، شاهزاده خانم را با احترام بسيار، نزد برادرش فرستاد 

و اين امر‌، مقدمه‌ي دوستي و صميميت ميان خاندان‌هاي صفوي و گوركاني شد‌.
رهايي  از  بسيار  با سپاس  و  فرستاد  اسماعيل  نزد شاه  بابر سفيراني  رويداد‌،  اين  از  بعد  سال 
خواهرش از چنگ ازبكان، پيام داد كه هرگاه » شاه« وي را ياري دهد، سمرقند را به نام دولت 
ايران از چنگ ازبكان بدر مي‌برد‌.شاه اسماعيل، شاهرخ بيگ افشار و احمد بيگ صوفي‌اوغلي را 
با نيروي كافي ، مأمور اين كار كرد ‌. » بابر« با ياري نيروهاي دولت مركزي، سمرقند را آزاد كرد 

و دستور داد تا در آن شهر، خطبه به نام شاه اسماعيل بخوانند‌.
شاه اسماعيل پيش از نبرد و شكست دادن ازبكان، آقا رستم روزافزون حاكم مازندران را به 
فرمان‌برداري از حكومت مركزي فراخواند. آقارستم در پاسخ‌، پيام داده بود كه تا دستم به دامان 

شيبك خان مي‌رسد از كسي بيم ندارم‌.
از اين رو به دنبال كشته شدن شيبك‌خان، شاه اسماعيل فرمان داد تا كي دست وي را براي 
آقا رستم روزافزون ببرند. فرستاده‌ي شاه اسماعيل در ساري به مجلس بزم » روز افزون « وارد 

شد و دست شيبك‌خان را به دامان وي انداخت و از سوي شاه، پيام داد :12 
گفته بودي، دست من اســت و دامان شيبك‌خان. اينك، دســت او در دامان 

توست.

نوشته‌اند كه آقارستم، از ديدن دست بريده‌ي شيبك‌خان بيمار شد و در اندك زماني درگذشت.
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شاه اسماعيل پس از در هم كوبيدن ازبكان، از هرات متوجه قندهار شد‌.قندهاريان به پيشباز 
شاه آمدند و بدين‌سان قندهار نيز آزاد شد‌.پس از بازگشت شاه اسماعيل از سفر به قندهار، حاكم 

بلخ نيز بيعت و تابعيت خود را تازه كرد.
در سال 889 خ )1510م/ 916 مهي( در حالي كه شاه اسماعيل سرگرم نبرد با ازبكان بود‌، 
سلطان مراد آق‌قويون‌لو با ياري نظامي عثماني، به ميان رودان تاخت و حتـا بغداد را گشود ؛ 
ازبكان در سال 892 خ )1513 م/ 919 مهي(‌ متوجه  از پـايان كـار  اما شاه اسماعيل، پـس 
فرمان‌روايي  به  مراد،  سلطان  فرماندهي  تحت  سپاهيان  كوبيدن  هم  در  با  و  شد  رودان  ميان 

آق‌قويون‌لوها پايان داد‌.
سرانجام پس از گذشت 850 سال از فروپاشي دولت ساسانيان و كشته شدن يزدگرد سوم در 
شهر » مرو « و از شگفت روزگار، با در هم شكستن » شيبك« در شهر » مرو « شاه اسماعيل 

توانست وحدت ايران‌زمين را بازسازي كند و پايه‌هاي دولت فراگير‌ملي را مستقر سازد‌.
بدين‌سان شاه اسماعيل در كنار معدود مرداني در تاريخ ايران‌زمين قرار دارد كه توانستند با ايجاد 

دولت فراگيرملي‌، وحدت سرزمين‌هاي ايراني را بازسازي كنند : 13
شاه اسماعيل، با از ميان برداشــتن قدرت‎هاي محلي كه شمار آن‎ها، افزون بر 

ده حكومت خود مختار بود، وحدت سرزميني باستاني ايران بزرگ را تجديد كرد. 

مفهوم ايجاد دولت فراگيرملي كه لازمه‌ي آن وحدت سرزمين‌هاي ايراني است و يا برعكس، 
وحدت سرزمين‌هاي ايراني كه لازمه‌ي آن ايجاد دولت فراگير ملي است، چيزي است كه از آن 

در تاريخ ايران به نام شاهنشاهي ايران، نام برده مي‌شود‌.
در دوران کهن‌، نخستين بار کيومرث به اين مهم دست يافت. پس از گسيخته شدن دولت 
فراگير ملي در اثر سلطه‌ي ضحاک، فريدون به اين کار دست يازيد. در دوران باستان، بايد از 
هوخشتره پادشاه ماد نام برد ، » هوخشتره « با وحدت بخشيدن به ايران زمين‌،‌دولت فراگير ملي 

را بر پا ساخت‌. اين کار از سوي کورش بزرگ هخامنشي پي گرفته شد.  
پس از فروپاشي شاهنشاهي هخامنشي با پيدايش اشكانيان، سرانجام مهرداد نخـست يا اشك 
ششم )معروف به داريوش اشكاني 136-173پ‌م / 757- 794 پ ه‍ ( توانست دوباره با ايجاد 
سال،  پانصد  کمابيش  گذشت  از  پس  كند.  بازسازي  را  ايران‌زمين  وحدت  ملي،  فراگير  دولت 
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ساسانيان جانشين اشكانيان شدند‌.

ايران  فلات  وحدت  و  پاشيد  فرو  نيز  ايران  ملي  فراگير  دولت  ساساني،  دولت  فروپاشي  با 
)ايران‌شهر( از هم گسيخت. 

نيز  از وحدت سرزميني  نتيجه،  بود و در  فراگير ملي  فاقد دولت  ايران در درازاي 850 سال 
ايران، كي  بر‌پهنه‌ي فلات  در زمان‌هايي حتا  از هشت‌سده،  بيش  درازاي  در  نبود ‌.  برخوردار 
دولت ايراني با حوزه‌ي فرمان‌روايي محدود هم وجود نداشت ‌. در ديگر زمان‌ها چندين دولت و 
حكومت، گاه در جنگ و گاه با صلح و آشتي زودگذر، در راستاي هم بر اين پهنه حكم مي‌راندند‌.

چنان‌كه اشاره شد ، سرانجام پس از گذشت بيش از هشت سده، شاه اسماعيل صفوي توانست با ايجاد 
كي دولت فراگير ملــي،  وحدت ايران زمين را تامين كند و يا با تامين وحدت ايران‌زمين، توانست دولت 

فراگير ملي را بنيان‌گذاري كند و شاهنشاهی ایران را بر پا نماید ‌.
او،  از  يابد. پس  نادرشاه افشار توانست به اين كار بزرگ دست  از فروپاشي دولت صفوي،  پس 
آقامحمدخان قاجار موفق شد كه وحدت ايران زمين را بازسازي كرده و دولت فراگير ملي را پايه‌ريزي 

كند از اين‌رو، او كيي از بزرگ‌ترين مردان تاريخ ايران است‌.
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گفتار چهارم :
زیادلوها در قفقاز 

بخش یکم ـ از شاه اسماعیل تا شاه محمد خدابنده 

زيادلوها، تيره‌اي از ايل قاجار ، از امرا و صوفي‌زادگان سلسله‌ي صفويه‌اند.1 شاه اسماعیل 
لقب ) فرنام ( زیادلو را به امت بیگ قاجار پسر خضرخان ، اعطا کرد . امت بیگ از بزرگانی 
بود که هم‌راه اسماعیل جوان به لاهیجان رفت . پس از درگذشت امت خان ، شاه‌وردی سلطان 

به جای پدر نشست . 
شاه‌اسماعيل صفوي بنيان‌گذار زنجيره‌ي شاهنشاهی صفويه، شاه‌وردي‌سلطان زيادلو قاجار را 
به بيگلربيگي قراباغ ]كوراباغ[ برگزيد. پس از شاه‌وردي خان اين جايگاه به خليل‌خان رسيد. 
بايد يادآوري گردد كه تاريخ دقيق برگزيده شدن شاه‌وردي سلطان از سوي شاه‌اسماعيل به 

بيگلربيگي قراباغ ]كوراباغ[ روشن نيست.
رد و  ُـ روز 9 مهر 899 )21 سپتامبر 9/1520 شوال 926( سلطان سلیم نامبردار به » سنگدل« م
سلطان سليمان )945ـ 899 خ/ 1566 ـ 1520 م( به جاي وي نشست‌ . سلیمان در درازاي 46 
سال سلطنت‌، سياست تجاوز و گسترش ارضي را همراه با كشتار و غارت و ويراني‌، تداوم بخشيد‌.

سه‌سال بعد از‌سنگدل‌، شاه‌اسماعيل نيز در‌‌12خرداد ‌903 )23 مه ‌19/1524رجب930( بر اثر 
بيماري سل درگذشت ‌. شاه اسماعيل هنگام مرگ‌، چهل و هشت ساله بود. با درگذشت شاه‌، 
پسر ده ساله‎اش به نام » شاه‌تهماسب « بر تخت نشست و شورايي از سركردگان قزل‎باش 

زير عنوان » شوراي نيابت پادشاهي « اداره‌ي امور كشور را در دست گرفتند‌.
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سلطان سليمان‌، چون از درگذشت » شاه« آگاه شد‌، نامه‎ي تندي به شاه‌تهماسب نوشت و 

تهديد كرد كه ايران را اشغال كرده و نابود خواهد كرد‌.
با درگذشت »شاه« دوباره ازبك‎ها به پشتيباني عثماني‌،‌ سربلند‌ كردند ‌. عبيدالله‎خان بناي 
 . آرام گرفت‌  اما در نزدكيي‎هاي تربت‌جام‌، سخت شكست خورد و دوباره  تركتازي گذارد‌؛ 
تاريخ اين رخداد‌، چهار سال بعد از درگذشت  شاه اسماعیل يعني در سال 907 خورشيدي 

)1528 م/935 مهی ( بود‌.
دو سال بعد در سال 909 خ )1530م/937 مهی( دوباره ازبك‎ها به تركتازي پرداختند وشهر 
هرات را محاصره كردند ‌. شهربند هرات‌، هژده ماه به درازا كشيد تا اين كه شاه‌تهماسب ناچار 

شد كه خود متوجه شرق شود و ازبكان را فراري دهد‌.
ازبك‎ها تا سال مرگ عبيدالله يعني تا سال 918 خ )1539 م/ 946مهي(‌ هفت بار سرزمين‎هاي 
خراسان بزرگ را مورد قتل و غارت قرار دادند‌ . به ويژه‎ در بهمن ماه 914 )ژانويه 1536 م/ 
رجب 942( كه بر هرات دست يافتند‌، در جنايت‎ و قتل و غارت‌، خاطره‎ي نياي خود‌، چنگيز 

مغول را در يادها زنده كردند‌.
با مرگ عبيد‎الله در سال 918 خ )1539 م/ 946مهي( يازده سال سرزمين‎ خراسان بزرگ 
از آرامش برخوردار بود. در سال 929 خ )1550 م/ 957مهي(‌ ازبكان به سركردگي »براق«‌ 
دوباره به قتل و غارت برخاستند و حتا هرات را بار ديگر به محاصره درآوردند ؛ اما ناكام ماندند‌.

ايران و عثماني كـه در سال 934 خ )1555  آماسيه ميـان  تا قـرارداد  ازبكان  تـركتازي 
م/962 مهي( بسته شد‌، پي‎گير بود ‌. با خارج شد عثماني از صف جنگ‌‎، ازبكان نيز سرتسليم 
فرود آوردند و رام شدند ‌. افزون بر خواندن خطبه و زدن سكه به نام » شاه « حتا براي عرض 

بندگي،  روانه دربار شاه‌تهماسب شدند‌.
سلطان سليمان‌ در آغاز سلطنت‌، نگاه خود را متوجه غرب كرد ‌. وي حتا در سال 908 خ 
)1529 م( شهر وين را به محاصره در آورد ؛ اما از سپاهيان اتريش و مجار شكست خورد و 

به ناچار پس نشست‌.
جنگ‌هاي عثماني عليه ايران كه به نبردهاي 20 ساله معروف است با قرارداد آماسيه )29 
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ارديبهشت 10/934 مه 1555( به پایان رفت و آشتي ميان ايراني و عثماني برقرار شد .

در پدآفند 20 ساله‌ي ايرانيان برابر عثمانيان در دوران شاهنشاهي تهماسب، از زيادلو‌ها در 
بيگلربيگي قراباغ ]كوراباغ[ و گنجه، دليري‌هاي بسيار ديده شد.

در سال كيم پادشاهي شاه‌تهماسب 904-903 خورشيدي )1525ـ1524ميلادي( امام‌قلي‌خان 
قاجار بيگلربيگي قراباغ ]كوراباغ[ درگذشت : 2

امام قلي‌خان قاجار بيگلربيگي قراباغ... در گنجه به اجل طبيعي فوت شــده. 
ايالت آن ولايت بــه محمدخان ولدخليل خان ابن شــاه‌وردي ســلطان ]نوه‌ي 
شاه‌وردي سلطان[ كه در زمان شاه جنت مكان ]شاه اسماعيل[ بيگلربيگي قراباغ 

بوده مفوض گشت. 

اما در کتاب خلاصه السیر ، این امر را مربوط به دوران شاهنشاهی تهماسب می‌داند : 3 
پس از آن که امت‌خان نیز به طریق دیگران ، جهان گــذران را وداع نموده به 
منزل جنان خرامیده ، حضرت شاهنشاهی ] شاه اســماعیل [ به تفقد فرزندان و 
اولاد او پرداخته ] و [ شاه‌وردی سلطان ولد گرامی او را که آثار دولت و شجاعت از 
ناحیه‌ی او ظاهر و هویدا بود در حجر تربیت کشیده روز به روز به نوازشات تلطفات 
سرافراز همی ساختند و چون نوبت جهان‌داری به شاه‌تهماسب رسید ، شاه‌وردی 
خان به رتبه‌ی ایالت قراباغ و بیگلربیگی ایل قاجار ســرافراز گشــت و متوجه آن 

حدود گردید و در آن ولایت از شجاعت و دل‌آوری او داستان‌ها در میان است . 

از كتاب‌هايي كه در آن فراوان به دليري‌هاي شاه‌وردي خان زيادلو قاجار اشاره شده است، 
كتاب خلاصه‌التواريخ است. در بيان رخدادهاي سال چهاردهم پادشاهي شاه‌تهماسب )944 
ياد كرده است.4 هم‌چنين در  از شاه‌وردي خان  نويسنده‌ی کتاب  مهی/ 916 خ/ 1537م( 
سركوب القاص ميرزا )ارجاسب ميرزا( 5 بارها از شاه‌وردی خان زیادلو قاجار نام برده شده 

است : 6 
شــاه دین‌پناه کوچ بر کوچ به گنجه آمد و از گنجه کوچ کرده و در موضع بولاق 
نزول نموده و از آن منزل ابراهیم خان ذوالقدر ، ســلطان روملو و گوگچه سلطان 
قاجار و شاه‌وردی سلطان زیادلو  با ســایر قورچیان موازی پنج هزار سوار جرار بر 
سبیل ایلغار به شماخی که در آن اوان خانه کوچ القاس ] ارجاست [ میرزا آن جا بود 

فرستادند .  

...  القاس از خیالق کوچ کرده در کنار آب ســمور نزول نمود و امرا بر روی ایلغار 
کردند . شاه‌وردی ســلطان زیادلو و محمدی بیگ ترکمان به قریب بیست نفر از 
ملازمان امرا در کنار آب ســمور به غافل به القاس رسیدند . القاس  سوار گشته به 
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وادی فرار شتافت . غازیان از آب عبور کرده دست به تیغ و تیر و کمان برده ، حمله 

آوردند . 
... القاس را چون آتش نخوت و استکبار که از باده‌ی غرور و پندار بالا گرفته بود 
فرونشست و شکست خورده به مشقت تمام خود را به کوه رسانید اکثر ملازمانش 

به دست غازیان گرفتار شدند ... 

به دنبال رسیدن آگاهی از تحریک القاس ) ارجاسب (  میرزا سلطان عثمانی را به یورش به ایران ، 
شاهنشاه به تبریز  رفت و در شنب  غازان اردو زد . 

راهبرد شاهنشاه این بود که سر راه عثمانی‌ها را : 7
» اتش زده چنان‌چه در آن‌جا از غله و گیاه اثر نماند . قنوات و کارریزها را مردم 

تبریز مسدود ساختند ...«  

شاهنشاه :8
عبدالله خان استاجلو و بدرخان استاجلو و حسین‌جان سلطان روملو و شاه‌وردی 

سلطان زیادلو و علی سلطان زیادلو و علی سلطان تکلو را به مرند فرستادند ... 

ارتش عثمانی در مرند به نیروهای مستقر در آن‌جا برخورد کردند : 9 
علی‌پاشا و محمد پاشا و احمد پاشا و حیدر پاشا و القاس میرزا با چهل هزار سوار 
بر سبیل ایلغار بر ســر امرای نامدار که در چمن مرند بودند فرستاد و از این جانب 
عبدالله خان و شاه‌وردی سلطان زیادلو و لی سلطان تکلو را به قراولی فرستادندو 
غازیان نصرت پیشــه در » کرده بیشــه « به مقدمه‌ی لشــگر روم رسیده در هم 
آمیختند . شاه‌وردی سلطان جنگ مردانه کرده جمعی کثیر از رومیان را به قتل آورد . 

هم‌چنين در اين كتاب از دلاوري‌ها و قلعه‌گيري شاه‌وردي سلطان در رخدادهاي سال بيست و 
ششم شاهنشاهي تهماسب، سخن به ميان آمده است: 10

در اين سال شــاه‌وردي ســلطان زيادلو قاجار از نخجوان به قلعه‌ » بارگيري« 
ايلغار كرد. در آن زمان سليمان‌بيگ كُرد به خيال دســتبرد از نزد سلطان‌سليمان 
بدان قلعه آمده بود. شاه‌وردي ســلطان با 240 نفر از ملازمان در آن شب به قلعه 
رسيدند. غازيان رستم توان بي‌تامل و انديشه خود را به قلعه افكندند. شمشيرها 
كشيده، قريب دويست نفر از كُردان و روميان ] عثمانیان [ به شهرستان عدم روانه 

گردانيدند و سليمان‌بيگ را به درگاه معلي فرستادند.

در رخدادهاي سال بيست و هشتم شاهنشاهي تهماسب )958مهی/ 930 خ / 1551 م ( در لشكركشي 
به گرجستان، از شاه‌وردي خان هم‌ سخن به ميان آمده است. هم‌چنين در رخدادهاي سال 
بيست و نهم شاهنشاهي تهماسب )959 مهی/ 931 خ/ 1552م( از نبردهای شاه‌وردي خان 
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سخن به میان آمده است 

به دنبال شورش‌هایی در گرجستان : 11 
امر مطاع عز اصرار یافت که بدرخان استاجلو و شاه‌وردی سلطان زیادلو و علی 
سلطان تکلو متوجه آن حصاار نامدار شوند ... غازیان ظفر انجام و دلاوران بهران 

انتقام ، یورش نموده و قلعه را گرفتند . 

هم‌چنین : 12
چون شــاه‌وردی زیادلو و ادهم بیگ روملو به تاخت پاسین و اونیک رفته بودند، 
میان ایشان و مراد بیگ حاکم آن‌جا جنگ شــده غازیان وی را از اسب انداخته و 
جمع کثیری از ملازمان او به قتل درآمدند . مرادبیگ خود را به قلعه انداخته امرای 

نامدار آن ریار را سوخته به اردوی گردون شکوه ملحق شدند . 

با رسیدن خبر دستبرد اسکندر پاشا از سرداران عثمانی ، شاهنشاه تهماسب ، اسماعیل میرزا 
را برای تنبیه سردار عثمانی به ارزروم گسیل داشت : 13 

از امرای نامدار مثل شاهوردی سلطان زیادلو و بدرخان استاجلو و ... در ملازمات 
رکاب شــاه‌زاده‌ی المیان در حرکت آمده رفتند. شاه‌وردی سلطان زیادلو و محمد 
بیگ ترکان و ادهم بیگ روملو منقلای گردانیده به پاســین ارسال نموده و خود با 

نفس نفیس ... از عقب ایشان به جانب پاسین در حرکت آمد . 

با رســیدن خبر حرکت ســلطان ســلیمان از حلب به ســوی آذربایجان در ســال سی‌و یکم 
شاهنشاهی تهماسب : 14

 شاه‌زاده عالميان _ اسماعيل‌ميرزا _ با معصوم‌بيگ ديوان بيگ و شاه‌قلي خليفه 
مُهردار و جمعي ديگر از غازيان جرار به تاخت ولايت پاشــای روم روانه گردانيد 
و نواب شــاه‌زادگي سلطان‌حســين‌ميرزا ولد بهرام‌ميرزا با شــاه‌وردي سلطان 

زياداوغلي قاجار به تاخت كردستان ارسال نمود... 

شاهنشاه تهماسب که از راهبرد جنگ‌های نامنظم برابر ارتش عثمانی پیروی می‌کرد ، با بیرون 
شد سلطان سلیمان از نخجوان در حالی که این شهر را به آتش کشیده بود ، شاه‌وردی‌خان 

را برای از میان بردن غله‌های مورد نیاز ارتش عثمانی : 15
شاه‌وردی سلطان زیادلو را به پاسین روانه ساختند . مشارالیه آن  دیار را قبل از 
رسید خوندگا ] سلطان عثمانی [ تاخته و سوخته و به اردوی گردون شکوه پیوست . 

هم‌چنين در سال )961 مهی/ 933خ/ 1554 م( در آزادسازي »پاسين« )واقع در خاور ارزروم( 
شاه‌وردي خان نيز هم‌راه ديگر بزرگان و سرداران حضور داشت :16
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پاسين ديگر چندان دور نبود. وقت آن فرا رســيد كه جلوداراني به كار گماشته 
شوند. فرماندهي آنان به عهده شاه‌وردي‌ســلطان زياداوغلي قاجار، محمدبيگ 
تركمان و ادهم‌بيگ روملو قرار گرفت و آن‌گاه شــاه‌زاده اســماعيل‌ميرزا، خود با 
لشكريانش به دنبال آن به حركت درآمد. در پاسين كه در شرق ارزروم واقع است، 
قواي عثماني مســتقر بود و در راس آن ميرحيدربيگ قرار داشت و قبل از هر چيز 
مسئوليت نظارت در ساختن استحكامات به عهده وي محول بود. جلوداران ايران 
حمله بردند و تفوق آنان باعث شد كه بر مدافعان چيره شوند، سيصد نفر از ترك‌ها 
بر خاك هلاك افتادند؛ باقي به ارزروم گريختند و استحكامات هم با خاك كيسان 

شد و اين خود آغاز خوبي براي كار شمرده مي‌شد. 

بر اثر دليري شاه‌وردي خان در نبردهاي 20 ساله‌ي عثماني عليه ايران كه به آشتي معروف 
به »آماسيه« انجاميد، شاهنشاه تهماسب، وي را به فرنام )لقب( » مصاحب « مفتخر نمود: 17 

شاه‌وردي سلطان زياداوغلي روز به روز مورد عنايات شاهي گشته، محال دانقي 
را كه داخل الكاي شكي اســت، از آن محال وضع ‌وضع و مستثنا نموده، با احداث 
اربعه قراباغ و كي هزار تومان انعام همه ســاله كه هر ساله از شيراز و الكاي ديگر 
آنچه مايحتاج او باشد، خريداري نموده، بياورند. اضافه آن ] مصاحب [ لقب معظم 

كرده، به شفقت چنين سرافراز ساختند. كاري اگر كنند بزرگان، چنين كنند. 
غرض كه آن‌چه از آداب شجاعت و ولايت‌داري از نهنگ درياي بسالت سر زده، 

اگر شمه‌اي اظهار نمايد، مثنوي هفتاد من كاغذ شود. 

در سال سي و دوم ) 962 مهی/ 934 خ/ 1555 م ( شاهنشاهي تهماسب، شاه‌وردي خان از 
سوي شاهنشاه مامور سركوب شورشيان گرجستاني گرديد : 18

شاه‌وردي سلطان زياداوغلي قاجار به امر شاه قلعه‌اي را كه گرجيان در آن علم 
مخالفت برافراشته بودند، فتح كرد و قريب سي هزار اسير گرفت. شاه زمستان را 
در گرجستان به سر برده، در شهر صفر ســنه مذكوره ] دی 933 /ژانویه 1555 [ 
كه آفتاب بعضي ايام در برج حوت بود، كوچ به كوچ متوجه قراباغ شــدند. در غره 
شهر ربيع‌الاول سنه مذكوره] 15 بهمن933 /25ژانویه1555 [ شاه كامياب قصد 
گنجه فرموده، آن بلده پايكزه و خطه فاخره را آيين ] آذین [ بســته بودند. در منزل 
شاه‌وردي‌سلطان زياد لو قاجار كه حاكم آن ديار بود، نزول فرمودند و هشت روز در 
گنجه توقف فرمود. سلطان مشاراليه مراســم خدمتكاري و جان‌سپاري به تقديم 

رسانيد. بعد از آن، از آن‌جا كوچ كرده، به راه بردع توجه فرمودند. 
هم‌چنين آمده است :19

شاه‌تهماســب در مراجعت از لشكركشــي به گرجســتان در گنجه در منزل 
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شاه‌وردي سلطان زيادلو مهمان بود. شاه‌وردي‌ســلطان زيادلو قاجار كه فرد اول 
و رئيس خانواده خود بود، به حكومت قراباغ رســيد و اين حكومت در خانواده وي 
باقي ماند. مطابق مآخذ گرجي، شاه پس از اين لشكركشي به تاسيس بيگلربيگي 
قراباغ اقدام كرد و حكام موكن ]مغان[ ، كرخ و شمشــديلو ]شــمس‌الدين‌لو[ و 

تفليس تحت ‌نظر حاكم گنجه قرار گرفت. 

در رخدادهاي سال سي و سوم شاهنشاهي تهماسب )963 مهی/ 935خ/ 1556م( بارها از 
دليري‌هاي شاه‌وردي‌سلطان زيادلو در نبردهاي منطقه‌ي قفقاز نام برده شده است. 

( شاه‌وردي خان  ) 963 مهی/935خ/1556م  در سال سي و چهارم شاهنشاهي تهماسب 
زيادلو قاجار براي فرونشاندن سركشي برخي از گرجيان، مامور ‌گردید : 20

هم‌ در اين سال شاه‌وردي سلطان زيادلو قاجار با سپاه قراباغ عازم گرجستان 
شد. سيمون ولد )لواسات( از بيم عســاكر ظفرشعار به كوه و جنگلستان گريخته، 
غازيان جنگجو و دلاوران ...  غانماً، ســالماً و منصوراً بــه ولايت گنجه معاودت 

نمودند. .

 رخدادهاي ســال 968مهی ) 939 خ/1561 م ( از دوران شاهنشاهي تهماسب دوباره سخن از 
فرونشاندن فتنه‌ي گروهي از گرجيان از سوي شاه‌وردي‌خان است : 21

در اين سال سيمون ولد لواصات به اتفاق گرگين ولد لوندبيگ گرجي به داعيه 
يورش به اطراف ولايت گرجســتان كس فرستاده و لشــكري آن نواحي را طلب 
نمودند. به اندك زماني، چندان لشــكر جمع آوردند كه ديده گردون پير در ازمنه 
ســابقه و قرون ماضيه در آن ديار به نظر نياورده بود. چون خبر ايشــان به سمع 
شاه‌وردي‌سلطان رسيد، از بلده گنجه بيرون آمده، با لشــكر قراباغ متوجه قلع و 
قمع دشمنان... شده گرگين چون روباه كه از شيران گريزد، رو به وادي فرار نهاد. 

هژبران قاجار و دليران نصرت‌شعار آن... نابكار را به خاك مذلت انداختند.

در نبرد با عثماني‌ها ، خاندان زيادلو پیوسته سخت کوشنده بودند ؛ چنان كه در عالم آراي 
عباسي مي‌خوانيم در نبرد مرند با بخش بزرگي از ارتش سلطان سليمان عثماني : 22

از زيادلو در آن جنگ مردانگي‌ها به ظهور آمد.

در این میان ، شاه‌تهماسب : 23
برخي از امراي نامدار مثل بدرخان و شاه‌وردي‌ســلطان زيادلو حاكم قراباغ و 
ساير... به ارزروم فرستاد... ]پس از پيروزي بر عثمانيان[ جمعي كه مرادنگي‌ها به 

ظهور آورده بودند، خصوصا زيادلو، نوازش و استحسان يافته...

در نبرد چهارم شاه‌تهماسب بر سر گرجستان : 24
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چند قلعه و حصار ديگر به سعي و مرادنگي شــاه‌وردي سلطان‌زيادلو، مسخر 

دولت روزافزون گرديد .

در همان نبرد: 25
شاه‌وردي سلطان زيادلو چون شدت محاربه‌ی گران و صبر و سکون ایشان  را 
بدين مثابه مشاهده نمود با سپاه قلب، كي بار جلوريز بر صف سپاه گرجي تاخت... 

گرجيان تاب صدمه‌ي او نياوردند و روي به هزيمت نهادند. 

سرانجام شاه‌وردي سلطان در ميدان نبرد به درجه‌ی رفیع شهادت رسید : 26
در وقتي كه شاه‌وردي ســلطان با چند نفري از خواص ملازمان بر بالاي پشته 
برآمده... ايادي مذكور با فوجي از تركمانان چون بلاي ناگهاني به سر وقت سلطان 

رسيده به قتلش پرداختند. 

به دنبال كشته شدن شاه‌وردي‌خان ، فرزندش ابراهيم‌خان به جاي پدر نشست و فرزند ديگر 
وي خليل‌خان، بيگلربيگي استرآباد گرديد : 27

از خدمتش سه پســر گرامي قدم به عرصه وجود نهاده بودند:‌ كيي خليل‌خان 
كه در زمان حيات والد بيگلربيگي اســترآباد شــده، جمع قاجاري كه اكنون ]در[ 
اســترآبادند، از بقيه ملازمان اويند و ديگري ابراهيم‌خان كــه بعد از فوت والد به 
جاي او حاكم ولايت گشته، مدت دوازده سال كامراني نمود و درگذشت و بعد از آن 

يوسف خليفه كه بعد از برادر به رتبه بيگلربيگي رسيد. 

ابراهيم‌خان با شهادت پدر در ميدان نبرد از سال 971 مهی ) 942خ/1555م ( بيگلربيگي 
قراباغ گرديد : 28

... و در اودئيل 972 هجري‌قمــري ]943خ/1565م [  ... و هم در اين ســال 
شاه‌زاده عالميان، ســلطان علي‌ميرزا را به گنجه و بردع فرســتاده ، ابراهيم‌بيگ 
زيادلو مصاحب قاجار را للـــه او نمودند. شــاه‌زاده كامران جهانيان، ســلطان 
محمودميرزا را به شروان فرســتاده و للگي او به عبدالله‌خان استاجلو حاكم آن‌جا 

مقرر فرمودند. 

ابراهيم‌خان زيادلو قاجار، در فرونشاندن فتنه‌ي خان‌ احمد گيلاني از فرماندهان سپاه شاهنشاه 
تهماسب بود. در خلاصه التواريخ در رخدادهاي سال چهل و پنجم شاهنشاهي تهماسب، نام 

ابراهيم‌بيگ زيادلو قاجار در زمره‌ي فرماندهان لشكر آذربايجان آمده است: 29
ابراهيم بيگ زيادلو قاجار و لشكر قراباغ، خليفه انصار حاكم قرچه‌داغ و ابراهيم 

خليفه آلپاوت و لشكر چخورسعد . 
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هم‌چنين در احسن‌التواريخ نيز نام ابراهيم‌بيگ زيادلو قاجار بيگلربيگي قراباغ در برافكندن 

فتنه‌ي خان‌احمد گيلاني آمده است. 30
پس از درگذشت ابراهيم‌خان كه دوازده سال حكم‌راني كرد، در سال 982 يا 983 برادرش 

يوسف‌خان به بيگلربيگي قراباغ به مركزيت شهر گنجه رسيد: 31
يوسف خليفه ولد شــاه‌وردي ســلطان زيادلو به جاي ابراهيم بيگ بيگلربيگي 
قراباغ ]كوراباغ[ و للـــه سلطان علي‌ميرزا شده بود اما هنوز در درگاه معلي بود و 

ديگر سليمان بيگ زيادلو برادر يوسف خليفه كه مرتبه‌ي امارت يافتند.

هنگام مرگ شاه‌تهماسب‌، حيدرميرزا بر بالين شاه بود‌. وي پس از مرگ پدر‌، تاج بر سر 
گذارد و شمشير پادشاهي بر ميان بست و خود را » شاه حيدر« خواند‌. وي وصيت‌نامه‌ي شاه 
را به اطرافيان نشان داد ؛ اما از بخت بد نتوانست از حرم‌سرا خارج شود و به ميان طرفداران 
خود برود‌.طرفداران وي نيز نتوانستند به درون آمده و به ياري وي برخيزند. در آن روز كشكي 
حرم‌خانه‌ي شاهي با جمعي از كشكي‌چيان طايفه‌ي روم‌لو‌، افشار و بيات بود كه همگي از 
هواداران اسماعيل ميرزا بودند ‌. آنان به بهانه‌هاي گوناگون از اجراي فرمان حيدرميرزا مبني 
هواخواهان  که  حالي  در  كردند ‌.  خود‌داري  طرفدارانش  روي  بر  حرم  در‌هاي  گشودن  بر 
حيدرميرزا يعني سران طايفه‌ي استاج‌لو‌، اميران طايفه‌ي شيخاوند‌، سرداران گرجي و حسين 
بيگ يوزباشي‌، چون در‌هاي حرم شاهي را بسته ديدند‌، از اين كار دچار بد گماني شدند. از 

اين رو به اجتماع به دروازه‌ي عالي قاپو رفتند‌.
پاسداري  بزرگ قزل‌باش  از طوايف  افراد كيي  نوبت‌،  به  روز  به دستور شاه‌تهماسب‌، هر 
دولت‌خانه را عهده‌دار مي‌شدند ‌. در روز كشكي هر طايفه‌، امر بر آن بود كه سرداران طوايف 

ديگر را بدون اجازه‌ي شخص شاه‌، به درون راه ندهند‌.
با روبرو شدن با درهاي بسته‌، آنان در عالي قاپو را گشودند‌، دروازه قراداغيان را به فرمان 
حسين‌بيگ يوزباشي شكستند و با شكستن درهاي ديگر‌، نعره‌زنان به سوي حرم شاهي روانه 

شدند‌.
در همين حال‌، حسين‌قلي‌ خلفاي روم‌لو و شمخال‌خان چركس كه از طرفداران اسماعيل 
ميرزا بودند ، با كليدي كه پري‌خان‌خانم‌، دختر شاه و خواهر ناتني حيدر ميرزا در اختيارشان 
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گذارده بود‌، در باغچه‌ي حرم‌سراي شاهي را گشودند و به قصد كشتن حيدر ميرزا‌، پاي به 
درون حرم‌سراي شاهي گذاردند ‌. حسين‌قلي‌خان روم‌لو خليفه‌الخلفاي دربار صفوي بود يعني 
در طريقت صفوي نايب شاه به شمار مي‌رفت و احكام وي مانند احكام شاه‌، واجب الطاعه بود.

بتواند خود را  حيدر‌ميرزا به چاره‌جويي مادرش‌، چادر بر سر كرد تا مگر همراه اهل حرم 
به بيرون برساند‌ ؛ اما پري‌خان‌خانم او را شناخت و به دستور خليفه‌الخلفا و شمخال خان‌، 
همان جا وي را در برابر چشمان مادرش كشتند ‌. قاتلان‌، سر او را از بالاي بام حرم به ميان 

هواخواهانش انداختند و در نتيجه‌، آن گروه پراكنده شده و هر كي به گوشه‌اي فرا رفتند‌.
پري‌خان‌خانم كه كار حيدر‌ميرزا به طراحي او ساخته شده بود قدرت را در دست گرفت و به 
دستور وي‌، افشارآقا افشار به دژ قهقهه رفت تا پادشاهي اسماعيل ميرزا را شاد باش گويد‌.

پري‌خان‌خانم‌، سخت مورد توجه ويژه‌ي شاه‌تهماسب بود و شاه : 32
در بيش‌تر امور كشوري‌، با اين دختر كه بسيار زيرك و هوشمند و حيله‌ساز بود‌، 

مشورت مي‌كرد و چون او را بسيار دوست مي‌داشت به شوهر نمي‌داد‌.

پري‌خان‌خانم‌، با وجود نفوذ فوق العاده در شاه‌، نتوانست نظر شاه را در مورد حيدر‌ميرزا تغيير 
دهد و يكنه‌ي اسماعيل‌ميرزا را از دل شاه بيرون كند‌.

به دنبال قتل حيدرميرزا‌، تا ده روز قزوين دست‌خوش آشوب بود ‌. بسياري از سران استاج‌لو 
و هواخواهان حيدرميرزا و مردم شهر‌، به قتل آمدند و اموال آنان غارت شد. در شهر‌هاي ديگر 
نيز طوايف قزل‌باش به جان هم افتادند و خرابي زياد، به بار آمد و مردم بسياري‌، به ويژه از 
استاج‌لو‌ها، كشته شدند ‌. سرانجام با انتشار خبر بيرون آمدن اسماعيل ميرزا از قلعه‌ي قهقهه 

آرامش به شهر قزوين بازگشت‌.
هنگامي كه شاه‌تهماسب در گذشت‌، زال بيگ گرجي كه داماد خليفه انصار قراداغ‌لو حاكم 
قلعه‌ي قهقهه بود‌، نامه‌اي به او نوشت و با اعلام خبر در گذشت شاه به وي تايكد كرد كه 

اسماعيل‌ميرزا را بكشد تا نتواند رقيبي براي حيدر‌ميرزا شود‌.
اما حامل نامه‌ي وي در سلطانيه اسير دست افراد سليمان‌خليفه‌شام‌لو‌، حكم‌ران آن جا شد. 
سليمان‌خليفه با آگاهي از مرگ شاه‌تهماسب‌، به سرعت خود را به پاي دژ قهقهه رساند و 
چون خليفه انصار به شكار رفته بود‌، اسماعيل‌ميرزا را از اين كار با خبر ساخت و خود براي 
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گردآوري سپاهيان به اردبيل و تبريز رفت ‌. اسماعيل‌ميرزا از نبودن كوتوال دژ بهره جست و 
به ياري قورچيان افشار كه پدرش براي محافظت جان وي مامور قلعه‌ي قهقهه كرده بود‌، 
كسان حاكم را به حيله دستگير كرد و در دژ را بست تا خبر مرگ شاه منتشر شد و رفته رفته 
سركردگان قزل‌باش و هواخواهانش در پاي قلعه گرد آمدند ‌. آن‌گاه دستور داد تا درهاي دژ 

را گشودند و هواخواهان دسته‌دسته به درون رفته و پادشاهي وي را شادباش گفتند‌.
كوتاه  پادشاهي  دوران  در  ناميد ‌.  يا مخوف  ترسناك  اسماعيل  را مي‌توان  دوم  اسماعيل 
مدت وي‌، فضاي مرگ‌باري بر كشور حاكم بود ‌. وي افزون بر آن كه بسياري از هواداران 

حيدر‌ميرزا و سران طايفه استاج‌لو را كشت :33
با طرفداران خود و كساني هم كه در راه پادشاهيش فداكاري كرده بودند‌، براه 
بي‌مهري و خصومت رفت‌.از آن جمله چون از خلافت حسين‌قلي خلفا بيم داشت‌، 

او را كور كرد‌.

اسماعيل دوم ، برادران خود مصطفي‌ميرزا و سليمان‌ميرزا را كشت و گروهي از سرداران 
قزل‌باش را مامور كشتن مريدان حسين‌قلي روم‌لو خليفـه‌الخلفاي معزول كرد و در همان 
روز‌، شماري از سربازان چركس را مامور به قتل آوردن برادران‌، برادرزادگان و ديگر بستگان 
تباري خود كرد‌.در آن روز‌، شش تن از شاهزادگان در قزوين به قتل رسيدند و 1200 كس 
از صوفيان‌، از دم شمشير گذرانده شدند ‌. در ميان كشته‌ شدگان به دست چركس‌ها‌، محمود 

ميرزا‌، امام‌قلي ميرزا و احمدميرزا، از برادرانش بودند‌.
مي‌گويند اسماعيل دوم به مذهب تسنن گرويده بود و با علماي اين مذهب بيش‌تر حشرونشر 
داشت و ميرزا مخدوم شريفي شيرازي كه از جانب وي به مقام وزارت نيز رسيده بود‌، شاه را :34

به كشتن شاهزادگان صفوي برانگيخت تا در سلطنت‌، مدعي و رقيبي نداشته 
باشد و وجود شاه‌زادگان‌، مايه‌ي قيام و نفاق سران قزل‌باش نشود‌.

اسماعيل دوم در سال 956 خ )1577 م / 985 مهي(‌ داراي پسري شد ‌. با به دنيا آمدن اين 
پسر‌، وي بركشتن محمدميرزا برادر كم بينا و فرزندان او مصمم‌تر شد ‌. با وجودي كه دستور 
كشتن آن‌ها را نيز صادر كرده بود ؛ اما پيش از آن‌، وسيله‌ي چند تن از سران قزل‌باش با 

راهبري خواهرش پري‌خان‌خانم‌، كشته شد‌.
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به هنگام درگذشت شاه تهماسب  ، یوسف خان ) بیگ ( زیادلو قاجار حاکم ایالت قراباغ و گنجه 
بود ؛ اما وی در همان سال اول پادشاهی اسماعیل دوم کشته می‌شــود . برخی از تاریخ‌نویسان ، 

کشته شدن یوسف خلیفه‌ی زیادلو قاجار را بر اثر کینه‌جویی شاه اسماعیل دوم می‌دانند :35
ايالت گنجه و اميرالامرايي قراباغ را كه شــاه جنت‌مكان )تهماسب( به يوسف 
خليفه زيادلو داده بود به پكير ســلطان عموزاده وی نامزد فرموده ]وي براي قتل 
يوسف خليفه[... چون يوسف خليفه به مرافقت سلطان حيدريان تهمت زده است، 
قتل او موجب از ديار شــوكت و اعتماد او خواهد بود... صبحي كه او از حمام بيرون 
آمده رخت مي‌پوشيد با چند نفر ملازمان تيغ‌ها كشــيده بر سر حمام آمده او را به 

قتل آورد. بدين اكتفا نكرد، مادر و برادرش را كشت...
بر اثر اين كار، اســماعيل ميرزا وي را خلع كرد و ايالت گنجه را به امام‌قلي‌خان 

قاجار داد.

به دنبال قتل اسماعيل دوم كه با جنايت‌هاي بي‌شمار خود، ديگر نه جايگاهي در ميان بزرگان 
داشت و نه تــوده‌ي مردم ؛ سرداران قزل‌باش‌، محمــدميرزا بزرگ‌ترين پسر شاه‌تهماسب را كه 
» نيمه بينا« بود و در تبعيد در شهر شيراز به سر مي‌برد‌، به پادشاهي برداشتند ‌. محمد ميرزا روز 15 

اسفند 956 )14 فوريه 1578 / 7 ذيحجه 985( به نام شاه محمد خدابنده تاج‌گذاري كرد‌.
شــاه عليل‌، وقت خود را در حرم ســرا به عبادت مي‌گذراند ‌. از اين رو راهبري امور كشور و كار 

دولت‌، به دست همسر وي خيرالنسا بيگم ) مهدعليا(  افتاد ‌. به گونه‌اي كه :36
هيچ مهمي بي‌مشورت و صواب ديد علياحضرت‌، فيصله نمي‌يافت.

از سوي ديگر‌، سران قزل‌باش نيز از كناره‌گيري و مشكل جسماني شاه بهره جستند و بر دايره‌ي 
قدرت و سركشي خود افزودند. در اين ميان‌، رقابت و مخالفت آنان با مهد عليا‌، باعث اعتشاش در 

امور دولت و كشور شد :37
رفته رفته حرص و آز و دل‌بستگي به مقام‌هاي دولتي‌، رشته اتحاد و اتفاق آنان 
]قزل‌باشان[ را گسســت. چنان كه براي مناصب ديواني با هم به جنگ برخاستند 
و كار نفاق و دورويي و خيانت آنان پس از مرگ شاه‌تهماســب‌، بدان جا رسيد كه 
اگر شاه‌عباس به پادشاهي نمي‌نشســت‌، دولت صفوي در اندك زماني متلاشي و 

منقرض مي‌شد‌.

در دوراني كــه هرج‌و‌مرج ايران را فرا گرفته بود‌، ســلطان عثماني توانســت بــا خيال راحت 
به جهان‌گشــايي در غرب بپردازد. وي از اختلاف ميان پادشــاهان اروپا بر سر تصاحب سرزمين 
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لهستان‌، بهره گرفت و ايالت ترانسيلواني را اشغال كند‌.

به دنبال اين پيروزي در باختر‌، ســلطان مراد متوجه شرق شــد‌.براي سنجش آمادگي جنگي 
ايرانيان‌، سلطان به خسروپاشا والي ايالت وان دســتور داد كه مناطق مرزي ايران را مورد آفند قرار 
دهد ‌. خسروپاشا با سپاهي مركب از پنجاه هزار سوار‌، پياده و توپخانه‌ي مجهز‌، به خوي و سلماس 
يورش آورد و كشــتار بي‌ســابقه‌اي كرد‌.دولت ايران كه دچار چند دســتگي بود‌، واكنشي از خود 
نشان نداد ‌. از اين رو ســلطان مراد موقعيت را براي آفند همه جانبه به ايران مناسب تشخيص داد‌.

از اين‌رو‌، وي به حاكمان ايالت‌هاي شرقي عثماني دستور آماده‌باش داد و مصطفي‌پاشا‌، مـعروف 
به لـله‌مصطفي‌پاشا را بـه فرماندهي سپاهيان غرب برگزيد‌.  مصطفي‌پاشا وزير دوم سلطان بود و در 

تصرف قبرس نيز فرماندهي ارتش عثماني را به عهده داشت‌.
مصطفي‌پاشا روز 5 مه 1578 ) 25 اردي‌بهشــت 957 / 27 صفر 986( فرمان حركت به سوي 

ايران را صادر كرد ‌. در اين لشگركشي‌، پياله‌پاشا نيز كه از وزيران سلطان بود شركت داشت‌.
هم زمان‌، ازبكان نيز دوباره پس از ســال‌ها به تحركي عثماني سر برداشــتند ؛ اما به سختي 

شكست خوردند و پس نشستند‌.
پيش از آغاز يورش‌، سال‌ها آشتي و دوستي ميان ايران و عثماني بر قرار بود و بسياري از بزرگان 
عثماني‌، جنگ با ايران را نمي‌پسنديدند و آن را به مصلحت نمي‌دانستند‌.از اين‌رو به اشاره سلطان‌، 

محمد ابوالسعود افندي شيخ السلام ممالك عثماني فتوايي به اين مضمون صادر كرد :38 
1 ـ قتل قزل‌باشان‌، شرعا حلال است‌.كسي كه آن‌ها را بكشد‌، غازي محسوب 
و هر گاه وسيله آنان كشته شود‌، شخص مذكور شهيد بوده‌، غزاي اكبر و شهادت 

اعظم مي‌كند‌.
2 ـ قزل‌باشان به پادشاه اسلام ] سلطان عثماني [ خروج كرده و به طريق ديگر 

كافر شده و بدين سبب‌، قتل شان حلال و جايز است‌.
3 ـ انتساب شاه اسماعيل به سيادت‌، دروغ است‌...

5 ـ مال و املاك قزل‌باشان به سربازاني كه آنان را مي‌كشند‌، حلال است‌.

مصطفي‌پاشا از ميان راه توسط كيي از اســيران ايراني‌، نامه‌اي به شاه محمد خدا بنده نوشت‌.
در اين نامه آمده بود كه به فرمان ســلطان عثماني با سيصد هزار ســوار و ششصد آتشبار توپ و 
شش‌هزار تفنگچي به ايران مي‌آيد تا انتقام شاه اســماعيل دوم را از قاتلين وي بستاند و عيسويان 
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گرجستان را از ستم ايراني‌ها برهاند‌.

منابع ايراني‌، شمار ســپاهيان عثماني را » هفتاد هشتاد هزار، از عسكر و ســوار و پياده و ينكه 
چري« دانسته‌اند‌.39

گرچه انتقام خون شاه اسماعيل دوم‌، مي‌تواند به دليل شايعه‌ي دلبستگي وي 
به آيين تسنن‌، محلي داشته باشــد كه آن هم نيازمند پژوهش بيش‌تري است ؛ 
امـا چـرا » عيسوي كشان« كه خون ميليون‌ها مسيحي‌، چنان بر دستانشان لخته 
شده كه هنوز پس از گذشت سده‌ها پاك شدني نيست‌، كي باره به ياد آزاد كردن 
عيسويان گرجستان افتادند ؟ اگر تنها بهانه‌تراشي بود‌، شايد مي‌توانستند بهانه 
بهتري پيدا كنند ‌. آنان با دســت ياز ديدن به اين دو بهانه‌ي سســت‌، جنايت‌ها 
كردند‌، شهر‌ها و ده‌هاي آباد را سوختند‌، زنان و مردان بسياري را به بردگي بردند و 

هر كجا پاي گذاردند‌، جوي‌خون روان كردند‌.

در اين ميان ابوبكر‌ميرزا فرزند برهان كه مدعي حكومت شروان بود با شنيدن خبر حركت ارتش 
عثماني‌، علم طغيان برافراشت ‌. از اين رو :40

 صفحه‌اي مشتمل بر خلوص عقيدت و صفاي طويت‌، نزد پاشايان ] لـله‌پاشا 
و پياله‌پاشا [ ارسال داشت‌.

] وي در اين نامه نوشت[ حال كه به ســرحد آذربايجان تشريف آورده‌اند‌، اگر 
عنان عزيمت به صوب گرجستان منعطف گردانيده آن ملك به تصرف لشگر ظفر 
اثر در مي‌آيد و غنيمت بسيار نيز از شروان به دست لشگر اسلام مي‌رسد و‌... چون 
مكتوب مذكور‌، به مطالعه پاشايان رسيد، مضمون آن محض صواب دانسته‌، عنان 

عزيمت به حرب گرجستان منعطف ساختند ‌... 

ســلطان عثماني در پي وارد آوردن ضربه‌اي كاري به ايران بود ‌. از اين‌رو چندين هزار سرباز و 
توپ‌خانه از راه دريا به ترابوزان فرستاد و به خان‌كريمه كه تحت‌الحمايه‌ي عثماني بود‌، دستور داد 

كه سپاه تاتار در حمايت از ارتش عثماني‌، مناطق شمال قفقاز را مورد آفند قرار دهد‌.
شــاه محمدخدابنده خيلي زود خطر را احساس كرد و دانســت كه اگر چاره‌اي انديشيده نشود‌، 
زيان‌هاي گران باري در انتظار كشــور خواهد بود ‌. از اين رو با كنكاش و راي‌زني با بزرگان كشور‌، 
نامه‌اي به سلطان عثماني فرستاد و ضمن پيش كشيدن صلح آماسيه‌، از وي خواست كه مفاد آن را 
رعايت كرده و سپاه خود را باز گرداند. ماموران عثماني‌، ولي‌بيگ پيشكار بيگلربيگي ايروان را كه 

حامل نامه‌ي شاه بود در مرز باز داشتند و نگذاشتند كه نامه به سلطان برسد‌.
هم زمان خبر رسيد كه بر خلاف مفاد صلح آماسيه‌، مصطفي‌پاشا اقدام به تعمير دژ قارص كرده 
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است ‌. در حالي كه اين دژ مي‌بايست هميشــه ويران مي‌ماند ‌. اين اقدام به ايرانيان ثابت كرد كه 

عثماني‌ها مفاد صلح آماسيه را زير پا گذارده و تصميم به تجاوز دارند‌.
اين بار شاه بر آن شــد كه با زباني كه براي عثماني‌ها مفهوم‌تر بود‌، با آنان سخن گويد ‌. از اين 
رو‌، مقصودبكي ذوالقدر را با نامه‌اي همراه چند صندوق ميوه به منظور تحقير‌، نزد پاشاي عثماني 

گسيل داشت ‌. شاه نوشته بود :41
 شنيده‌ام به تعمير قلعه‌ي قارص مشغولي. اميدوارم اين خبر درست نباشد‌.والا 
بدان كه قلعه را دوباره خواهم گرفت و ديواري از سر‌هاي سربازان ترك در آن جا 

بر پا خواهم كرد‌.

پاشــاي‌ترك با خواندن نامه‌، بر خلاف همه‌ي اصولي انســاني‌، فرمان داد تا 30 تن از اسيران 
ايراني را در حضور فرستاده‌ي شاه‌، سر بريدند و سر‌ها را به پاي ديوار دژ ريختند‌.

پس از آن كه تشنگي خون‌ريزي وي فرو نشست‌، دســتور داد كه چند صندوق گلوله‌ي توپ و 
باروت به سفير ايران دادند و گفت : 42

در اردوي من‌، جز اين هديه‌اي براي شاه ايران پيدا نمي‌شود‌.

با بازگشت مقصود بيگ از اردوي عثماني‌ها‌، شاه محمد خدا بنده به حكم‌رانان ايروان‌، قراباغ 
و آذربايجان فرمان داد كه آماده جنگ با عثماني شوند و از تجاوز آنان به كشور‌، جلوگيري 

كنند‌.
در آغاز پيروزي با ايراني‌ها بود ؛ اما نيرو‌هاي حكم‌رانان محلي به دليل نداشتن فرماندهي 
واحد‌، روز 29 امرداد 957 ) 10 اوت 1578 / 6 جمادي الثاني 986 ( از سپاهيان عثماني 
شكست خوردند ‌. لـله‌پاشا براي نشان دادن درنده‌خويي خود و ايجاد ترس در دل ايرانيان‌، 

فرمان داد تا دو منار از كله‌ي سربازان ايراني بر پا داشتند‌.
با اين پيروزي‌، مصطفي پاشا به گرجستان يورش برد و دژ تفليس را پس از كي زد و خورد 
كوتاه اشغال كرد ‌. سپس متوجه شيروان شد و با تصرف شهر‌هاي بادكوبه‌، شماخي‌، دربند و‌...‌، 

كمابيش سرتا سر قفقاز را اشغال كرد و براي گذراندن زمستان به ارزروم باز گشت‌.
تركان كه قرار بود عيسويان گرجستان را نجات بخشند‌، جنايتي در آن سرزمين مرتكب 
ثبت است ‌. آن‌ها حتا در سرزمين‌هاي  براي هميشه  تاريخ ‌،  ياد و خاطره‌ي  در  شدند كه 



جواد‌  خان گنجه‌ای 60
مسلمان‌نشين قفقاز نيز جنايت‌هايي را مرتكب شدند كه دست‌كمي از جنايت‌هاي گرجستان 
نداشت ‌. به طوري كه پس از اشغال شماخي‌، دربند، بادكوبه‌، گنجه‌، قراباغ و‌...‌، بيست تا سي 

هزار اسير گرفتند ‌. محقق ترك عبدالرحمن شرف به نقل از شهامت‌نامه مي‌نويسد :43
عده‌ي اسيران بدان درجه بود كه غلامان و كنيزان خوب روي را به چند درهم يا 

قرص نان‌، خريد و فروش مي‌كردند‌.

در زمستان همان سال‌، مهدعليا كه مي‌ديد اختلاف ميان ســران قزل‌باش، ايران را به پرتگاه 
سقوط كشانيده ‌، فرمان به جمع آوري سپاه داد و به اتفاق فرزندش حمزه ميرزا ولي‌عهد و پاره‌اي از 
سران دولت به آذربايجان رفت و پس از تدارك كامل‌، رو به سوي قفقاز نهاد ‌. مهدعليا در نزدكيي 
دژ شــماخي‌، نيرو‌هاي خان كريمه را به شــدت در هم كوبيد و عادل‌گراي‌خان‌، برادر وي را اسير 
كرد و بخش بزرگي از ايالت شيروان را‌ آزاد ســاخت ‌. مهدعليا با اين پيروزي‌ها‌، در پي آن بود كه با 
آزاد ســازي دژ دربند‌، عثماني‌ها را به طور كامل از قفقاز براند ؛ اما سران سپاه از فرمانِ پيش‌روي 
ســرپيچي كردند ‌. بدون ترديد بر آن‌ها گران آمده بود كه بانويي در ميدان جنگ بر مردان پيشي 
گيرد ‌. از سوي ديگر‌، آن‌ها احســاس كرده بودند كه با قدرت گرفتن مهدعليا‌، دوران خود كامگي 
و لجام گسيختگي آنان سپري خواهد شد ‌. شاه محمد خدابنده ، از همان اوان سلطنت پكير بيگ 

زيادلو قاجار را به رتبه‌ي ايالت و خاني سرفراز فرموده بيگلربيگي شيروان كردند . 
در نبرد عليه عثمانيان به هم‌راهي تاتارها، پكير بيگ‌زيادلو قاجار در ركاب مهد عليا همسر شاه 

محمد خدابنده بود. در اين نبرد »عادل‌گراي« برادر خان تاتار اسير شد :44
... از گرفتاري او، نســيم فتح و ظفر بر پرچم رايات پكير خان و امرا قزل‌باش 
و زيد... پكير خان بديــن جهت نمايان در ميانه‌ي اقران ســربلندي يافته و مورد 
نوازش و الطاف پادشاهي گشــت؛ اما... همان سال، پهلو بر بستر ناتواني نهاده به 
اجل طبيعي فوت شد. چندگاه خليفه انصار قراداغلو به ايالت شيروان منصوب شد. 
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بخش دوم ـ از شاه عباس بزرگ تا پایان کار صفویان 

باز سازي دوباره‌ی دولت فراگير ملي 

شاه‌عباس خيلي زود توانست قزل‌باشان را كه كشــور را به روز سياه نشانده بودند‌، سركوب كند ؛ 
اشغال گران را از ايران براند ؛ تماميت سرزمين ايران را در پناه كي دولت مركزي نيرومند‌، دوباره 
باز سازي كند‌.شاه‌عباس سياست خارجي كشور را دوباره پويا کرد و ايران را در سطح جهان آن روز‌، 

به شايسته‌ترين جايگاه رسانيد :45
كشور پهناور‌، آبادان‌، آســوده و دولـــت نيرومند‌، نامدار و ثروتمندي ] را [ كه 
شاه‌عباس به وجود آورد‌، بي‌شك محصول استعداد ذاتي، نبوغ و حسن سياست‌، 

تدبير‌، موقع شناسي‌، روشن فكري‌، جسارت و بي‌باكي شخص او بود‌.
در سياســت داخلي‌، قدرت‌... حكومت مركزي را برتر و لازم‌تر و گرامي‌تر از هر 
چيز مي‌شمرد‌... در كار آباد كردن كشــور هيچ گاه از ايجاد شهر‌هاي تازه‌، ساختن 
راه‌ها‌، پل‌ها، كاروان سراها‌، مسجد‌ها و امثال آن فارغ نمي‌نشست. امنيت كشور و 

آسايش عامه‌ي طبقات در زمان او كم نظير بود‌.
در سياست خارجي نيز‌... اين پادشاه بر خلاف جدش شاه‌تهماسب كه از تعصب 
]ديني [ بسيار‌، سوداگران و ســفيران اروپايي را از درگاه خود مي‌راند‌... سفيراني 
به كشورهاي اروپا رواته كـــرد و بـا پـــادشاهان بزرگ آن سامان‌، پيمان‌هاي 
سياسي و بازرگاني بســت‌.بازرگانان ايراني را با نمونه كالا و محصولات كشور، 
به اروپا فرستاد و ســوداگران فرنگي را كه به ايران مي‌آمدند‌، با مهرباني و گشاده 
رويي مي‌پذيرفت‌.اجازه داد كه ]بازرگانان بيگانه [ تجارتخانه بر پا كنند و كالاهاي 

گوناگون اروپايي را آزادانه بفروشند‌.
در كار مذهب نيز با آن كه شــيعه‌اي معتقد و مسلماني با ايمان بود‌، هيچ گاه‌... به 

راه تعصب نرفت‌... 
بر پيروان تمام مذاهب به چشم عطوفت و احترام نظر كرد و‌...

در دوران شــاه‌عباس بزرگ‌، آن‌چــه بيش از همه شــگفتي جهان‎گردان اروپايــي و ديگران 
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برمي‎انگيخت‌، امنيت ر‎اه‎ها‌، روش گذشتن ســپاهيان از شهر‎ها و روســتا‎ها‌، پادافره‎ي دزدان و 

غارت‎گران و نيز آزادي مذهب در ايران است:46
او] پيـــترو دلاواله[ از هـر كجا ] در بيـــرون از ايران [گذشته‌، حراميان 
و ماموران فاســد حكومت‌، غارتش كرده‎اند ]‌امــا‌[‌، در امنيت كامل و بدون 
نياز به استخدام شمشــير زن‌، سراسر شــهر‎ها و بيابان‎هاي ايران را زير پا 

مي‎گذارد‌...

مهم‎تر از امنيت‌، آزادي مذهب بود كه بدون ترديد در جهان آن روزگار‌، مردمان هيچ كشــوري 
از اين حد از آزادي برخوردار نبودند . جهان‎گردان با ناباوري مي‎ديدند كه زرتشــتيان‌، يهوديان و 

مسيحيان‌، با آزادي كامل به وظايف و تكاليف شرعي خود مي‎پرداختند :47

‎چنان‌كه در هيچ نقطه‎اي از اروپا و خاور نزديــك‌، ذره‎اي از اين نوع آزادي وجود 
نداشت‌.

با توجه به اين مسايل‌، شاه‌عباس ناچار به پاي‌تخت باز گشت و براي اين كه با خيال آسوده 
از سوي عثماني‌ها كه هر روز سرزمين‌هاي بيش‌تري را تحت سلطه‌ي خود در مي‌آوردند‌، 

بتواند ضمن انجام اصلاحات‌، ازبكان را سركوب كند به فكر آشتي با حكومت عثماني‌ افتاد‌.
در اين ميان جعفرپاشا كه تبريز را در تصرف داشت‌، بخش‌هاي ديگري از آذربايجان تا 
نزدكيي‌هاي سراب را اشغال كرده بود‌.حاكم بغداد نيز بر پهنه‌ي متصرفات عثماني در غرب 

افزوده بود و نهاوند را گرفته و در آن جا‌، دژ مستحكمي بنا كرده بود‌.
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یکم  ـ كودكي و نوجواني پر فراز و نشيب شاه عباس 

روز 17 بهمن ماه 949 )27 ژانويه 1571 / اول رمضان 978( در دارالسلطنه‌ي هرات كه 
همسرش  از  اول  شاه‌تهماسب  بزرگ  فرزند  محمد‌ميرزا  سلطان  بود‌،  بزرگ  خراسان  مركز 
خيرالنسا بيگم صاحب پسري شد‌.محمدميرزا در آن زمان از جانب پدر سلطنت خراسان و يا 
ميرزايي هرات را به عهده داشت‌ . محمد ميرزا در نامه‌اي خبر زايش نوزاد را به عرض شاه 

رسانيد و از وي در خواست كرد كه نامي براي وي برگزينند : 48
نوشته‌اند‌، روزي كه قاصد هرات به قزوين رســيد‌، از بامدادان اين بيت بر زبان 

شاه جاري بود :

                                عباس‌علي است شاه غازي        سـر لشگرِ دفتـر حجازي

از اين رو چون شاه عريضه فرزند را ديد‌، تكرار اين بيت را ناشي از الهام دانست 
و فرمان داد تا نام نوزاد را عباس گذارند‌.در آن دوران، رســم بر اين بود كه چون 
شــاه زاده‌اي زاده مي‌شــد‌، گاهواره‌اي با همه‌ي‌لوازم و نيز قاليچه‌اي براي زير 
گاهواره‌، از خزانه‌ي شاهي براي آن نوزاد اعطا مي‌شد ؛ اما شاه‌تهماسب دستور داد 
كه گاهواره‌ي خود را همراه با قاليچه‌اي كه در ايوان ســاختمان چهل ستون بر آن 

مي‌نشست‌، براي عباس ميرزا بفرستند‌.
و چون گاهواره و قاليچه‌ي مخصوص خود را براي عباس ميرزا فرستاد‌، درباريان 
و صفويان‌، اين كار را نشانه‌ي توجه خاص وي به آن شــاهزاده دانستند و سبب 

پرسيدند‌.در جواب گفت : سري است و ظاهر خواهد شد‌... 

در حالي كه محمد شــاه و حمزه‌ميرزا ســرگرم نبرد با عثماني بودند ،  در خراســان كشمكش 
شديدي بر سر در اختيار گرفتن عباس ميرزا در جريان بود‌ . سرانجام در لشكر كشي علي‌قلي‌خان 
براي تســخير مشــهد و از ميان برداشــتن رقيب نيرومند‌، عباس ميرزا به چنگ مرشدقلي‌خان 
حكم‌ران ولايت مشــهد افتاد‌ . علي‌قلي‌خان كه » شاه « را از دســت داده بود‌، ناگريز به هرات باز 

گشت و در دارالسلطنه‌ي خالي از شاه ، پناه گرفت‌.
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مرشدقلي‌خان نيز در آغاز سال 994 ق ) دي‌ماه 964 / ژانويه 1586 ( در محــل كوه سنــگين 
) معروف به كوه‌ســنگي (  بار ديگر عباس‌ميــــرزا را بر تخت پادشاهي نشاند و خود را لـــله و 

ويكل‌شاه ) نايب‌السلطنه ( خواند و خطبه و سكه به‌نام او كرد.
البته 5 سال پيش از آن‌ هم‌، دو سردار در اردي‌بهشت 960 ) آوريل 1581 / ربيع‌الاول 989 ( در 
هم كاري با هم ‌، پشت قلعه‌ي نيشابور‌، عباس ميرزا رابه شــاهي برداشته بودند ‌. بدين سان كه با 
تعيين » ساعت سعد «  قاليچه‌ي ويژه‌ي پادشاهي را گستردند و پس از آن كه عباس‌ميرزاي يازده 
ساله بر آن قرار گرفت‌، مرشد قلي‌خان و علي‌قلي‌خان به همراه دو تن از سران بزرگ قزل‌باش‌، هر 

كدام گوشه‌اي از قاليچه را به دست گرفته و عباس‌ميرزا را بر فراز تخت پادشاهي جاي داده بودند‌.
با رسيدن خبر كشته شــدن حمزه‌ميرزا و ولايت عهدي ابوطالب ميرزا‌، بيش‌تر سران و اميران 
جدا ســري كردند و هر كدام به خيالي و دليلي‌، از دربار قزوين بريدند و نسبت به شاه‌عباس اعلام 

وفاداري كردند‌.
با توجه به ناتواني دربار قزوين‌، مرشدقلي‌خان نامه‌اي به نام شاه‌عباس‌، به شاه محمد نوشت‌.در 
اين نامه‌، شاه‌عباس از كشته شدن برادر ابراز هم دردي كرده بود و نوشته بود كه مشتاق ديدار پدر 

است‌.
مرشد‌قلي‌خان نيز در نامه‌ا‌ي جداگانه‌، ســران دربار قزوين را به يگانگي و دوري از يكنه و نفاق 
كه باعث ناتواني دولت و هرج و مرج كشــور شــده بود‌، اندرز داده و خواسته بود كه با كشته شدن 
حمزه‌ميرزا‌، همگان با جانشيني عباس ميرزا كه بزرگ ترين فرزند شاه مي‌باشد ، هم داستان شوند‌.

سران دربار قزوين در پاســخ نوشــتند كه حمزه ميرزا هنگامي كه روانه‌ي نبرد با اميران ت‌كلو 
و تركمان بود وصيت كرد كه پــس از وي‌، برادرش ابوطالب ميرزا جانشــين وي گردد ‌. از اين رو 

قزل‌باشان به پيروي از وصيت حمزه‌ميرزا‌، تنها ابوطالب ميرزا را ولي‌عهد مي‌شناسند‌.
در اين نامه‌، آنان مرشدقلي خان را به عنوان اين كه ميان اميران عراق و خراسان به فتنه انگيزي 
و دسته‌بندي سرگرم است ‌، مورد ســرزنش قرار دادند و سندي را كه درباره‌ي ولي‌عهدي ابوطالب 

ميرزا به مهر سران قزل‌باش رسيده بود براي وي فرستادند‌.
شــاه و ســران دربار قزوين‌، براي تثبيت نفوذ خود به جنوب روي آوردند. نخست شهر كاشان‌، 
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آماج قرار گرفت ؛ اما محاصره‌ي اين شــهر به درازا كشــيد و از اين رو‌، با ولي‌خان‌تركمان حاكم 
شهر به آشتي رسيدند و رو به سوي اصفهان آوردند‌. اصفهان به ســادگي به چنگ آمد ؛ اما ميان 
علي‌قلي‌خان استاج‌لو و اسماعيل‌قلي‌خان شام‌لو بر سر جانشيني كيي از درباريان‌، دو دستگي شد‌.

كار بدان جا كشيد كه دو گروه برابر هم در اصفهان لشكر آراستند و در اين ميان‌، مردم بسياري به 
قتل رسيدند و خرابي‌هاي فراواني به بار آمد‌.

در حالي كه قزل‌باشانِ دربارِ قزوين در اصفهان به جان هم افتاده بودند‌، آگاهي رسيد كه ازبكان 
شهر هرات را محاصره كرده‌اند و مرشــد ‌قلي‌خان نيز شاه‌عباس را بر داشــته و از راه تبس، عازم 
قزوين شده است ‌. هم زمان‌، آگاهي رسيد كه مرتضي‌قلي‌خان پرناك حاكم دامغان درگذشته است 

و مرشد قلي‌خان و شاه‌عباس، راه دامغان را براي رسيدن به قزوين برگزيده‌اند‌.
با شنيدن اين خبر‌ها‌، محمد شاه بر آن شد كه اصفهان را گذارده و پيش از رسيدن فرزندش به قزوين‌، 
خود را به پاي‌تخت برساند ؛ اما مرشد قلي خان و شــاه‌عباس روز 9 مهر ماه 967 )دهم ذي قعده 996 / 
اول اكتبر 1588 ( وارد قزوين شدند و بدون روبه‌رو شدن با پايداري نظامي‌، پاي تخت را در اختيار گرفتند‌.

شاه‌عباس در دولت‌خانه بر تخت پادشاهي نشست و مرشـــدقلي‌خان نيز با عنوان ويكل‌الدوله ) نايب 
السلطنه (  زمام امور را به دست گرفت‌.

در نزدكيي قم‌، شــاه محمد و ســرداران همراه‌، از خبر سقوط پاي تخت آگاه شــدند‌ . پس از 
راي‌زني‌ها‌، بر آن شدند كه به قزوين تاخته و شهر را دوبار در اختيار گيرند؛ اما تا نزدكيي قزوين از 
30 هزار سربازي كه همراه داشــتند تنها 10 هزار تن باقي مانده بود و بيم آن مي‌رفت كه آنان نيز 
پراكنده شوند‌.چنين نيز شد و حتا سرداران نيز شاه را رها كردند و هر كدام كوشيدند كه زود تر خود 

را به قزوين رسانيده و نسبت به شاه‌عباس اظهار بندگي كنند :49 
به فرمان شاه‌عباس‌، به اردوي محمد شــاه رفتند و آن پادشاه تيره روز را كه با 
پســر و زنان حرم در كي منزلي قزوين تنها و بيك‌س مانده بود به شهر آوردند‌.

شاه‌عباس‌، در ديوان خانه از پدر استقبال كرد و او را با برادر به حرم سرا برد‌.

فردای آن روز شــاه تاج از سر بر گرفت و به دست خود بر سر پســر گذارد ‌. شاه‌عباس كه در آن 
زمان هژده ساله بود ‌، به گونه‌ي رســمي بر تخت پادشاهي ايران نشست و اين سومين تاج‌گذاري 

شاه‌عباس بود‌ . او پيش تر‌، دوبار به نام شاه خراسان بر تخت نشسته بود‌.
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شاه‌عباس‌، جواني بود بسيار هوشــيار و با اراده‌اي نيرومند و از همه مهم‌تر با وجود اينك‌ه تنها 
هژده سال از زندگانيش مي‌گذشت‌، انباني از تجربه و آگاهي را به دوش ميك‌شيد : مرگ مشكوك 
شاه‌تهماسب‌، كشتن حيدر ميرزا يا به گفته‌ي بهتر شــاه حيدر‌، قتل شاه اسماعيل دوم‌، خفه كردن 

مادرش مهدعليا‌، كشتن حمزه ميرزا وسيله‌ي سران قزل‌باش از اين جمله بودند‌.
مساله‌اي كه مي‌بايســت بيش از همه بر وي اثر گذارده باشد‌، دست به دست شدنش به گونه‌ي 
»كالا« بود و اينك‌ه چگونه بزرگان قزل‌باش خراسان‌، بر سر به دست آوردن وي‌ حتا با ‌كيديگر 

به جنگ برخاستند و او را دوبار به پادشاهي برداشتند تا به نام وي بر كشور حكم برانند‌.
چون علي‌قلي‌خان شــام‌لو‌ ، عباس ميرزا را از دســت داد‌، به هرات گريخت ‌. وي براي گرفتن 
انتقام از مرشد‌قلي‌خان‌، سفيري همراه با پيش‌کش‌، نزد عبيدالله ازبك فرستاد و ضمن آن كه خود 
را تابع و خدمت گذار وي خواند‌، خان ازبك را به لشكرك‌شــي به خراسان فراخواند و اعلام كرد كه 
به محض ورود به خراسان ‌، دژ هرات را تسليم وي خواهد كرد و پس از خراسان‌، در تسخير ديگر 
ســرزمين‌هاي ايران نيز، يار و ياور وي خواهد بود ‌. چندي بعد‌، خان شام‌لو سفير ديگري نزد خان 
ازبك فرستاد و از وي خواست كه در لشكرك‌شــي به خراســان شتاب كند‌.عبــدالله در آذر 996 ) 

محرم 996 / دسامبر 1587 ( با سپاهي گران‌، رو به خراسان آورد‌.
در اين ميان‌، مرشدقلي‌خان چندين نامه‌ي دوستانه به علي‌قلي‌خان نوشته بود و آرزوي يگانگي 
پيشين را به ميان كشيده بود تا شــاه را به هرات برده و در آشتي و همراهي با علي‌قلي‌خان‌، دوباره 
شهر هرات را مركز پادشاهي شاه‌عباس قرار دهد ‌. مرشدقلي‌خان با شنيدن خبر آمدن ازبكان‌، به 

مشهد باز گشت و چون توان رويارويي با ازبكان را نداشت‌، شاه را برداشت و روانه‌ي قزوين شد‌...
عبيدالله كه به خراسان رســيد‌، به علي‌قلي‌خان پيام داد كه من به خواست تو به خراسان آمده‌ام 
و تو بي‌درنگ بايد كه در هرات خطبه و سكه به نام من كني و خود نيـــز به خـــدمت آيي‌ . در آن 

صورت‌، حكومـت هرات يـا كيي از ولايات ماورالنهر ) فراورد ( را به تو خواهم داد‌.
خانِ شام‌لو كه از كار زشت خود سخت پشيمان شــده بود‌، دژ هرات را مستحكم كرد و آماده‌ي 
دفاع شــد ‌. ازبكان دژ هرات را محاصره كردند‌ . وي 11 ماه پايداري كرد و سر انجام با پايان يافتن 
خوراك و شيوع بيماري‌‌، ســفيري نزد خانِ ازبك فرســتاد و آمادگي خود را براي تسليم قلعه‌، در 
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صورتي كه به او و همراهانش اجازه داده شود كه از هرات بيرون روند‌، اعلام داشت‌.در پاسخ‌، خان 
ازبك فرستادگان خان شام‌لو را بر دهانه‌ي توپ گذارد و جنازه متلاشي شده‌ي آنان را به درون دژ 

پرتاب كرد‌.
ســر انجام دژ هرات به تصرف ازبكان در آمد ؛ اما خان و پاره‌اي از ســران شام‌لو و سپاهيان به 
ارگ شــهر ) قلعه اختيار الدين ( پناه بردند‌ . با توجه به پايداري دليرانه‌ي علي‌قلي‌خان و همراهان‌، 

سركرده‌ي ازب‌كها به وي پيام داد كه :50
اگر قلعه را ترك كند‌، جان خود وهمراهانش در امان خواهد بود‌.

خان شام‌لو با وجودي كه قول سر كرده‌ي ازبكان را باور نداشت‌، از روي ناچاري از دژ بيرون شد 
و ازب‌كها همه‌ي آن‌ها را در باغ زاغانِ شهر هرات كشتند‌.

شاه‌عباس به علي‌قلي‌خان شام‌لو و خانواده‌ي او مهربان بود ‌. زيرا همسر خان ‌، او را شير داده بود 
و وي را با مهر پرورده بود‌ . علي‌قلي‌خان و همسرش »جان‌آقاخانم« مانند پدر و مادري مهربان او را 
گرامي مي‌داشتند و در احترام و تربيت وي ميك‌وشيدند ‌. شاه‌عباس كه پدر ومادر خود را به درستي 

نمي‌شناخت‌، آن دو را جاي پدرومادر مي‌دانست‌.
از اين رو‌، هنگامي كه ازبكان هرات را محاصره كرده بودند‌، شــاه‌عباس كه در قزوين به جاي 
پدر نشسته بود‌، براي رفتن به خراســان و در هم شكســتن محاصره‌ي هرات بي‌تابي ميك‌رد ؛ 
اما مرشــدقلي خان كه از علاقه‌ي باطني شاه به خان شــام‌لو آگاه بود و مي‌دانست كه اگر وي از 
چنگ ازبكان رها شــود‌، رقيب نيرومندي براي او خواهد بود‌، آن‌‌چنان در اين كار كوتاهي كرد تا 

علي‌قلي‌خان به دست ازبكان كشته شد‌.
اين رخداد‌، به شاه جوان آموخت كه قزل‌باشــان حاضراند براي نگه‌داري قدرت‌ حتا كشور را به 
بيگانه بسپارند و از سوي ديگر‌، براي از ميان برداشتن رقيب‌، حاضرند به كناري ايستند و تماشاگر 
باشند تا بخشي از كشــور به چنگ بيگانگان افتد و چندين هزار ايراني به قتل آيند‌، شهر‌ها ويران 

شوند و جوي‌هاي خون روان گردند‌.
شاه‌عباس در آغاز كار‌، از حس ســلطه جويي و كيه تازي شديد مرشدقلي خان بهره جست و در 

همان مجلس تاج‌گذاري در قزوين‌، كشندگان برادرش حمزه‌ميرزا را از ميان برداشت :51
در مجلس تاج‌گذاري‌، شاه‌عباس بر مســند پادشاهي نشسته و عصاي مرصع 
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شاهي را در دست داشت‌.شــاه مخلوع نيز پهلوي او قرار گرفته و مرشد قلي‌خان‌، 
در كنار شاه ايستاده بود‌.جمعي از معتمدان خان استاج‌لو‌، با سيصد تن از سرداراني 
كه از خراســان آمده بودند‌، در اطراف مسند شاهي صف بســته بودند‌.جمعي از 
صفويان نيز مسلح به شمشير و خنجر و با تبرزيني كه بر شانه تيكه‌ داده بودند که 
سلاح مخصوص ايشان بود‌، به رسم معمول، در بارگاه شاهي حاضر بودند‌.مرشد 
قلي‌خان از پيش به صفويان گفته بود كه مرشد كامل مجازات كشندگان برادرش 

را از شما خواهد خواست‌... 
پس از تاج‌گذاري‌، شاه‌عباس رو به خليفـه‌الخلفا صفويان كرد و گفت : من امروز 
مي‌خواهم‌، انتقام خون برادرم سلطان حمزه‌ميرزا را از كشندگان او بگيرم‌.شما چه 
مي‌گوييد ؟ صوفيان زمين بوســه دادند و گفتند ما مدتي است كه در اين انديشه، 

منتظر فرمان همايون‌ايم‌.
آن گاه به فرمان شاه‌، علي‌قلي‌خان‌استاج‌لو‌، اسماعيل قلي‌خان شام‌لو و‌... را كه 

جمعا هفت نفر بودند‌، در پاي ايوان عمارت چهل ستون حاضر كردند‌... 

بدين‌سان پس از پايان كار آنان‌، مرشدقلي‌خان نيز در اردوكشي به خراسان از ميان برداشته شد 
و راه براي ايجاد ارتش نوين و استقرار دولت مركزي گشاده گرديد‌.

در خراسان گروهي از سران قزل‌باش كه از بستگان يا هم‌دستان مرشدقلي خان بودند‌، با وي به 
مخالفت بر خاسته و از اردوي شاهي جدا شدند ‌. از سوي ديگر حاكمان پاره‌اي از ولايت‌ها نيز كه 
پس از در گذشت شاه‌تهماسب‌، به خود‌ســري و نافرماني خو گرفته بودند‌، سر از فرمان برداشتند‌.

هم زمان در خراسان آثار قحط سالي نيز نمايان شد‌.بدين‌سان شــاه دريافت كه با اين مشكل‌ها‌، 
نخواهد توانست هرات را پس گيرد و در صورت موفقيت‌، آن را نگاه دارد‌.
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دوم ـ قرارداد اسلام‌بول

از اين رو شاه‌عباس در امرداد 969 ) ژوئن 1590 / شعبان 998 ( مهدي‌قلي‌خان چاوش‌لو، 
حكم‌ران اردبيل را مامور كرد تا همراه ولي‌آقا چاشني‌گيرباشي كه از دو سال پيش در انتظار بود‌، 
براي بستن پيمان آشتي به دربار عثماني برود ‌. وي حيدرميرزا برادر زاده‌ي خود را نيز كه شرط 

سلطان عثماني براي پذيرش صلح بود، روانه‌ي اسلام‌بول كرد‌.52
فرستاده‌ي شاه‌عباس كه هزار سوار زبده‌ي قزل‌باش وي را همراهي مي‌كردند‌، در آذر ماه 969 
) دسامبر 159 / صفر 999 ( به اسلام‌بول رسيد ‌. شاه‌عباس‌، نامه‌ي دوستانه‌اي به سلطان مراد 
نوشته بود و هديه‌هاي ارزنده‌اي براي او فرستاده بود كه در اين ميان‌، مي‌توان از 500 اسب 
نژاده و 330 سر چارپايان‌ باربر‌، نام برد. سلطان عثماني با گشاده رويي فرستادگان شاه‌عباس را 

پذيرفت و به موجب پيماني كه بسته شد :53
1 ـ ولايت ارمنستان و شــكي و شروان‌، گرجســتان و قره باغ‌، شهر تبريز و 

بخش غربي آذربايجان‌، كردستان و لرستان با دژ نهاوند‌، به دولت عثماني واگذار 
شد‌.

2 ـ دو طرف متعهد شدند كه اسيران جنگي را به هم باز گردانند‌.
3 ـ دو دولت ايــران و عثماني ) مانند قرارداد آماســيه (‌، پذيرفتند كه فراريان 

كشور ديگر را پناه ندهند‌... 
5 ـ دولت عثماني به عنوان تضمين قرارداد‌، حيدرميرزا را در دربار اسلام‌بول به 

گروگان داشته باشد‌.

چندي بعد يني‌چري‌ها سر به شورش برداشتند و اســام‌بول را غارت كردند. به گونه‌اي که حتا 
مسجد‌ها نيز از غارت يني چري در امان نماندند‌.54

شاه‌عباس با وجود آگاهي كامل از اوضاع داخلي امپراتوري عثماني‌، صلاح در آن ديد كه پيش 
از آزادسازي سرزمين‌هاي ايراني‌نشــين كه به اجبار و بر پايه‌ي قرارداد اسلام‌بول به آن حكومت 

واگذار شده بود‌، مرزهاي خاوري كشور را ايمن سازد‌.
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از ايــن رو‌، روز )9 آوريــل 1598 / 20 فروردين 977 ( از اصفهان روانه‌ي خراســان شــد ‌. با 
نزدكي شدن شاه‌عباس‌، ازبكان از برابر او گريختند ‌. شــاه‌عباس پيش از رسيدن به مشهد‌، براي 
نيرومندســازي جبهه‌ي مذهبي درون كشور‌، از اســب فرو آمد و پاي پياده‌، به زيارت امام هشتم 
شــتافت‌. بارگاه به صورت خرابه‎اي درآمده بــود ‌. چلچراغ‌ها‌، فرش‎هــاي گران‌بها و نيز همه‎ي 
ظرف‎هاي زرين و سيمين و‌... را‌، غارت كرده بودند ‌. شاه كه سخت از اين وحشي‎گري ازبكان‌، بر 

آشفته بود : 55
جبهه‌ي اخلاص بر آن خاك ســود و به‌لوازم دعا و زيــارت پرداخت‌... و قريب 
كي ماه‌... توقف فرموده‌... و هر صبح و شام‌، به سعادت زيارت فائز گشته‌، از غايت 
ارادت و حســن اعتقاد‌، اكثر اوقات به نفس نفيس‌، به خدمات خادمين و فراشي 

حرم محترم و ساير خدمات قيام و اقدام فرموده و بدان مفتخر و مباهي بودند‌.

شاه‌عباس‌، روز دهم امرداد ماه )اول اوت( از مشهد روانه‎ي هرات شد ‌. او در پي آن بود كه ازبكان 
را به نبرد رويا‎رو بكشاند ‌. ازبكان مي‎كوشيدند از رويا‎رويي بپرهيزند و با فرار از برابر سپاهيان ايران‌، 
آن‎ها را به درون شن‎زار‎ها بكشــانند و پس از بازگشت ارتش شاه‌، دوباره شهرها و روستا‎ها را مورد 

يورش و كشتار و غارت قرار ‎دهند‌.
شــاه‌عباس براي كشــاندن ازبكان به نبر‎دگاه‌، روش شــاه اســماعيل را به‌كار گرفت ‌. او به 
پيشاهنگان سپاه دستور عقب نشيني داد و شايع ساخت كه شــاه به دليل مسايلي در غرب ايران 

زمين‌، ناچار از بازگشت است‌.
ترفند شــاه‌عباس موثر افتــاد و دين‌محمد‎خان ســركرده‎ي ازبكان از دژ هرات بيرون شــد ‌. 
دين‌محمد مي‎دانست كه شــاه‌عباس به اندازه‎ي ده روز راه از او فاصله گرفته و به سوي باختران 
مي‎تازد ‌. شــاه‌عباس با بيرون آمدن ازبكان از دژ هرات، راه ده روزه را در چهارونيم روز پيمود و روز 
هژدهم امرداد ماه 977 ) 9 اوت 1598 / 15 محرم 1007( ازبكان را در دشــتِ باز غافل‎گير كرد‌.

شاه‎عباس‌، چنان شتاب به كار برده بود كه هنگام رســيدن به ازبكان‌، بر اثر چهارشبانه‎روز تاخت 
تنها 10هزار سوار خسته با اسب‎هاي كوفته‌، در اختيار داشت ؛ در حالي كه بدنه‎ي اصلي سپاه‌، براي 

رسيدن به دشت نبرد‌، نيازمند چند روز راه‎پيمايي بود‌.
نبرد سختي درگرفت ‌. سرانجام با كشته شده دين‌محمد‌، جنگ با پيروزي ايرانيان به پايان رفت‌. 
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ارتش ايران تا آن‌جا كه اسب‎هاي خسته توان تاخت داشــتند‌، ازبكان را دنبال كردند‌. با اين نبرد‌، 
شاه‌عباس نه تنها توانست هرات را آزاد كند ؛ بلكه براي سال‎ها ازبكان‎ بر جاي خود نشستند و دم از 

جدا سري و خود‎سري نزدند‌.
شاه‌عباس نذر كرده بود كه پس از سرو سامان دادن به كار‌هاي كشور‌، پياده از اصفهان به مشهد 
برود ‌. از اين رو‌، روز 19 آبان 980 )10 نوامبر 1906 / 15 جمادي الاول 1010( از كاخ نقش جهان‌، 

به راه افتاد و پس از 28 روز راه پيمايي از راه تبس و ترشيز )كاشمر(  به مشهد رسيد : 56
هيجان مردم از شنيدن خبر پياده‌روي شــاه به مشهد‌، فوق‌العاده بود و همه‌جا 
صحبت از كرامات و معجزاتي بود كه به‌ علت اين راه‌پيمايي‌، به امام هشتم شيعيان 

نسبت داده مي‌شد‌.

در سال سوم به تخت نشستن شــاه‌عباس بزرگ )999ق/970خ/1591م ( محمدخان زيادلو 
قاجار بيگلربيگي قراباغ ]كوراباغ[ و گنجه كه از ســوي عثماني‌ها از آن‌جا رانده شــده بود، در پي 

آزادسازي گنجه برآمد : 57
در اين ســال، محمدخان زيادلو قاجار و امراي قراباغ كه سال گذشته از صولت 
سپاه روم از ولايت مزبور جدا نموده و به ارسبار ]ارســباران[ آمده بوند، به خيال 
تسخير قلعه‌ي گنجه با حشمتي انبوه از غازيان قاجار... از ارسبار به قراباغ آمدند 
و به پاي قلعه‌ي گنجه رســيده به محاصره پرداختند... در لوازم قلعه‌گيري اهتمام 

نمودن گرفتند.

محمدخان بر آن بود كه با آزادســازي قره‌باغ و گنجه، موضع ايران در گفت‌وگوهاي احتمالي 
صلح را تقويت كند؛ اما عثمانيان: 58

بريد سريع‌السير به جانب جعفرپاشا كه حاكم تبريز فرستاده و از حقايق حال 
دادند و او ايلچي به خدمت اشرف ]شاه‌عباس[ فرستاده و عرض كرد كه چون هنوز 
قواعد صلح استحكام نيافته، لايق نيســت كه در بدايت حال آثار خلاف از جانب 

ملازمان و به ملكي كه اليوم در تصرف منسوبان آل‌عثمان است، تعرضي رود.

شــاه‌عباس با توجه به اين كه آشــتي با عثماني را ضروري مي‌دانســت و آزادســازي گنجه 
مي‌توانست امكان آشتي را از ميان بردارد:59

حكم همايون به اسم محمدخان و امراي قاجار فرســتادند كه ترك محاصره 
نموده، دست از ولايت قراباغ بردارند

اما محمدخان وديگر بزرگان: 60
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      دل از آن ســرزمين به آســاني برنمي‌داشــتند و قطع تعلق از وطن قديم خود 

نميك‌ردند، به منع مذكور ممنوع نگشتند و دست از محاصره‌ي قلعه باز نداشتند. 
تا اين كه اين خبر به فرهادپاشا كه باني و باعث امر مصالحه دستور در سرحد ارزالروم 

بود و از نزد او ايلچي ]نزد شاه‌عباس[ آمده و در آن باب گفت‌وگو و مبالغه كرد.

شاه‌عباس معتمدي از ايل قاجار به نام شــاهي‌‌وردي خان را با اين پيام نزد محمدخان فرستاد و 
یادآورشد: 61

پدران شــما روي ارادت و اخلاص بديــن دودمــان آورده، از ميامن تربيت و 
شفقت آباء و اجداد هميون ما به مراتب عاليه رســيدند و ملك قراباغ را به ايشان 
داده بوديم. چون اليوم مصلحت ما در آن است كه درين وقت بر سر ملك مناقشه 
ننماييم. ايشــان اگر كي جهت اين دولت‌اند و رضاي ما را منظور مي‌دارند، ترك 
منازعه و الحاح نموده، بدين طرف آيند كه عوض قراباغ در ساير ممالك، جا و مقام 

بدين‌شان عنايت مي‌فرماييم.

شاه‌عباس در دنباله افزوده بود : 62
قراباغ جايي نمي‌رود. اگر خدا خواسته باشــد، باز به آساني به دست مي‌آيد و 
اگر مقدر الهي نباشد، با روزگار ســتيزه نتوان كرد و اميدوارم به يمن تاييد الهي 

عنقريب حق در مركز خود قرار گيرد.

محمدخان زیادلو قاجار : 63
چون صوفي دولت‌خواه بود، بعد از اطلاع برين مضمون رضاي خاطر اشــرف 

]شاه‌عباس[ جسته از پاي قلعه برخاست. 

محمدخان كه روي بازگشــت به ارســباران را نداشــت، نــزد آلكســاندرخان گرجي رفت. 
آلكساندرخان » بي‌مروتي« كرد و :  64

او را گرفته و به روميان]عثماني[ ســپرد. به اسلام‌بول بردند و در آن‌جا، چندگاه 
محبوس بود و بعد از قرارداد صلح كه گرفتاران جانبين را اطلاق نمودند، مشاراليه 
را نيز ســلطان‌مراد ]عثماني[ آزاد كــرد و از آن‌جا به بغداد آمده به شوشــتر نزد 
مهدي‌قلي‌خان شــاملو رفت و از آن‌جا به درگاه معلي آمده و در دارالاشاد اردبيل 

ساكن گرديد.

در اين‌باره در کتاب خلاصه‌السير پس از اشاره به درگذشت يوســف‌خان زيادلو قاجار در دوران 
پادشاهي اسماعيل دوم، مي‌نويسد:65

... الكاي قراباغ بعد از ســنوح آن مقدمه به جمع غيري انتقال يافت تا اينك‌ه 
محمدخان ولد خليل‌خان‌بن، شهوردي‌سلطان )برادرزاده ابراهيم‌خان، حكم‌رانان 
)قراباغ گنجه( در زمان شاه‌تهماســب صفوي( به حد رشد و تمييز رسيده، وارث 
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الكاي آباء خود گرديد. چون در ولايت مذكور تمكن يافت، با سرداران رومي‌نژاد، 
مدت‌ها زد و خورد نموده، قلاع ايشان را به تصرف درآورد. آخرالامر با هجوم لشكر 
مخالف )قواي عثماني( از وطن مالوف جدا گشته، نزد الكساندرخان گرجي ـ حاكم 
كاخت ـ رفت و الكســاندرخان ـ حاكم كاخت ـ  محمدخان را مقيد و مغلول به الكاي 
اســتانبول نزد خواندگار مي‌فرســتند و در آن حدود مدت‌ مديد حبس قلعه يدي 
قلعه كشيده، آخر به ميامن لطف نامتناهي يزداني و اقبال شاهنشاهي از آن مهلكه 
استخلاص يافته و به شرف عتبه‌بوس آستان عرش توامان مستعد مي‌شود و بعد 
از اندك‌زماني كه قلعه گنجه را پادشاه جم‌جاه عليين آشياني از روميان مستخلص 
ساخت، محمدخان مذكور به دستور بيگلربيگي منصوب شده، علم مباهات بر بام 

سماوات افراشته، در آباداني الكا و آراستگي قشون ساعي بودند.

محمدخان در اردبيل بر اين باور بود كه ســرانجام گنجه آزاد خواهد شد و شــاه او را دوباره به 
بيگلربيگي قراباغ گنجه مفتخر خواهد كرد: 66

محمدخان هميشــه در اردبيل مي‌گفت كه عنقريب باز گنجه به معاونت روح 
مقدس ســلطان الاوليا به تصرف اين دولت درآمده، حكومت آن از جانب اشرف 

]شاه‌عباس[ به من متعلق خواهد شد.
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سوم ـ قرارداد دوم اسلام‌بول

سرانجام شــاه‌عباس با اصلاح‌هاي گســترده و همه‌جانبه‌اي كه در امور كشوري و لشگري به 
عمل آورد و هم‌چنين در هم‌كوبيدن ازبكان و امن كردن مرز‎هــاي خاوري، آمادگي لازم را براي 
آزاد سازي سرزمين‌هاي غرب ايران ايجاد كرد‌.از ســوي ديگر، سرزمين عثماني به سختي دست 

خوش آشوب شده بود‌.
پس از مراد سوم پسرش محمد سوم به جاي پدر نشست ) 1603 - 1595 م / 982 - 974 خ (‌. 

در سال‌هاي پاياني سلطنت او‌، جلالي‌ها در آسياي كوچك سر به شورش برداشتند‌.
هم‌زمان » قره يارنجي« شــورش كرد ‌. شورشــيان‌، مزدوراني بودند كــه عثماني‌ها آن‌ها را 
»علوفه‌چي« مي‌ناميدند ‌. اينان هميشــه در صف نخســت نيرو‌هاي عثماني قرار داشتند ‌. در اثر 
شكست اين مزدوران از ارتش امپراتوري آلمان ) 15 اكتبر 1596 / 23 مهر 975 (‌، سلطان عثماني 
آن‌ها را به داخل متصرفات آسيايي آن كشور كوچ داد ‌. قره يارنجي از فرماندهان اين سپاه‌، گروهي 
را به گردخود جمع كرد و ايالت قرمان را متصرف شــد ؛ اما از ارتش عثماني شكست خورد و كشته 
شد‌.با كشــته شــدن قره‌يارنجي‌، برادر او كه حاكم بغداد بود‌، به خون‌خواهي او قيام كرد. سلطان 
عثماني كه از جنگ با وي نتيجه‌اي نگرفت‌، با واگذاردن حكومت بوسني‌، خود را از چنگ وي آزاد 

كرد‌.
البته بايد توجه داشت كه رفتار تركان عثماني با ايرانيان شيعه‌، بسيار دشمنانه بود و اين دشمني 
تا بدان جا بود كه كشتن شيعيان را ثواب مي‌دانســتند ‌. در اين راستا شيخ الاسلام اسلام‌بول‌، فتوا 

داده بود : 67
قتل كي شيعه‌، ثواب ] قتل [ 70 عيسوي دارد 

با وجودي كه بر پايه آيين اسلام‌، مسلمانان را نمي‌توان به بردگي كشيد ؛ اما بر پايه‌ي فتواي 
روحانيان عثماني : 68

برده ساختن و فروختن شيعيان كافر مجاز بود 
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سر انجام روز 22 شهريور 982 ) 13 ســپتامبر 1603 / 17 ربيع‌الثاني 1012(‌، شاه‌عباس پاي در 
راه نبردي نهاد كه سال‌ها آن را پنهان و آشكار‌، تدارك ديده بود. در اين روز‌، وي از اصفهان بيرون 
رفت و گفته بود كه براي گردش و شكار به مازندران مي‌رود ‌. در قزوين‌، اراده‌ي خود را به سرداران 
نمود و ســپس با شــتاب و تنها در 6  روز‌، خود را به آذربايجان رســاند ‌. هنگامي كه مردم شهر از 

نزدكي شدن سپاهيان شاه آگاه شدند: 69
 ‎ي صفوي خود را كه در دوران اشــغال عثمانيان پنهان كرده‎هاي ويژه‎كلاه

بودند‌، بر سر نهادند و به پيشواز آنان رفتند‌...
ســيماي شــهر دل‎گير بود : زيرا ] بيش‎تر[ اهالي آن در ابتداي اشغال 
عثماني‎ها‌، آن‌جا را تــرك كرده‎ بودنــد و عثمانيان خســارات زيادي به 
ســاختمان‎ها و خانه‎ها‌، وارد آورده بودند‌... از هــر صد‎خانه‌، به ندرت كي 

خانه حتا كي سوم يكفيت قبلي‎اش را حفظ كرده بود‌.

تبريزيان كه در دوران سلطه‎ي عثمانيان‌، ستم بسيار ديده بودند‌.در پي انتقام برآمدند :70
اگر كي ســرباز عثماني‌، دختري را به خانه‎ خود برده بود و از او‌، صاحب فرزند 
شده بود‌، بستگان دختر بدون توجه به اين امر‌، سربازان عثماني را ] از خانه‌ها [ 

بيرون مي‎كشيدند و مي‎كشتند‌.

علي‎پاشا فرمانده پادگان عثماني‌، خواست پايداري كند ؛ اما سپاهيانش به سختي تارو‎مار شدند‌.
پادگان عثماني كه در ارگ مســتقر بود تسليم شد و ســربازان عثماني با دريافت حقوق و مزاياي 

بيش‎تر‌، به نيرو‎هاي‎ شاه‌عباس پيوستند‌.
سپس ايرانيان‌، نخجوان را آزاد كردند و عثماني‌ها با دست‌پاچگي‌، خود را به دژ ايروان انداختند‌.

دژ ايروان‌، از ســه قلعه تشــيكل شــده بود كه هر كدام كيديگر را تقويت مي‎كردند و از اين رو‌، 
مهم‎ترين موضع پدآفندي منطقه به شمار مي‎رفت ‌. سرانجام روز 19 خرداد 983 )8 ژوئن 1604 
/10 محرم 1012( دژ ايروان آزاد شد. بدين‌سان شاه‌عباس توانست تا آغاز زمستان 983 خ ) 604 

م(‌، بخش بزرگي از آذربايجان‌، ايالت‌هاي قره‌باغ و ارمنستان را‌ آزاد سازد‌.
با در گذشت محمد سوم‌، فرزند 14 ســاله اش به نام احمد اول به تخت سلطنت عثماني نشانده 
شد ‌. باب عالي‌، سپاه بزرگي را به فرماندهي چغال‌اوغلي پاشــا‌، آماده‌ي جنگ با ايران كرد ‌. سپاه 
عثماني پس از چند زدوخورد آغازين ‌،  روز 5 آبان ماه 984 ) 6 نوامبر 1605 ( در تســوج به بدنه‌ي 

اصلي ارتش ايران بر خورد كرد و به سختي در هم شكست و فراري شد‌.
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شاه‌عباس تا خردادماه 985 ) ژوئن 1606 (‌، لرستان‌، كردســتان‌، همه‌ي آذربايجان، سرزمين 

قفقاز از جمله ارمنستان و گرجستان خاوري را آزاد ساخت‌.
با نزدكي شدن ارتش ايران‌، مردم شهر‌هاي دربند و باكو‌، به پا خاستند و عثماني‌ها را از شهرها 
راندند و محمدخان زياد لو  قاجار نيز كه به فرمان شاه‌عباس دست نگاه‌داشته بود‌، شهر گنجه را آزاد 

كرد و عثماني‌ها را به سختي در هم كوبيد‌.
بدين سان بدون امضاي پيمان صلح ‌، ايران سرزمين‌هاي از دســت رفته را آزاد كرد ‌. سه سال 
بعد‌، در سال 988 خ ) 1609 م (‌ ســپاهي بزرگي از عثماني به فرماندهي مراد پاشا‌، از راه چالدران‌، 
خوي و سلماس‌، شهر تبريز را شــهربند )محاصره( كرد و چون نتوانســت كاري از پيش ببرد‌، در 
خواست آشتي كرد و به پشــت مرز‌هاي عثماني پس نشست‌.پس از آن گفت‌وگو‌هاي آشتي ميان 
دو طرف به عمل آمد كه به امضاي پيمان صلح ) دوم ( اسلام‌بول منجر شد ‌. بر پايه‌ي اين پيمان‌، 
ســرزمين‌هاي آزاد شــده هم‌چنان در اختيار ايران ماند و دولت ايران پذيرفت كه سالانه 200 بار 
ابريشم به دولت عثماني بدهد ‌. چنان که گفته شد ، پس از کمابیش 20 سال با آزادسازی قراباغ و 
گنجه از سوی شاه عباس بزرگ ، محمدخان زیادلو قاجار دوباره به مقام  بیگلر بیگی قراباغ و گنجه 

رسید  :71
چون مشــاراليه محمدخان زيادلو قاجار را اخلاص قوي بود و بندگان حضرت 
اعلي‌شاهي ظل‌اللهي را رجا واثق و نيت صادق بود، بعد از بيست سال كه آن ولايت 
در تصرف روميه ]‌عثمانی [ بود... اين معني از حيز قوت به فعل آمده به نيروي اقبال 
و مساعدت بخت فرخ فال در ســال ]986خ/ 1607م[ به تصرف اوليا دولت ابد 

قرين درآمده و محمدخان... ديگرباره در آن ولايت لواي عشرف افراختند.
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چهارم ـ آشتي سرآب

چند سال پس از آن ) 995 خ / 1616 م (‌ اغوزپاشا صدر اعظم عثماني براي جبران شكست‌هاي 
اين كشــور‌، نيروي بزرگي تجهيز كرد و از راه حلب‌، ايروان را نشــانه گرفت ‌. با وجود شهربند دژ 
ايروان‌، به دليل سختي سرما و نداشتن خوراك‌، دست از شهربند دژ ايروان برداشت و پس نشست‌.

ســال بعد باب‌عالي دوباره در پي تجاوز به ســرزمين‌هاي ايران بر آمد ‌. از اين‌رو‌، خليل‌پاشــا 
به دستور ســلطان احمد اول‌، تدارك گســترده‌اي براي حمله به ايران به عمل آورد‌. شاه‌عباس‌، 
قرچغاي‌خان را كه پس از در گذشت الله‌وردي‌خان به سپه‌سالاري ايران رسيده بود، مامور سركوب 

عثماني‌ها كرد‌.
دو سپاه در پل شكسته ) ســراب ( به هم رســيدند ‌. با وجودي كه نيروهاي تازه نفسي به ياري 
ارتش عثماني رسيده بود ؛ اما آن‌ها به سختي در هم شكسته شــدند ‌. در اين فرآيند‌، خليل‌پاشا در 
خـواست آشتي كرد ‌. سر انجام پس از گفت‌و‌گو‌ها‌، قرارداد آشتي سراب‌، روز 25 شهريور 997 )16 
دسامبر 1618 ( به امضا رســيد‌.بر پايه‌ي اين قرارداد‌، شرايط قرارداد اســام بول مورد تاييد قرار 

گرفت و تنها قرار شد به جاي 200 بار ابريشم‌، تنها 100 بار‌، تحويل عثماني شود‌.
با رسيدن خبر حركت مرادپاشا وسيله‌ي » جاسوسان سريع‌السير«  از اسلام‌بول، شاه‌عباس:72

اين مقدمه منافي مقدمات سابق و گفت‌وگوهاي خيرالدين چاوش بود، حضرت 
اعلي‌شاهي‌ظل‌اللهي ]شاه‌عباس[ جانب احتياط مرعي داشتن اهم والزم دانسته 

و...

از اين رو شاه عباس  دستور داد تا :73
امير گونه خان بيگلربيگي چخور سعد را مامور كرد تا هم راه محمدخان زيادلو 
قاجار بيگلربيگي قراباغ و نيز »علي‌خان بكي خوانشير  با فوجي از تفنگ‌چيان ركاب 
اقدسماموريت يافتند كه به ارزروم رفته و با اجراي راهبرد زمين سوخته كاري كنند 

كه : تا ده روز راه به ايالت ايروان  كي من غله و كاه و علف يافت نشود.
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در سال چهل و كيم جلوس ، محمدقلي‌خان زيادلو قاجار كه در فتنه‌ي » مو راو « گرجستاني:74

اندك مســامحه و مســاهله وقوف يافته بود كه در گنجه و آن حــدود، پهلو از 
دفع حادثه خالي كرده بود ... انواع مضرت او به ســپاهي و رعيت رســيده بود از 
اميرالامرايي قراباغ معزول و داودخان ولد الله‌وردي خان كه به ممارســت تفليس 

و انتظام امور گرجستان مامور در آن سرحد بود، به اين رتبه بلند ارجمندي يافت.

تاريخ بركناري محمدقلي‌خان در توشقان ائیل سال 1037 )1006خ/1628م( بوده  است.
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پنجم ـ فرمان‌روايي زياداوغلوها در تفليس

خبر رسيد كه ســلطان عثماني دوباره به فكر يورش به ايران افتاده اســت . از این‌رو شاه‌عباس 
بزرگ، علي‌قلي‌خان ديوان‌بيگي شاملو را به تبريز فرستاد تا در صورت حركت ارتش عثماني، شاه 

را باخبر سازد و نيز:75
كس فرســتادند كه قلعه‌ي گنجه بر متانت و استحكام آن نيست خراب سازند 
و مقرر شــد كه محمدخان زيادلو قاجار بيگلربيگي از گنجه به قلعه‌ي تفليس نقل 

نموده و من‌بعد آن‌جا اقامت نمايد. 

محمدخان زیادلو در شــهر تفلیس مسجدی بنا کرد که به نام » مســجد کبود « مشهور است . 
هم‌چنین دکان‌ها و کاروان‌سرایی را ساخت و وقف مسجد کرد . ) نگ : پیوست شماره 4 ( 

سرانجام محمدخان زيادلو در طغيان طهمورث‌خان گرجي كه بر دولت ياغي شده بود، كشته شد 
)سال بيست و نهم جلوس شاه‌عباس( :76

هنوز بعضي از لشكريان در اردو مانده سوار نشــده بودند كه طهمورث با خيل 
و ســپاه خود كه قريب پنج‌شش هزار بودند و با اســلحه و يراق مكمل رسيده، به 
هيات اجتماعي خود را بر فوج چرخچي زدند. چرخچيــان تاب صدمه‌ي آن گروه 
نياورده منهزم گشتند ... محمدخان زيادلو با چند نفر از طايفه‌ي قاجار به زخم سيف 

و سنان گرجيان بر خاك هلاك افتاده، درجه‌ي شهادت يافتند.

در كتاب از شيخ‌صفي تا شاه‌صفي، درباره‌ي اين رخداد مي‌خوانيم: 77
محمدخان زياداوغلي قاجار چرخچي شده، از پيش‌رفت و ميمنه و ميسره را در 
دست داشت كه طهمورث با شــش‌هزار كس خود را به سپاه چرخچي زده، سپاه 
قزلباش تاب صدمه او را نياورده، منهدم شدند، پكير سلطان و دليرمحمد و امراي 
ديگر هر كي طرفي]افتادند[ محمدخان زياداوغلي قاجار و چند نفر ديگر به درجه 

شهادت رسيدند. 
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ششم ـ فتنه‌ي »موراو« بيگ

موراوبيگ كه سمت سمايون‌خان والي گرجستان كارتيل را داشت، چندين سال بود كه به ظاهر 
به اسلام گرويده بود و در نتيجه : 78

با پسران و خانه و كوچ در خدمت اشــرف ]شاه‌عباس[ معززو محترم و صاحب 
تيول و الكا و از جمله مقربان و محرمان بزم اقدس ]شاه‌عباس[ بود. 

بدين‌سان موراو بيگ مورد وثوق و مشــاوره در كل امور كارتيل بود و شاه‌عباس در سال 1034 
مهی )1004خ/ 1625م( براي ارج‌گذاري به سمايون‌خان: 79

معمول گردانيد حبيبه‌ي عيسي‌خان قورچي باشي كه نبيره‌ي دختري همايون 
اعلا ]شــاه‌عباس[ و نامزد كايون‌خان بوده، مصحوب‌ معتمدان مذكور گردانيدند و 
حكم شد كه امراء قراباغ و شيردان نيز همگي نزد سهپسار جمع آمده، در هر باب 

لوازم هم‌راهي به تقديم رسانند. 

در اجراي اين فرمان: 80
قرچقاي‌خان و موراوبيگ به گرجستان رسيده، امراي شيروان و قراباغ را اخبار 
نمودند و چون عروسي و دامادي سمايون‌خان در ميان بود، يوسف‌خان بيگلربيگي 
شــيروان و محمدقلي‌خان زيادلو بيگلربيگي قراباغ و ساير امراي غطام و عساكر 

اسلام با تجملات و زينت‌هاي گوناگون به ايشان پيوسته... جشن انعقاد يافت. 

موراو بيگ »اسلام« را بهانه ساخته بود و در پي رسيدن به حكومت كارتيل بود . با وجو اينك‌ه : 81
گرجيان كارتيل را كه هميشــه دولت‌خواه اين دودمان والا ]صفويه[ بوده... و 
توجه و التفات شاهانه درباره‌ي آن طايفه درجه‌ي كمال داشت، به سخنان كاذبه و 
اقاويل ]گفته‌هاي[ غيرواقعه از جاده‌ي اخلاص منحرف گردانيده ]و[ حرفي چند از 
زبان گهرفشان آن حضرت ]شاه‌عباس[ كه مشعر بر بي‌توجهي و مايه‌ي وحشت و 

ازدياد توهم بود، خاطرنشان آن گروه... كرد.

و از آن‌جا كه : 82
در درگاه معلي محل اعتماد گشته كمال محرميت داشت، مفتريات او را مقرون 
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به صدق و صواب دانسته، خوف و بم ايشان از لشكر فيروزي اثر ]دولت[ روز به روز 
زياده‌تر مي‌گشت در حیني كه اكثرا را مثل محمدقلي‌خان زيادلو بيگلربيگي قراباغ 

و پكيرخان... هر كي جهت‌الصلاح موراو به خدمتي مامور گشته...
موراوبيگ به در خانه‌ي قرچغاي‌خان سپهسالار مي‌رود و به او مي‌گويد كه اهالي 
كارتيل راه عصيان پيش گرفته‌اند، سوار شــوند تا فتنه را بخوابانيم، سپهسالار با 
توجه به موقعيت او نزد شاه، هرگز گمان بدي نســبت به او نمي‌برد و قصد سوار 

شدن ميك‌ند. 

در همان دم پيش از آنك‌ه همراهان سپه‌سالار برسند، موراوبيگ: 83
نيزه حواله‌ي او كرده چنان زد كه نوك ســنان از طرف ديگر بيرون آمد و خود به 
طرف خيمه يوسف‌خان اميرالامراي شــيروان رفته با او نيز به حيله و تزوير همين 

عمل پيش‌ برد...

بدين‌سان فتنه‌اي برخاست كه هزاران تن از دو ســو به قتل آمدند و خرابي‌هاي بسيار بار آمد و 
سرانجام با كشته شدن موراوبيگ فتنه از ميان برخاست ؛  اما آثار آن بر جاي ماند. 84
به دنبال شــهادت محمدخان زيادلو قاجار، بيگلربيگي قراباغ به فرزند بزرگ 
وي مرشدقلي‌خان واگذار شد؛ اما پس از چندي شاه‌عباس بزرگ، برادر كوچك او 

محمدقلي‌خان را به جاي وي منصوب كرد. 

در جهان‌آراي عباسي در رخدادهاي سال 1042 مهی )1012-1011خ ـ 1633-1632م( سال 
چهارم جلوس شاه صفی به اين مساله اشاره گرديده است: 85

ديگر از وقايع اين ســال، قضيه داودخان و آوردن طهمورث به قراباغ اســت. 
شرح اين قضيه به نوعي است كه در ســنهي‌ونت‌ئيل كه داود مردود به سفر بغداد 
آمده، در ركاب نصرت انتساب به سر مي‌برد، به سبب حركات ناشايست كه از او به 
صدور مي‌رســيد، كي مرتبه حكم اخراج آن از محفل خلد مشاكان شده بود، و بعد 
از رخصت يافتن و روانه شدن به قراباغ، بنابر سوءباطن، طهمورث به آمدن الكاي 
قراباغ اغرا نموده، به غازيان قاجار كه ملازمت او مامور بودند، چنين خاطرنشــان 
نمود كه طهمورث بنابر رابطه دوســتي كه با او دارد به رســم ديدني دوستانه نزد 
او مي‌آيد و آن جماعت از حقيقت عذر و مكر او غافل گشــته، بدون تهيه و تدارك 
استقبال قدوم طهمورث نموده بودند و بعد از تلاقي، گرجيان ... جمعي كثير از آن 
گروه خيرانديش را عرضه تيغ هلاك ســاخته، اندوخته سكان گنجه و توابع را به 
باد نهب و غارت داده بودند. و داود مــردود بعد از ارتكاب چنين حركتي تاب توقف 
نياورده و به اتفاق طهمورث روانه گرجستان و از آن‌جا متوجه استانبول شد و بعد از 
عرض اين مقدمات، سپهسالار به رفتن گرجستان و تنبيه طهمورث مامور گشته، 
ايالت الكاي قراباغ به محمدقلي‌خان ـ  ولدمحمدخان ـ عنايت شد. ]پس از[ آنك‌ه 
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سپهسالار و رستم‌خان قوللرآقاسي با عساكر نصرت توامان روانه گرجستان شده، 
عظماي كرتيل از اصغاي خبر ورود موكب مسعود... از طهمورث رويگردان شده و 
قرار شد او را به نزد سپهسالار آورند. طهمورث از اين امر واقف گشته، فرار ]را[ بر 
قرار اختيار نموده، روانه الكاي باشي‌آچوق شده و رستم‌خان به سلطنت گرجستان 

منصوب شد.

اما پس از پادشاهي شاه‌صفي، داودخان از بيگلربيگي قراباغ بركنار شد . شاه‌صفي ، خسروميرزا 
باگراتيون )رســتم‌خان( را كه داروغه اصفهان بــود و نقش موثري در رســیدن او به  تخت و تاج  
داشت، مشــمول لطف و عنايت شاهانه قرار داد و او را به ســمت قوللر آقاسي‌باشي منصوب كرد. 
داودخان از اين امر در خشــم بود  در مهماني كه هنگام لشكركشــي به بغداد در حضور شاه‌صفي 
تشيكل شده بود، قوللر آقاسي را با لحن تمســخرآميزي مورد انتقاد قرار داد. شاه نيز داودخان را به 

خاطر رستم‌خان از مجلس بيرون كرد و داودخان به گرجستان فرار كرد. 
اندكي پيش از يورش گروهي از گرجيان به ايالت گنجه در روز سه‌شنبه چهارم ربيع‌الثاني 1041 
)  8 آبان 1010 / 30  اکتبر 1631  ( شاه‌صفي بار ديگر محمدقلي‌خان زيادلو قاجار را به بيگلربيگي 
قراباغ، برگزيد . 86 در یک  بن‌نبشــت نيز اين انتصاب ، در همان سال يورش گرجيان دانسته شده 

است :87
شاه‌صفي در سال 1042 پس از آنك‌ه در جنگ با گرجيان گروهي از قاجارهاي 
قراباغ كشته شدند و پس از آنك‌ه گرجيان شكست خوردند، مجددا محمدقلي‌خان 
زياداوغلي قاجار را به اميرالامرايي و حكمرانــي قراباغ منصوب كرد. وي به گنجه 

رفت و آن‌جا را حاكم‌نشين خود كرد.

به دنبال گزينش دوباره‌ي محمدقلي‌خان زيادلو به بيگلربيگي قراباغ، او هم‌چنان در نبردها عليه 
عثماني در ركاب شاه بوده است. وي در نبرد شاه‌صفي براي آزادسازي دژ وان در سال 1043 مهی 
)1012خ/1633م( حضور داشته است و نيز از حضور وي در صفر سال 1045 )امرداد 1014/ ژوئيه 

1635( در آزادسازي دژ ايروان و بيرون‌راندن سپاه عثماني ياد شده است. 88
محمدقلي‌خان زيادلو تا پايان روزگار شاه‌صفي، بيگلربيگي قراباغ ]كوراباغ[ بود و حكم‌راني وي 

در دوران شاه‌عباس دوم نيز پي‌گرفته شد :89
در ســال چهــارم دولــت شــاه‌عباس دوم يعنــي در ســال 1056 
]مهی/1025خ/1646م [  بــه عنوان وزير، مامور خدمت خطــه قراباغ )گنجه( 
گرديد و در ايام شكستگي و پيري به وزارت مرتضي‌قلي‌خان زيادلو عازم آن ديار 
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شده و در همان‌جا درگذشته]است[ .

پس از درگذشت محمدقلي‌خان، در ســال 1054 مهی ) 1023خ / 1644م  ( پس از درگذشت 
محمدقلي‌خان، مرتضي قلي‌خان برادر كوچ‌كتر او به منصب بيگلربيگي قراباغ رسيد. 

در تاريخ جهان‌آراي عباسي در » ذكر امراي غطام ولايت ممالك محروسه« از محمدقلي‌خان 
زيادلو قاجار به عنوان بيگلربيگي قراباغ ، نام برده شده است. 90

نويسنده‌ي كتاب خلاصه‌السير كه خود در دســتگاه فرمان‌روايي مرتضي‌قلي‌خان زيادلو‌قاجار 
بود، بخش جداگانه‌اي را در كتاب خود به خاندان زيادلو اختصاص داده اســت و از شــهر گنجه و 

مرتضي قلي‌خان كه حاكم گنجه بوده است، سخن گفته است . او می‌نویسد :91
مبادا اين معاني بر تكلف ارباب ترسل محمول گردد؛ بدان دليل كه من بنده حقير 
را چون محرومي از درگاه عالم‌پناه روي داد، به حســب قسمت ازلي به وسعت‌آباد 
گنجه از اقليم پنجم است، ســاكن گرديد. آن بلده طيبه كه هميشه از اثر لگدكوب 
عوام و لئام به خاك كيسان بود، به حمدالله كه اين زمان نمونه رشك جنان گشته، 
عرصه با فتحش با ساحت جنت دم مساوات و خاك عنبرآگينش با نافه نثار حرف 
مبارات مي‌زند. طول آن سرزمين كه به مســاحت درآمده، كي فرسخ و عرض او 
نيم فرسخ اســت و در آن عرصه كي كف زمين بي‌باغ بهشت آيين نيست و در هر 
خانه سكان او از نهر عظيم بهري دارند ... و چون در ساحت آن بستان كه نمونه‌اي 
از رياض جنان بود، نزول كردم به شــرف خدمت و استسلام آستان معظم امراي 

كامكار و يگانه خوانين ذوالاقتدار...
جوان‌بخت بادا و پيروز راي / توانا و دانا و رزم‌آزماي

مبارزالاياله و اقبال مرتضي‌قلي‌خان زيادلو  مصاحب قاجار حفظ‌الله تعالي شانه  
رسيدم آن عرصه مينوسرشت را از يمن معتدلش به مرتبه‌اي معمور و آبادان ديدم 
... رعاياي آن ديار در مهد استراحت آســوده و ... چون اين حقير از حاشيه‌نشينان 
ســفره نوال آن بلنداقبال گشــت و از جانب همايون اعلي به تسويه و تحرير اين 
نسخه مامور بودم، بر خود واجب كردم كه شــمه‌اي از احوال آباء و اجداد آن خان 
عالي‌مقدار بر طبق عرض گذارم كه نهايت اخلاص‌مندي و صوفي‌گري سلســله 
عاليه ايشــان گوش‌زد اهل روزگار گردد. اگرچه خدمات پســنديده ايشان اظهر 
من‌الشمس است و احتياج به بيان و تعريف ندارد؛ اما پيشنهاد خاطر اين است كه 

بندي از احوال ايشان داخل اين مسوده نمايد. 

پس از درگذشــت مرتضي‌قلي‌خان ، اغورلوخان )عمــوزاده‌ي مرتضي‌قلي‌خان( به بيگلربيگي 
قراباغ ]كوراباغ[ و گنجه رسيد :92

اغورلوخان ]پســر محمدقلي‌خان[ پس از مرگ عموي خود به سال 1074 ق 
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]1042خ/1664م[ به حكومت قراباغ رسيد. اغورلوخان از عمال ديواني دربار شاه 

عباس دوم بود و جدا از مقام‌هاي سياسي و اداري، شاعري توانا نيز بود...

اغورلوخان داراي ديوان شعر است . وی در آغاز » زيادي « تخلص ميك‌رد ؛  اما سپس تخلص 
»مصاحب« را برگزيد يعني لقبي را كه شاهنشاه تهماســب به نياي او داده بود . ديوان او به زبان 
فارسي ، دارای چهارهزار و دويست رج ) بیت ( اســت که در كتاب‌خانه‌ي آستان قدس‌رضوي به 
شماره ثبت 555 نگهدراي مي‌شود . این دیوان ،  به دستور نوه‌ی او جوادخان » گنجه‌اي « زيادلو 

قاجار  نسخه‌برداري شده است. 
اغورلوخــان در دوران پادشــاهي شاه‌ســليمان ) 1077- 1105مهی( هم‌چنــان بيگلربيگي 
قراباغ )كوراباغ( بود. وي در ســال 1106مهی  )1073 خ/ 1695م( درگذشــت و در همان سال 

كلب‌علي‌خان زيادلو قاجار به فرمان‌روايي قراباغ و گنجه رسيد. 
كلب‌علي‌خــان در دوران شاه‌ســلطان حســين نیــز بيگلربيگــي قرابــاغ و كاخــت بود و 

شاه‌سلطان‌حسين ، وی را به لقب » اميرالامرايي«  مفتخر کرد: 93
عالي‌جاه كلب‌علي‌خــان زياداوغلي قاجار را به رتبه بلنــد ايالت الكاي قراباغ 
ســرافراز و به لقب والاي اميرالامرايي و مصاحبت در عرض مطالب از وســائط 
بي‌نياز و مرتبه ارجمند ســرداري جنود ظفر ورود مامورين سفر گرجستان ممتاز و 
به خلاع فاخره، تاج و طومار و رخوت مشرف به پوشش شهريار و شمشير مرصع 
به جواهر ثمين آبدار و كي دست اسلحه روز كارزار و اسب مكمل به يراق صبارفتار 
و مقرري مهماني، دستور ملوك قديم با واليان كاخت، آن صوفي‌زاده را كثيرالاعتبار 

ساخته...

مهر كلب‌علي‌خان چنين بود :
                       از كــرم‌شاه حسينــي‌نسب                  كلب‌علي‌ يافت مصاحب لقب

در ســال 1114مهی/1081خ/1702م( گرگين‌خان فرمان‌رواي گرجســتان بر دولت مركزي 
شوريد . شاه‌سلطان حســين‌، كلب‌علي‌خان زيادلو قاجار بيگلربيگي قراباغ را مامور دفع فتنه كرد . 

كلب‌علي‌خان ، گرگين‌خان را شكست داد و فتنه را خواباند. 94
در دوران صفويه، بيگلربيگي قراباغ به مركزيت گنجه به كي واحد حكومتي اطلاق مي‌شــده 
است و در اين دوران كشور ايران از چهار والي‌نشين و سيزده بيگلربيگي‌نشين تشيكل مي‌شد كه 

عبارت بودند از : 95
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بيگلربيگان : قندهار، شيروان، هرات، آذربايجان، چخورسعد، قراباغ، استرآباد، 
كوه‌گيلويه، كرمان، مروشاهي‌جان )مرشاه‌جهان(، قلمرو علي‌لشكر، مشهد مقدس 

و دارالسلطنه قزوين .

در بن‌نبشت ديگري از ايالات ايران در دوران صفويه نام برده شــده است و مركز هر ايالت نيز 
آورده شده است: 96

نام مركز هر ايالت و مقر حاكم به شرطي كه با نام خود ايالت كيسان نباشد، در 
داخل ) کمان ( گذارده شده است. 

1- شروان )شماخي( 2- قراباغ )گنجه( 3- چخورسعد )ايروان( 4- آذربايجان 
)تبريز( 5- دياربكر )قراآمــد( 6- ارزنجان 7- قلمرو علي‌لشــكر )همدان( 8- 
عراق‌عجم 9- كرمانشاهان و كلهر 10- عراق عرب )بغداد( 11- فارس )شيراز( 
12- كوه‌گيلويه )بهبهان( 13- كرمان 14- قندهار 15- بلخ  16- مرو 17- مشهد 

18- هرات 19- استرآباد .

هم‌چنین در نظام ایالات دوره‌ی صفویه می‌خوانیم : 97
ایالات قره‌باغ که در زمان شاه طهماسب اول شامل قســمت اعظم ارّان قدیم واقع بین دو رود 
ارس و کُر می‌شد و گاه بگاه حدود آن تا به تفلیس نیز می‌رسید ، از زمان شاع عباس اول در جهت 

مغرب، حتی لوری و پمبک  را نیز در بر می‌گرفت . 
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بخش سوم ـ زیادلوها در دوران نادرشاه و کریم خان زند 

از آغاز نبردهاي نادرشــاه با عثمانــي، كلب‌علي‌خان، اغورلوخان و حســن‌علي‌خان گنجه‌اي 
قراباغي نيز در ركاب وي بودند :98

چون صاحب‌قران زمــان از تلاطم امواج بحر اردوي روميــه ] عثمانی [ مطلع 
گرديد، به ميانه عســاكر خود آمده؛ اولا از بالاي مركب به زيــر آمده، روي نياز به 
درگاه حضرت بي‌انباز نموده، رخساره خود را بر خاك مذلت ماليده، به زبان عجز و 

انكسار، مدد و اعانت فتح از قادر ليل و نهار بدين‌طريق درخواست مي‌نمود .
لمؤلفه :

الهي تويي رهبر و رهنما / تويي جرم بخشاي هر بينوا
تو كردي مرا در جهان برقرار / تو كردي مرا نادر روزگار

به ايران‌زمينم چو كردي بلند / به فضلت ، به دو پاي رونق ببنند
مكن پيش رومي مرا خوار و زار / به حق محمد ابا هشت و چهار

القصه حضرت صاحبقران بعد از تظلم و زاري به درگاه حضرت باري‌تعالي گرد 
فرح بر عارض جهان‌آراي صاحبقراني جلوه ظهور نموده، آن قدرت الهي ســوار 
مركب باد رفتار خورشيد آثار گرديده، معظم امراء و خوانين از قبيل امام‌وردي‌خان 
و عليقلي‌بيگ‌افشــار، محمدحســين‌خان قاجار، غني‌خان افغان، شهيدقلي‌بيگ 
موگن‌خان‌بيگ‌مروي،  اســماعيل‌خان‌خزيمه،  نجف‌ســلطان‌قراچورلو،  كــرد، 
امام‌وردي‌خان‌بيات‌...و لطفعلي‌خــان، كلب‌علي‌خان و فتحعلي‌خــان، برادران 
اعياني آن حضرت و كلب‌علي‌خان، اغورلوخان و حســن‌علي‌خان گنجه‌اي قراباغ 
... سركردكان هزاره، جمشيدي، قرايي، و بغايري و غلجائي و ساير امرا و ملازمان 

ركاب والا را مقرر فرمود كه هر كي با دسته خود مستعد محاربه و مجادله گردند.

در نبرد گنجه و سپس در نبرد عليه عبدالله‌پاشــا، كلب‌علي‌خان، اوغورلوخان و حسن‌علي‌خان 
گنجه‌اي قراباغي ]زيادلو قاجار[ در ركاب نادرشاه بودند .  99 پس از درهم كوبيده شدن عثماني:100

چون اميركشورستان خاطر خطير همايون رااز لوث وجود طايفه روميه پاك نمود  
اغورلوخان ولد كلب‌علي‌خان‌زيادلو  قاجار را كه از ســكنه گنجه بود، به حكومت 
قراباغ و گنجه سرافراز گردانيده، حسن‌علي‌خان برادر مشاراليه را به ايالت بردع 

تعيين فرمود. 



87 جواد‌  خان گنجه‌ایجواد‌  خان گنجه‌ای 
اغورلوخان در نبرد عليه لزگيان ) لگزيان ( روز 27 شــعبان 1151 ) 18 آذر 1117/ 9 دســامبر 
1738( هم‌راه ابراهيم‌خان برادرنادرشاه ، به شهادت رسيد . با شهادت ابراهيم‌خان، نادرشاه در سال 

1153مهی  )1119خ/1740م( براي خواباندن فتنه‌ي لزگيان روانه‌ي داغستان شد :101
نادرشاه به قصد انتقام از لزگي‌ها و سركوبي آن‌ها در 26 ذي‌حجه سال 1153 

از مشهد به طرف داغستان حركت كرد . 

نادرشاه در بازگشت از داغستان در شماخي ، اجازه داد تا شماري از اميران و حاكمان ولايت‌ها از 
جمله حسن‌علي‌خان زيادلو قاجار به مركز فرمان‌روايي خود بازگردند : 102

نادرشــاه چون به شماخي رسيد، ســپاه خود را ســان‌ ديده، محمدعلي خان 
قرخلو را با مــوازي دوازده هزار كس، ســردار و صاحب اختيار شــروان و دربند 
ميك‌ند. قربان‌بيگ اوزبك و محمدرضاخان افشــار را سردار مملكت ايروان كرده 
و حســن‌علي‌خان حاكم گنجه را نيز مرخص و خانجان والي گرجستان را نيز به 
حكومت آن مملكت مامور و هر كي از احكام و ضابطين ولايات آذربايجان را كه در 

ركاب بودند مرخص فرموده، روانه ساخت. 

پس از حسن‌علی‌خان ، شاه‌وردی‌خان زیادلوقاجار به این منصب رسید . وی از سال 1160مهی 
)1126خ/1747م ( تا 1174مهی )1193خ/1761م ( بیگلربیگی قراباغ و گنجه بوده است .  103

هنگام در گذشــت نادرشــاه ، حســن‌علی‌خان زیادلوقاجار درگنجه حکومت می‌کرده است و 
بیگلربیگی قراباغ بوده است . 

در بن‌نبشت‌های دوران زندیه از شــاه‌وردی‌خان و برادرش رضاقلی‌خان گنجه‌ای سخن رفته 
اســت . در رخدادهای ســال 1174 و 1175مهــی )94-1193خ/61-1760م ( از رضاقلی‌خان 

گنجه‌ای ، نام برده شده است . 104
هم‌چنین در دیدار بزرگان آذربایجان و قفقاز با کریم‌خان زند ، از رضاقلی خان نیز نام برده شده 

است : 105
فتحعلي‌خان افشــار؛ كاظم‌خان قرچه‌داغي؛ پناه‌خان جوانشير؛ نجفعلي‌خان 
و شهبازخان دنبلي، كوچ و خانوار احمدخان برادر مشــاراليه كه او خود به جهت 
ضبط و نسق خوي و سلماس از الكاي‌فل‌كاســاس ، مرخص و مامور به توقف بود 
برادرزادگان  حاجي‌خانك‌نگرلوي‌نخجواني؛  حاجي‌علي‌محمدخان‌مراغــه‌اي؛  و 
حســينعلي‌خان ايرواني بيگلربيگي چخور ســعد و رضاقلي‌خان گنجه‌اي ]برادر 
شــاهوردي‌خان قاجار زيادلو [ بيگلربيگي قراباغ ، امير گونه‌خان افشار، ايرلوي 
طارمي و ساير ريش‌سفيدان و سرخيلان ايلات و الوسات، افشار ارومي، شقاقي، 
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شاهسون و ديگر وجوه كه خالي از تكلفات منشــيانه و بيرون از اغراقات دليرانه، 
چنين اجتماعي از گردنكشــان الكاي مزبور در كم‌تر عهدي دســت داده و اتفاق 

افتاده بود. 

هم‌چنين: 106
كريم‌خان زنــد پس از تصــرف ] آزادســازي[ مراغه، خوي و ســلماس به 
تســخير قلعه ارومي پرداخت و فتحعلي‌خان پس از 9 مــاه تحصن در پس‌قلعه 
ارومي بالاخره در شــعبان 1176 تســليم گرديد. در همين موقع كريم‌خان زند، 
آزادخان افغان را كه در تلفيس بود، خواســت و پس از ورود او عزيمت عراق كرد. 
فتحعلي‌خان افشــار، پناه‌خان جوانشــير، كاظم‌خان قراچه‌داغي، شــهبازخان 
و نجفقلي‌خان دنبلي، حســنعلي‌خان قاجار ايروانــي و حاجي‌خانك‌نگرلو حاكم 
نخجــوان و رضاقلي‌خان بــرادر شــاه‌وردي‌خان زيادلو ‌بيگلربيگــي گنجه و 
حاجي‌محمدقلي‌خان حاكم مراغه را با كــوچ و بنه در ركاب خويش به عراق آورد و 

پس از مدتي توقف در عراق روز چهارشنبه دوم شهر 1179 وارد شيراز شد .
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1 - تاریخ تجزیه‌ی ایران ـ دفتر چهارم ) تجزیه‌ی قفقاز ( ر 89 
2 - عالم آرای عباسی ـ ج 1 ـ ر 358

3 - خلاصه‌السیر ـ رر 319 ـ 320 
4 - خلاصه‌التواریخ ـ ج 1 ـ رر 320 ـ 319 

5 - شاه تهماسب سه برادر به نام‌هاي سام‌ميرزا، بهرام‌ميرزا و القاص ميرزا )ارجاسب( داشت كه از اين ميان القاص 
را از ديگران گرامي‌تر مي‌داشت. با اينكه شاه‌تهماسب و سام‌ميرزا از كي مادر بودند، ولي شاه به القاص علاقه زياد 
داشت و اين امر موجب آن شد كه پس از فتح شروان، در سال 953 القاص را به حكومت آن‌جا منصوب كند. القاص 
ميرزا در سال 953 ] ق / 925 خ [ عليه برادرش طغيان كرد. شاه‌تهماسب به جنگ او رفت. القاص از پيش شاه فرار 
كرد و از طريق بندر آزوف به شهر كفه رفت. از آنجا به باب عالي روي آورد و سلطان سليمان را تحركي كرد تا به 
ايران حمله كنند. سلطان سليمان به ايران حمله كرد و در 20 جمادي‌الثاني 955 ] 14 امرداد927 / 26 ژوئیه 1548[ 
وارد تبريز شد؛ اما بيشتر از چهار روز نتوانست در تبريز بماند و در 24 جمادي‌الثاني ] 955 / 18 امرداد 927 / 30 
ژوئیه 1548 [ مجبور به بازگشت شد. القاص نيز پس از تاخت‌وتاز و تخريب و آتش زدن چندين شهر، عاقبت از بيم 
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نفر شيعه را بكشت.« دو روز بعد، شاه دستور داد او را به قهقهه بردند و عاقبت در آنجا كشته شد. 
)شاه‌تهماسب صفوي ـ عبدالحسين نوايي ـ انتشارات ارغوان ـ چ 2  ـ تهران 1368 ـ رر169-165(
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تا القاسب زنده باشد، از ايشان نگيرند كه ايشان هميشه در آن آستانه مقدس در دعاي مزيد عمر او باشند. او خود 
كم‌عقل بود ]و[ بي‌جهت و بي‌سبب ياغي شد )تذكره شاه‌تهماسب ـ انتشارات شرق ـ تهران 1363ـ  چاپ دوم ـ ر43(
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گفتار پنجم : 
جوادخان گنجه‌اي

بخش یکم ـ برآمدن آقا محمدخان و بازسازی دولت فراگیر ملی 

آقامحمدخان قاجار از همان آغاز و پيش از تاج‌گذاري در نوروز 1175 خورشــيدي )20 مارس 
1796( جوادخان زيادلو قاجار )گنجه‌اي( را به فرمان‌روايي ايالت گنجه برگزيد. 

با كشته شدن آقا‌محمد خان در يازدهم خرداد 1176 )31مه 1797(‌ ناآرامي‌هايي در كشور روي 
داد؛ اما با دليري خان باباخان ولي‌عهد آقامحمد‌خان ،‌ همراه بــا كارداني صدراعظم ابراهيم خان 

كلانتر ،‌خيلي زود كشور آرام گرفت .
با فروپاشي دولت صفويان در ســال1101خ )1722م( پيش از شــكل‌گيري دولت قاجاريان ، 
حكومت غلجاييان و دولت‌‌هاي فراگير افشــاريان و زنديان ، پاي‌گرفتند ؛ اما با كشــته شدن و يا 

درگذشت بنيان‌گذاران ،  آن حكومت و یا دولت‌هاي فراگير نيز فرو پاشيدند .
 در اين ميان تنهــا ولي‌عهد بنيان‌گذار دولت قاجاريان توانســت با كم‌ترين مشــكل به تخت 
پادشاهي دســت يابد .  البته از ياد نبريم كه ايران در آن زمان ، هنوز از بلندي‌هاي كوه‌هاي قفقاز 
و کناره‌های درياي ســياه ،تا خليج فارس و از خــوارزم و فرارود تا كرانه‌هاي رود » ســند« را در 

برمي‌گرفت .
 هنگاميك‌ه خبر كشته شدن آقا محمدخان در شيراز به خان باباخان رسيد ،‌ بدون درنگ راهي 
تهران شــد . آقا محمد خان ، هنگام رفتن به قفقاز به ميرزا محمد‌خان حكمران تهران دستور داده 

بود كه اگر براي او پيش آمدي شد ، دروازه‌هاي شهر را تنها به روي خان بابا خان بگشايد . 1
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با پخش خبر كشته شــدن آقا محمد خان ، محمدحســين خان قاجار كش‌كيچي‌باشي و ميرزا 

اسدالله خان وزير لشگر و ميرزا رضا قلي منشي الممالك ، به خوابگاه شاه رفتند ؛ اما :2 
آن قوت نداشتند كه بدن شاه را از جايي به جايي نقل توانند كرد . ناچار بعضي از 
جواهر نفيسه كه قاتلان به جاي گذاشته بودند ، برداشته و جماعتي از سران سپاه 

را با خود يار كرده و از راه نخجوان و مراغه ، به جانب تهران شتاب گرفتند .

هم‌چنین ، شاهزاده حســين قلي خان )برادر خان بابا خان( كه در لشــگرگاه بود ، با چند تن از 
فرزندان ، همراه با گروهي از بزرگان لشگري و كشوري كه به آن‌ها پيوسته بودند ، روي به تهران 

نهادند . از سوي ديگر ، حاجي ابراهيم‌خان كلانتر :3
با فوجي از امرا و تفنگ‌چيان مازندراني از شاهزادگان ، به كي سو افتاده و از راه 
اردبيل و زنجان ، طريق تهران برگرفتند و در حوالي زنجان به محمدحسين و ميرزا 

رضاقلي پيوسته شدند .

افزون بر آنان ، حسين‌قلي خان و سليمان‌خان با سپاه بسيار از راه تالش و رشت به تهران آمدند و 
در كنار باروي شهر ، مستقر شدند . 

در اين ميان ، علي‌قلي خان برادر آقامحمد خان ،‌ چون از كشته شدن وي آگاه شد ، با سپاهي كه 
با خود داشت از ايروان بيرون شــد و از راه خوي و مراغه و تبريز ، خود را به تهران رساند . نوشته‌اند 
كه او را سر آن بود كه با دستي‌ابي به تهران ، به جاي برادر نشيند ؛ اما دروازه‌هاي بسته‌ي تهران ، 

اميد او را بر باد داد .
كشندگان آقامحمد خان ، آن‌چه را كه از چادر وي به غارت برده بودند ،‌ به صادق خان شقاقي كه 

از بزرگان سپاه ايران بود و به گفته‌اي در كشتن آقا محمد خان نيز به گونه‌اي دخيل بود ‌،‌ سپردند. 
صادق‌خان ، از دژ شيشــه بيرون آمد و با همراه كردن بخشي از ســپاه ، از ارس گذشت و با گرد 
آوردن  افراد طايفه‌ي شقاقي كه از ســلدوز )نقده( و مراغه و تبريز  تا حدود اردبيل و مغان پراكنده 
بودند ، روي به قزوين نهــاد .4 صادق خان ، پيش از رفتن به ســوي قزوين ، بــرادران خود را به 
حكم‌راني بخش‌‌هاي گوناگون آذربايجان گماشت . اما مردم و بزرگان قزوين ، دروازه‌ها را به روي 

او بستند و برابر او به نبرد برخاستند و :5 
دست به انداختن تفنگ گشادند .

خان ‌باباخان پس از رسيدن به تهران ، حسين خان قوللر آقاسي را براي رويارويي با صادق خان 
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شقاقي به قزوين فرســتاد . در همين هنگام ، محمدخان قاجار كه از سوي آقامحمد خان ، دژبان 
دژ مشهد بود ، با شنيدن خبر كشته شــدن شاهنشــاه ، روي به تهران نهاد . با رسيدن لشگريان 
محمدولي خان به تهران ، خان ‌باباخان خود با ســپاهيان بســيار ، روانه‌ي قزوين شد و نيروهاي 
صادق خان شــقاقي را به ســختي درهم كوبيد . در خوي نيز برادران صادق خان از برادران كهتر 
حسين خان دنبلي ، به سختي شكست خوردند . از اين رو صادق خان از كار خود پوزش خواست و 

بخشيده شد . 
از سوي ديگر ، به دستور فتح‌علي شاه ،‌ حسين‌قلي خان عزالدين‌لو قاجار ، مامور آوردن پكير آقا 
محمد خان شد و فتح‌علي شاه روز 6 شهريور ماه 1176 )27 اوت 1797(  وارد تهران شد و چند روز 
بعد ، پكير آقا محمد خان به تهران رسيد . پكير آقا محمد خان را محمد علي خان قاجار،ميرزا موسي 
كاظم منجم‌باشي ، ملا‌مصطفي قمشه‌اي و ابراهيم خان عزالدين‌لو قاجار ، براي خا‌كسپاري ، به 

نجف اشرف بردند . 
خان ‌باباخان ، روز نوروز ســال 1177 )21 مارس 1798( در تهران تاج‌گذاري كرد . هم‌زمان با 
تاج‌گذاري فتح‌علي شــاه ، محمدخان پســر زكي‌خان زند ، بر دولت مركزي شوريد و از آن‌جا كه 
همه‌ي بزرگان اصفهان براي شادباش تاج‌گذاري فتح‌علي شاه در تهران بودند ، بر اصفهان دست 
يافت . با رسيدن اين خبر به تهران ، فتح‌علي شاه ، حســين‌قلي خان قاجار دولو ، محمدعلي خان 
داش‌‌لو ، الله‌وردي خان عزالدين‌لو و حسين خان قوللر آقاسي را مامور سركوب شورش محمدخان 

زند كرد . نيروهاي محمد خان شكست خورد و خود وي نيز از ميان رفت . 
پس از تاج‌گذاري ،فتح‌علي شاه ، روانه‌ي چمن سلطانيه شــد و پس از گرد آمدن نيرو در آن‌جا  
نيروهايي را براي ســركوب شــورش جعفرقلي‌خان دنبلي و محمدقلي‌خان افشار كه صادق‌خان 

شقاقي نيز به آنان پيوسته بود ، روانه‌ي آذربايجان كرد .
 در اين ميان صادق خان شقاقي از آن دو روي بر تافت و از كرده‌ي خود ، دوباره پوزش خواست 
و باز ، مورد بخشــش قرار گرفت . ديگر سركشان نيز شكســت يافتند و فتح‌علي شاه پس از باز 

پس‌گيري دژ اروميه ، به آن‌جا رفت و سپس از راه سلماس به خوي آمد . 
در اين‌جا ، خبر عصيان حسين‌قلي خان برادرش كه حكم‌ران فارس بود ، به وي رسيد . از اين رو ، 
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رو به اصفهان آورد و با وجود ميانجي‌گري » مادر« ، حســين قلي‌خان بر زياده‌خواهي خود افزود و 
فتح‌علي شاه ، ميرزا موسي منجم‌باشي را براي پند دادن وي فرســتاد . حسين قلي خان ، از كرده‌ 
پشيمان شد و براي پوزش‌خواهي به اردوي فتح‌علي شاه رفت . شاه او را بخشيد و حكم‌راني فارس 

را هم چنان به وي داد .
در همين ســال ، جعفرقلي دنبلي كه فراري بود با شــنيدن خبر شورش حســين‌قلي‌خان ، با 
گردآوري نيرو ، شهر خوي را شهر بند كرد . فتح‌علي شاه با شــنيدن اين خبر ، ابراهيم‌خان قاجار 

دولو را به ياري حكم‌ران خوي فرستاد . جعفرقلي خان بار ديگر شكست خورد و فتنه آرام گشت . 
در نوروز سال 1178)21مارس1799(‏  فتح‌علي‌شــاه ، عباس ميرزا را با آن‌ كه بزرگ‌‌ترين پسر 
وي نبود ، به ولي‌ عهدي برگزيد . بــدون هرگونه دودلي ، اين گزينش در پيروي از خواســت آقا 
محمدخان بود كه به خان باباخان تايكد كرده بود كه جانشين وي بايد از سوي مادر نيز از خاندان 

قاجار باشد.
در آن هنگام ، عباس ميرزا يازده ساله بود . از اين‌رو سرپرستي ولي‌عهد ، به ميرزا عيسي فراهانی 

) ميرزاي بزرگ(  سپرده شد .
با توجه به اينك‌ه در آن زمان تنها نيروي تهديد كننده‌ي ايران ، امپراتوري روسيه بود ، حكومت 
آذربايجان به ولي‌عهد سپرده شد. از اين‌رو ، ولي‌عهد هم‌راه با ميرزا عيسي فراهاني ، روانه‌ي تبريز 

گرديد .
سپس فتح‌علي شاه ، روي به خراسان آورد و در آن‌جا  فرزند جعفر خان نيشابوري با رييسان شهر 
نيشابور به پيشباز آمدند و از آن‌جا كه آماج فتح‌علي شاه آزاد سازي دژ مشهد بود ،‌ قراولاني در آن‌جا 

گماشت . 
اما از آن‌جا كه فتح‌علي شــاه ، راهي مشــهد بود ، جعفر خان ســربازان را به دژ راه نداد و در پي 
دشمني برآمد . فتح‌علي شاه ، حاجي ابراهيم شيرازي )كلانتر( و ميرزا شفيع وزير را براي پندآموزي 
به دژ فرستاد ؛ اما پند آنان ، كارگر نيفتاد . فتح‌علي شاه ، دستور شهربند دژ را داد . جعفر خان كه تاب 

برابري نداشت ، به نيرنگ دست يازيد و باز بر مخالفت ، پاي فشرد . 
سرانجام ، از آن‌جا كه تاب برابري نداشت ، از در تسليم درآمد. فتح‌علي شاه ، روي به مشهد آورد 
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و نادر ميرزا در دژ را بست و به نبرد روي آورد  ؛ اما پس از چند روز از در توبه در آمد و از فتح‌علي شاه 

درخواست كرد كه دژ را به او واگذارد و...
در كي جمع‌بندي ، بايد گفت كه فتح‌علي شاه در پنج سال نخســت پادشاهي ، بيش‌تر درگير 

مبارزه با : 6 
مدعيان زند و افشــار و چند تن از افراد خانواده‌ي خود بــود و در باقي دوران 
سلطنتش هـــم ] افزون بر نبرد با روســيان و عثماني [ تقريبا هر ساله با ياغيان 

مختلف در اطراف و اكناف كشور ، مبارزه داشت . 

فتح‌علي‌شــاه ، كاري را كه آقامحمدخان مجال آن ‌‌‌‌را نيافت،به انجام برد. وي بخش‌ هاي جدا 
مانده‌ي خراسان بزرگ و خوارزم و فرارود را به قلمرو دولت فراگير ملي پيوند داد و :7
هرات و قندهار به اطاعت ]دولت[ ايران درآمدند. گرگين‌خان قيصر گرجستان 
و  هم‌چنين ، فرمان‌روايان گنجه و دربند و قبه معروض داشــتند كه مطيع شــاه و 

وابسته به ايران اند .

فتح‌علي‌شاه ، در انديشه‌ي آن بود كه با آزاد ســازي ميان رودان ) دل‌ایران‌شهر ( پهنه‌ي دولت 
مركزي را به مـرزهاي راستيـن آن برساند كه گرفـــتار يورش روسيان و از آن بدتـر ، نامردي و 

عهدشكـني فرانسويان و نيرنگ انگليسيان شد .
 فتح‌علي‌شــاه در پيامي به ناپلئون با توجــه به اينك‌ه عثماني متحد فرانســه بود ، خواســتار 
مساعدت‌هاي » اعلي‌حضرت امپراتوري و پادشاهي« در ياري  به بازگردان سرزمين‌ ميان رودان به 

ايران شد . صدراعظم به » لابلانش« كه قرار بود پيام شاه را به ناپلئون برساند  يادآور شده بود :8
ذات ملوكانه به هيچ‌  روي قصد ندارند براي اعاده‌ي ســرزميني كه در گذشته 
جزيي از امپراتوري ] شاهنشاهي [ ايران بوده است ،به قوه‌ي قهريه متوسل شوند . 
ولي همواره بر اين انديشه‌اند تا مجد و عظمت ديرين ايران را با باز آوردن مناطقي 
كه به ســبب جنگ داخلي يا تهاجم خارجي از پكيرش جدا شده‌است ، به حيطه‌ي 

قوانين آن  احيا فرمايند.

اما حتا هنگاميك‌ه بخش‌هايي از قفقاز از دست رفته بود  فتح‌علی‌شــاه ، دوبار براي آزادسازي 
ميان رودان ، گام برداشت . بار نخست ، درگذشت شاه‌زاده دولتشاه بر اثر بيماري سل ، در حالیك‌ه 
بغداد را شهربند كرده بود و بار دوم همه‌گير شدن بيماري وبا در ميان رودان كه شمار زيادي از افرد 

ارتش ايران را از پاي درآورد ،  او را دراين راه ناكام كرد.
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فتح‌علي‌شــاه ، به‌دنبال يورش‌ وهابي‌ها به كربــا و نجف و قتل و غــارت و به بردگي گرفتن 
مردم آن دو شــهر ، به عنوان شاهنشاه شیعه ، دستور ســركوب آنان را صادر كرد . به‌باور برخی از 
تاریخ‌نگاران ، فتح‌علي‌شاه مي‌خواست با كي تير دو نشان بزند یعنی بدون دست‌یازیدن به جنگ 
نيروی نظامی وارد ميان‌رودان كند و ديگر اينك‌ه وهابي‌ها را ســركوب نمايــد . از یاد نبریم که از 

دوران شاه سلطان‌حسین ، بارها دولت‌های ایران ،‌ غارتگران وهابی را سرکوب کرده بودند .
اما از آن‌جا كه حكومت عثماني با ورود ارتش ايران به ميان‌رودان موافقت نكرد ، فتح‌علي‌شاه ، 

از را مسقط اين كار را انجام داد . از اين‌رو، فتح‌علی‌شاه :9
شــاه‌زاده حســين‌علي ميرزا فرمان‌فرماي فارس ،فوجي ســپاه به سرداري 
صادق‌خان قاجار از راه مســقط براي اين خدمت تعيين نمود و مقرر شد به اتفاق 

امام مسقط،مشغول اين خدمت شود ...
بعد از ورود سپاه ... به سرحدات ولايات تصرفي ... آتش حرب و قتال چندين‌بار 
از طرفين اشــتعال يافته و در هر معركه جمعي از طايفه‌ي وهابي مقتول گرديد و 
چندين قلعه از قلاع متصرفي طايفه‌‌ي وهابيه،به حيطه‌ي تصرف دولت قاهره درآمد 

و چند تن از نام‌آوران آن طايفه،قتيل و دستگير گرديدند .

گرانت واتسون ) تاریخ‌ساز انگلیسی ( با آنك‌ه از سطر سطر نوشته هايش ،  بوي ناراست‌نویسی 
و تحقير ملت و مردم ايران به مشام مي‌رسد و از پراكندن هيچ دروغي براي مخدوش كردن تاريخ 

ايران خودداري نكرده است ، درباره‌ فتح‌علي‌شاه پيش از نبردهاي قفقاز ، مي‌نويسد :10
حال ،فتح‌علي‌شــاه در اوج قدرت و ظفر بود. چون توانست تمام شورش‌هاي 
داخلي را از بين ببرد و براي حراست تماميت قلمرو پادشاهي ايران مرارت بسيار 
كشيد و در نتيجه مردم ايران... در سراسر سرزمين وســيع ايران تابع فرمان او 

بودند.
 قيصر]حاكم[جوان گرجستان با آن كه سابقاًٌََّ به تزار روس تسليم شده بود اينك 
شاه را سرور واقعي خود مي‌شناخت ... ] از اين‌رو[ شاه... مي‌توانست... مدعي لقب 

شاهنشاه باشد .
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بخش دوم ـ توجيهات حقوقي روسیان در تجاوز به ايران

درست با تاج‌گذاري فتح‌علي شاه، آراكلي‌خان حاكم گرجستان كه دل و جان به روس‌ها سپرده 
و دم از جداسري مي‌زد ،درگذشــت و پســرش به نام گرگين‌خان )گئورگي(، به جاي او نشست. 
گرگين‌خان برخلاف پدر ، خود را مانند اسلافش شهروند دولت ايران مي‌دانست. از اين‌رو ، حاضر 

نشد كه از تزار روسيه پيروي كند . او در نامه‌اي به فتح‌علي‌شاه نوشت :11
 خود را از چاكران و متعلقان دولت قوي شــوكت ايران مي‌داند و خويشــتن را 
حاكمي براي مرزباني از كشور ايران در منطقه‌ي قفقاز به‌شمار مي‌آورد و مترصد و 

منتظر اجراي دستورات شاه ايران است . 

گرگين خان اعلام كرد كه پدرش به دليل كهولت ســن ، داراي نقاط ضعــف فراوان بود و حتا 
كشته شدن مردم تفليس در دوره‌ي پدر را  به اقدام‌هاي نسنجيده او نسبت داد.

اما روس‌ها كه از قتل آقامحمدخان دلير شده بودند ، دوباره آهنگ تسخير گرجستان كردند . تزار 
روس ، ژنرال لازارف را به گرجستان فرستاد :12 

اما گرگين از خطر ارتش تزار در قلمرو خود ناراضــي بود و مادرش »دده فال« 
همسر آراكلي خان ، آشــكارا با ورود ارتش تزار به گرجستان ، مخالفت ميك‌رد و 

هواخواه دولت ايران بود .

روســيان، با وجود اشغال گرجســتان ، گرگين‌خان را مانع اســتيلاي كامل خود بر گرجستان 
مي‌دانستند و احتمال مي‌دادند كه به‌ويژه زير نفوذ مادر خود و ياري دولت ايران ، براي چندمين بار، 

اين سرزمين را از دست بدهند.
از اين رو ، گرگين خان و خانواده را به ســن‌پترزبورگ تبعيد كردند و وي در زندان روسیان ، زير 
شكنجه‌هاي توان‌فرســا، روز 28 ســپتامبر 1800 )6 مهر ماه 1179( با امضاي سندي ، از امارات 

گرجســتان به ســود تزار ، چشــم‌پوشي كرد .13 
بديـن ســان، سلسله باگراتيون (Bagration) يا » بغ‌رايتان « یا » بغ‌رادیان « 
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كه از دوران ساسانيان از سوي دولت‌های ايران ، حكومت گرجستان را داشتند و در 

شاهنشاهي ايران ، داراي مقام والا و شايسته‌اي بودند ، منقرض شد.

روسیان  هم‌چنین سندهاي مجعولي را به امضاي وي رســانيدند كه در صورت عدم اداي آن ، 
تفليس از آن روس‌ها مي‌شد .

 بعدها روسیان همين اسناد مجعول را مستند دعاوي ارضي نسبت به گرجستان قرار دادند و حتا 
پا را از آن هم فراتر گذاردند و همين ادعا را در مورد گنجه نيز مطرح كردند .

دولت‌هاي روســيه بر پايه‌ي اعلاميه‌ي پتر خطاب به مردم قفقاز و قراردادهاي رشت و گنجه، 
به روشني به تعلق ســرزمين‌هاي قفقاز به ايران اقرار كرده بودند  از اين‌رو ، روسيان پس از اشغال 
گرجستان و ديــگر سرزمــين‌هاي ايران در قفقاز، در پــي توجــيه حقوقي مساله و به اصطلاح 

» دليل‌تراشي« برآمدند .
پس از آن كه روسيان توانســتند روز 28 ســپتامبر 1800 )6 مهرماه 1179( زير شكنجه‌هاي 
سخت ، گرگين‌خان فرماندار گرجســتان را مجبور به امضاي سند واگذاري حكومت اين سرزمين 
كنند 14، در پي تراشــيدن محمل حقوقي براي آن برآمدند . آن‌ها مدعي شــدند كه در پاســخ به 
استغاصه‌ي مردم، گرجستان را ضميمه‌ي خاك امپراتوري روســيه كرده‌اند . از اين‌رو ، با گرفتن 

سند واگذاري گرجستان به روسيه زير شكنجه ، تزار روس ضمن اعلاميه‌اي عنوان كرد : 14
... به منظور افزايش نيروي ملي خودمان و يا بــه ملاحظات نفع خصوصي و يا 
توسعه‌ي حدود بسيار وسيع امپراتوري خودمان نيست كه بار زمامداري گرجستان 
را مي‌پذيريم . عواطف بزرگ‌واري ، شرافت و انسانيت ما ايجاب كرده است كه بار 
وظيفـه‌ي مـقدس اجتنـاب از مقاومت را در برابر فرياد مشقت‌باري كه از سينه‌ي 
شما [ مردم گرجستان] بلند است ، بر دوش بگيريم و گرفتاري‌هايي را كه داريد ، بر 
طرف سازيم و در سرزمين گرجستان ، حكومتي قوي و قابل اداره و تأمين عدالت، 
توام با حقانيت و حمايت از جان و مال افراد و گســترش بركات قانون ، بر همگان 

بگماريم ...

تسي‌تسي يانف نيز ، پيش از آغاز عمليات جنگي عليه شهر گنجه ، نامه‌اي به جوادخان زيادلو 
قاجار حاكم گنجه نوشت و با اين استدلال نادرست و سست كه چون گنجه ، در گذشته تابع 
گرجستان بوده و از آن‌جا كه گرجستان به تزار تعلق دارد ، پس گنجه نيز ، متعلق به امپراتور 

است . جوادخان گنجه‌اي ،پاسخ نوشت : 15
در اين وقت كاغذي كه فرستاده بودي رســيد و نوشته بودي كه در ايام طومار 
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دده فال ، گنجه تابع گرجستان بود . اين ســخنان را هيچ كس نشنيده است . اما 
پدران ما كه عباس‌قلي خان و سايرين باشند ، در گرجستان حاكم بوده‌اند . هرگاه 
قبول ننمايند ، از مردان پير اهل گرجســتان تحقيق نماييد كه عباس‌قلي خان ، در 
گرجستان حاكم و والي بوده است يا نه و بالفعل مســجد و دكان او در گرجستان 
هســت و خلعت و تعليقه‌ي او هم در خانه‌ي اهل گرجستان هست و از ايام آراكلي 
خان و پدر ما ، سرحد گنجه و گرجســتان معلوم بود كه از كجا تا كجاست و ما این 
ســخن را به زبان نمی‌آوریم  هرگاه بگوييم كه پدران ما در گرجستان والي بوده 

است ... به اين سخن ، گرجستان را كسي به ما نمي‌دهد .

با گرم شدن روابط روسيان با فرانسويان بر اثر اتحاد تزار روس با ناپلئون ، روس‌ها ساز ديگري 
كوك كردند و به ناپلئون اين گونه اظهار كردند كه سرزمين‌هاي اشغالي در قفقاز را خريده‌اند .

البته در آن زمان و پيش از آن ، خريد و فروش ســرزمين ميان روسيان و فرانسويان و ديگران در 
غرب ، امر متداولي بود . به عنوان مثال : لويــي چهاردهم ، بندر دونكرك و ماردكي را از انگليس‌ها 
خريد . شارل چهارم فرمان‌رواي مانتو ، ناچار شد شهر كازال را به لويي چهاردهم بفروشد . تزار روس 
در سال 1867م )1255خ( سرزمين آلاسكا را با پهنه‌اي برابر با  000 519 1 يكلومترمربع ، به ايالات 
متحده‌ي آمركيا فـروخت . هـم‌چنيـن ، در سـال 1803، دولـت فرانسه، ايـالت امـروزي لوييزيانا 

)Louisiana( را به همان دولت فروخت .

در برابر ادعاي روســيان مبني بر خريد گرجســتان و گنجه و ... ، عباس ميرزا ولايت‌عهد ، در 
نامه‌اي به ناپلئون در سال 1183 خ )1804 م / 1219 ق( در رد اين ادعاي روسيان ، نوشت :16

... در اين اوقات كه كارگزاران آن [قوي] شــوكت ، رايــت عزيمت به ولايات 
روس افراشته و ايشان را از تعرض ســرحدات ممالك ايران ممنوع داشته بودند 
جواب ايشان بوده است كه ممالـك گـــنجه و گـرجستان را از اولاد آراكـلي‌خان 

والي گـرجستان و جوادخان حاكم گنجه خريده و بدان جهت معترض گرديده‌اند .
 اولاً اين كه معامله طايفه مزبوره ، خــاف واقع و محض تهمت و مخالف راي و 
رويتست و برفرض وقوع ، بر هر صاحب بصيرت به بديهه عقل روشن و مبرهنست 
كه مبايعه ملك با مالكست ، نه با زارع و دشــتبان و اختيار گله ، با صاحبست نه با 
شبان و قطع نظر ازين مراتب ، هر بيعي را بهايي لازم و سزا و بر همه دور و نزدكي 
ظاهر و هويداســت كه بهايي كه در ازاي اين معامله ادعايي به اولاد اركلي خان و 
جوادخان رسيده همينست كه گرگين خان پسرِ بزرگ‌تر اركلي خان ، از جام قهر 
ايشان شربت زهر چشــيده و جوادخان حاكم گنجه از تيغ بيدادشان ساغر مرگ 
كشيده و بقيه اولاد ايشــان برخي در ولايات روس محبوس و بعضي ديگر از خانه 

و وطن و محل و مسكن نوميد و مايوس ، معتكف اين آستان شوكت مانوس‌اند .
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اگر چه به عنايت‌الله و تاييده تيغ ستم ســوز و خنجر برق‌افروز دلاوران فيروز 
در طي اين دعوي ، برهاني قاطع و آيتي ساطعست و عنقريب جواب ادعاي باطل 
و افتراي بي‌حاصل ايشــان را خواهد داد  اما تمني آنست كه كارفرمايان آن دولت 
به ملاحظه موانست جانبين ، يكفيت اين افترا و بطلان اين ادعا را بر پيشكاران هر 
كي از سلاطين سكندر تميكن ممالك فرنگ كه با امناي آن دولت رابطه دوستي و 
الفت داشته باشند ، مشــكوف دارند تا اولياي اين حضرت در تلافي اعمال ايشان 
نزد فرمانفرمايان آفاق به جهت ســتيزه‌جويي و نفاق و شكستن عهد و تجاوز از 
سنن اسلاف كه مخالف سير و سلوك دادگستري و منافي رسم و آيين شهرياران 
عدل‌پرورست ، منســوب نگرديده [و] معلوم همگان آيد كه مبادرت به خلاف از 
طرف ايشان بوده اســت و هرگاه امناي آن دولت را ممكن شــود كه درين باب از 
كارگزاران شهرياران با فرهنگ ممالك فرنگ كه با ايشــان الفتي دارند ، حجتي 
مسجل ممهور ، مبني بر بطلان حجت ايشــان صادر نموده ارسال نمايند ، نهايت 

محبت و وداد و غايت كيرنگي و اتحاد خواهد بود ... 

بدين‌ســان ، دولت ايران نه تنها در جبهه‌ي نظامــي به دفاع از تماميت ارضي اين ســرزمين 
برخاست ؛ بلكه در جبهه‌هاي سياسي نيز برابر ادعاهاي نادرست روسيان كه باب گفت‌وگو و رفت 

و آمد گسترده‌اي با اروپاييان داشتند ، به دفاع لازم برخاست .
 افزون بر نامه‌نگاري و روشن‌گري ، ســفيراني نيز براي آگاه كردن ســران كشورهاي بزرگ 
اروپايي به آن قاره گسيل شد ؛ اما به دليل اتحاد آنان با روس‌ها در » اتحاد مقدس « گوشِ شنوايي 

براي شنيدن سخنان به حق ملت ايران ، پيدا نشد .
براي روشــن‌گري فزون‌تر در مقدمه‌ي عهدنامه‌ي گنجه )19 اسفند 10/1113 مارس 1735(  

آمده است :17
... بهترين راه در اين زمينه [براي اين كه] به نزدكيان و دوران نشــان دهد كه 
دولت روسيه هرگز اراده نداشته است قسمتي از خاك ايران را در دست خود نگاه 
دارد... شــهرهاي باكو و دربند را با همه‌ي متعلقات و مضافات آن مانند سابق به 
دولت ايران مسترد دارد ... لهذا چنين مقرر شده است [ كه ] شهر باكو با مضافات 
آن در ظرف دو هفته و شهر دربند و مضافات آن تا ســرحد سابق ، در ظرف دو ماه 
پس از انعقــاد اين عهدنامه و اگــر فرصت اجازه دهد  پيش از آن،از لشــگريان 
تخليه خواهد شد و داغستان و نواحي ديگر كه جزو شــمخال و اوسمي هستند ، 

كمافي‌السابق در تحت تصرف دولت ايران خواهد بود .

هم‌چنين در ماده 8 عهدنامه‌ي رشت )21 ژانويه 1732 / اول بهمن 1110( آمده است : 18
واختان پادشاه گرجستان كه تا كنون نسبت به امپراتوري بزرگ روسيه و شاه 
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ايران وفادار بوده و از دارايي خود محروم شده است، شاه ايران متعهد شده است 
هنگامي كه گرجســتان كما في الســابق در تحت حمايت ايران قرار بگيرد، كما 

في‌السابق املاك و دارايي وي ، به او باز گردد .

بدين‌سان ، روسیا‌ن به روشني اعلام مي‌دارند كه قفقاز بخشــي از ايران است . از سوي ديگر ، 
سرحد سابق ، يعني مرز پيشين ميان ايران و روس كه در آن ســوي كوه‌هاي قفقاز قرار داشت و 

داغستان و اوسمي و چچن‌ستان و ... را در برمي‌گرفت ، به رسميت شناختند .
با انتشار سند مزبور، اسكندرخان برادر گرگين خان، اعلام كرد كه سند مزبور به زور از برادرش 

گرفته شده و اعتبار ندارد. در اين فرآيند، وي عليه سلطه روس‌ها به پا خاست.
با گرفتن سند مزبور، پل اول تزار روس در 18 ژانويه 1801 )28 دي 1179(  كمي پيش از كشته 
شدن به دست درباريانش ، طي فرماني گـــرجستان را به گونه‌ي رسمي، جزو امپراتوري روسيه 

اعلام كرد. 19
با كشته شــدن پل اول در 24 مارس 1801 )4 فروردين 1180( پســرش به نام آلكساندر اول، 
به تخت نشســت. آلكســاندر اول )1825 ـ 1801 ميلادي/ 1204 ـ 1180 خورشيدي( سياست 
پرخاشــگرانه‌تري را نســبت به ايران در پيش گرفت. وي مانند كاترين، به‌طور كامل از سياست 

گسترش و توسعه ارضي پتر پيروي ميك‌رد .20
در گام نخست، تزار آلكســاندر نيروي مجهزي را به فرماندهي تسي‌تسيي‌انف روانه‌ي اشغال 
تفليس نمود. نيروهاي كمكي كه از تهران به ياري اســكندرخان فرســتاده شده بود ، به موقع به 
آوردگاه نرسيد و در نتيجه، ارتش كوچك اسكندرخان از روس‌ها شكست خورد و تفليس دوباره به 

چنگ سپاهيان روس افتاد .
 به دنبال اين پيروزي ، تزار در 12 ســپتامبر 1801 )21 شــهريور 1180( طــي فرماني دوباره 

گرجستان را به عنوان بخشي از خاك روسيه اعلام كرد .21
روسيان پس از اشغال گرجستان، براي فريب مردم، ژنرال تسي‌تسيي‌انف را كه گرجي‌تبار بود، 
به فرمانداري آن ديار منصوب كردند. تسي‌تسيي‌انف، همان كاري را كرد كه كمابيش 120 سال 
پس از آن ، ژوزف استالين گرجي‌تبار در گرجستان كرد . هر دو به سهمگين‌ترين گونه ، به قتل‌عام 
هم‌تباران خود پرداختند . روسیان پس از سلطه‌ي كامل بر گرجستان، چهره‌ي واقعي خود را نشان 
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دادند :22 

آن‌ها با شدت هر چه تمام‌تر دست به قتل و غارت مردم و نابودي سازمان‌هاي 
موجود گرجســتان زدند. روس‌ها، حتــا گفتگو به زبان گرجــي را در ملاءعام در 

سرزمين مزبور قدغن كردند .

اما با وجود اين همه جناياتي كه ثبت تاريخ است، تزار روس در مقدمه‌ي فرمان الحاق گرجستان 
مي‌نويسد :23

... به منظور افزايش نيروي ملي خودمان و يا بــه ملاحظات نفع خصوصي و يا 
توسعه‌ي حدود بسيار وسيع امپراتوري خودمان نيست كه بار زمامداري گرجستان 
را مي‌پذيريم . عواطف بزرگ‌واري ، شرافت و انسانيت ما ايجاب كرده است كه بار 
وظيفـه‌ي مـقدس اجتنـاب از مقاومت را در برابر فرياد مشقت‌باري كه از سينه‌ي 
شما [ مردم گرجستان] بلند است ، بر دوش بگيريم و گرفتاري‌هايي را كه داريد ، بر 
طرف سازيم و در سرزمين گرجستان ، حكومتي قوي و قابل اداره و تأمين عدالت، 
توام با حقانيت و حمايت از جان و مال افراد و گســترش بركات قانون ، بر همگان 

بگماريم ...

اين‌چنين بود كه درد و رنج و كشــتار و نفي بلد، به مدت 191 سال تا فروپاشي اتحاد شوروي در 
سال 1991ميلادي )1370 خورشيدي( بر مردم گرجستان تحميل شد و امروز نيز پس از گذشت   
بیش از دو دهه از فروپاشي امپراتوري ســرخ ، هنوز زخم‌هاي مردم گرجستان بهبود نيافته و هنوز 

سرزمين‌شان دست‌خوش توطئه و تجاوز نظامی روسیان است
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بخش سوم ـ از آغاز تجاوز روسيان تا نبردهاي درياي مازندران

آلكســاندر اول، پس از درهم كوبيــدن همه‌ي هســته‌هاي مقاومت در گرجســتان، ژنرال 
تسي‌تســيي‌انف را به فرماندهي ارتش تزاري در قفقــاز منصوب كرد و فرمــان تهاجم به ديگر 
ســرزمين‌هاي ايران در قفقاز صادر كرد . روس‌ها با ســپاهي گران، قلب قفقاز، يعني شهر گنجه 
را نشانه گرفتند و با يورش سپاهيان روس به شــهر گنجه در 30 آبان 1182 )22 نوامبر 1803( ، 
مرحله‌ي نخست جنگ‌هاي روس عليه ايران آ‎غاز شد كه ده سال به درازا كشيد . تسي‌تسيي‌انف، 
پيش از آغاز عمليات جنگي، نامه‌اي براي جوادخان فرســتاد و او را به تسليم فراخواند، جوادخان 

بيگلربيگي گنجه در پاسخ نوشت :24
 شــما دعواي خود را ديده‌ايد و دعــواي قزلباش را نديده‌ايد و نوشــته بودي 
كه آماده‌ي جنگ باشــد... از آن روز تا به حال، در تدارك هســتيم و حاضر و آماده 

بوده‌ايم. هرگاه دعواي كني، دعوا خواهيم كرد ... 

جواد خان زيادلوي قاجار، آخريــن بيگلربيگي گنجه بود كه به فرمان دولــت ايران، بر اين خطه 
فرمان‌روايي داشت. زيادلوها، از صوفيان و صوفي‌زادگان سلسله‌ي صفويان بودند و نزدكي به سيصد 

سال،يعني از آغاز كار صفويان تا استيلاي روسيان بر قفقاز ، پدر در پدر،بيگلربيگي ايالت گنجه بودند .
مردم شــهر با اتكا به نيروي محلي، مردانه از شــهر دفاع كردند. جوادخان، بارها درخواســت 

تسي‌تسيي‌انف را داير بر تسليم رد كرد و در آخر پيغام داد :25
شما بايد جسد مرا در پاي ديوار قلعه پاره‌پاره كنيد تا بتوانيد داخل قلعه شويد 

سرانجام در اين نبرد نابرابر ، با وجود دليري‌ها و پايداري‌هاي بسيار :26
... جوادخــان در اثــر خيانت ارامنــه و متفرق شــدن نيروهاي شــمكور و 
شمس‌الدين‌لو، به قلعه‌ي شــهر پناه برد و به اميد رســيدن قوا از آذربايجان به 
وســيله‌ي عباس ميرزا، تا آخرين قطره‌ي خون از قلعه مدافعه كرد. بنا به نوشته‌ي 
مآثر سلطانيه، نامه‌هاي او به دربار رســيدند و فتح‌علي‌شاه نيروهايي به امداد وي 
گسيل داشت، ولي به علت فصل شديد ســرما )دي ماه( و دوري راه، قواي اعزامي 

نتوانستند به گنجه برسند، مگر سعيد بيگ غلام چاپار كه خود را به قلعه رسانيده بود .
قواي مهاجم، راه آب شهر را بســتند و مردم و مدافعان را به مخاطره انداختند. 
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در شــب ســرد و تاركي آخرين روز رمضان 1218]22 دي 1182 / 24 دسامبر 
1803[، روس‌ها با شــلكي توپ‌هاي عظيم از جانب دروازه‌هاي قراباغ و تفليس، 

شهر را از غرب و شرق مورد حمله قرار داده تا سپيده‌دم زير آتش گرفتند. 
در بامداد روز عيد فطر به شــصت قدمي قلعه رســيدند. مردم شهر، نمدها و 
پارچه‌ها را به نفت آغشته و آتش مي‌زدند و بر سر روس‌ها مي‌ريختند. جنگ خونين 
تا ظهر ادامه پيدا كــرد. بعدازظهر نيروهاي ژنــرال پورتيانيكن در حمايت آتش 
توپخانه، نردبان به ديوارهاي قلعه نهادند و سر برج حصار را گرفتند. ولي جوادخان 

و همراهانش دشمنان را از اين برج‌ها بيرون راندند .
در حين جنگ، دو برج ديگر به اشــغال روس‌ها در آمد و جوادخان هم مجروح 
شد. حسين‌قلي آقا پســر جوادخان به امداد پدر آمد ولي او فرزندش ]حسين قلي 
آقا[ را به دفاع از موضع ديگر فرستاد و خود با شمشير آخته، سر توپ ايستاده و تا 
آخرين قطره‌ي خون دليري و مدافعه كرد و سرانجام مردانه جان سپرد و فرزندش 

نيز شهيد شد.
روسیان ،  روز دوم شوال 1218 ]24 دي 1182 /15ژانويه 1804[ قلعه گنجه 
را گرفتند و دروازه‌هاي شــهر را به روي مردم بســتند و جمله را قتل‌عام نموده و 

دارايي‌هاي شهر را به غارت بردند و مساجد را ويران كردند .

هنگامي كه خبر شهادت جوادخان و حســين قلي‌آقا فرزندش به خانه رسيد ، از صداي شيون،  
ديگر غرش توپ‌ها و شــمخال‌ها و تفنگ‌ها به‌گوش نمي‌رســيد : در ميان آن غوغا و شــيون، 

سرونازخان‌خانم بانوي خانه ،‌ فرياد زد :27
جوادخان كشته شد ؛ اما ايران كه نمرده است . همه جا را سنگر ببنديد و آماده 
باشيد تا به جوادخان بپيونديم . آن گاه گفت ، شــاه‌نامه را بياوريد تا تفالي بزنيم . 
امروز ، روز رزم است و ديوان حافظ را جايي نيســت . وقتي كه كتاب را گشود ، با 

بانگ رسا گفت ، گوش كنيد كه چه فرمايش ميك‌نند . مي‌فرمايند :
همه سر به سر تن به كشتن دهيم
از آن به كه كشور به دشمن دهيم

كتاب را بست و گفت : شنيديد ، پس عمل كنيد . 
سروناز‌خان خانم  از آغاز يورش روســيان ، رخت رزم پوشيده بود و هميشه در 
كنار جوادخان به نبرد پرداخته بود . او، دوبار كه جواد‌خان از دژ بيرون شد و خود را 

بر صف روسيان زد ، دركنار شويش بود. 

 البته بسياري از بانوان و دوشيزگان گنجه نيز با رخت جنگ در كنار همسران و پدران و برادران 
خود جنگيدند و به افتخار شــهادت در راه ايران نائل آمدند . اين رســم زنان و دوشــيزگان اين 
سرزمين بود كه در كنار شوي يا برادرانشان ، به ميدان نبرد مي‌رفتند . در نبردهاي تبريز در دوران 
مشروطيت نيز بســياري از زنان و دوشيزگان تبريز در ســنگرهاي مجاهدان حضور داشتند و به 

شهادت نيز رسيدند . 
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روسیان به دروغ پراکندند که بانوی جواد‌خان را به اسارت گرفته‌اند ؛ هم چنان که عثمانی‌ها نیز 

در نبرد چالدران این دروغ را پراکندند که بانوی شاه‌اسماعیل را به اسارت گرفته اند . 
آيا ، به راستي از تفالي كه از شاه‌نامه زد ، همان بيت آمد ، يا  او آن را از ميان سطرهاي كتاب خواند ؟

بدين سان ، جز دو تن ، همه از زن و مرد ، كودك و كهن‌ســال در آن نبرد كشته شدند . آن دو تن 
كه زنده ماندند ، اوغورلي‌خان فرزند خردســال جوادخان بود كه بانوي خانه وي را همراه كي تن از 

معتمدان به تبريز نزد نايب‌السلطنه فرستاد . 
 روسیان دژ گنجه را غارت کردند و در این میان قران نفیســی که به جواد خان هدیه شده بود نیز 
به غارت رفت . این قران در ســال 1394 در دیدار آقای پوتین ، رییس‌جمهور روسیه از ایران به آقای 
خامنه‌ای هدیه گردید . در فاجعه‌ي گنجه ، هفت هزار نفر به شــهادت رسيدند و هژده هزار نفر اسير 
شدند كه اكثرشان زنان بودند.  پانصد نفر از اهالي شهر كه بيش‌ترشان زنان و مردان مسن و کودکان 
خردسال بودند ، به مسجد پناه بردند. به دستور تسي‌تســي يانف همه‌ي آن‌ها را در مسجد قتل عام 
كردند. به فرمان وي ، مسجد جامع بزرگ شهر را به كليســا تبديل كردند و نام شهر را نيز به نام زن 

امپراتور روس ، به » اليزابت پول« دگرگون ساختند . 
تسي‌تسي يانف،پس از ‌كيسره كردن كار گنجه ، ايروان را نشانه گرفت :29

ايروان منطقه‌‌ي بسيار مهمي بود و كليد فتح ايران شناخته مي‌شد .

دولت ايران ، برابر گستاخي روسیان به‌شدت واكنش نشان داد. فتح‌علي‌شاه با آگاهي از جريان 
سقوط گنجه ، دســتور تجهيز نيرو داد. نخستين گروه ســربازان ايراني، مركب از 20هزار سوار و 
پياده و16 آتشبار توپ ، روز 19فروردين1183 )8آوريل 27/1804ذي‌حجه1218( به فرماندهي 
عباس‌ميرزا ولي‌عهد،به‌سوي آذربايجان حركت كرد. به‌دنبال آن،فتح‌علي‌شاه كي نيروي 30 هزار 

نفري را به فرماندهي ميرزامحمد شفيع مازندراني صدراعظم ، راهي قفقاز كرد. 
شاه هم براي نزدكي بودن به ميدان نبرد،وارد چمن سلطانيه )نزدكي شهر زنجان كنوني( شد و 

لشكرگاه را در آن‌جا برقرار كرد :29
فتح‌علي‌شاه، هر وقت جنگ با روسيه درمي‌گرفت، اگر تابستان بود با عده‌اي كه 
مي‌توانست تجهيز كند، به چمن سلطانيه مي‌رفت و آن‌جا مي‌ماند تا اگر در ميدان 

جنگ، نياز به ياري باشد، از لشكرياني كه همراه دارد، به ياري بفرستند . 

عباس ميرزا روز 3 خرداد 1183/ 24 مه 1804 )14 صفر 1419 ( از تبريز عازم رويارويي با ارتش 
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امپراتور روس شد . به زودي بزرگان ايل قاجار و ديگر سرداران به اردوي فتح‌علي‌شاه وارد شدند. از 
اين ميان، مي‌توان از سليمان خان، مهدي‌قلي‌خان، علي‌خان قوانلو، رضاقلي خان، مهدي‌قلي خان 

دولو، پير قلي‌خان شام بياتي، نجف‌قلي‌خان سپان‌لو و الله‌وردي خان خزانه‌دار ، نام برد .30
ازسوي ديگر، آلكســاندر ميرزا و تهمورث ميرزا )فرزندان گرگين‌خان گرجي( احمدخان مقدم 
بيگلربيگي مراغه، اغورلوخان )فرزنــد جوادخان گنجه‌اي(، ابوالفتح‌خان جوانشــير )فرزند ميرزا 
ابراهيم خليل‌خان قره‌باغي( و عبــاس قلي‌خان حاكم نخجوان با ســپاهيان خود، براي جنگ با 

روسيان به اردوي عباس‌ميرزا پيوستند.31
با كمــي تأخير، نجف‌قلي‌خان گروســي، محمدخان خمســه‌اي، علي‌قلي‌خان شاهســون و 

شاهرخ‌خان كمره‌اي نيز با سربازان خود، وارد اردوي ولي‌عهد شدند. 32
به زودي، عشاير بختياري، فارس، كرمان و ديگر نقاط ايران ، خود را به چمن سلطانيه رسانيدند 
و پاره‌اي از رؤساي ايلات و عشــاير همراه با نيروهاي خود ، از پيش دستور يافته بودند كه در كنار 

رود ارس، حاضر شوند . از اين‌رو ،‌ آنان در آن‌جا اجتماع كرده بودند . 33
از آن‌جا كه ايرانيان پيش‌بيني ميك‌ردند كه ممكن اســت عثماني‌ها از نبرد روسیان عليه ايران 
سود جسته به قفقاز تجاوز كنند، فتح‌علي‌شاه، مهدي‌قلي‌خان قاجار دولو را با 6 هزار سوار به سوي 

قارص روانه كرد كه مانع يورش احتمالي تركان عثماني شود. 34
اما وي در محل پنبــك )پلنبك( نزدكي ايروان با بدنه‌ي اصلي ســپاهيان روس، مركب از 25 
هزار پياده، پنج تا شــش هزار ســوار و 30 توپ به فرماندهي ژنرال تسي‌تسيي‌انف، برخورد كرد. 
مهدي‌قلي‌خان، با 700 سوار راه بر ارتش تسي‌تســيي‌انف بست و بقيه‌ي نيروها را فرمان داد تا به 
ارتش ولي‌عهد بپيوندند . سپس خود هم در پي ايشان به لشكر عباس ميرزا پيوست .35 نبرد پنبك 

)پلنبك( كيي از حماسه‌هاي جنگ‌هاي تحميلي روسيه عليه ايران است. 
در این میان ، خبرهایی درباره‌ی ناعهدی محمد خان ایروانی به ولی‌عهد رســید . عباس‌ميرزا، 
در نامه‌اي ، از محمدخان ايرواني خواست تا فريفته‌ي روس‌ها نشده و گمان نبرد كه در اثر خيانت 
به ايران، والي ايروان خواهد شد. در ضمن از او خواست تا رســيدن ارتش ايران، ايروان را از گزند 

روس‌ها در امان دارد ؛  اما محمدخان، پاسخي به نامه‌ي ولي‌عهد نداد.
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عباس‌ميرزا براي اين كه ايروان به دســت روس‌ها نيفتد، به سوي اين شهر حركت كرد و پس 
از استقرار در مواضع از پيش تعيين‌شده )شــوره گل، اوچ كليسا و سردارآباد( بار ديگر از محمدخان 
خواســت تا به اصل خود بازگردد و تيغ به روي هم‌ميهنان خود نكشد. مردم شهر كه از محمدخان 

روي برگردانده بودند، دسته‌دسته از شهر خارج شدند و در حدود عثماني متفرق گرديدند. 36
محمدخان، از بيم سقوط ايروان، به تسي‌تسيي‌انف پيام داد كه اردوي خود را به اوچ كليسا منتقل 
كند.37 تسي‌تسيي‌انف نيز روز كيشنبه 6 تير 1183 )27 ژوئن 1804( متوجه سه كليسا شد. روسیان 
اندكي بعد از نيروهاي ايراني به پاي دژ رسيدند و چون گمان مي‌بردند كه دژ خالي است، دست به 
محاصره زدند. اما با آتش سنگين نيروهاي ايراني روبرو شــدند و با از دست دادن صدها سوار، راه 

فرار در پيش گرفتند.
عباس ميرزا، حســين‌قلي‌خان شاهســون را به ياري مهدي‌قلي‌خان فرســتاد تــا در صورت 
يورش دوباره‌ي روســیان، بتواند پايداري كند. روســیان سرگرم ســنگربندي بودند كه سواران 
مهدي‌قلي‌خان بر آنان حملــه بردند. مهدي‌قلي‌خان ســواران خود را كه مركب از شاهســون، 
خواجه‌وند و عبدالملكي بودند، به پنج دسته تقسيم كرد و از پنج سو سربازان روس را مورد آفند قرار 
دادند. تسي‌تسي يانف نيز سربازان خود را به سه دسته تقسيم كرده بود و در ميان هر دسته دويست 
گام فاصله قرار داده و توپ‌هاي خود را در اين ميان جاي داده بود ؛ اما روس‌ها خيلي زود شكست را 
پذيرفته و از صحنه‌ي نبرد گريختند و ايرانيان لشكرگاهشان را تاراج كردند و بسياري از آنان اسير و 

خلع‌سلاح شدند.38
خبر اين پيروزي كه به عباس‌ميرزا رسيد، فرماندهي اردو را به ميرزا شفيع‌خان صدراعظم سپرد و 
با احمدخان مقدم، عازم سه كليسا شد. روسیان به فرماندهي تسي‌تسيي‌انف ، دوباره قلعه ايروان را 
نشانه گرفتند. عباس ميرزا نيز مهدي قلي‌خان دولو و سليمان خان قوان‌لو را مأمور نگاهباني راه‌ها 
كرد و علي‌قلي‌خان شاهسون ، نجف‌قلي‌خان گروســي و پيرقلي‌خان شام بياتي را به نگاهباني از 

قلعه گماشت و خود با فرزندان گرگين خان ، در برابر تسي‌تسيي‌انف وارد جنگ شد .39
هنگامي كه روس‌ها در آســتانه‌ي دستي‌ابي به قلعه بودند، به دســتور عباس‌ميرزا، خواجه‌وند 
عبدالملكي با پانصد سوار، خود را به قلعه رســاند. با وجود آتش‌باري سخت روسیان، خواجه‌وند و 
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سوارانش وارد قلعه شدند و در نتيجه، سربازان روس، دسته‌دسته از ميدان جنگ فرار كردند.40

به دنبال اين پيروزي، سواران شاهسون با يورش بر روسیان، انتظام آن‌ها را بر هم زده و گروهي 
را اسير كردند. نبرد  تا تاركي شــدن هوا ادامه داشت و با فرارسيدن شب، ســربازان دو طرف به 
سنگرهاي خود بازگشتند. این جنگ به مدت سه روز با ناكامي روسيان و پيروزي ايرانيان پي‌گرفته 

شد . روز چهارم تسي‌تسيي‌انف به ناچار دست از نبرد كشيد و عقب نشست.
محمدخــان ايرواني، با ديدن نتيجه‌ي جنگ ، از كرده‌ي خود پيشــمان شــد و علي‌نقي خان 
كيي از مشــاورانش را محرمانه نزد صدراعظم فرســتاد و از وي درخواست شــفاعت نزد شاه و 
نايب‌السطنه را كرد . صدراعظم براي اطمينان از ســخنان علي‌نقي‌خان، ميرزا صادق وقايع‌نگار 
مروزي را همراه او ،‌ نزد محمدخان فرســتاد تا از وي مدرك نوشتاري دال بر پشيماني و اطاعت 
دوباره از دولت مركزي به دســت آورد. محمدخان ايرواني، طي نامه‌اي درخواست بخشش كرد 
و حتا نوشت كه تعدادي از روســيان در ايروان‌اند ، آيا آن‌ها را دستگير كند يا اجازه دهد كه از شهر 
خارج شــوند. به پيشــنهاد صدراعظم، وي مورد عفو قرار گرفت و عفونامه به دست ميرزاصادق 

وقايع‌نگار داده شد. در عفونامه قيد شده بود كه :41
 روســیان، ميهمان به حساب مي‌آيند و رفتار ناشايســت با آن‌ها، خلاف رسم 

جوان‌مردي است . از اين رو، به آن‌ها اجازه داده شود كه از شهر بيرون روند. 

محمدخان، مراتب را به روسيان ابلاغ كرد و خود نيز تسليم شد. 
محمد خان ايرواني به نشــانه‌ي تسليم، فرزند بزرگ خود حســين‌قلي‌خان را همراه چند تن از 
رؤساي ايروان با هديه‌هايي به اردوي ولی‌عهد فرستاد و دستور داد كه طبل و كوس پيروزي را در 

قلعه‌ي ايروان به صدا در آورند. 
در حالي كه به نظر مي‌رسيد همه چيز به پايان رسيده است، ژنرال تسي‌تسيي‌انف كه به تزار قول 
داده بود كه به دنبال گنجه، كار ايروان را هم خواهد ساخت، از موقعيت بهره گرفت و نيمه‌شب روز 

بعد، دوباره قرارگاه ارتش ايران را در چمن فرخ بلاغ  مورد آفند قرار داد.
در اين ميان، پاره‌اي از سواران شــمس‌الدين‌لو و قزاق كه پيش‌تر از گرجستان به عباس‌ميرزا 
پناهنده شده بودند، از عقب بناي غارت را گذاشتند. بدين‌سان، تسي‌تسيي‌انف بدون برخورد با مانع 
وارد شهر شد و مسجد شهر را لشكرگاه ســاخت و دوباره قلعه‌ي ايروان را مورد آفند قرار داد كه با 
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مقاومت مردم و محمدخان، ناكام ماند.

عباس‌ميرزا، در اثر يورش تسي‌تسيي‌انف و قتل و غارت پاره‌اي از سواران شمس‌الدين لو و قزاق 
تا محل »صد رگ« واپس نشست و از آن‌جا تفصيل ماجرا را به فتح‌علي‌شاه كه در چمن سلطانيه 

اردو زده بود نوشت. 
فتح‌علي‌شاه بدون درنگ، اســماعيل‌بيگ دامغاني را با گروهي از لشكريان خراسان روانه كرد 
و خود نيز در پي ايشــان روانه شد. فتح‌علي‌شاه از رود ارس گذشــت و در چند فرسنگي ايروان به 

لشكرگاه ولي‌عهد رسيد. 42
عباس‌ميرزا با نيروهاي اسماعيل‌بيگ دامغاني، به شــهر حمله كرد و در برابر مسجد ايروان كه 

مقر فرماندهي تسي‌تسيي‌انف بود ، نبرد در گرفت و تا شام پي گرفته شد.
فــرداي آن روز محمدخان، حكمران ايروان به فتح‌علي‌شــاه گزارش كرد كه پاســبانان قلعه 
ارمني‌ها هستند و مي‌ترسم با هم‌دينان خود كنار آمده و قلعه را تسليم كنند. فتح‌علي‌شاه، گروهي 

را روانه كرد تا پاسباني قلعه را به عهده گيرند.
در اين ميان، تسي‌تسيي‌انف دوباره به فكر شبيخون افتاد ؛ اما حسن‌خان يوزباشي كه طلايه‌دار 
لشكر ايران بود ، از اين امر آگاه شد و به فتح‌علي شاه گزارش كرد. بدين سان، ارتش ايران آماده‌ي 
نبرد شد. نزدكي سپيده‌دم، روســیان، آغاز به تعرض كردند ؛ اما شكست خورده و پراكنده شدند و 
ايراني‌ها مدتي آن‌ها را دنبال كردند و سرانجام به دستور فتح‌علي‌شاه، آن‌ها را محاصره كرده و راه 

خوراك را برايشان بستند. 
به دنبال اين عمليات و زد و خوردهاي پراكنده، به فتح‌علي‌شاه آگاهي دادند كه روسیان آذوقه‌اي 

را كه از گرجستان مي‌آيد، از راه پنبك )پلنبك(  به لشكرگاه خود مي‌فرستند. 
وي، پيرقلي‌خان را به دفع آنان فرســتاد. با نزدكي شــدن ســربازان پيرقلي‌خــان به پلنبك، 
تسي‌تسيي‌انف نيز گروهي را با چندين آتشبار توپ به ياري نيروهاي خود در آن‌جا فرستاد . از اين 
سو، فتح‌علي‌شاه نيز، علي‌قلي‌خان شاهسون را به كمك پيرقلي‌خان گسيل شد. بدين سان، پلنبك 
بدل به رزم‌گاه بزرگي شد. به دنبال نبردهاي سخت، روسیان شكست خوردند و 4 هزار تن كشته و 

اسير دادند. 
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به دنبال اين شكست، تسي‌تسيي‌انف كه در همه‌ي نبردها با ناكامي روبرو شده بود و با توجه به 
فرارسيدن زمستان، راه تفليس را پيش گرفت. ايرانيان ، روسیان  را دنبال كردند و جمعي از آن‌ها را 

در راه بازگشت كشتند و گروهي را به اسارت درآوردند.
با عقب‌نشيني فرارگونه‌ي ارتش روس، از سوي فتح‌علي‌شــاه، محمدخان ايرواني به حكومت 
ايروان و ابراهيم خليل‌خان جوان‌شير به امارت قره‌باغ، منصوب شــدند. حكم‌راني نخجوان را به 
كلب‌علي‌خان داد و آن ناحيه را به ايل كنگرلو ســپرد. وي هم‌چنين به اسكندرميرزا والي تفليس 

دستور داد تا در قره‌باغ بماند .43
سپس، عباس‌ميرزا را نيز با خود برداشت و راهي تهران گرديد . فتح‌علي‌شاه، روز 26 مهر 1183 

/ 18 اكتبر 1804 پيروزمندانه وارد تهران شد.
نقش مردم قفقاز در این نبردها بسیار پررنگ بود . آنان با غیرت  و حمیت از سرزمین و کشور خود 

دفاع کردند . 
در اين نبردها، فتح‌علي شاه، فرمان‌هايي براي مردم و بزرگان محلي براي نبرد با روس‌ها و دفع 

تجاوزگران فرستاد كه با پاسخ مثبت آن‌ها روبرو شد . 
در بهار ســال 1182خ / 1805م ، فتح‌علي‌شاه، ميرزا عيســي قائم‌مقام فراهاني را كه از مردان 
كاردان ايران بود، به وزارت و پيــشك‌اري عباس‌ميرزا برگزيد و وي را با 50 هزار ســوار و پياده، 
روانه‌ي آذربايجان كرد. عباس‌ميرزا، روز 15 اردي‌بهشت 1807) 5 مه 1807 ( رهسپار آذربايجان 
شد و فتح‌علي‌شاه نيز ده روز بعد )25 اردي‌بهشــت‌ماه( در پي او روان شد و در لشكرگاه سلطانيه 

فرود آمد . 
فتح‌علي شاه ،‌ از آن  بيم‌ناك بود كه محمدخان ســردار ايروان، بار ديگر گردنك‌شي كند. از اين 
رو ،‌ وي اسماعيل‌خان دامغاني را با نيروي كافي، روانه‌ي ايروان كرد . در اين راستا ، فتح‌علي‌شاه به 
عباس‌ميرزا دستور داد كه به قره‌باغ برود و دژ پناه آباد را آزاد كند . اين خبر كه به ابراهيم‌خليل‌خان 
رسيد، از ژنرال تسي‌تســيي‌انف كه در گنجه مستقر بود ياري خواســت. او نيز سربازان زيادي را 
به ياري حاكم قره‌باغ فرســتاد. ابراهيم خليل‌خان جوان‌شير، ســربازان قره‌باغ و روسيان را براي 

پاسباني از پل خداآفرين گسيل داشت.
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ابراهيم‌خليل خان جوان‌شــير كه در آرزوي حكم‌راني مســتقل بود، بارها برابر دولت مركزي 
سركشــي آغاز كرد و گاه ، هم‌راه با عثماني‌ها و گاه با روسيان، تيغ بر روي هم‌ميهنان خود كشيده 

بود ؛ اما هميشه، رأفت دولت ايران، مانع از آن شده بود كه كار او را ‌كيسره كنند.
چند سال پيش كه آقامحمدخان قلعه شيشه را به محاصره گرفته بود، جوان‌شير را در نامه‌اي، به 

اطاعت از دولت ايران فرا خواند و دستور داد ، نامه را با اين بيت ، پايان برند :
ز منجنيق فـلك ، سنگِ فتنـه مي‌ بارد
تو زين بهانه، گريزي به قلعه‌ي شيشه

ابراهيم خليل‌خان كه به روسيان پشت‌گرم بود، در پاسخ آقامحمدخان نوشت :
گر نگهدار من آن است كه من مي‌دانم
شيـشه را در بغل سنـگ نگه مي‌دارد

اما روسيان نتوانستند » شيشه« را از گزند » ســنگ« در امان دارند. آقامحمدخان قلعه را گشود و 
جوان‌شير از مهلكه گريخت و جان به در برد. 

وي در جنگ‌هــاي روس عليه ايران ، بــاز عليه مردم ميهن خود با روســيان ســاخت و پس از 
پيروزي‌هاي ايرانيان بر لشــكريان روس، از در پوزش در آمد و به ميانجي‌گري خواهرش كه همسر 

فتح‌علي‌شاه بود، مورد بخشش قرار گرفت و در مقام خود ابقا شد.
فتح‌علي شاه كه توسط همسر جوان‌شير كه خواهر سليم‌خان شكي بود، از جزييات توطئه آگاه 
شده بود، اسماعيل‌خان دامغاني را مأمور دفع فتنه كرد. در نزدكيي پل خداآفرين، نيروهاي تحت 
فرمان اسماعيل‌خان دامغاني، با نيروهاي روس كه از سوي سربازان جوان‌شير همراهي مي‌شدند، 
برخورد كردند. روسيان شكسته شدند و به جنگل پناه بردند. جوان‌شير،گروه ديگري را روانه كرد. 
آن‌ها نيز درهم كوبيده شدند و فرمانده آنان محمدحسن خان ، به قلعه شيشه پناه برد. در اين ميان، 
نيروهاي عباس‌ميرزا نايب‌السلطنه نيز كه به ميدان نبرد رسيده بودند، همراه با نيرو‌هاي اسماعيل 
خان ، دژ پناه‌آباد را در محاصره گرفتند. محاصره‌شــدگان كه از كمبود خوراك رنج مي‌بردند، در 
پي آن برآمدند كه شــب‌هنگام فرار كنند ؛  اما نايب‌الســلطنه آن‌ها را دنبال كرد و بسياري كشته 
و گروهي نيز دستگير شدند. با شنيدن خبر محاصره دژ پــــناه‌آباد، فتح‌علــي‌شاه از چمن اوجان 

حركت و در » تخت‌تاووس« )هشت فرسنگي دژ شيشه( لشكرگاه ساخت.
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چنان كه گفته شد ، در همه‌ي ساليان نبرد با روس‌ها ، فتح‌علي شاه در آغاز بهار در چمن سلطانيه 
اردو مي‌زد و بســته به اوضاع جبهه‌ها ، اردو را به چمن اوجان در جنوب رود ارس مي‌برد يا از رود 

ارس مي‌گذشت و در تخت‌تاووس ، استقرار ميي‌افت .
فتح‌علي شاه، با فرســتادن پيام‌براني نزد حاكمان داغستان، شــيروان و ايلات قزاق، از آن‌ها 
خواست كه راه به دشمن ندهند و با فرســتادن فرمان‌هايي، بزرگان و مردم قفقاز را به جنگ عليه 

روسيان برانگيخت . 
در اين ميان، خبر رســيد كه تسي‌تســيي‌انف، نيروهاي زيادي را همراه با توپخانه‌ي نيرومند، 
از گنجه به ياري محاصره‌شــدگان دژ پناه‌آباد )شيشــه( فرستاده كه به »عســكران« رسيده‌اند. 
عباس‌ميرزا، فرماندهــي اردو را به الله‌وردي‌خان خزانه‌دار و مهدي‌قلي‌خان قوان‌لو ســپرد و خود 
با اسماعيل‌خان دامغاني، پيرقلي‌خان شام بياتي، علي‌خان قاجار قوان‌لو، صادق‌خان عزالدين لوي 
قاجار ، همراه با ســربازان فراهاني و كزازي، براي درهم كوبيدن روســيان حركت كرد. نزدكيي 
عسكران، دو نيرو به هم رسيدند. در نبردي سخت كه حتا در سياهي شب نيز ادامه داشت، روسيان 

شكست‌ خوردند و به گورستاني گريختند و در آن‌جا دست به سنگربندي زدند.
 چون خبر به فتح‌علي‌شاه رسيد ، حسين‌قلي‌خان قاجار را با سربازان دامغاني و چند آتشبار توپ  
به ميدان نبرد فرستاد . روســیان با به جا گذاردن كشته‌هاي بســيار، از صحنه‌ي نبرد گريختند. 

ايرانيان آن‌ها را دنبال كردند و باز گروهي را از پاي در آوردند و اسير كردند .
در اين ميان، خبر رسيد كه تسي‌تسيي‌انف، با همه‌ي ســپاهيان خود، براي نجات باقي‌مانده‌ي 
روســيان از گنجه بيرون آمده و در كنار رود » ترتر« اردو زده اســت. عباس‌ميرزا، اسماعيل‌خان 
دامغاني را براي بررسي وضع فرستاد. اســماعيل‌خان به ارتش روسيان برخورد و در نتيجه ، جنگ 
سختي درگرفت. وي گروهي از روسيان را كشت و گروهي را نيز اسير كرد و به اردوي عباس‌ميرزا 
بازگشت. خبر اين پيروزي، روز پنج‌شــنبه 21 خرداد 1184 ) 11 ژوئن 1805( در تخت‌تاووس ، به 

فتح‌علي شاه رسيد .
محمدخان سردار ايروان نيز كه بارها مورد بخشش قرار گرفته بود و در حكم‌راني ايروان ابقا شده 
بود، باز به خيال » استقلال« روي به روســيان آورد. در اين ميان خبر رسيد كه روسيان به دعوت 



115 جواد‌  خان گنجه‌ایجواد‌  خان گنجه‌ای 
وي از محال » شوره‌گل« )شوره يكل يا سر قلعه ( گذشــته و به روستاي » تالين« فرود آمده‌اند تا 
مانع رســيدن نيروهاي ايران به ايروان گردند. از اين رو، فتح‌علي‌شــاه، اسماعيل‌خان شام بياتي 
قاجار حكم‌ران خوي را براي كشف حقيقت و دفع فتنه به ايروان فرستاد و مهدي‌قلي‌خان قاجار را 

نيز از پس وي روانه كرد .
اسماعيل‌خان، به بهانه‌ي »گرمابه« وارد شهر و دژ ايروان شــد. وي افسران خود را ت‌كتك و 
دو به دو، به قلعه خواست و هنگامي كه تعداد آن‌ها به حد لازم رســيد، فرمان داد تا دژ را بگيرند. 
محمدخان، هنگامي بــه خود آمد كه ديگر مجال دفاع نداشــت. اســماعيل خان شــام بياتي، 
فتح‌علي‌شاه را از جريان باخبر كرد. او هم اشرف‌خان دماوندي را با نيروي كافي براي پاسباني دژ 
ايروان فرستاد. هم‌چنين شاه، اسماعيل‌خان دامغاني را به حكم‌راني ايروان برگزيد و اسماعيل‌خان 

شام بياتي نيز به خوي بازگشت. 44  
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بخش چهارم 

از رخدادهاي درياي مازندران تا كشته شدن تسي‌تسي يانف

روس‌ها كه در همه‌ي جبهه‌ها با ناكامي روبرو شــده بودند، كوشــيدند تا با گشــودن جبهه‌ي 
جديدي، از فشار ارتش ايران در قفقاز بكاهند .

از اين رو، هم‌زمان با نبردهاي قره‌باغ، نيروي دريايي روســيه، مركب از 12 ناو جنگي و چند ناو 
تداركاتي، به فرماندهي ژنرال شفت )Scheft( بندر انزلي را مورد آفند قرار داد.

خبر يورش روســيان به گيلان در چمن اوجان به فتح‌علي شاه رســيد و او بدون درنگ، ميرزا 
يوسف خان مازندراني را با چر‌كيهاي خمسه، به گيلان فرستاد.

 روسيان، بدون برخورد با ايستادگي زياد، انزلي را اشغال و غارت كردند. ژنرال شفت، پس از اين 
پيروزي، شهر رشت را نشانه گرفت. ميرزا موسي منجم‌باشــي حكم‌ران رشت ، فرمان به بسيج و 
مقاومت داد. نيروهاي حكم‌ران رشــت در پيربازار، سنگربندي كرده و آماده‌ي جنگ شدند. ژنرال 
شفت، از راه رودخانه، نيروهايش را براي تصرف رشت، روانه‌ي پيربازار كرد. در پيربازار، نيروهاي 
منجم‌باشي، در انتظار رسيدن روســیان بودند. با توجه به پوشــش گياهي انبوه منطقه، روسیان 
نمي‌توانستند، سنگرها را ببينند. از ســوي ديگر، به فرمان منجم‌باشي، بخشي از آب رودخانه را به 
سوي جاده برگرداندند و در نتيجه ، جاده به صورت باتلاق در آمد. از اين‌رو ، هنگامي كه نيروهاي 
ژنرال شفت از كشتي‌ها پياده شدند، پس از پيمودن مسافت كوتاهي، به میان گل نشستند. اسب‌ها 
و توپ‌ها، اسير »گل« شدند و سربازان نيز در همان گام‌هاي نخست، چكمه‌هاي خود را در گل از 

دست دادند و زمين‌گير شدند .
هنگامي كه سربازان ژنرال شفت از رفتن بازماندند، ســربازان حاكم گيلان، آتش به روي آنان 
گشــودند و گروهي نيز، كشــتي‌هاي تداركاتي و قايق‌ها را هدف قرار دادند. نبرد، سه روز به درازا 
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كشيد. بيش‌تر روسيان، كشته، زخمي يا اسير شدند و تجهيزات جنگي آنان در ميدان نبرد بر جاي 

ماند . 45
در اين ميان , درياسالار روس، تنها با شمار اندكي از روسيان از معركه جان به در برد و با از دست 
دادن چند فروند ناو جنگي و تداركاتي, راه فرار در پيش گرفت. 46 نيروهايي كه فتح‌علي شــاه زير 
فرمان اشرف خان دماوندي به ياري حكم‌ران رشت فرستاده بود، زماني به صحنه نبرد رسيدند كه 

روسيان گريخته بودند . 47
تسي‌تسيي‌انف كه از شكست ژنرال شفت آگاه شــده بود، درصدد برآمد تا نيروهاي ديگري به 

بندر انزلي بفرستد. خود وي نيز از شهر گنجه بيرون آمد و كنار رود ترتر را لشكرگاه ساخت.
فتح‌علي شاه كه در پي اين فرصت بود، از لشكرگاه تخت‌تاووس بيرون آمد و در اسلاندوز، اردو 
را برپا كرد. فتح‌علي‌شاه به عباس‌ميرزا دستور داد كه گنجه را آزاد سازد و گروهي از شاهسون‌ها را 
به مقابله‌ي مستقيم تسي‌تسيي‌انف فرستاد. شاهسون‌ها در عملياتي شگفت‌انگيز، شبانه به اردوي 
تسي‌تسيي‌انف حمله بردند و نيروهاي او را فراري دادند . تسي‌تسيي‌انف نيز با وجود برتري نفرات 

و تجهيزات ، به كـوه‌هاي سپيد‌دره گريخت. 48
از سوي ديگر، اسماعيل‌خان دامغاني، به راحتي شهر گنجه ) دل قفقاز ( را آزاد كرد و قلعه‌ي شهر 

را كه روس‌ها بدان پناه برده بودند، به محاصره در آورد .
با اشغال گنجه از سوي روســيان، تسي‌تسيي‌انف اين شهر را ســتاد نيروهاي خود و لشكرگاه 
ساخته بود. سربازان اشغال‌گر در دوران اشغال، از هيچ جنايتي در گنجه فروگذار نكردند. آن‌ها به 
صورت سازماني‌افته، شــهر را مي‌چاپيدند و مردم را مورد تجاوز قرار مي‌دادند. از آن‌جا كه مصرف 

سربازان اشغال‌گر بالا بود، مردم با كمبود خوراك روبرو بودند.49
فتح‌علي شاه از گرفتاري‌هاي مردم گنجه خبر داشت و از دست دادن آن شهر 

آباد را ناگوار و تحمل‌ناپذير مي‌دانست. 

از اين‌رو , فتح‌علي‌شاه از همان آغاز, در فكر رهايي گنجه و گرفتن انتقام خون جوادخان و مردم 
شهر بود . در اين راستا , وي : 50

براي نجات مردم درمانده در روزهاي پاياني اردي‌بهشــت 1183 / مه 1804 
)اوايل سال 1219 ق( عباس ميرزا را با كي ارتش30.000 نفره، به قفقاز فرستاد. 
همدستي حاكم ايروان با روس‌ها و آمدن فاتح گنجه ]تسي‌تسيي‌انف[ به نخجوان 
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و ايروان و جنگ با نيروهاي ايران، مانع پيش‌روي عباس‌ميرزا شد و كي سال طول 
كشيد، تا اين كه در سال بعد ، عباس ميرزا تجهيز قوا نموده و عزم تسخير گنجه 

كرد. 

با رسيدن نيروهاي دولت مركزي به كنار شهر گنجه، مردمي كه از جور و بي‌داد روسيان به جان 
آمده بودند و از گرسنگي رنج مي‌بردند، » صغير و كبير و برنا و پير ايشان«  از مرد و زن، سراسيمه و 

پريشان‌حال از شهر بيرون آمدند و خود را به اردو رساندند :51 
شاهزاده‌ي جوان‌بخت، اهالي شهر را بر دواب اصطبل و قاطرخانه و شترخانه‌ي 
سركار وسعت مدار و اسب‌هاي سپاه، ســوار و احمال و اثقال آن‌ها را بار كرده... 
روانه شمكور كه در چهار فرسخي شهر گنجه واقع است، نمودند... چون محافظت 
پنج شش هزار خانوار گنجه و عيال و اطفال ايشــان در اردوي ظفرنشان، نهايت 
تغدر را داشت، لهذا... تمامي آن‌ها را مصحوف پيرقلي‌خان و محمدعلي‌خان قاجار 

فرموده كه از راه حسن‌سو، روانه‌ي ايروان و از آن‌جا، مأمور تبريز فرمودند .

اما مردم رنج ديده گنجه كه لگدكوب ستم روسيان شده بودند :52 
سراســيمه و پريشــان‌حال احمال و اثقالي كه برگرفتن آن مقدور بود با خود 
برداشته به اردو پيوستند، نايب‌السلطنه در محافظت اموال و عيال و اطفال ايشان 
به مرتبه اهتمام مي‌فرمودند كه از خوف سياســت ملوكانه احدي از آحاد لشــكر 
و اميري از امراي ســپاه ظفرپناه را قدرت و ياراي آن نبود كه دســت به اسباب و 
مايحتاج آن‌ها رساند چه جاي سيم و زر. ازجمله يكسه ممهوره كه مشحون به دو 
هزار اشرفي و از مال كيي از اهالي گنجه بود كيي از غلامان درگاه با عز و جاه جسته 
بود، بدون اينك‌ه مهر يكسه تغييري يافته باشد با همان مهر و نشان آورده تسليم 
صاحبش نمود. به علاوه بعد از ورود ايشــان به تبريز، خاقان معدلت‌گستر مبلغي 
خطير از سيم و زر به صحابت ملاملك محمد قاضي عســكر در وجه انعام ايشان 
ارســال فرمودند كه از قرار فرمان شــاهي آورده در تبريز به صغير و كبير ايشان 

تقسيم نمود.

 در پيوند ژرف مردم گنجه با سرزمين ايران , لازم است بدانيم كه :53 
از زمان شــاه عباس اول تا اين تاريخ، در عرض 220 سال، اين دومين بار بود 
كه اهالي گنجه حكومت بي‌گانه و فرمانبرداري از عثماني و روس را نپذيرفتند و با 
تخليه و ترك شهر از انســان و دواب و اموال، روي به آذربايجان آورده، خدمت و 

تابعيت ايران را با دربدري و پريشاني با جان و دل پذيرفتند.

پس از آن كه خيال عباس ميرزا از جانب اهالي گنجه آسوده شد، به سوي آخسقه كه قزاق‌نشين 
بود، رفت. اهالي كه جور و ســتم بسيار از روســيان ديده بودند، از عباس ميرزا پذيرايي شاياني به 



119 جواد‌  خان گنجه‌ایجواد‌  خان گنجه‌ای 
عمل آوردند و درخواست كردند كه مدتي در ميان آنان بماند. وي خواست قزاق‌ها را برآورده كرد و 

سپس عازم ايروان شد .
از سوي ديگر، اسماعيل‌خان دامغاني كه با ابوالفتح‌خان جوان شير و عده‌اي از لشكريان به دنبال 
تسي‌تسيي‌انف بودند، با او روبرو شدند و چنان که گفته شد روسيان شكست يافته و با دادن كشته 

و اسير بسيار به كوهستان » سپيد ‌دره« پناه بردند.
 اسماعيل‌خان، پيام اين پيروزي را به فتح‌علي‌شاه رسانيد و با توجه به فصل سرما، فتح‌علي شاه 

به تهران بازگشت. پس از بازگشت فتح‌علي شاه به تهران، عباس‌ميرزا نيز به تبريز رفت .

تسي‌تســيي‌انف كه تا اين زمان در ميدان كارزار ناموفق بود و بيش‌تر ايام، پشــت به نيروهاي 
ايران داشــت، بار ديگر به حيله و فريب روي آورد. از اين رو، به بهانه‌ي ميهماني به قلعه شيشــه 
رفت. ابراهيم‌خليل خان كه خــود همه‌ي راه‌هاي فريب را نكي شــناخت ، فريب وي را باور كرد 
و تسي‌تســيي‌انف را به قلعه راه داد. او نيز بدون زد و خورد، قلعه را تسخير كرد و از آن‌جا به سوي 
گنجه روان شد .54 وي بر آن بود , تا در غياب فتح‌علي‌شاه و عباس‌ميرزا، كار قفقاز را ‌كيسره كند. 
از اين رو، تسي‌تسيي‌انف به ژنرال شــفت دســتور داد كه از كرانه‌هاي گيلان دور شده و شهر و 

قلعه‌ي باكو را مورد آفند قرار دهد.
اما دو تن از پ‌كيهاي تسي‌تسيي‌انف كه حامل نامه‌ براي ژنرال شفت بودند ، در چند فرسنگي 
باكو از سوي نوح بيگ فرزند ســرخاي خان لزگي )لگزي( كه با تني از سواران خود سرگرم شكار 

بود، دستگير شدند. آنان دستگيرشدگان و نامه را نزد حسين‌قلي‌خان، حاكم باكو فرستادند. 55
 حســين قلي‌خان، مفاد نامه را بــه آگاهي شــيخ‌علي‌خان بيگلربيگي در بند رســانيد و او نيز 
نايب‌السلطنه را در جريان امر قرار داد. عباس‌ميرزا، عسكرخان افشار را با 12 هزار سپاهي به ياري 

حاكم باكو فرستاد .
ژنرال شفت، در برابر شهر موضع گرفت و جنگ را آغاز كرد. وي با پياده كردن نيرو در خشكي، 

در پي اشغال بادكوبه بود  كه با نيروهاي عسكرخان كه تازه از راه رسيده بودند، روبرو شد.
 با شلكي توپ از قلعه و خشكي، كيي از ناوهاي ژنرال شفت، آتش گرفت و غرق شد. در همين 
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هنگام شــيخ‌علي‌خان و نوح بكي به قلعه‌ي باكو رسيدند. نبرد، ســه روز به درازا كشيد. سرانجام 

نيروهاي ژنرال شفت درهم شكست . 56  و به ميان‌پشته‌ي ساري در تالش، پناه بردند.57
از آن سو، تسي‌تســيي‌انف از گنجه، به سوي شــيروان عزيمت كرد. مصطفي‌خان شيرواني، 
حركت وي را به آگاهي ولي‌عهد رسانيد. تسي‌تســيي‌انف، باز به حيله متوسل شد و به دروغ به او 
يادآور شد كه تزار، لطف ويژه‌اي به خوانين شيروان و شــمخال دارد و به‌ ويژه  سفارش‌هاي ايكد 
درباره‌ي والي شيروان كرده است. حاكم شيروان نيز فريب اين حيله را خورد و حتا همراه وي براي 

گرفتن انتقام شكست ژنرال شفت، عازم باكو شد.
هنگامي كه خبر حركت تسي‌تسيي‌انف به سوي شيروان به عباس‌ميرزا رسيد، وي پيرقلي‌خان 
قاجار را با عده‌اي به ياري مصطفي‌خان فرســتاد ؛ اما هنگامي كه پيرقلي‌خان به كنار رودكوروش 
يا كر )12 فرسنگي شــيروان( رسيد، از سازش حاكم شيروان با روســيان آگاه شد و بدون درنگ، 

عباس‌ميرزا را از اين رخداد آگاه كرد .
با رسيدن اين خبر به تبريز، نايب‌السلطنه، حســين‌قلي‌خان دولو را با سپاهي بزرگ به بادكوبه 
فرستاد و به دنبال آن، عسكرخان افشــار را با هزار تن مأمور باكو كرد و هم‌زمان، احمدخان مقدم، 

حكم‌ران تبريز و مراغه را با چند آتشبار توپ و سپاهي از سواره و پياده ، روانه‌ي بادكوبه كرد.58
  با رســيدن اين خبر به تهران، فتح‌علي‌شاه، عده‌اي از ايل فندرســكي را به سوي باكو فرستاد. 
عباس‌ميرزا با وجود زمستان سخت ، خود نيز روز 22بهمن 1220 ) 11فوريه 1806/ 22 ذي‌القعده 
1220( از تبريز بيرون رفت و از راه اردبيل، عازم ميدان جنگ شــد.59 چون به اردبيل رسيد، با خبر 
شد كه عسكرخان افشار به باكو رسيده، حســين‌قلي‌خان قاجار، در كنار رود كر )كورش( بر سر پل 

به پاسباني ايستاده و پيرقلي‌خان و شيخ‌قلي‌خان هم در بيرون دژ باكو، لشكرگاه آراسته ‌اند .60
آن سال، ســرما بي‌داد ميك‌رد. با اين وجود، ايرانيان با پيمودن راه دراز، پياپي خود را به بادكوبه 
‌رسانيدند ؛ اما سپاه روسيان كه مي‌بايست بيش‌تر به ســرما عادت داشته باشد، ‌كيسره فلج شده 
بود. اسب‌ها در اثر شــدت ســرما، از حركت بازمانده بودند و از اين رو، توپ‌خانه‌ي روسيان، از كار 
افتاده بود.61 تسي‌تسيي‌انف كه درهاي جنگ را به روي خود بسته ديد، براي چندمين بار، در حيله 

را گشود ؛ اما اين بار كارگر نيفتاد.
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تسي‌تسيي‌انف، به حسين‌قلي‌خان پيشنهاد صلح كرد و او را براي گفت‌وگوهاي آشتي به بيرون 
قلعه‌ي باكو دعوت كرد. تسي‌تسيي‌انف، بر آن بود كه به بهانه‌ي  گفت‌وگو، حسين قلي‌خان را به 

خارج از قلعه بكشاند و او را غافل‌گير كرده و به قتل برساند و بدين سان، بر بادكوبه دست يابد.
 برپايه‌ي اين نقشــه‌ي ، وي به جاي گفت‌وگو از شرايط ترك مخاصمه، گردنك‌شي آغاز كرد و 
با حسين‌قلي خان تندگويي نمود. تسي‌تســي يانف بر آن بود كه بر اثر ايجاد درگيري، همراهانش 
حسين‌قلي‌خان را به قتل رســانند ؛ اما ابراهيم‌خان پسرعموي حسين‌قلي‌خان، پيش‌دستي كرد و 

سوء قصدكنندگان را هدف قرار داد .
 در اين معركه تسي‌تســيي‌انف جان باخت. به دســتور حســين‌قلي‌خان، ســر مردي كه در 
خون‌ريزي شــهره‌ي آفاق بود و ده‌ها هزار ايراني را به قتل رسانده بود، به تهران فرستاده شد. اين 

واقعه روز 10 بهمن ماه 1184  )30 ژانويه 1806 (  رخ داد.62
با كشته شدن تسي‌تسيي‌انف، روسيان پا به فرار گذاشتند. مردم قفقاز، به انتقام خون شهيدان، 
همه جا راه را بر آنان بستند و تلفات سنگيني بر باقي‌مانده‌ي سپاهيان روس وارد كردند. اين تلفات 

چنان سنگين بود كه تنها اندكي از آنان توانستند خود را به قلمرو روسيه برسانند .63
بدين سان، پس از گذشت بيش از دو ســال از آغاز يورش روسيان به شهر گنجه، با كشته‌شدن 

تسي‌تسي يانف و شكست ارتش تزاري, آرامش كوتاه و گذرايي در قفقاز ايجاد شد.64
فتح‌علي شاه، به عنوان نشانه‌ي پيروزي بر روسيان، سر تسي‌تسيي‌انف را براي حاكم خراسان 

فرستاد، تا از اين راه :65 
 بيم و هراسي را كه از روس‌ها و به‌ويژه تسي‌تســي يانف در قلب‌ها افتاده بود، 

زايل كند و افسانه‌ي شكست‌ناپذيري روسیان را، نقش بر آب سازد.
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بخش پنجم

 از آشتی‌جویی دروغین روسیان تا تجزیه‌ی بخش‌هایی از قفقاز 

در درازاي جنگ هرگاه روس‌ها در جبهه‌ي اروپا زير فشــار قــرار مي‌گرفتند، چنان‌چه در جاي 
خود بدان‌ها اشاره شد و يا به‌راســتي، هنگاميك‌ه در ميدان نبرد نمي‌توانستند كاري از پيش ببرند، 
در آشتي را ميك‌وبيدند. در حالی‌که هرگز حکومت روس خواهان آشتي نبود ؛ بلكه ‌بافزون‌خواهي 
و ياوه‌گويي، در پي‌ به‌دســت ‌آوردن زمـــان، براي آغاز دوباره‌ي جـــنگ بود . در اين مـــيان، 

فرانـسوي‌ها  و انگليسي‌ها كه درظاهر متفق ايران بودند، متحد آنان به‌شمار مي‌رفتند .
نخستين‌بار، دربيست‌و پنجم‌ بهمن‌ماه 1186)14فوريه1806( يعني سه‌سال پس از آغاز جنگ 
از سوي روسیان، مارشال ايستيفان‌اوف )Istifanov( به تهران آمد و گفت‌و‌گوهايي را در زمينه‌ي 
‌آشــتي ‌به‌عمل ‌آورد. در اين‌زمان، ‌فرانسو‌ی‌ها  ‌در ‌ژرفاي‌ خا‌كروســيه ‌درحال ‌پيش‌روي ‌بودند ‌و 
روســیان مي‌خواســتند خود را از جبهه‌ي‌ قفقاز، در امان ‌نگاه‌دارند. اين گفت‌و‌گوها، به‌دليل زياده‌ 

خواهي روسیان  به‌جايي نرسيد . شرط ايران براي صلح ، بيرون رفتن روسیان از قفقاز بود. 
سپس در ســال 1187خ )1808م(  دوباره روسیان دم از آشــتي زدند و در نتيجه  فيلد مارشال 

گودوويچ )Gudovich( فرمانده نيروهاي ارتش روسيه در قفقاز، مامور اينك‌ارشد . وي :66
شرحي‌از سرخاكساري براي ميرزا‌شفيع صدراعظم‌ ايران نوشت ‌و از طريق او، 
نامه‌اش را براي شاه فرستاد .او از شــاه خواست تا دست ازجنگ بردارد وسفيري 
را براي انجام تشــريفات صلح به‌دربار روســيه روانه كند . ]وي[ نامه‌اي هم به 

ژنرال‌گاردان نوشت واو را نيز واسطه‌ي صلح قرارداد .

اما اين گفت‌و‌گوها نيز به‌دليل زياده‌خواهي روسیان ، راه به‌جايي نبرد .
بر اثر شكست‌هاي پياپي، فيلدمارشــال‌گودوويچ از فرماندهي نيروهاي ارتش روسيه در قفقاز 

بركنار شد و ژنرال تورموسف )Tormossov( جاي‌گزين وي گرديد . او هم كاري از پيش نبرد. 



123 جواد‌  خان گنجه‌ایجواد‌  خان گنجه‌ای 
با همه‌ گيرشدن قيام‌هاي مردمي و تداركات ارتش ايران، روســیان در موقعيت نامناسبي قرار 
 )Nicolas Retischev( داشتند، تزار ‌ژنرال تورموسف را بركنار كردند  و ژنرال نكيلاس رتيسچف
را جانشــين وي نمودند .اين درحالي‌ بود كه رفته‌رفته، ميان روســيان و فرانسويان، شكاف ايجاد 

شده‌ بود و دو كشور، از ‌كيديگر دور مي‌شدند .
در ســال 1809 ميلادي )1188خ( نامه‌اي ‌از يــك ژنرال روس به ژنرال ‌اتريشــي، به‌ چنگ 
فرانسويان  افتاد . در اين نامه، ژنرال روســي‌، اتريش را به‌پايداري برابر ناپلئون تشويق كرده ‌بود 
و وعده‌ي كمك نظامي زود هنگام روسیان را داده بود . روسیان ، با اينك‌ه در ظاهر متحد فرانسه 

به‌شمار مي‌رفتند ؛  اما دست‌اندركار دسته‌بندي تازه‌اي عليه ناپلئون بودند .
آن‌ها سرانجام درســال 1810م)1189خ( مخالفت پنهان خود را آشكار كردند و بندرهاي خود 
را به‌روي انگليسی‌ها گشــودند. مي‌گويند دراين زمان، مردم انگليس از فزوني ادويه و كالاهاي 

مستعمراتي، به تنگي نفس دچار شده ‌بودند و ازكمي نان، به‌جان آمده‌ بودند . 
سرانجام ، با آشكارشدن خطريورش نظامي فرانسه به روسيه، اين كشور با انگليسی‌ها، قرارداد 
اتحاد بست . اوزلي درراه تبريز آگاه شــدكه دولت انگليس با دولت روس‌ عليه ناپلئون ، هم‌پيمان 
شده‌است. هم‌چنين وي‌ آگاهي يافت كه كي سرهنگ روسي به‌نام فري‌گنگ )Freygang(  از 

سوي ژنرال‌رتسيچف براي گفت‌وگو با وي درباره‌ي آشتي، به تبريز رسيده‌است .
هم‌زمان، ناپلئون روســيه را‌مورد آفندگسترده‌ي نظامي قرارداد ومســكو رانشانه گرفت. بدين 
‌سان، اولويت نخست انگليسی‌ها نيز مانند روسیان در اين منطقه، پايان دادن به جنگ‌هاي قفقاز 

بود تا ارتش تزار بتواند به‌طوركامل، به جبهه‌ي اروپا منتقل گردد . از سوي ديگر : 67
علاوه بر پايان گرفتن مخاصمات، پرداخت مبلغ دويســت هزار تومان كمك 

مالي سالانه‌ي بريتانيا به ايران نيز،  متوقف مي‌گرديد .

ازاين‌رو، هنگاميك‌ه اوزلي از اتحاد روس‌ وانگليس آگاه شد ، گفته بود که مي‌بايست :68
دوســتان و روس‌هاي متفق خوب خودرا حتا در اين نقطــه‌ي دورافتاده ياري 

‌دهيم.

باتوجه به‌اين مساله، بي‌درنگ به خدمت همه‌ي افسران و درجه داران انگليسي در ارتش ايران 
پايان داد وآن‌ها را از هرگونه عمليات جنگي عليه روسیان، باز داشت. وي در اين راستا :69
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خوش‌خدمتي را كامل ميك‌ند و اين تصميم را توسط ســرگرد دارسي، بدون 

فوت وقت، به‌اطلاع فرماندهان روس در منطقه‌ي قفقاز مي‌رساند .

درهمين‌زمينه، دكتر كورمكي پزشك ويژه‌ي عباس ميرزا، در گزارشي به ملكم در هندوستان، 
نوشت :70

از آن‌جاكه ســؤتفاهمات، دشــمني و» بد‌دماغي« زيادي ميان ميرزاي بزرگ 
وســرگور وجود دارد، اوزلي انتظار فرصتي را ميك‌شد كه افســران انگليسي را 
ازميدان ]جنگ[ بيرون كشد‌. درتمامي مكاتباتش با روســیان  و به‌ويژه با ژنرال 
]رتيسچف[ كه به اردوي ما مي‌آمدند، خودســتايي كرده، و لاف مي‌زند كه كمك 
افســران انگليســي را به ]ارتش[ عباس ميرزا، تنهابر پايه‌ي كي گزارش تاييد 

نشده، كه صلح ]ميان روسيه وانگلستان[ برقرار شده ، قطع نموده‌است .
او با علاقه‌ي زياد درحضور روسیان ، به‌ميرزاي بزرگ و ايرانيان، ناسزا مي‌گفت 
و اطمينان مي‌داد كه‌از آن پس، هيچ فرد انگليسي درميدان ]جنگ[ به ايران ياري 

نخواهد كرد . 

به‌دنبال » فري‌گنگ« ســرگردپوپوف )popov( نيز براي ‌گفت‌وگوهــاي آتش‌بس و ديدار با 
اوزلي، به تبريز آمد .

اوزلي‌ و همراهان، روز بيســت‌ونهم‌ خردادماه )19ژوئن(  به تبريز رســيدند و فرداي آن‌روز، به‌ 
حضور عباس ميرزا، باريافتند . پس ‌از باريابي تشريفاتي ، بارها اوزلي به حضور عباس ميرزا رسيد. 
ژنرال رتيسچف، از اوزلي به گونه‌ي نوشتاري خواسته ‌بود كه ميانجي گفت‌وگوهاي آشتي گردد.71  
در اين زمان، دولت روســيه، بخشــي از ارتش خودرا در جبهه‌ي قفقاز متمركز كرد ه‌بود . از سوي 

ديگر :72
ايران، مقدمات كي جنگ بزرگ را فراهم ميك‌رد كه سرنوشت ]سرزمين[ قفقاز ، 

درگرو آن بود .

هم‌زمان ، سرتاســر قفقاز را  خيزش‌هاي‌ مردمي فراگرفته‌بود و حتا روســیان در گرجستان نيز 
در امان نبودند. از سوي ديگر، درهمه‌ي اين ســالان، ايرانيان در جبهه‌هاي نبرد، خوب درخشيده 
‌بودند، ازاين‌رو، آن‌ها پس از نه سال جنگ فرسايشي، مي‌خواستند خودرا از زير بار مناقشه با ايران، 

نجات دهند . از اين‌رو :73
درحقيقت ژنرال رتيسچف، براي همين موضوع انتخاب شده‌بود .

در اين زمان ، گرجستان بر اثر خيزش‌هاي مردمي ، بســيار نا آرام بود و ايرانيان در جبهه‌هاي نبرد ، 
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دست بالا داشتند . از اين‌رو، ولي‌عهد بر‌پايه‌ي دستورات شــاه، تنها درصورت بيرون رفتن كامل 

روسيان از قفقاز، آماده‌ي ‌گفت‌وگوهاي صلح بود .
ســرانجام براثر ‌پافشــــاري‌هاي اوزلي، ولي‌عهد موافقت كرد كه رابرت‌گوردون از اعضاي 
سفارت ،  همراه با افسر روس به تفليس رفته و از شــرط‌هاي پاياني روسیان براي گفت‌وگوهاي 
آشتي ، آگاه شــود . گزارش‌ها از تفليس، نشــان مي‌داد كه ژنرال‌روس براي گفت‌وگوهاي آشتي 
داراي اختيار همه جانبه نيســت. وي خواهان ‌كيآتش‌بس فوري بود و اعلام مي‌داشت كه براي 

گفت‌وگوهاي آشتي، حاضراست درمرز با ولي‌عهد، ديدار كند .74
روسیان كه سخت درتنگنا قرار گرفته‌بودند، درپي آن بودند كه با بهره‌گيري از پشتيباني پنهان 
انگليسی‌ها، بااعلام آتش‌بس وتثبيت مناطق اشغالي، گفت‌وگوهاي آشتي راآغاز كنند، چيزيك‌ه 

ايراني‌ها، حاضر به پذيرش آن نبودند .
در اين‌جا نيز  انگليسی‌ها در لباس متحد ايران، به ياري روسيه دشمن ايران برخاستند و با توجه 
به تجربه‌ي به شكست كشــاندن عثماني كه آن دولت به ‌ناچار ، تن به پذيرش صلح داد ، ایران را 

نیز به شکست بکشانند . 
» گوراوزلي« سفير انگليس در تهران كه نتوانست فتح‌علي‌شاه و ‌دولت‌مردان ايران را حاضر به 
صلح با روسيه در برابر واگذاري بخشي از ســرزمين‌هاي قفقاز به روسیان كند ، به همان توطئه‌ي  

ناجوانمردانه، دست يازيد . 
روســیان در درازاي ده سال نبرد، نه‌تنها نتوانســته بودند پيروزي‌ چشم‌گيري درقفقاز به دست‌ 
آورند ؛ بلكه باوجود خيانت انگليســی‌ها وفرانســويان در اتحاد با ايران، ضربه‌هاي سختي نيز از 

ارتش ايران خورده ‌بودند.
 شكســت ‌در نبرد پيربازار و انزلي ، به ‌دنبال ‌آن شكست ‌در نبرد بر ســر بادكوبه و كشته‌شدن 
تسي‌تسيي‌انف، شكست سنگين در نبرد برسر ايروان ، آزادسازي گنجه‌ از سوي ارتش ايران درگير 
ودار جنگ‌ و... كارنامه‌ي ضعيفي براي ارتش امپراتوري روســيه بودكه اروپا را به وحشت وترس 

انداخته‌ بود .
در اين ميان، با ارتباطي كه ميان اوزلي و فرماندهان روسي وجود داشت، ژنرال رتيسچف دوباره 
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اعلام آمادگي براي انجام گفت‌وگوهاي آشتي با ولي‌عهد كرد .

از اين‌رو، اوزلي روز شانزدهم شهريورماه )7ســپتامبر( به لشگرگاه ولي‌عهد در آق‌تپه رفت و دو 
هفته پس ‌از آن )31شهريور/22سپتامبر( ژنرال‌ رتيسچف نيز وارد  اردوي  ولي‌عهد  شد .

روسیان پيشــنهاد ك‌ردند كه دو طرف، نمايندگاني براي آغاز گفت‌وگوهاي آشتي، تعيين كنند. 
از سوي ايران ميرزاي بزرگ و از سوي روس‌ها، ژنرال آكوردوف )Akordov( براي اينك‌ار معرفي 
شدند. همايش ميان نمايندگان ايران وروس، دراسلان‌دوز دركنار رودارس، برگزار شد؛ اما بدون  

نتيجه، پايان گرفت .
اين گفت‌وگوها،كمابيش ســه‌ماه با ميانجي‌گري اوزلي به‌درازا كشيد. روسیان ، حاضر به پس 
دادن سرزمين‌هاي اشغالي نبودند وايرانيان نيز بدون بازگشت همه‌ي سرزمين‌هاي قفقاز، آماده‌ي 

دستينه كردن پيمان‌ آشتي نبودند .
پس ‌از به بن‌بست رســيدن گفت‌وگوهاي اســان‌دوز، اوزلي در ميانه‌هاي مهرماه )نيمه‌هاي 

اكتبر(  ازراه اردبيل، روانه‌ي تهران شد. درحاليك‌ه خنجر خيانت را بر پشت ايرانيان فروكرده‌بود .
پس ازآنك‌ه انگليس‌ها توانســتند، ارتش عثماني را درنبرد عليه روسیان ، به شكست كشانده 
‌وصلح ميان آن‌ها برقرار كنند‌، برپايه‌ي همان الگو دست‌اندركار آماده كردن مقدمات آشتي ميان 

ايران و روسيه شدند :75
دولت انگليس مي‌خواست بين ايران وروسيه اگر موقتاً هم باشد تا تعيين تكليف 
دولت فرانسه ،صلح برقرار بماند . زيرا درغير اين‌صورت روسيه نمي‌توانست تمام 

توجه خودرا معطوف اروپا كند .

»گوراوزلي« ســفير دولت بريتانيا در تهران ، ايران را براي پذيرش صلح با روســيه ، زير فشار 
قرارداد و :76

 حتا دولت بريتانيا  براي ترغيب فتح‌علي‌شــاه به صلح، وعده‌داد كه به وساطت 
گوراوزلي ، دولت روسيه ايالت ازدست رفته‌ را پس خواهد داد .

فتح علي شاه پيشــنهاد بريتانيا درباره‌ي صلح را نپذيرفت. وي به سفير بريتانيا گفت در صورتي 
ك‌ه آن دولت وي مي‌خواهد پس از انعقاد قرارداد صلح وســاطت كرده و سرزمين‌هاي اشغالي را به 
ايران بازگرداند، چرا در موقع تنظيم قرارداد، مســاعي خود را در راســتاي تخليه‌ي سرزمين‌هاي 

قفقاز از سوي روس‌ها بهك‌ار نمي‌برد .
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به‌دنبال آمدن هيات گاردان به ايران، مشــكل بزرگي گريبان‌گير ارتش ايران شد. عباس ميرزا 
ولي‌عهد با شتاب بسيار بر آن شد كه سامان ارتش زير فرمان خود را در كي فراگشت كوتاه‌مدت، 
به‌شــيوه‌ي ارتش‌هاي نوين اروپايي، بازســازي كند . چيزي كه در كوتاه‌مدت، امكان پذیر نبود 
و از همه مهم‌تر اينك‌ه ارتش ولي‌عهد، نيازمند فرماندهان بيگانه شــد و چنانك‌ه ديديم، هنگام 
ترك افسران و درجه‌داران فرانسوي به دستور ژنرال گاردان ســفير فرانسه، سپاهياني كه با اين 
روش آموزش ديده ‌بودند، ناكارآمد شدند. همين مســاله، بعد‌ها نيز تكرار شد و با ترك افسران و 
درجه‌داران انگليسي به ‌دستور گوراوزلي سفير انگليس كه در آن زمان شمار آنان به 50 نفر رسيده 
بود ، ارتش ولي‌عهد در ميدان نبرد، به‌سختي تارومار شد , در حاليك‌ه در بيش‌تر سالان نبردهاي 

10 ساله با روسیان، ارتش ايران پيروزمند بود.
 سرهرفوردجونز ســفير انگليس در دربار ايران كه‌در تابستان سال 1189 خ )1810 م (  در چمن 
اوجان در لشگر‌گاه فتح‌علي‌شاه حضور داشــت، بر اين باور اســت كه ارتش ايران بهتر است در 

مواضع پدآفندي مستقر گردد و دست به آفند نزند . او تشريح ميك‌ند  : 77
اگر عمليات  تعرض ازسوي آن‌قسمت از افراد قشون انجام‌گيرد كه تحت نظام 
اروپايي تعليم و آموزش جنگي ديده‌اند ، خطرات و تبعــات آن به يقين دوچندان 

خواهد بود ...
 ]او مي‌افزايــد[ چنان‌چه مخير بــود كه ميان نيــروي عباس‌ميــرزا و نيرو 
محمدعلي‌ميرزا، كيــي را انتخاب كند ترجيــح مي‌داد درپناه قــواي غير‌منظم 

محمدعلي ‌ميرزا به‌مصاف روسیان در قره‌باغ برود ...

انگليسی‌ها تنها راه پذيرش صلح از ســوي ايران, همراه با از دست دادن بخش‌هايي از قفقاز را 
در وارد آمدن كي شكست سنگين بر ارتش ايران در نبرد با روس‌ها مي‌دانستند ؛ اما ارتش روسيه 
توان وارد‌آوردن اين شكست بر ارتش ايران را نداشت. از اين‌رو ، انگليسی‌ها مي‌بايست، ايران را به 
شكست ميك‌شاندند، هم‌چنانك‌ه عثماني را به شكست كشانده بودند . اين برنامه را سفير انگليس 
در ايران,  چنان با رازپوشي به ‌انجام برد كه ‌حتا سروان كريســتي)Capitain Christie( و ستوان 
ليندسي )Lieutenant Lindsy( كه ‌از دوران سفارت ملكم  به ارتش ايران پيوسته ‌بودند و برخلاف 

دستور» اوزلي« ترك خدمت نكردند، بويي نبردند . 
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  سفارت انگليس به‌عنوان متحد ايران ، به‌طور كامل ضد ايراني و لبـــريز از دوستي به روس‌ها 
بود . از این‌رو ، رابرت‌گـوردون  كيـي از اعـضاي سفـارت در تهـران ، در نامـه‌اي به بـرادرش لرد  

» ابردين« در لندن نوشته ‌بود : 78
آيا اين سياستي عاقلانه است كه ما اسلحه در اختيار اين مسلمانان وحشي قرار 

بدهيم و حتا براي آن‌ها ،عليه برادران مسيحي خود ، بجنگيم . 

براي شناخت ژرف‌تر باورهاي حاكم بر ســفارت انگليس كه جامه‌ي متحد ايران را در بركرده 
‌بود ، بايد به عقايد جيمزموريه كه در آن ‌زمان منشــي سفارت بود وســپس خود به مقام سفارت 

برگزيده‌شد، توجه دقيق نمود :79
اگركسي، جلد دوم سفرنامه‌ي موريه راكه خود كيي از بازي‌گران رول ]نقش[

هاي مهم سياست اوليه انگليس درايران بوده ‌را مطالعه كند، خواهد ديد چه اندازه 
نظرهاي بد و عقايد سو نسبت به ايران داشته .

دراســان‌دوز، ارتش ولي‌عهد كه تنها دو افسر انگليســي را در خدمت داشت، مورد شبيخون 
روسیان قرار گرفت. درحاليك‌ه با توجه به ‌گفت‌وگوهاي به‌عمل آمده‌ي صلح، احتمال از سرگيري 
جنگ نمي‌رفت. بر اثر اين شــبيخون، ارتش ولي‌عهد از هم گســيخت . عباس‌ميرزا كه در مقام 
فرماندهي سخت به هراس افتاده ‌بود و به درستي دست‌و‌پاي خود را گم كرده‌ بود ، بي‌هوده اين‌ سو 

و آن‌ سو مي‌رفت و توان تصميم‌گيري را از دست داده‌ بود :80
تقريباً چهارونيم صبح اول نوامبر بود كه به ســروان كريستي ]ازسوي عباس‌ 
ميرزا[ اجازه داده مي‌شودكه افراد تحت فرماندهي‌اش را در هر موضعي كه صلاح 
مي‌داند، مستقركند و به ستوان ليندسي هم‌ دســتور داده‌ مي‌شود، توپ‌خانه را به 
پايين تپه منتقل كند كه بر اثر اين نقل ‌و انتقال 11توپ از مجموع 13 توپ عرابه، 

داخل حفره‌هاي اطراف فرو مي‌رود و بي‌اثر رها مي‌گردند ...

در اين گيرودار، براثرنبود فرماندهي، گروهي از سربازان ايراني كه بالاي تپه بودند، به‌روي ديگر 
سربازان خودي كه در پايين تپه پايداري ميك‌ردند، آتش گشودند ...

دراين نبرد، ارتش نوين ولي‌عهد به كلي فروپاشيد، توپ‌خانه‌ي آن از دست رفت وعباس‌ميرزا با 
باقي‌مانده‌ي افراد، بدون پايداري لازم ،  به‌سوي تبريز عقب نشست .81

چنانك‌ه گفته‌شد، براثر بيرون شدن افسران انگليســي به‌دستور» گوراوزلي« از سپاه ولي‌عهد ، 
اين‌ سپاه، كارآيي خودرا به‌ويژه در بخش توپ‌خانه ازدست داد. توپ‌چيان تازهك‌ار سپاه ولي‌عهد :82
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از عهــده‌ي توپ‌افكني برنمي‌آمدنــد و درنتيجه ، بيش‌‌تــر  گلوله‌ها ، به‌خطا 

مي‌رفت .

سپس، روسیان رو به ‌ســوي لنكران آوردند ؛ اما در آن‌جا، با پايداري سخت مردم، به ‌فرماندهي 
احمدخان كاشاني، روبرو گرديدند. در نبرد لنكران , ســپاه ولي‌عهد شركت نداشت و بار جنگ را 
مردم شهر به دوش ك‌شيدند، در اين نبرد شماري از روســیان كه مسلمان شده‌بودند و از آن‌ها، به 

نام» ينگي مسلمان « ياد مي‌شد، در كنار مردم لنكران  به دفاع برخاستند .
شب بيست‌وسوم دي‌ماه1191)13ژانويه 1813/عاشــوراي1228( روسیان دژ لنكران را مورد 

آفند قرار دادند . ساكنان دژ با دليري بسيار جنگيدند و سرانجام ، روسیان قلعه را گرفتند :83
كليه‌ي ســاكنان قلعه، به‌دســت روس‌ها كشته‌شــدند .آن‌ها حتي به طفل 
شيرخواره هم رحم نكردند وآن‌هارا در گهواره‌هايشان ازدم تيغ بي‌داد گذراندند. 
زن‌هاي كهن‌ســال در كنار كودكان،  قتل عام شــدند وسراســر قلعه ‌را خون 

فراگرفت . 

بارسيدن خبرشكست ارتش ولي‌عهد دراسلان‌دوز، فتح‌علي‌شاه باوجود در پيش بودن زمستان، 
فرمان آمادگي سپاه را براي نبرد صادر كرد و محمودميرزا والي خراسان را احضاركرد وخود روانه‌ي 

چمن‌اوجان گرديد :84
]محمودميرزا[ با 18 هزار ســوار و پياده، عازم جبهه‌هاي جنگ شد. در بين راه 
قزوين، اردوي12 هزار نفري اسماعيل‌خان شام‌بياتي و ذوالفقارخان‌دامغاني، به 
‌او پيوســتند . علي‌مردان‌خان‌افغان، محمدتقي‌ميرزا، اميرخان‌هزاره‌اي ويوسف 

خان‌سپهدار هم با 12هزارنفر كه عمدتاً بختياري بودند ، به‌اين اردو ملحق شدند .
ســواران خواجه‌وند به فرماندهي محمودميرزا كه سه‌هزارتن بودند ، نيز به‌آن‌ها 
پيوســتند . فرج‌الله‌خان افشــار‌، امان‌الله‌خانك‌زازي، محمدعلي‌خــان قوان‌لو ، 

رضاقلي‌خان ساوه‌اي و محمدحسن‌خان دولو با18 هزار تن، به اردو...پيوستند .

اين ‌نيرو كه در درازاي دو ماه گرد آمده‌بودند، دراردوي شاه درچمن‌اوجان، حاضرشدند. درحالي‌ 
كه همه‌چيز براي بازپس‌گيري موقعيت‌هاي ازدست رفته ‌آماده ‌شده ‌بود، خبر آوردند كه‌تر‌كمانان 
به سر كردگي خواجه يوسف كاشغري دست به شورش زده‌اند. باشــنيدن اين خبر، شاه به تهران 

بازگشت و نيرو به دفع تركمانان گسيل داشت.
در بهارسال بعد )1192خ/1813م( فتح‌علي‌شــاه روانه‌ي چمن سلطانيه شد و از آن‌جا به چمن 

اوجان رفت تا نبرد بزرگي كه تدارك ديده ‌شده ‌بود  آغاز كند ؛ اما :85
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دراوايل مــاه جون1813]ميانه‌هاي خرداد1192[ از گرجســتان برخي اخبار 

رسيد كه وزير مختار]اوزلي[، ناچار بود فوري‌با شاهنشاه ايران ملاقات كند .
بنابراين ... روز 31 ]30[ همان ماه ]10تيرماه[، در ســلطانيه به اردوي شــاه 

پيوست...
درهرحال قرار اين‌طورشد...وزير مختار انگليس هم عازم تبريز باشد، چونك‌ه 

از آن‌جا، بهترمي‌توانست با گرجستان مراوده داشته ‌باشد .

درســال1813م )1192خ( انگليسی‌ها توانســتند تا همه‌ي حكومت‌هاي اروپا را عليه ناپلئون، 
متحدكنند . ناپلئون نيز براثر جنگ‌هاي بر سر تاج ‌و تخت اسپانيا ، زيان‌هاي سخت مادي و معنوي 
را متحمل شده‌ بود . از اين‌ رو، انگليسی‌ها در پي‌آن بودند كه ميان ايران و روس حتا اگر براي زمان 
كوتاهي همك‌ه شده، آشتي برقرار كنند، تاروسيان بتوانند همه‌ي نيروهاي خودرا به جبهه‌ي اروپا 

گسيل دارند . از اين رو :86
بااينك‌ه دولت ايران، داشت خودرا براي جنگ با روسیان ، آماده‌مي‌نمود وكي 
قواي معتنابهي تهيه مي‌ديد، انگليســی‌ها ميان‌افتاده، باب مذاكرات صلح را باز 

نمودند .

نكته‌ي تاركي تاريخ در اين‌جاســت كه با وجود حضور بيش‌از50 هزار نفر سواره ‌و پياده و توپ‌ 
خانه در چمن اوجان و...، فتح‌علي‌شاه و ولي‌عهد و ديگر دولت‌مردان و سرداران، چرا گفت‌وگوهاي 

آشتي را  بدون پيش شرط‌هاي لازم ‌پذيرفتند :87
بالاخره قرارشــد، نمايندگان مختار دو دولت در محــل معيني ملاقات نموده، 

شرايط صلح را پيشنهاد نمايند .

ايراني‌ها، زير بارخواســته‌هاي جاه‌طلبانه‌ي روس‌ها نرفتند. دراين ميــان، دوباره‌ گوراوزلي ، 
دست به خيانت بزرگ‌تري زد . او در حاليك‌ه مي‌دانســت ايراني‌ها با نيروي كافي آماده‌ي ‌نبرد 
هســتند، عنوان كرد كه دولت انگليس به‌عنوان متحد شــما، خواهان اين آشتي است. شما اين 
آشتي را بپذيريد، دولت متبوع من، سرزمين‌هاي ازدست رفته‌ي قفقاز را به شما باز خواهدگرداند. 
او چندين بار اين مساله را عنوان كرد وســرانجام گفته‌هاي خود را نوشت و تسليم دولت‌‌مردان 
ايراني نمود . سخنان نمايندگان ايران به جانشينان وي )جيمزموري و هنري آلس( اين مساله را 

روشن ميك‌ند :88
مارا در سال گذشــته،هيچ رايي به مصالحه با روسيه نبود ؛ بلكه درجنگ  اصرار 
زياد داشتيم . ايلچي شما مايل به ‌مصالحه و واسطه‌ي صلح و مصر ]بر[ترك جنگ 
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شد و سخن او اين بود كه :

دولت انگلتره ،خواهان اين صلح مي‌باشد و اين صلح را  براي دولت ايران افاقه 
مي‌داند. شــما مجملًا اين صلح را قبول كنيد و در قيد قرار ومدار استرداد ولايات 
]قفقاز[ با سردار روسيه در عهدنامه‌ي مجمل نباشيد وخاطر جمع داريد كه مقصود 
اصلي و شــرط كلي مصالحه كه استرداد ولايات ]قفقاز[ اســت، به توسط دولت 

انگلتره به عمل خواهدآمد .كاغذهاي او همه براين معنا شاهداست ...
سخن ايلچي بزرگ هم به حكم اختيارنامه پادشاه فلك جاه ومراسلات وزراي 
بزرگ، با ســخن دولت تفاوتي ندارد ، ماقبول مصالحه مجمله مشروطه كرديم. 
خاطر جمعي واطمينان ما به‌آن دولت بوده وگرنه به چنين صلح بي‌سرانجام، اقبال 

واقدام نمي‌نموديم.

بدين‌سان ايرانيان ســند قرارداد گلســتان را كه حكم سندي موقت داشــت، به اعتبار گفتار و 
نوشتار سفير انگليس يا به گفته‌ي بهتر، گفتار و نوشتار دولت انگليس ، روز بيـستم مهرماه 1192 

)13اكتبر1813( دستينه كردند .
از سوي ديگر, سند ديگري به امضاي گوراوزلي، به اين مساله اشاره دارد :89

بعد از رســيدن ايلچي دولت ايران به پايتخت دولت روسيه ، بعضي از ولايات 
قره‌باغ و شروان و شكي و بادكوبه و غيره يا از سعي ايلچي مشاراليه و يا كوشش 
دولت انگليس ... بــه دولت عاليه‌ي ايران ، مســترد خواهد گرديــد و آن‌ وقت ، 

عهدنامه‌ي مفصله بسته خواهد شد .

در كي جمع‌بندي بايد گفت :90
در حقيقت شكست ايران ... در ميدان نبرد اتفاق نيفتاد ؛ بلكه اين سياست‌هاي 

رايج ميان روسيه ،  انگليس و فرانسه بود كه باعث تحميل شكست بر ايران شد.
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گفتار ششم 
تـجزيه‌ي سرتـاسر قفقـاز

بخش یکم ـ قرارداد ترکمان‌چای 

با اشغال گوگ‌چاي از سوي يرمولوف، شاه از منچكيف فرستاده‌ي روسيان كه در چمن سلطانيه، 
سخن ‌از آشتي و دوستي مي‌زد، خواست كه وي ‌را از اين كار باز دارد و از او بخواهد كه سرزمين‌هاي 
اشغالي را رها كرده و به موضع پيشين خود بازگردد. اما منچكيف، خواسته‌ي به‌حق دولت ايران را 
بدون پاسخ گذارد. بدين‌سان، اشغال گوگ‌چاي، درحالي كه فرستاده‌ي روسيان، سخن از دوستي 

و آشتي مي‌زد :1
دربار ايران را متقاعد ساخت كه روس تصميم داشت در مورد تسويه‌ي اختلاف، 

» منطق حق با قوي است «  را بهك‌ار برد .

با وجود شكست در نبرد با روسيان و از دســت ‌رفتن پاره‌اي از سرزمين‌هاي قفقاز، شاه و دولت 
ايران، از اعتماد ‌به‌نفــس بالايي برخوردار بودند و با توجه به بســيج عمومي و آمادگي مردم ايران 

براي رويارويي با دشمن و آزادسازي سرزمين‌هاي از دست ‌رفته، گام به‌ميدان نبرد نهادند .
 البته سياست تجاوز پياپي نظامي روســيه در مرزهاي آتش‌بس، شــاه و دولت ايران را به ‌اين 
نتيجه رسانيده بود كه روسیان در پي آن هستند تا با تحميل جنگ فرسايشي بركشور، توان مالي و 

نظامي ايران را رفته‌رفته به پايان برند . 
پس از آنك‌ه در اردوي شاه ، همگان بر جنگ هم‌ راي ‌شدند ، شاه همراه با سرداران و جنگ آوران، 
به طـراحي نـــقشه‌ي نبرد پرداختند . سرانجام پس از راي زني‌ها ، بر آن شدند كه راهـبرد » تك 
هم‌زمان« در همه‌ي جبهه‌ها را برگزينند. برپايه‌ي اين راهبرد و با توجه به انباشــت نيرو در چمن 
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سلطانيه ، قرار بر آن شد كه هم‌زمان،همه‌ي پادگان‌ها و دژهاي نيروهاي اشغال‌گر، مورد آفند قرار 
گيرند. بدين‌سان، روسیان مجال آن را نميي‌افتند كه با جابه‌جايي نيرو ، به ياري جبهه‌هاي ديگر 
برخيزند. تايكد اساسي در اين راهبرد،براي  پايدارســازي پيروزي و گرفتن امكان از روسيان براي 

انباشت نيرو و پاتك ،آزادسازي دژ شيشه يا شوشي بود.
دژ شيشه ، اســتوارترين قلعه‌ي دفاعي قفقاز بود و با آزادســازي آن ، روسيان مي‌بايست براي 
يورش دوباره به قفقاز،چندين ماه انباشــت نيرو كنند و نبردي را آغاز كنند كه مي‌توانست چندين 

سال به درازا بكشد و نتيجه‌اي نيز در بر نداشته باشد :2
قلعه‌ي شوشــي،مكاني كه به نوع گاو دنبال ]دم گاو[  واقع شده و سر بالا رفته 
و از آن طرف كه منتهي ارتفاع قلعه اســت،منتهي به سنگ شده،چنان‌چه صعود از 
آن طرف بر بالاي اين سنگ،محال و ممتنع اســت و اين سنگ،از كي طرف قلعه 
را به‌طور ديوار احاطه كرده و از طرف ديگر،همين سنگ،منتهي شده به دره‌اي كه 

موسوم است به خزينه دره‌سي ]دره‌ي خزينه[ و اين دره،به غايت عميق است.
لكين از اين طرف دره،پياده مي‌تواند پايين رفته و از آن طرف بالا رفته،به قلعه 
وارد شود اما در كمال صعوبت و اشــكال و رودخانه از اين دره جاريست... و لكين 
دره‌ي مزبور،چندان عرضي نــدارد و گلوله‌ي توپ و تفنــگ از اين طرف دره،به 
آن طرف دره،خوب مي‌رســد و اين زمين گاو دنبال،از طرف ديگر،منتهي اســت 
به بلندي‌هايي از زمين كه از آن طرف،زميني كه مقابل اين زمين گاو دنبال باشــد 
نيست،مگر كي تپه كه آن هم موسوم است به داوطلب تپه‌سي و از طرف ديگر،اين 
زمين گاو دنبال،بســيار تند ســرازير رفته و باركي و كم عرض شده و قديماَ اين 
زمين جنگلستان و باير بوده و قريه‌اي در ربع فرسخي اين زمين،موسوم به قريه‌ي 

شوشي واقع بوده است.

از اين‌رو،بر پايه‌ي راهبرد جنگ ،عباس ميرزا ولي عهد،نامزد آزادسازي دژ شيشه شد.
هم‌چنين ، بر پايه‌ي پيش‌بيني‌هاي انجام شــده در نقشه‌ي كلي جنگ ،براي جلوگيري از خلاء 
مديريت در ســرزمين‌هاي آزاد شــده ، باصدور فرمان‌هاي جداگانه ، واليان و حاكمان رانده شده 
از محل حكم‌راني شــان در قفقاز، به والي‌گري و حكم‌راني همان منطقه ، برگزيده شده بودند .3  
در صورت درگذشــت یا شــهادت برخی از آنان مانند جواد خان گنجه‌ای ، فرمان به نام فرزند او 

اغورلوخان نویسانده شد . 
از اين‌رو ، فتح‌علي‌شاه  نيروهايي را نيز تعيين كرد كه همراه آنان ، براي آزادسازي سرزمين‌هاي 

موردنظر، اقدام كنند : 4
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براي تقويت هركي،فوجي از لشــگريان منصور،مامور فرمودند كه به همراهي 

خوانين مذكور روانه‌ شــده و ايشان را با دو فوج شــقاقي... به سرداري سهراب 
خان گرجي،مامور فرمودند كــه از اردبيل به تالش رفته،به صــاح و صواب‌ ديد 
ميرحسين‌خان تالشي و لشگر آن ســامان،قلعه‌ي لنكران را از دست لشگر روس 
انتزاع نموده و بعد از اتمام كار قلعه،به اردوي شيخ علي ميرزا ملقب به شيخ‌الملوك 

ملحق شوند.
شــاه‌زاده شــيخ‌الملوك كه از فرزندان ]فتح‌علي‌شــاه[ بود و حاكم ملاير و 
تويســركان با فوج نظام ملاير و دو فــوج ديگر از افواج عراقي و هشــت عراده 
توپ و چهار هزار ســوار از لشــگريان خاصه،مامور فرمودند كه از راه مغان روانه 
شده،مصطفي‌خان شيرواني را در شيروان و حسين‌خان و حاجي‌خان ولدان سليم‌ 
خان شكي را كه خود وفات يافته بود،در ولايت شــكي و سلطان احمدخان قبه را 
در ولايت قبه و دربند و حســين‌قلي‌خان بادكوبه‌اي را در قلعه بادكوبه ... ]مستقر 
گرداند[ و به حســين‌خان ســردار،حكم مطاع صادر شد كه آلكســاندر ميرزاي 
والي را برداشته، روانه‌ي ممالك گرجستان شــود و قلعه لري را كه در محل پلنگِ 
شوره‌گل از محالات گرجستان و در سر راه تفليس است ، از دست لشگر ]روس[ 

گرفته،روانه‌ي تفليس شوند.
و نايب الســلطنه ... را مامور فرمودند كه با لشــگرهاي آذربايجان،به قراباغ 
رفته،قلعه‌ي شوشي را از تصرف گماشــتگان دولت روس گرفته،به مهدي خان 
بســپارند و هم‌چنين،قلعه‌ي گنجه را گرفته به اقرلو ]اغورلو[ خان ] فرزند شهید 

جوادخان [ بسپارند ...

بدين سان،پس از بيرون شدن منچكيف از چمن سلطانيه ، شاه فرمان حركت سپاهيان را صادر كرد.
در اجراي اين دستور،عباس‌ميرزا پس از رسيدن به تبريز،محمد ميرزا )محمدشاه بعدي( را كه در 

آن هنگام،حاكم همدان بود به تبريز فراخواند. عباس ميرزا دستور داد : 5
اميرخان سردار با چهار فوج نظام دنبلي و افشار،از ارس عبور نموده به نخجوان 
رفته،نظام كنگرلو را برداشــته از راه چيچ‌ك لو،به قراباغ رفته در آن‌جا به اردوي 

همايون ملحق شود .
و اردوي نايب‌السلطنه از تبريز با افواج نظام مقدم و با فوج‌ هاي تبريز و دو فوج 
قراجه داغ و ســواران غلام تفنگ‌چي و غلامان خاصه با چهل عراده توپ و خنپاره 

]خمپاره[ ... از پل خدا آفرين عبور نموده،در خاك قراباغ ... نزول فرمودند.

بر پايه‌ي برنامه‌ي از پيش ريخته شده ، با گذشــتن همه‌ي نيروها از رود ارس ، شاه نيز به آرامي 
از چمن ســلطانيه ، راهي چمن شام اسبي در كنار شــهر اردبيل شــد .6  از آن‌جا كه آزادسازي دژ 

شيشه،كليد موفقيت راهبرد جنگ بود،شاه پس از حركت ولي‌عهد :7
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شاه‌ زاده اســماعيل ميرزا كه از اولاد ... ايشــان بود و حاكم ترشيز]كاشمر[ 
خراســان،با دو فوج نظام ســمناني و دامغانــي و دو عراده توپ و هزار ســوار 

خراساني،به امداد نايب‌السلطنه ... فرستاد.

نيروهاي پيش‌‌‌روي زير فرمان ولي‌عهد ، در راه دژ شيشــه با كمابيش دو هزار نفر از روسيان كه 
با دو آتـش‌بار توپ از قـــريه‌ي گرسي به قـلعه‌ي شيشه مي‌رفـتند ، روبـــرو شدند. در كي نبرد 
غافل‌گيرانه ، بسياري از آنان از پاي درآمدند و بيش از كي هزار نفر ، تسليم شدند )در اوايل امرداد 
ماه 1203 / اواخر ژوئيه 1824 ( . از سوي ولي عهد،محمد حسين‌خان ايشكي آقاسي مامور شد تا 

با هزار سوار، اسيران روس را در اردبيل به پيشگاه فتح‌علي‌شاه برد. 
ولي‌عهد ، مي‌بايست بدون درنگ،دژ شيشــه را مورد آفند قرار مي‌داد و پيش از آنك‌ه بخشي از 
ارتش روس كه در قريه‌ي چناق‌چي در دو فرسنگي اين دژ اردو زده بودند ، خود را به قلعه برسانند ، 
شوشــي را آزاد ميك‌رد ؛ اما به جاي اينك‌ار، ولي‌عهد اردو را از آن‌جا كوچانيد و به ميهماني حاجي 
آقا لر بيگ ، روانه‌ي قريه‌ي گرســي شــد . اين ندانمك‌اري ، ســرانجام به از دست رفتن همه‌ي 

سرزمين‌هاي قفقاز و تحمیل قرارداد ترکمان‌چای انجاميد :8
دو نفر قزاق كه از جنگ خلاص شده بودند،خود را به قريه‌ي چناق‌چي رسانيده 
و  بزرگان لشــگر روس را از آمدن لشگر ايران و گرفتن لشــگري كه در گرسي 
داشتند خبر داد،ايشان به تعجيل هرچه تمام‌تر آغروق و سنگيني بار خود را در قريه 

چناق‌‌چي ريخته،روانه‌ي قلعه‌ي شوشي شدند.‌

‌در اثر رفتن به ميهماني در قريه‌ي گرســي و باز آمدن به جاي نخست و رفتن به سوي قلعه‌ي 
شيشه،كي فرصت طلايي چهار روزه در اختيار روسيان قرار گرفت :9

در اين چهار روز كه فرجه براي ايشان شــده بود،دست‌ و پا كرده،جميع اهالي 
دهات حول و حوش را كوچانيده و آذوقه به قدر دست‌رس جمع كرده،به قلعه برده و 

دروب ]درهاي[ قلعه را بسته،آماده‌ي قتال و جدال نشسته بودند.

در نقشه‌ي جنگي طراحي شده،قرار بر اين بود كه دژ شيشــه، زودتر از ديگر دژها،گشوده شود و با آزاد 
شدن آن،  شاه همراه با ولي‌عهد،روانه‌ي آزادسازي تفليس گردند ؛  اما از آن‌جا كه كار شهربند )محاصره( 
دژ شيشه به درازا كشــيد، فتح‌علی  شــاه، الله يارخان را به‌جاي عبدالله خان امين‌الدوله ، به لقب » آصف 
الدولـه‌گي« سرفراز فرمودند 10 همراه با غلام‌حسين ‌خان سپهــــدار عراق با لشگر نظام عراق كه در آن 

زمان به عنوان » جان باز«  ناميده مي‌شدند :11
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به قدر پانزده هزار لشــگر،ابواب‌جمع ‌اللهي‌‌ار خان فرمــوده و حبيب‌الله خان 
توپ‌چي باشي افشار را با دوازده عراده توپ ،در خدمت آصف‌ الدوله به مدد اردوي 
نايب‌ الســلطنه روان فرموده و صد هزار تومان اشرفي كي مثقالي براي مدد خرج 

نايب السلطنه ... به محمد حسين‌خان ايشكي آقاسي تحويل شد ...

ولي عهد ، با وجودي كه خزانه‌ي غنــي آذربايجان و بخش‌هايي از قفقاز را در اختيار داشــت ، 
هميشه نزد خودي و بي‌گانه ، از كم‌پولي مي‌ناليد و ميك‌وشيد اين‌گونه وانمود كند كه شاه در دادن 
پول به او،كوتاهي ميك‌ند و دليل بسياري از ناكامي‌ها در ميدان نبرد را به دروغ ،كمي پول عنوان 
ميك‌رد. در حاليك‌ه ستون فقرات ســپاهياني كه در قفقاز مي‌جنگيدند،نيروهايي بود كه از سوي 

شاه گسيل مي‌شدند و هزينه‌ي آن‌ها نيز از خزانه‌ي دربار تامين مي‌‌شد.
بدون دودلي، با توجه به برنامه ريزي گسترده‌ي جنگ و اين‌ كه مي‌بايست آفند ارتش ايران در 
كي زمان كوتاه ، به هدف‌هاي از پيش تعيين شده دست ميي‌افت، فتح‌علي‌شاه ، بخشي از خزانه‌ي 
راهبردي يا ذخيره‌ي كشــور را كه براي در امان ماندن از هرگونه خطــر احتمالي در اندرون خود 
نگاه‌داري ميك‌رد ، با خود به ميدان جنگ آورده بود تا عمليات گســترده‌ي ارتش ايران ، حتا براي 
لحظه‌اي به دليل كم‌ بود پول، ايستا نشود . از اين رو،براي اينك‌‌ه ولي‌ عهد ، بهانه‌ي پول را به ميان 

نياورد،‌كيصد هزار تومان سكه‌ي زر ، براي وي فرستاد.
از سوي ديگر محمدخان قاجار با فوج‌هاي كزازي و كمره‌اي، به‌سوي تالش گسيل گشت ، زيرا 

اين منطقه ، از سوي روسیان مورد تجاوز قرار گرفته بود .
نيروهاي زير فرمــان محمدخان قاجار، روز چهــارم تيرماه  1205)25ژوئن1826( روســيان 
را به سختي ســركوب كردند. نبرد ، تنها كي شبانه‌روز به درازا كشــيد. بسياري از روسيان كشته 
وزخمي شدند و شماري نيز به اســارت درآمدند. محمدخان پس از اين پيروزي ، اميرحسين‌خان 
را به حكومت تالش برگماشــت و خود بر پايه‌ي ماموريت ، دركنار رودخانه‌ي كر )كورا / كورش( 
به نيروهاي شيخ‌الملوك پيوست و با هم، شهر ســاليان را آزاد كردند . سپس با ساختن پل بر روي 

رودخانه ، نيروها به آن‌سوي رودخانه ،گذر داده شدند. 
بر اثر پيش‌‌روي سپاهيان ايران ، روسيان سرزمين شكي و شيروان را خالي كرده و به سوي قبه 
فرار كردند. بدين‌ســان ، بر پايه‌ي فرمان‌هاي صادره ، حســين‌خان و حاجي خان ، دوباره در اين 

سرزمين ، از سوي دولت ايران به حكومت نشستند.
از سوي ديگر، حسين‌قلي‌خان نيز پس از آزادسازي ولايت بادكوبه ، دژ اين شهر را به محاصره 
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درآورد . 

هم‌زمان ، سلطان احمدخان همه‌ي ولايت قبه را آزاد ســاخت و نيروهاي زير فرمان خود ژنرال 
يرمولوف را مورد آفند قــرار داد. هم‌چنين با پيش‌روي هم‌آهنگ ارتش ايــران در همه‌ي جبهه‌ها، 
داغستان نيز آزاد شد. روسيان كه از آفند برق‌آســا و فراگير ارتش ايران، سخت ترسيده بودند، بدون 
پاي‌داري از برابر ايرانيان مي‌گريختند و حتا يرمولوف كه در خون‌ريزي و سنگ‌دلي و وحشي‌گري به 

چنگيز قفقاز نام‌‌آور شده بود،هيچ كجا پاي‌‌‌داري نكرد و به جاي» قرار« راه » فرار « را در پيش گرفت .
تنها روسیان ، در دژ باكو و در قصبه‌ي قوديال )قبه ( هنوز اندك پاي‌داري ميك‌ردند . از ايــن‌رو ، 

با توجه به اينك‌ه ژنرال يرمولوف در قوديال بود :12
حكم همايون صادر شد كه شــيخ‌الملوك حركت به‌سوي قوديال قبه نموده،به 
مدد سلطان احمدخان مشــغول شــود و دو هزار نفر از ابواب جمعي خود،به مدد 

حسين‌قلي خان،به بادكوبه روانه فرمايد.

هم‌چنين، اغورلوخان فرزند جوادخان ‌زياداغلوي قاجار كه در نبرد گنجه به شهادت رسيده ‌بود، همراه 
با محمدولي‌خان ‌افشار ارومي، براي آزادسازي گنجه يا قلب ‌تپنده و مقاوم قفقاز، به حركت درآمدند.

با نزدكي شدن نيروهاي دولت مركزي، مردم گنجه سر به شورش برداشتند و بيش‌ترِ روسيان 
به دست مردم گنجه كشته ‌شدند و اندكي كه جان به ‌در بردند ،خود را به تفليس رسانيدند .

با اين پيروزي راهبردي از ســوي فتح‌علي‌شــاه، عبدالله‌خان‌دماوندي ، نوروزخان‌شــهنايي و 
اميرخان‌دولوي قاجار، براي تقويت پادگان گنجه، به آن‌جا گسيل شدند .13

در منطقه‌ي شروان، مصطفي‌خان‌جوان‌شير، به ياري ابراهيم‌خان‌دولوي قاجار، محمدخان‌قاجار 
و محمدحسين‌‌خان‌شــكي كه از سوي دولت مركزي گســيل شــده‌ بودند، با روسیان به‌ جنگ 

پرداختند. از سوي ديگر،پس از پايان كار گنجه :14
راي نايب الســلطنه بر آن قرار گرفت كه ]محمد ميرزا[ را با سرداري اميرخان 
قاجار و هشــت هزار لشــگر نظام و غير نظام،روانه‌ي محال گنجه فرمايند و نظر 
علي خان مرندي را ... مامور فرمودند كه با دو هزار نفر ابواب جمعي خود،به قلعه‌ي 
گنجه رفته،نه عراده توپ را كه از لشــگر روس در قلعه مانده تعمير نموده،مستقلَا 

مستحفظ قلعه‌ي گنجه بوده و خود را در كوتوالي قلعه،محكوم حكم احدي نداند ...

بر پايه‌ي برنامه‌ريزي‌هاي جنگ ، حسين‌خان سردار ايروان كه با الكساندرميرزا والي گرجستان 
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راهي آن ديار بودند،در قرا كليسا با ارتش بزرگي از روسيان،برخورد كردند. فرمانده  سپاهيان روس  
با اندك پاي‌داري راه فرار در پيش گرفت و به دژ » لري« پناه برد. نيروهاي ايران،دژ را شــهر بند 
كردند و با گسيل نيرو براي آزادســازي بخش‌هاي گوناگون گرجستان،سرتاسر گرجستان به جز 

تفليس را آزاد كردند.
مساله اين‌جاست كه عباس ميرزا به بزرگي نبردي كه در پيش بود،به خوبي آشنا بود و از اين‌رو 

به فرزندش محمد ميرزا كه در گنجه مستقر بود،نوشته بود : 15
جنگي كه ما پيش‌تــر در قراباغ ميك‌رديم،حالا به خواســته‌ي خدا در تفليس 
ميك‌نيم. ساخلو كه در عباسيه ]دژ عباس آباد[ و ايروان مي‌گذاشتيم،حالا در گنجه 
و گرجســتان مي‌گذاريم. اقامتي كه در خانه‌هاي تبريز و خوي مي‌نموديم،حالا در 

صحراي افسطفه و شمكور مي‌نماييم.

اما با اين وجود،ولي‌عهد از اهميت تعيين كننده‌ي دژ شيشه در راهبرد ارتش ايران در جنگ‌هاي دوره‌ي 
دوم،آگاهي لازم را نداشت و يا اينك‌ه اين پيروزي‌هاي همه جانبه‌ي به‌دســت آمده در ماه‌هاي اوليه ي 
نبرد ، او را ســخت مغرور كرده بود. هرگاه وي از اهميت آزادسازي دژ شيشه براي به‌دست آوردن پيروزي 

پايدار، آگاه بود ، هرگز اين‌گونه سخن نمي‌گفت :16 
از قراباغ چه مانده كه موجب احتياط باشد؟ در تفليس چه باقي است كه دفع آن 

نتوان نمود ؟
ما كه متصدي اين حرب شديم روسيه را پنج هزار و ده هزار نگفتيم،پنجاه هزار 
و صد هزار دانســتيم. طرف دعوي »يرمولوف« را نمي‌دانيم،امپراتور را مي‌دانيم ... 
در همين سال،ملك اســام را به حول و قوت خدا،از لوث وجود آن‌ها،پاك ميك‌نيم 

تا زمستان .

 دراين ميان ، ولي‌عهــد با وجود انباشــت نيروي زيــاد و ياري‌هاي مالــي و نظامي بي‌دريغ 
فتح‌علي‌شــاه ،  از آزادســازي دژ شيشــه ، به گونه‌اي خودداري كرد . اجرا نشدن همين بخش از 
نقشه‌ي فراگير جنگ ، باعث از دست رفتن پيروزي‌هاي برق‌آساي ارتش ايران و سپس برگشتن 
برگ جنگ به زيان ايران،شد. در حاليك‌ه همه‌ي فرماندهان گسيل شده از سوي فتح‌علي‌شاه ، به 

هدف‌هاي تعيين شده ، دست يافتند. از اين‌رو، دور از انصاف نيست كه :17
مخالفان عباس ميرزا نايب‌السلطنه،از رجال و شاه‌زادگان،گناه از دست رفتن 

استان‌هاي شمالي را به گردن او مي‌انداختند.

در همين زمان، نيروهايي را كه فتح‌علي شاه زير فرمان آصف‌الدوله قرار داده‌ بود ، به نيروهاي 
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ولي‌عهد پيوســتند. اين هنگام، هم‌زمان بود با محرم هزارو دويست و چهل )‌1203خ/ 1824 م ( . 
از اين‌رو ، تيكه‌ها بسته شد و مراســم تعزيه به ‌پا گرديد. بزرگان دين چونان حاج ملا احمد نراقي و 

آخوند ملامحمد مامقاني،بعداز ذكر مصيبت،لشگريان را به جهاد برمي‌انگيختند . به‌گونه‌ايك‌ه : 18
دسته دســته فوج‌فوج لشگريان اســام،از مجلس وعظ برخاسته به خدمت 
نايب‌السلطنه آمده و اظهار شوق و تعهد يورش و بي‌باكي را از كشته شدن و كشتن 

ميك‌ردند.

اما از شگفت روزگار، از روي ندانمك‌اري يا » دانمك‌اري« عباس ميرزا :19
غازيان را به صبر و سكون اشارت مي‌فرمودند،ناله و نفير از غازيان به اوج آسمان 
مي‌رسيد و چندان مي‌گريستند كه از اين شــوق و ذوق در راه دين داري،تعجب‌ها 

حاصل مي‌شد .

دليل يا بهانه‌ي عباس ميرزا در جلوگيري از حمله ، درحاليك‌ه روحيه‌ي جنگيدن،كشتن و كشته 
شدن به اوج رسيده بود ، آماده نبودن مراحل » قلعه گيري« بود. سرانجام همه‌ي بهانه‌ها از ميان 
برداشته شد و » علامات اعلام يورش در ميان غازيان معين شد و نردبان‌هاي ترتيب يافته بود « . 

اما در حاليك‌ه همه‌چيز براي ازادسازي دژ شيشه آماده شده بود ، فرمان توقف صادر شد .
در اين ميان ، راي نايب‌السلطنه از آفند برگشته بود و با وجود پاي‌فشاري آصف‌الدوله بر يورش بر 

دژ شيشه و اصرار وي بر اينك‌ه نبايد :20
لشگرهايي كه ســنگرها را به آن نوع نزدكي برده‌اند،به اردو احضار شوند،تا 
آنك‌ه مجلس مصلحت منعقد شده،از ماندن و كوچيدن،هركي كه مصلحت شود،بر 

وفق آن معمول آيد.
نايب‌السلطنه فرمودند كه ما مشــاوره كرده و مصلحت،در كوچ كردن ديده‌ايم 
و بيان مصلحتي را كه شــده بود،با اصف‌الدوله در ميان گذاشته،تقرير فرمودند ... 
كه چون قلعه‌ي متين گنجه در تصرف گماشــتگان ما مي‌باشد و در قلعه‌ي قراباغ 
از لشگر روس،چندان لشگري نيست كه اين قدر از لشگر را كه در ركاب همايون 
است،مشغول به امر اين ها نماييم ... پس مصلحت چنان مي‌نمايد كه اگر به عون 
الله،چشــم زخم ديگر به لشــگريان روس كه به همراهي ژنرال مده‌ دوف است 
رسانيم،هم تلافي قتل ســردار و شكست اردوي گنجه‌شــده و هم مستحفظين 
قلعه‌ي شوشي،مايوس از امداد دولت خود مي‌شوند و قلعه‌ي شوشي،به آساني به 

تصرف خواهد آمد 

با رسيدن خبر پيروزي‌ها ، فتـــح‌علي‌شاه از اردبـــيل بيرون شد و در سياه كوه )قراچه‌داغ ( در 
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نزدكيي رودخانه‌ي ارس ، فرود آمد.

فتح‌علي‌شاه كه در موقعيت بسيار خوبي قرار گرفته‌بود، براي بهره‌گيري از پيروزي‌هاي به‌دست 
آمده در ميدان جنگ، راه آشتي درپيش گرفت. وي برآن بودكه با امضاي قرارداد صلح با روسیان از 

موضع برتر، آن‌ها را به پذيرش رسمي مرزهاي ايران در قفقاز وادار كند .21
برپايه‌ي اين راهبرد ،وي ميرزا داودخان‌ ارمني را به‌عنوان ســفير فوق‌العاده، به سن‌پترزبورگ 
فرســتاد ؛ اما يرمولوف كه بر اثر شكست‌هاي پياپي، يكنه‌ توزتر شــده‌ بود، از واردشدن داودخان 
به‌خاك روسيه، جلوگيري كرد. درنتيجه، وي ناچارشــدكه از راه عثماني و لهستان، رهسپار محل 

ماموريت خود گردد .22
داودخان دراســام‌بول از سفير امپراطوري اتريش، درخواســت ميانجي‌گري كرد.23 در همين 
راستا، وي وسيله‌ي ســفير مزبور، نامه‌اي براي مترنيخ )Metternich ( صدراعظم اتريش فرستاد ؛ 

اما پاسخي دريافت نكرد.
 از اين‌رو ،  داودخان كه درضمن، حامل نامه‌ي عباس‌ميرزا به برادر تزار و نايب ‌السلطنه‌ي روسيه بود، 
راهي لهستان شد ؛ اما روس‌ها كه خود را براي جنگ آماده ميك‌ردند،اجازه ندادند كه داودخان وارد خاك 

روسيـــه شود . هم‌زمان ، روسيان از تاخير عباس‌ميرزا در آزادسازي دژ شيشه، بهره جستند و با :24 
تجهيز كي نيروي پنجاه هزار نفري، دوباره به قفقاز يورش آوردند 

دژ شيشه مســتحكم‌ترين موضع پدآفندي قفقاز بود و آزاد نكردن اين دژ ازسوي عباس ميرزا، 
درحاليك‌ه امكان آن بسيار ساده بود، جاي پرسش بسيار دارد :25

برپايه‌ي دلايليك‌ه هنوز... روشــن نشده ‌اســت، در اين مرحله عباس‌ميرزا 
دل‌‌بستگي به جنگ از خود نشــان نمي‌داد و به جاي آنك‌ه با تصرف قلعه‌ي شيشه 
كه نيرومندترين دژ جنگي قفقاز بود، ارتش ايران را از يورش احتمالي روســیان 
در امان دارد و ... دست روي دست گذارد تا روسیان، با تجديد قوا، دوباره قفقاز را 

تصرف كنند .

به دنبال پيروزي‌هاي آغازين، نخستين شكســت بر ايرانيان در نبرد گنجه، واردآمد. اميرخان 
ســردار كه مامور حفاظت از قلعه‌ي شــهر بود، نظرعلي‌خان مرندي را به جاي خود گذارد و براي 

نگاهباني از منطقه‌ي شمكور، روانه‌ شد .
وي درميانه‌ي راه با نيروهاي روس كه از تفليس به گنجه مي‌رفتند روبرو شــد. روز 26 شهريور 
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1205 )17 سپتامبر1826( اميرخان سردار در نبرد با روسيان، زخم خورد و با فروافتادن از اسب در 
ميدان نبرد، كشته‌شد. فرماندهي ميدان با محمدميرزا فرزند عباس ميرزا بود. او پس از كشته شدن 

اميرخان سردار، از ميدان جنگ گريخت و خود را به درون دژ گنجه انداخت .26
نظرعلي‌خان‌مرندي كه از ســوي ولي‌عهد به كوتوالي دژ گنجه برگزيده شده بود ، بدون اينك‌ه 
مورد آفند دشمن قرار گيرد، دژ را رها كرد و نيمه‌شــب، همراه با محمدميرزا  فرزند  ولي‌عهد ، راه 
فرار را در پيش‌گرفت. در حاليك‌ــه كمابيش دو هزار رزمنده و نه آتش‌بار تــوپ در دژ گنجه بود . 
ســحرگاهان، روس‌ها بدون برخورد با پايداري‌، دژگنجه را اشغال كردند. از دست رفتن  دژگنجه، 

نخستين شكستي بود كه در جنگ‌هاي دوره‌ي دوم، به ارتش ايران وارد شد .
با از دست رفتن دژ گنجه،در حاليك‌ه با وجود شهربند دراز مدت دژ شوشي )شيشه(كاري از پيش 
نرفته بود ، نايب‌السلطنه ، سرداران را به كنكاش فراخواند. در اين مجلسك‌نكاش، آصف‌الدولـه، 
غلام‌حسين‌خان سپهدار، با سركردگان عراقي و ســرتيپان و سرهنگان آذربايجان و بهرام ميرزا و 

جهانگيرميرزا فرزندان ولي‌عهد نيز حضور داشتند. در نتيجه ، سه پيشنهاد مطرح شد :
 نخست آنك‌ه رخ‌دادها را به شاه گفته و از او ، نظرخواهي شود . 

دوم  اگر راي بر آزادسازي دژ شيشه باشد، هم‌اكنون انجام شود.

سوم آنك‌ه به‌سوي گنجه رانده و با روسيان به نبرد رويارو ، پردازند ؛ اما سرداراني كه از عملك‌رد 
ولي‌عهد در اين دو ماه ، نگران بودند و براين باور بودند كه مي‌بايد :27

از اردوي خاقان ]فتح‌علي‌شــاه[ لشــگري به محاصره‌ي قراباغ ]دژ شيشه[ 
مامور شده،لشگر نايب‌السلطنه در محل مناسبي كه براي آب و علف و آذوقه،تنگي 
حاصل نشود،در مقابل سردار نشســته،در چنين وقتي كه غلبه في‌الجمله از لشگر 
ايران،محسوس ســردار روس بود ... به گفت‌وگوي صلح و جنگ پرداخته،از كم و 
يكف لشــگر روس اطلاع كامل حاصل ايد و بعد از اســتحضار از كم و يكف اوضاع 

روسيه،از روي بصيرت،بر جنگ و صلح،هر كي كه مصلحت باشد،اقدام شود.

اما آصف الدولـــه ، تنها ســخن از جنگ مي‌راند و بر اين باور بود كه نبايد اجــازه داد كه نوار 
پيروزي‌ها بريده شود. سرانجام ، همگان بر جنگ هم‌راي شدند. به دنبال اين تصميم ، قرار شد كه 
آصف‌الدولـــه و لشگرهاي عراق ، در بال راست قرار گيرند و سيف‌الملوك ميرزا با افواج سياهك‌وه 
)قراچه داغ( و مرند و گروس و پاره اي از ســپاهيان مازندراني به ريش سفيدي ميرزا علي كرايلي 
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و تهماســب قلي‌خان لاريجاني با دوازده آتش‌بار توپ در بال چپ و عبــاس ميرزا ، خود همراه با 
فرزندان و فوج خاصه ، فوج افشــار،فوج مراغه ، در قلب قرار گیرند . محمد ميــرزا و فوج تبريز و 
همدان و غلامان تفنگ‌چي و غلامان خاصه و پيش‌خدمتان و سواران زبده عراق و آذربايجان در 

پشتيباني سپاه ، قرار گرفتند .
نيروهاي زير فرمان ولي‌عهد  در كي فرسنگ و نيمي گنجه آرايش نظامي گرفتند و آماده‌ي آغاز 
نبـرد شدند. در اين ميـان خـبر رسيد كه ژنرال يرمولوف به‌دليل شكـست‌هاي پياپي از فرماندهي 

بركنار شد و ژنرال پاسكوويچ به جاي او برگزيده شده است. 
سرانجام ، نـبرد براي باز پس‌گيري دژ گنـجه ، با آفنــد تفنـگ‌ داران عراقي  و مازنـدراني آغـاز شد : 28 

نخستين تفنگ‌چيان عراقي و مازندراني،ســاز مبارزت كردند و به پشته‌اي كه 
آن‌جا گروهي از جماعت روسيه سيغناق كرده ]سنگر گرفته[بودند يورش بردند و 

در اول حمله، روسيان را هزيمت دادند .

به دنبال آفند پيروزي آفرين تفنگ داران،سواره نظام ايران به حركت درآمد : 29
پس از آن،سواران ايران اسب برانگيختند و با گروه قزاق ]سواره نظام روس[ 

در آويختند. سوار قزاق نيز،تاب درنگ نياورد و پشت به جنگ داد.

با فرار سوار نظام ، روســيان آتش‌بارها را پيش آوردند و گلوله باران آغاز كردند. در اين ميان، با 
كي ندانــمك‌اري عبــاس‌ميــرزا ، پيروزي بدل به شــكستي مــرگ‌بار شد كه ســرانجــام به 

» تركمان‌چاي« كشيد : 30
نايب‌السلطنه در انديشــه فرو رفت كه مبادا فرزندان را كه نوآموز كارزارند،در 
آن ظلمت جنگ آسيبي رسد. كس به شتاب فرستاد كه ايشان را بركنار كارزار باز 
دارند. نگاهبانان ايشان هم از ناداني و هم از در آشفتگي،فرزندان نايب‌السلطنه را 

در پيش چشم لشگريان،از قلب‌گاه،به ‌كيسوي تاختند.

با اين خطاي غير قابل بخشش كه از كي فرمانده جنگي، بسيار به دور بود :31
ســرباز ]ان[ آذربايجاني،چنان فهــم كردند كه ايشــان،طريق فرار گرفتند. 
لاجرم،بي‌آن كه رزمي ‌دهند و حمله افكنند،به جمله سر  برگاشتند و بر بارگي‌هاي  

لشگر عراقي و بختياري كه به كار جنگ بودند،بر نشسته و راه فرار برداشتند.

با فرار سربازان آذربايجاني، بر اثر دستور نادرست ولي‌عهد :32
جماعت مازندراني و عراقي چون اين بديدند،نيروي جنگ از ايشان برفت و از 

دنبال هزيمت شدگان برفتند.
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از اين ميان،دو هزار و پانصد تن مردم عراق و بختياري را كه اسب نبود،برپشته‌ 
صعود كرده،متحصن شدند و كي روز و كي شــب با روسيان رزم دادند و در پايان 
كار،جمله ]كشته[ اسير و دست‌گير گشــتند و چهار توپ از سپاه اسلام،به دست 

روسيان افتاد.

ولي‌عهد ، از نبوغ فرماندهي تهي بود و شكســت‌هاي بزرگ و سرنوشت‌ساز، هنگامي بر ارتش 
ايران وارد شد كه او خود فرماندهي را به دوش ميك‌شيد و شاه يا نزدكيي‌هاي ميدان جنگ نبود و 

يا وي را در جريان تصميم‌گيري‌ها قرار نداده بودند . با اين شكست : 33 
نايب‌السلطنه به اتفاق آصف‌الدوله،ناچار دنبال هزيمت يان را گرفتند و تا كنار 

رود ارس براندند. 

جهانگير ميرزا از فرزندان ولي‌عهد كه هم‌راه وي بود، مي‌نويسد :34
نايب‌الســلطنه و ... با آصف‌الدوله و ســپهدار،روانه‌ي اردوي خاقان شدند. در 
جنگلي كه ســر راه بود،نزول اجلال فرموده بودند ... چند روز بود كه ]ولي‌عهد[ و 
اميرزادگان ركاب كه از گنجه تــا اين‌جا،به‌طورهاي مختلف آمــده بودند،طعام 
نخورده بودند و نايب‌الســلطنه نيز به نان خشــك كه همراه بود،قناعت كرده ... 
مقرر فرمودند كه هيمه حاضر و افروخته شــده و اجاق بسته شــده ... ]من را [ را 
براي تحصيل ديگ و برنج روانه فرمودند و ايــن دعاگو ]جهانگير ميرزا[،جمعي از 
تفنگ‌چيان دماوندي را ديد ... به هر طريقــي بود،ديگي و برنجي از آن ها تحصيل 

كرده ... به خدمت رساند .

بر اثر اين شكست سخت و درد آور :35
قريب به چهار هزار نفر مقتول و چهار پنج هزار نفر اسير و دست‌گير شدند.

سرداران و سركردگان و سرتيپان،هركي كه به تفاريق جمع مي‌آمدند،كيديگر 
را متهم به تقصير و تهاون نموده،زبان به طعن و تعرض هم مي‌‌گشودند.

بايد به اين نكته اشاره شود كه پاره‌اي از تاريخ ‌نويسان و پژوهش‌گران جنگ‌هاي قفقاز :36
بر اين باورند كه در لحظه‌هاي سخت نبرد، عباس ميرزا نشان داد كه از دانش 

جنگ و نيز دليري و مديريت لازم براي فرماندهي، برخوردار نبود.

بايد گفت كه ولي‌عهد ، داراي تــوان رواني و در اين راســتا ، دليري لازم براي فـــرماندهي در 
لحظـه‌هاي سخت نبود . از اين رو ، به مانند شكست در نبرد اسلان‌دوز كه كار به قـرارداد  » گلستان« 

كشيده شد ، اين بار نيز :37
اين شكست،مقدمه‌ي عقد عهدنامه‌ي‌شوم و خفت بار تركمان‌چاي گرديد .
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بخش دوم ـ  گنجه‌ای‌ها ) بازماندگان جوادخان ( 

پس از آزادســازي كوتاه‌مدت گنجه، برپايــه‌ي راه‌برد » تك هم‌زمــان در همه ي جبهه‌ها« 
اغورلوخان تنها فرزند بازمانده‌ي جوادخان به فرمان‌روايي ايالت گنجه رســيد ؛ اما چنان كه گفته 
شد در اثر جبن يا خيانت عباس‌ميرزا همه‌ي پيروزي‌هاي ايران از دست رفت و اغورخان نيز ناچار 

به تبريز رفت. 
به دنبال تحمیل ننگ‌نامه‌‌‌‌‌ی ترکمان‌چای ، اوغورلی‌خان از غم دوری از شهر گنجه ، زود از پای 
درآمد . فرزند وی حاج جوادخان بود که  از وی در تاریخ نو ـ رویه 204 یاد شده است . پسر حاج جواد، 
حاج‌رضا بود که وی نیز مانند پدر ،  بازرگانی پیشه کرد ) ساختمان دواشکوب ساخته شده از سوی وی 

هنوز در محله ششکلان تبریز برپاست . تاریخ ساخت این بنا کمابیش در سال 1272 می‌باشد ( . 
پســر بزرگ حاج‌رضا به نام حاج‌علی‌نقی ، به سیاســت روی آورد . علی‌نقی گنجه‌ای در نهضت 
مشروطیت دارای نقش به سزایی اســت . وی از یاران نزدیک شادروان خیابانی بود و یک دوره هم 
از سوی مردم تبریز به نمایندگی مردم تبریز برگزیده شد وی چندی نیز رییس عدلیه ) دادگستری ( 
ارومیه بود  . حاج رضا دارای سه پسر و هفت دختر بود ) نگ : درخت خاندان جوادخان گنجه‌ای ( .    
چنان که گفته شــد ، حاج‌علی‌نقی گنجه‌ای از مبارزان رده نخست مشروطیت و از بنیان‌گذاران 
انجمن تبریز بود . در جریان این مبارزات ، دو بار خانه‌ی وی مــورد غارت و تخریب قرار گرفت ؛ 

یک بار در دوران استبداد صغیر و یک بار هم در خیزش شادروان خیابانی . 
در غلبه مستبدان بر بیش‌تر شــهر تبریز و غارت خانه ، حاج علی‌نقی همراه با 
خانواده در محله‌ی ارمنی‌نشــین تبریز ، پناه گرفته بودند . در آن روزگار سخت ، 
نماینده‌ی تام الاختیار نایب‌الســلطنه‌ی قفقاز هم‌راه با کنسول حکومت روس در 
تبریز به دیدار حاج‌علی‌نقی گنجه‌ای آمدند . نماینده‌تام‌الاختیار نایب‌الســلطنه 
حکومت روس در قفقاز ، از وی خواست که شــهروندی ) تابعیت ( دولت روسیه 
تزاری را بپذیرد تا نــه تنها جان ومــال او خانواده‌اش در پناه امپراتور روســیه 
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خواهد بود ؛ بلکه اموال غارت شــده از غارت‌گران پس‌گرفته شده و باز پس داده 
خواهد شــد . در صورتی هم چیزی کم و کســر بود بر پایه‌ی اختیاراتی که دارد ، 
از خزانه‌ی نایب‌الســلطنه تزار در قفقاز تامین خواهد شــد . افزون بر آن املاک و 
اموال خانواده‌گیش در گنجه و تفلیس نیز به وی بازگردانده خواهد شد . )روسیان 
توانســته بودند فرزند یک تن از گماشتگان دســتگاه حکومتی جواد‌خان را در 
اســتخدام خود در آورند و لقب »زیادخان‌اوف « را به وی داده بودند تا میان مردم 
قفقاز این گوته بپراکنند که زیادخان اوف ها از فرزندان جوادخان می‌باشــند . در 
حالی‌که به جز اغورلی‌خان از فرزندان جوادخان و نیز برادران وی کسی در فاجعه‌ی 
گنجه زنده نماند . این فرد بــا عنوانی جعلی برای جلب نظــر ایرانیان به عنوان 

نماینده‌ی حکومت اران ) با عنوان جعلی آذربایجان (‌به تهران نیز آمده بود . 

ســرانجام ، با وجودی که حاج‌علی‌نقی به حلم و شــکیبایی نامبردار بود ، از گستاخی روسیان 
برافروخت و در پاسخ به نماینده‌ی نایب‌السلطنه و کنسول گفته بود :

  گدایی در سرزمین ایران را به پادشاهی روســیه ترجیح می‌دهم . جدم در راه 
ایران شهید شد و من نیز آماده‌ی شهادتم 

 اما در باره‌ی اموال جدم : 
 روزی این اموال ارزش دارد که پرچم ایران دوباره بر خطه‌ی قفقاز و از جمله بر 

فراز شهر گنجه به اهتزاز در آید .

با گفتن این جمله ، حاج‌علی‌نقی گنجه‌ای برخلاف رسم میهمان دوســتی ، روسیان را از خانه 
رانده بود . 

 حاج علی‌نقی گنجه‌ای دارای دو پسر و دو دختر به نام‌های جواد ، فهمیه ، صبیحه و رضا بود .
رضا گنجه‌ای در باره‌ی پدرش نوشت : 

روح پدرم شاد که استاد مرا گفت
فرزند مرا هیچ میاموز به جز عشق

 ‌پدری که یک عمر به حبس و تبعید و دربه‌دری گذراند و آخر سر هم که مرد ،‌جز نام نیک 
از خود به یاد گار نگذاشت . ) هفته‌نامه باباشمل ـ شماره 46 (

فرزندان پسر وی نیز پای در راه پدر نهادند . جواد گنجه‌ای چندین دوره نماینده‌ی مردم 
تبریز در مجلس شورای‌ملی بود . وی در دوران نمایندگی ، افتخار نیابت ریاست » کمیسیون 
ویژه‌ی نفت « را به ریاست شادروان دکتر محمد مصدق را داشت که سرانجام به ملی‌شدن 

صنایع نفت در سرتاسر کشور انجامید .
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پسر دیگر او ، رضا گنجه‌ای در سال 1322 هفته‌نامه باباشمل را که یک نشریه‌ی طنز سیاسی 
بود منتشر کرد . با نفوذی که این نشریه در میان مردم داشت ، رضا گنجه‌ای توانست با دفاع 

از منافع ملی و به ویژه در غائله‌ی آذربایجان ، دین خود را به میهن اداد کند .
بسیاری از پژوهش‌گران بر این باوراند که عبید زاکانی پایه‌گذار طنز سیاسی در ایران است . 
پس از او می‌توان از دهـخدا ) چرند و پرند ( و رضا گنجه‌ای ) دردل‌های باباشمل ( یاد کرد .  
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پیوست شماره‌ی    1 

اعلاميه پتر خطاب به اهالي قفقاز

ما پتر اول كه از الطاف يزداني قيصر تمام روسيه و حكمفرماي ممالك شرقي و شمالي و از طرف 
مغرب و جنوب در برّ و بحر فرمانفرماي ممالك و امراي بسيار هستيم ] الخ[ ...

پس از دعا و ثنا به تمام آناني كــه در تحت تبعيّت اعليحضرت قدر قدرت قويشــوكت اقدس 
همايوني دوست خجســته و قديمي ما پادشاه ايران هستند از سپهســالارها و خوانين و آقايان و 
سران ملت و توپچي‌باشي‌ها و بيگلربيگي‌هاي قشــون و سلطان‌ها و وزيران و ساير فرمانفرمايان 
و ميرپنجان و ســرهنگان و ديگر صاحب‌منصبان لشــكري و همچنين از علماء اعلام و امامها و 
مؤذنها و رؤساي روحاني ديگر و هم از كدخدايان و كسبه و تجار و تمام رعايا از هر ملت و مذهبي 
كه باشند اعلام مي‌شــود كه هر كس اين بيان‌نامه را مي‌خواند بايد بداند كه در سنه 1712 پس از 
تولد حضرت مسيح )1124 قمري( داودبكي كه از طرف سني الجوانب بهترين دوست و همسايه 
ما اعليحضرت قدر قدرت قويشوكت پادشاهي حكومت لگزســتان داشت به همدستي سرخاي 
حاكم ناحيه غازي قوموق اشــرار و اوباش ملل مختلفه را دور خود جمع نموده و بر ضد دوست ما 
اعليحضرت شاهنشاهي بناي طغيان را گذاشته و به شهر شماخي در شيروان دست يافته، نه فقط 
رعايا و تبعه دوست ما اعليحضرت پادشــاه ايران را معرض قتل و غارت قرار دادند، بلكه روسهاي 
بي‌گناه ما را هم كه بر حسب قرارنامه‌ي موجوده و رسوم و عادات قديمه براي معاملات تجارتي به 
شهر مزبور مسافرت نموده بودند با كمال بي‌انصافي مورد حمله قرار داه و مايملك آنها را كه معادل 
چهار ميليون منات تخمين شــده به غارت برده‌اند و از اين رو قرارنامه‌ها را نقض و ســلب امنيت 
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عمومي نموده و خسارات بسيار به ملك و ملت ما وارد آورده‌اند .

با وجود آن كه به حكم اعليحضرت ما حاكم حاجي طرخان مكرر نزد رؤساي دسته ياغيان مزبور 
رفته و از آنها جبران خسارت وارده را تقاضا نموده و با آن كه نظر به نقض قرارداد تجارتي مصحوب 
ايلچي مخصوص نامه‌اي به دوست خودمان شاه فرســتاديم و تقاضاي جبران و ترضيه نموديم ، 
ولي تا كنون به هيچ وجه من الوجوه اثري ظاهر نگرديده و اعليحضرت شاه با ميلي كه به سركوبي 

اشرار دارند اجراي اين مقصود به مناسبت عدم قدرت برايشان مقدور نيست .
از آنجايي كه به مال و شــرف ملت روسيه از طرف اشرار تجاوز شــده و هيچ اقدامي در ترضيه 
خاطر ما به عمل نيامده ما خود را مجبور ديديم كه از خدا مدد خواســت و با قشون شكست‌ناپذير 
خود براي سركوبي طاغيان روان شويم و اميد واثق داريم كه بياري شمشير آبدار اشرار مزبور را كه 

اسباب ضرر و خسارت طرفين شده‌اند گوشمال شايسته داده و ترضيه خاطر خود را فراهم آوريم.
لهذا به تمام اتباع دوســت عزيز خودمان اعليحضرت قدر قدرت قويشوكت همايوني از حكام و 
رعايا از هر يكش و ملتي كه باشــند ، خواه ايران يا غيرايراني ، خواه ارمني و خواه گرجي ، به تمام 
كساني كه در اين سرزمين سكني دارند اطمينان كامل مي‌دهيم كه اراده سنيه ما چنان است كه به 
احدي از ساكنين ايالات‌الذكر از بومي گرفته تا بيگانه ادني صدمه و خسارتي وارد نيايد و هيچكس 
به مال و دارايي و خانه و املاك آن‌ها دست درازي ننمايد . به تمام سرداران سپاه و صاحب‌منصبان 
و سران قشون از سواره و پياده و همچنين به كليه افراد قشون غدغن ايكد شده كه به احدي جور و 
تعدّي روا ندارند و هر كس كه مرتكب شرارتي شد فوراً به سياست برسد ، ولي به شرطي كه شماها 
هم ما را دوست خود دانسته و آســوده در خانه‌هاي خود نشسته ، بيهوده هراسان نباشيد و به خيال 
اين كه مال شــما به غارت خواهد رفت و بايد مال خود را معدوم نموده و فرار كنيد نيفتيد ، ولي اگر 
به گوش ما برسد كه شما هم با اشرار ســرّاً و علناً همدست شده و با پول و آذوقه خود به آنها كمك 
ميك‌نيد و يا آن كه وقري به اظهارات اطمينان بخش و وعده‌هاي ما نداده و از خانه و دهكده خود 
فرار كرده‌ايد ، ما نيز مجبور خواهيم شد كه شماها را هم جزو دشمنان خود محسوب داشته و بدون 
هيچ‌گونه رحم و گذشتي كار شما را به آتش و شمشير حواله كنيم و شماها را به دار آويخته و مال و 
دارايي شــما را در معرض چپاول و غارت قرار دهيم . بديهي است كه در اين صورت تقصير با خود 
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شما خواهد بود و در روز قيامت در مقابل حضرت پروردگار خود شما مسئول خواهيد بود .

به اتباع عثماني كه از جانب باب عالي براي تجارت يا امور ديگر بــه اين ايالات آمده و در آنجا 
توقف دارند اخطار مي‌شــود كه بر حســب قرارنامه‌ي موجوده حكم همايوني صادر شده و وعده 
صريح محكم مي‌دهيم كه در موقع اين قشون كشي به هيچ‌وجه من‌الوجوه نبايد ترس و هراسي 
بر خود راه دهند ، بلكه با كمال آرامي و اطمينان مشــغول امور خود باشند . ما به سرداران و سران 
ديگر لشكري خود غدغن ايكد نموديم كه به تجاري كه از جانب باب عالي در اين صفحات اقامت 
دارند تا وقتي كه از آنها خطايي سر نزده ، مطابق مواد عهدنامه صلح دائمي كه در بين دربار عثماني 
و روس منعقد گرديده متعرض نشــوند و آن‌ها در مال و جان خود كاملا مصون باشند . همان‌طور 
كه مقصود ما )چنان كه وجدان اعليحضرت ما گواه است( اين است كه تا وقتي كه خدا بخواهد اين 
صلح دائمي به طور محكم و متين برقرار باشد ، شــكي نداريم كه از طرف باب عالي هم در حفظ 

مراتب مودت و ايفاي به وعده سعي كامل به عمل خواهد آمد .
نظر به مراتب فوق اين حكم همايوني را به دست خود امضا نموده و به دست خود به طبع رسانده 
و حكم نموديم ارسال دارند كه توزيع شــود كه كسي چشم بسته مرتكب تقصيري نشود و هركي 

تكليف خود را بداند . عجاله شما را به خدا مي‌سپاريم .
تحريراً في حاجي طرخان، في 15 ژوئن ســنه 1722 ميلادي )4 شوال سنه 1134( ] 25 خرداد 

ماه 1101[ 

برگرفته از : تاريخ روابط روس و ايران ـ ر ر 177ـ  175
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پیوست شماره‌ی 2 
منشور پتر

)يا وصيت‌نامه‌ي پتر(

و پس از ستايش فراوان به آفريدگار جهان همه فرزندان و جانشينان خود را از وصيتي كه از 
اين پس خواهد آمد آگاه ميك‌نيم. زيرا مي‌بينيم در روزگاران خجسته آينده همه فرزندان من 
رفته‌رفته كيي پس از ديگري بر همه كشورهاي اروپا دست خواهند يافت چه همه رياست‌ها 
و سلطنت‌هاي اروپا فرسوده و پير شده‌اند و پادشاه روسيه كه مانند سر در برابر پكير آن‌ها به 
سوي پيشرفت مي‌رود، تربيت و سامان و سازمان آن بر همه رياست‌ها و پادشاهي‌ها برتري 
دارد. ما نخست اين پادشاهي را چون چشمه‌اي يافتيم و من با انديشه خويشتن اين كشتي 
را به كرانه رساندم يعني اين چشمه را بزرگ‌تر كردم و دريايي از آن ساختم و مي‌دانم كه 
جانشينان من با رأي بلند خود آن را گشاده‌تر خواهند كرد و اقيانوسي خواهد شد. بدين‌سبب 

اين سخنان را براي راهنمايي و سفارش به ايشان مي‌نويسم كه دستور خود سازند.
نخست آنك‌ه دولت روسيه بايد هميشه وسايل جنگ را آماده داشته باشد و اين وسيله‌ي 

پيشرفت كارهاي كشور خواهد بود.
اروپا به كار  از كشورهاي ديگر  افسران ورزيده  بايد  تا مي‌توانند هنگام جنگ  دوم آنك‌ه 
گمارند و از آن‌ها بهره‌مند شوند و هنگام صلح نيز بايد از وجود دانشمندان و هنرمندان بهره 

برگيرند.
سوم آنك‌ه هنگام جنگ در ميان كشورهاي اروپا و كشورهاي ديگر چنان‌چه موقع مناسب 
باشد بايد با كيي از آن دو طرف هم‌دست شد مخصوصاً در جنگ‌هايي كه با آلمان درمي‌گيرند 

زيرا اين كشور پيوسته به كشور ماست.
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چهارم آنك‌ه بايد در لهستان وسايل جنگي آماده كرد و اشراف و بزرگان آن سرزمين را 
رشوه داد و در عقايدشان رخنه كرد و به هرگونه كه ممكن باشد بايد لشگريان به لهستان 
فرستاد و اگر دولت‌هاي ديگر در كار لهستان فساد ميك‌نند بايد از خاك لهستان سهمي به 
آن‌ها داد و كمك‌م بايد با آن شركي وارد دشمني شد و آن قسمت از لهستان را كه به او 

داده‌اند پس گرفت و همه‌ي آن سرزمين را به دست آورد.
پنجم آنك‌ه تا جايي كه ممكن است بايد كشور سوئد را هم گرفت اما بايد كاري كرد كه 
اين  براي  آيد.  به دست  بهانه‌اي  براي گرفتن آن‌جا  تا آنك‌ه  بتازد  ما  بر  پادشاه آن كشور 
مقصود بايد دانمارك را از سوئد جدا كرد يا آنك‌ه در ميان حكمرانان اين دو كشور دشمني 

فراهم ساخت.
ششم آنك‌ه بر امپراتور روس و اعقاب او لازم و واجب است كه زوجه از بنات خاندانِ ملكو 
آلمان اختيار كند، ارتباط زوجيت و اتحاد، موجب شراكت و دخالت در نفع و ضرر زن و شوهر 
شده و محض منافع خود و به مناسبت خويش ممكن است كه ارتباط خود را در مداخله‌ي 

آلمان زياد و در آن‌جا نفوذ حاصل كرده و از منافع و مصالح آن‌ها سود برند.
هفتم آنك‌ه بايد با پادشاهان انگلستان اتحاد و اتفاق داشت و با ايشان در بازرگاني قرارهايي 
گذاشت زيرا كه ايشان براي ساختن كشتي‌هاي خود از ما چوب خواهند خريد و سود بسيار 
از اين راه خواهيم برد و چون با انگلستان رابطه داشته باشيم در ساختن كشتي‌هاي جنگي 

به ما ياري خواهد كرد .
هشتم آنك‌ه از سوي شمال تا درياي بالتكي را بايد تصرف كرد و از سوي جنوب بايد كشور 

را تا درياي سياه وسعت داد
نهم آنك‌ه دولت روسيه را وقتي مي‌توان دولت واقعي گفت كه پايتخت خود را به شهر 
اسلامبول كه كليد گنج‌هاي آسيا و اروپاست، برد. پس تا مي‌توان بايد كوشيد كه به شهر 
اسلامبول و اطراف آن دست بيندازيم و كسي كه اسلامبول و اطراف آن را در دست داشته 
باشد خداوند همه جهان خواهد بود. پس براي رسيدن به اين مقصود بايد در ميان ايران و 
دولت عثماني نفاق افكند تا هميشه ميانشان جنگ باشد اگرچه اختلاف مذهب و عقيده كه 
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مردم شيعه با سني دارند از هر لشگر و سلاحي بيشتر كارگر است و براي تأمين مقصود ما 
و تسلط روسيه بر آن‌ها بهترين وسيله است با اين همه بر شما واجب است كه همواره به 
هر وسيله كه مي‌توانيد دوگانگي را در ميانشان سخت‌تر كنيد و نگذاريد با هم هم‌آهنگ 
شوند. چيزي كه بيش از همه مرا دلخوش ميك‌ند دو چيز است. كيي اختلاف عقيده در ميان 
شيعه و سني و استيلاي روحانيون بر ملل مسلمان و اينك‌ه ايشان مانع‌اند تا مسلمانان با 
اروپا درآميزند تا چشمشان باز شود و در كار خود چاره‌جويي كنند. همين بس خواهد بود كه 
به زودي نام آن‌ها از آسيا برافتد و تمدن و فرهنگ عيسوي به دست پادشاهان دولت جوان 
روسيه، سيل‌وار آن كشورها را فراگيرد. چنان‌چه برتري و استيلاي روحانيون ما بود كه در 
اين مدت روسيه را در پست‌ترين مرحله نگاه داشت و مانع از پيشرفت و برتري آن شد تا 
من به هزاران رنج و دشواري اين خار را از پيش پاي ملت خود برداشتم و دست آن‌ها را 
از كارهاي دولت كوتاه كردم تا به نماز و روزه اكتفا كنند. گذشته از آن بايد چاره‌جويي‌هاي 
فراوان كرد كه كشور ايران روز به روز تهي‌دست‌تر شود و بازرگاني آن تنزل كند. روي هم 
رفته بايد در پي آن بود كه ايران رو به ويراني رود تا بدين وسيله به هندوستان نزدكي شويد 
و چنان بايد آن را در حال احتضار نگاه داشت كه دولت روسيه هرگاه بخواهد بتواند بي‌دردسر 
آن را از پاي در آورد و به اندك فشاري كار خود را به پايان برساند. اما مصلحت نيست كه 
پيش از مرگ حتمي دولت عثماني، ايران را كيباره بي‌جان كرد. گرجستان و سرزمين قفقاز 
رگ حساس ايران است همين كه نوك نيشتر استيلاي روس به آن رگ برسد فوراً خون 
ضعف از دل ايران برون خواهد رفت و چنان ناتوان خواهد شد كه هيچ پزشك حاذقي نتواند 
آن را بهبود بخشد. هر قدر ممكن شود خود را به خليج‌فارس برسانيد و هرگاه به آن‌جا دست 
يافتيد هر قدر پول كه به وسيله انگلستان به دست مي‌آيد مي‌توان مستقيم از هندوستان 
بيابان‌هاي  تا مي‌توانيد به سوي  فراهم كرد. كليد هندوستان هم سرزمين تركستان است 
قرقيزستان و خيوه و بخارا پيش برويد تا به مقصود نزد‌كيتر شويد اما تاني را نبايد از دست 
داد و بايد از شتابك‌اري خودداري كرد. آن‌گاه دولت عثماني چون شتري مهار كرده در دست 
پادشاه روسيه خواهد بود تا هنگام لزوم باركشي كند و پس از آن كه ديگر كاري از آن ساخته 
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نشد بايد سرش را از تن جدا كرد زيرا كشوري بسيار بزرگ و بهترين بازار تجارت است.

دهم آنك‌ه بايد با دولت اتريش همدست شد و دولت عثماني را از اروپا بيرون كرد اما نه 
ديگر  را جاي  اتريش  بايد  آنك‌ه  دارد نخست  راه  دو  اين  و  بهره‌مند شود  اتريش  چنانك‌ه 
سرگرم كرد و ديگر آنك‌ه بايد از خاك عثماني آن نواحي را به اتريش داد كه پس از چندي 

بتوانيد آن را هم بگيريد .
يازدهم آنك‌ه با كشور يونان در صلح بود تا هنگام جنگ بتواند از ما ياري بخواهد.

دوازدهم آنك‌ه پس از گرفتن كشور سوئد و عثماني و ايران و لهستان بايد با اتريش و 
پذيرفت مي‌توان  را  ما  اتحاد  و  اين دو دولت دوستي  از  اگر هر كي  و  اتحاد كرد  فرانسه 

كشورهاي ديگر را از پا درآورد و پس از آن بايد بر اتريش هم مسلط شد.
در  كه  چاره‌اي جست  بايد  نكنند  پيدا  اختلاف  هم  با  دولت  دو  اين  اگر  آنك‌ه  سيزدهم 
ميانشان دوگانگي بيفتد و بدين‌گونه رفته‌رفته كيي از پا در خواهد آمد و آن‌گاه مي‌توان بر 
آن دست يافت و بي‌مانع بر همه اروپا حكمراني كرد و بدين وسيله مي‌توانيد همه اين نواحي 

را دست‌نشانده خود بكنيد.
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پیوست شماره‌ی 3 

نامه‌ي ‌جوادخان گنجه‌اي به‌ كلنياس‌  تسي‌تسي يانف
8121 هجري‌قمري‌ ] 2811 خورشيدي‌ / 3081 ميلادي[

درين‌ وقت‌ كاغذي‌ كه‌ فرستاده‌ بودي‌ رسيد و نوشته‌ بودي‌ كه‌ در ايام‌ طومار دده‌ فال‌ گنجه‌ 
تابع‌ گرجستان‌ بود. اين‌ سخنان‌ را هيچ‌ كس‌ نشنيده‌ است ‌اما پدران‌ ما كه‌ عباس‌ قلي‌ خان‌ 
و سايرين‌ باشد در گرجستان‌ حاكم‌ بوده‌اند هرگاه‌ قبول‌ ننمايند، از مردان‌ پير اهل‌ گرجستان‌ 
تحقيق‌ نماييد كه‌ عباسقلي‌خان‌ در گرجستان‌ حاكم‌ و والي‌ بوده‌ است‌ يا نه‌ و بالفعل‌ مسجد و 
دكان‌ او در گرجستان‌ هست‌ و خلعت‌ و تعليقه‌ او هم‌ در خانه‌ اهل‌ گرجستان ‌است‌ و از ايام‌ پدر 
آراكلي‌ خان‌ و پدر ما سرحد گنجه‌ و گرجستان‌ معلوم‌ بوده ك‌ه‌ از كجا تا به‌ كجاست‌ و ما اين‌ 
سخن‌ها را به‌ زبان‌ نمي‌آوريم‌ و هرگاه‌ بگوييم ‌هم‌ كه‌ پدران‌ ما در گرجستان‌ والي‌ بوده‌ است‌ 
كسي‌ قبول‌ نميك‌ند و به‌ اين‌سخن‌ گرجستان‌ را كسي‌ به‌ ما نمي‌دهد و ديگر آن‌ كه‌ نوشته‌ 
بودي‌ كه‌ شش‌سال‌ پيش‌ ازين‌ قلعه‌ گنجه‌ را به‌ پادشاه‌ روسيه‌ داده‌ بودي‌ درست‌ است‌ در آن‌ 
وقت‌ پادشاه‌ شما به‌ تمامي‌ ولايت‌ ايران‌ رقم‌ نوشته‌ بود و به‌ ما هم‌ نوشته‌ ما رقم‌ پادشاه‌ را 
قبول‌ كرده‌ قلعه‌ را داديم‌ هرگاه‌ باز پادشاه‌ درخصوص‌ گنجه‌ به‌ ما فرمان‌ نوشته‌ باشد فرمان‌ 
پادشاه‌ را معلوم‌ آشكار نماييد ما هم‌ رقم‌ پادشاه‌ راديده‌ از آن‌ قرار عمل‌ نماييم‌ و ديگر آنكه‌ 
نوشته‌ بودي‌ كه‌ پيش‌ ازين‌ به‌گرجستان‌ تابع‌ بودي‌ معلوم‌ شما باشد كه‌ الحال‌ رقم‌ پادشاه‌ 
شما در دست‌ ماهست‌ ببيند كه‌ در آن‌ رقم‌ ما را بيگلربيگي‌ گنجه‌ بود يا تابع‌ گرجستان‌ ازين‌ 

معني‌ معلوم‌ است‌ كه‌ سخن‌ شما خلاف‌ قول‌ شماست‌.
و ديگر آنك‌ه‌ نوشته‌ بودي‌ كه‌ گرجستان‌ به‌ پادشاه‌ تعلق‌ دارد و از تجار او هم ‌مال‌ گرفته‌ايد 
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درست‌ است‌ اما روز اول‌ كه‌ شما وارد گرجستان‌ شديد بر شما نوشتيم‌ و آدم‌ فرستاده‌ معلوم‌ 
كرديم‌ كه‌ نصيب‌ كه‌ رعيت‌ ماست‌ و از ما روگردان‌ شده‌ اموال‌ تجار ما را گرفته‌ است‌ و خيال‌ 
كرديم‌ كه‌ شما نوكر پادشاه ‌هستيد البته‌ با ديوان‌ حق‌ كرده‌ مال‌ آدم‌ ما را گرفته‌ مي‌دهيد و 
نصيب‌ و ساير شمس‌ الدينلوها را كه‌ از ما روگردان‌ شده‌اند گرفته‌ به‌ ما خواهيد داد ديديم‌ كه 
‌هيچ‌ كدام‌ را به‌ عمل‌ نياورديد و ما هم‌ آن‌ چه‌ گرفته‌ايم‌ از ديگر نپرسيد و ببينيدكه‌ از رعيت‌ 
گنجه‌ شمكوري‌ باشد گرفته‌ايم‌ يا از اهل‌ گرجستان‌ گرفته‌ايم‌ والا هرگاه‌ بناي‌ دعوا دارد ما 
هم‌ آماده‌ جنگ‌ هستيم‌ و اگر از توپ‌ و توپخانه‌ خود لاف‌ مي‌زني‌ از شفقت‌ خدا توپ‌ ما از 
شما كم‌تر نيست‌ هرگاه‌ توپ‌ شما ‌كيگز است‌ توپ‌ ما سه‌ گز و چهار گز است‌ و نصرت‌ هم‌ 
با خداست‌ و از كجا معلوم‌ مي‌شود كه‌ شما از قزلباش‌ رشيدتر هستيد شما دعواي‌ خود را 
ديده‌ايد و دعواي‌ قزلباش‌ را نديده‌ايد و نوشته‌ بودي‌ كه‌ آماده‌ جنگ‌ باشد از آن‌ وقت كه‌ شما 
به‌ شمس‌الدينلو آمديد و رعيت‌ ما را تابع‌ خود كرديد از آن‌ روز تا به‌حال‌ در تدار‌ك هستيم‌ و 
حاضر و آماده‌ بوده‌ايم‌ هرگاه‌ دعوا ميك‌ني‌ دعوا خواهيم‌ كرد و آنك‌ه‌ نوشته‌ بودي‌ كه‌ هرگاه‌ 
اين‌ سخن‌ها را قبول‌ نميك‌ني ‌بدبختي‌ ترا گرفته‌ است‌ ما هم‌چنين‌ مي‌دانيم‌ كه‌ شما هم‌ 
به‌ اين‌ خيال‌ افتاده ‌آمده‌ايد شما را بدبختي‌ كشيده‌ از پطرزبورگ‌ قضا به‌ اينجا آورده‌ است‌.

انشاءالله‌ تعالي‌ بدبختي‌ شما معلوم‌ خواهد شد. والسلام‌
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پیوست شماره‌ی 4 

واگذاری مسجد تاریخی کبود ایروان به ایران برای 99 سال
 

دولت ارمنستان در نشست پنجشنبه خود تصمیم گرفت مســجد تاریخی کبود، واقع در مرکز 
ایروان پایتخت این کشور را برای 99 سال به ایران واگذار کند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری روسی »اسپوتنیک«، قرارداد مربوط به واگذاری این مسجد 
به زودی میان وزارت فرهنگ ارمنستان و سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان امضا خواهد 

شد.
به گفته »هاسمیک بوغوسیان« وزیر فرهنگ ارمنستان، ایران از ساختمان این مسجد متعلق به 

دوره قاجار به عنوان مرکز فرهنگی استفاده خواهد کرد.
طبق تصمیم دیگر دولت ارمنستان، مالکیت مسجد کبود که در فهرست دولتی آثار غیرمنقول 

تاریخی و فرهنگی این کشور قرار دارد و زمین اطراف آن با جمهوری ارمنستان است. 
مسجد جامع کبود ایروان در ســال‌های 1374 تا 1379 توسط بنیاد مستضعفان ایران با نظارت 

سازمان میراث فرهنگی توسط استادکاران تبریزی مرمت شد.
این اثر تاریخی که تنها مسجد و مدرسه شهر ایروان است توسط »حسینعلی خان ایروانی« والی 
ایروان در حدود ســال 1179 هجری قمری، مطابق با ســال‌های 65 ـ 1764 میلادی بنا شد که 

بزرگترین مسجد شهر ایروان است.
به گفته معاون میراث فرهنگی کشورمان، کارشناسان و متخصصان ایرانی برای مرمت و تهیه 

پرونده ثبت جهانی مسجد کبود ایروان عازم ارمنستان خواهند شد.
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محمد حسن طالبیان  افزود: پس از ســفر معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس و مسئولان ارشد 
سازمان میراث فرهنگی به ارمنستان قرار شد اقدامات مرمتی، حفاظتی و تهیه پرونده ثبت جهانی 
مســجد جامع کبود ایروان که از جهاتی به مسجد کبود تبریز شــباهت دارد توسط کارشناسان و 

متخصصان ایرانی انجام شود.
وی درخصوص ارزش‌های فرهنگی مسجد کبود ایروان اظهار داشت: مسجد جامع کبود ایروان 
تنها یادگار باقی مانده از قرن هجدهم میلادی )ســده دوازدهم هجری قمری( معماری مساجد 
ایرانی در کشور ارمنستان است که معماری آن الهام گرفته از مسجد کبود تبریز بوده و اثر تاریخی 

منحصر به فرد و واجد ارزش ملی و جهانی است.
طالبیان  با اشــاره به قدمت 250 ســاله مســجد  - مدرســه جامع کبود ایروان افزود: مسجد 
جامع کبود ایروان هم اکنون به دلیل رطوبت بخش‌های داخلی بنا و مشــکلات نگهداری دچار 

آسیب‌های مختلف شده است. 
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پیوست شماره‌ی 5 

تاریخچه قران قدیمی

رئیس جمهور  اهدایی  قرآن  درباره  را  توضیحاتی  دانشگاه مسکو  بخش خاورمیانه شناسی 
روسیه به رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر کرد.

بر این اساس، قرآن اهدایی مربوط به دوره مروان بن حکم آخرین خلیفه بنی امیه است که 
والی شام به سلطان سلیم عثمانی هدیه کرده بود.

بعدها پادشاه دیگر عثمانی نیز این قرآن را به عباس میرزا نائب السلطنه فتحعلی شاه قاجار 
هدیه کرد و عباس میرزا نیز در جنگ ایران و روسیه به پاس رشادت‌های والی گنجه، آن 

را به وی اهدا کرد.
در دوران اتحاد جماهیر شوروی این قرآن به دستور استالین به موزه آرمیتاژ شهر سنت پترز 
بورگ انتقال یافت و دیروز ولادیمیر پوتین آن را به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم 
انقلاب اسلامی اهدا کرد. بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه مسکو توضیحاتی را درباره قرآن 

اهدایی رئیس جمهور روسیه به رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر کرد.
به گزارش »انتخاب«، قرآن اهدایی مربوط به دوره مروان آخرین خلیفه بنی امیه است که 

والی شام به سلطان سلیم عثمانی هدیه کرده بود.
بعدها پادشاه دیگر عثمانی نیز این قرآن را به عباس میرزا نائب السلطنه فتحعلی شاه قاجار 
هدیه کرد و عباس میرزا نیز در جنگ ایران و روسیه به پاس رشادت های والی گنجه ، آن 

را به وی اهدا کرد.
بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه مسکو اعلام کرد قرآنی که رئیس جمهور پوتین به آیت الله 
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خامنه ای رهبر ایران هدیه کرده است، قرآنی مربوط به دوره مروان آخرین خلیفه بنی امیه 
بوده که والی شام به سلطان سلیم عثمانی هدیه کرده بود و بعدها پادشاه دیگر  عثمانی نیز 
آن را به عباس میرزا نائب السلطنه قاجار هدیه کرده بود و عباس میرزا نیز در جنگ قاجار و 
روس به دلیل رشادت های والی گنجه به وی هدیه کرده بود و در دوران شوروی سابق این 
قرآن به دستور استالین به موزه آرمیتاژ شهر سنت پطرزبورگ انتقال یافت و پوتین این قرآن 

را به حضرت آیت الله علی خامنه ای رهبر انقلاب ایران هدیه کرده است.
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پیوست شماره‌ی 6 

عهدنامه‌ي‌ گلستان‌

اعليحضرت‌ قضا قدرت‌، خورشيد رايت‌، پادشاه‌ جم‌ جاه‌ و امپراتوري ‌عالي‌ دستگاه‌ ممال‌ك 
بالاستقلال‌ كل‌ ممال‌ك ايمپريه‌ روسيه‌ و اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ يكوان‌ رفعت‌ پادشاه‌ اعظم‌ 
سليمان‌ جاه‌ ممال‌ك بالاستحقاق‌ ممالك ‌شاهانه‌ ايران‌ به‌ ملاحظه‌ كمال‌ مهرباني‌ و اشقاق‌ 
عليتين‌ كه‌ در ماده‌ اهالي‌ ورعاياي‌ متعلقين‌ دارند رفع‌ و دفع‌ عداوت‌ و دشمني‌ كه‌ برعكس‌ 
رأي‌ شوكت‌آراي‌ ايشان‌ است‌ طالب‌ و به‌ استقرار مراتب‌ مصالحه‌ ميمونه‌ و دوستي‌جواريت‌ 
سابقه‌ مؤكده‌ را در بين‌الطرفين‌ راغب‌ مي‌باشند به‌ احسن‌الوجه‌ رأي‌عليتين‌ قرار گرفته‌ و در 
انجام‌ اين‌ امور ن‌كي و مصوبه‌ از طرف‌ اعليحضرت‌ قدرقدرت‌ پادشاه‌ اعظم‌ ممال‌ك روسيه‌ به‌ 
عاليجاه‌ معلي‌ جايگاه‌ جنرال‌ ليوتنان ‌سهپسالار روسيه‌ و مدير عساكر ساكنين‌ جوانب‌ قفقازيه‌ 
و گرجستان‌ و ناظم ‌امور و مصالح‌ شهريه‌ ولايات‌ غروزيا و گرجستان‌ و قفقازيه‌ و حاجي‌ 
امر فرماي‌ عساكرسفاين‌  اين‌ حدودات‌ و سامان‌،  ترخان‌ وكارهاي‌ تمامي‌ ثغور و سرحدات‌ 
بحر خزر صاحب‌ حمايل‌ الكساندر نويسكي‌ و حمايل‌ مرتبه‌ اولين ‌آناي‌ مرتبه‌دار رابع‌ عسكريه‌ 
بهادري‌  به‌ جهت‌ رشادت‌ و  االمرقوم‌  مقتدره‌ حضرت‌ گيوركي‌ صاحب‌ نشان‌ و شمشيرطل 
نكيولاي‌ ريتشچوف‌ اختيار كلي‌ اعطاشده‌ و اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ والا رتبت‌ پادشاه‌ اعظم‌ 
مال‌ك كل‌ ممال‌ك ايران‌هم‌ عاليجاه‌، معلي‌ جايگاه‌ ايلچي‌ بزرگ‌ دولت‌ ايران‌ كه‌ مأمور دولتين‌ 
نهان‌و  اسرار  و محرم‌  ذيشان‌  درگاه‌  مقرب‌  والاعيان‌  بوده‌اند عمده‌الامراء  انگليس‌  و  روس‌ 
مشير اكثر امور دولت‌ عليه‌ ايران‌ و از خانواده‌ دودمان‌ وزارت‌ و از امراي ‌واقفان‌ حضور در 
مرتبه‌ دوم‌ آن‌، صاحب‌ شوكت‌ عطاياي‌ خاص‌ پادشاهي‌ خود از خنجر و شمشير و كارد مرصع‌ 
و استعمال‌ ملبوس‌ ترمه‌ و اسب‌ مرصع‌ يراق‌ميرزا ابوالحسن‌ خان‌ را در اين‌ كارمختار بالكل‌ 
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نموده‌اند حال‌ در معسكرروسيه‌ رودخانه‌ زيوه‌ من‌ محال‌ گلستان‌ متعلقه‌ ولايت‌ قراباغ‌، ملاقات‌ 
وجمعيت‌ نموده‌اند، بعد از ابراز و مبادله‌ مستمس‌ك مأموريت‌ و اختيار كلي‌خود به‌ كيديگر و 
ملاحظه‌ و تحقيق‌ امور متعلق‌ به‌ مصالح‌ مباركه‌ به‌ نام‌ نامي ‌پادشاهان‌ عظام‌ قرار و به‌ موجب‌ 
اختيار نامجات‌ طرفين‌ قيود و فصول‌ و شروط مرقومه‌ را الي‌الابد مقبول‌ و منصوب‌ و استمرار 

مي‌داريم‌.
فصل‌ اول‌ ـ بعد از اين‌ امور جنگ‌ و عداوت‌ و دشمني‌ كه‌ تا حال‌ در دولتين‌ روسيه‌ و ايران‌ 
بود به‌ موجب‌ اين‌ عهدنامه‌ الي‌الابد مقطوع‌ و مترو‌ك و مراتب‌مصالحه‌ ايكده‌ و دوستي‌ و 
اعليحضرت‌  و  روسيه‌  امپراطور  اعظم‌  پادشاه‌  قدرت‌  قضا  اعليحضرت‌  فيمابين‌  شديد  وفاق‌ 
دولتين‌  ميانه‌  عظام‌،  ولي‌عهدان‌  و  وراث‌  و  ايران‌  داراشوكت‌ممال‌ك  پادشاه‌  رايت‌،  خورشيد 

عليتين‌ ايشان‌ پايدار وسلو‌ك خواهد بود.
فصل‌ دوم‌ ـ چون‌ پيش‌تر به‌ موجب‌ اظهار و گفتگوي‌ طرفين‌ قبول‌ و رضا درميان‌ دولتين‌ 
هر  در  يعني‌ طرفين‌  باشد  پرزنديم‌  او  اسطاطسكو  بناي‌  در  مراتب‌ مصالحه‌  كه‌  است‌  شده‌ 
موضوع‌ حالي‌ كه‌ الي‌ قرارداد مصالحه‌ بوده‌ است‌ ازآن‌ برقرار باقي‌ و تمامي‌ اولكاي‌ ولايات‌ 
خوانين‌نشين‌ كه‌ تا حال‌ در تحت ‌تصرف‌ و ضبط هر ‌كي از دولتين‌ بوده‌، كماكان‌ در ضبط 
اختيار ايشان‌ بماند. لهذا در بين‌ دولتين‌ عليتين‌ روسيه‌ و ايران‌ به‌ موجب‌ خط مرقومه‌ ذيل‌ 
بازار به‌ خط مستقيم‌  اراضي‌ آدينه‌  ابتداي‌  از  ثغور وسرحدات‌ مستقر و تعيين‌ گرديده‌ است‌ 
از راه‌صحراي‌ مغان‌ تا به‌ معبر يدي‌ بلو‌ك رود ارس‌ و از بالاي‌ كنار رودارس‌ تا اتصال‌ و 
الحاق‌ رودخانه‌ كپن‌ك چاي‌ به‌ پشت‌ كوه‌ مقري‌ و از آن‌ جا خط حدود سامان‌ ولايات‌ قراباغ‌ و 
نخجوان‌ و ايروان‌ و نيز رسدي‌ از سنور گنجه‌جمع‌ و متصل‌ گرديده‌ بعد از آن‌ حدود مزبور كه‌ 
ولايات‌ ايروان‌ و گنجه‌ و هم‌ حدود قزاق‌ و شمس‌الدين‌ لورا تا مكان‌ ايش‌ك ميدان‌ مشخص‌ 
رودخانه‌هاي  و  راست‌  كوه‌هاي‌ طرف‌  بالاي‌ سر  تا  ميدان‌  ايش‌ك  از  و  منفصل ‌مي‌سازد  و 
‌حمزه‌ چمن‌ و از سر كوه‌هاي‌ پنب‌ك الي‌ گوشه‌ محال‌ شوره‌گل‌ از بالاي‌ كوه‌ برفدار آلداگوز 
گذشته‌ از سر حد محال‌ شوره‌ گل‌ و ميانه‌ حدود قريه‌ سدره‌ به‌ رودخانه‌ آرپه‌ چاي‌ ملحق‌ و 
متصل‌ شده‌ معلوم‌ و مشخص‌ مي‌گردد و چون ‌ولايات‌ خوانين‌نشين‌ طالش‌ در هنگام‌ عداوت‌ 
و دشمني‌ دست‌ به‌ دست‌ افتاده‌ به‌ جهت‌ زياده‌ صدق‌ و راستي‌ حدود ولايات‌ طالش‌ مزبور را 
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از جانب‌ انزلي‌ و اردبيل‌ بعد از تصديق‌ اين‌ صلحنامه‌ از پادشاهان‌ عظام‌ معتمدان‌ و مهندسان 
‌مأموره‌ كه‌ به‌ موجب‌ قبول‌ و وفاق‌ كيديگر و معرفت‌ سرداران‌ جانبين‌ جبال‌ ورودخانه‌ها و 
درياچه‌ و امكنه‌، و مزارع‌ طرفين‌ تفصيلا تحرير و تميز و تشخيص‌مي‌سازند آن‌ را نيز معلوم‌ 
و تعيين‌ ساخته‌ آن‌ چه‌ در حال‌ تحرير اين‌ صلحنامه‌در دست‌ و در تحت‌ تصرف‌ جانبين‌ باشد 
معلوم‌ نموده‌ آن‌ وقت‌ خط حدود ولايت‌ طالش‌ نيز در بناي‌ اسطاطسكو او پرزنديم‌ مستقر و 
معين‌ ساخته‌ هر‌كي از طرفين‌ آن‌ چه‌ در تصرف‌ دارد بر سر آن‌ باقي‌ خواهد ماند و همچنين‌ 
باشد معتمدان‌ و مهندسان‌  بيرون‌ رفته‌  از خط طرفين‌  اگر چيزي‌  درسرحدات‌ مزبوره‌ فوق‌ 

مأموره‌ طرفين‌ هر ‌كي موافق‌ اسطاطسكو او پرزنديم‌ رضا خواهندداد.
فصل‌ سوم‌ ـ اعليحضرت‌ قدر قدرت‌، پادشاه‌ اعظم‌ كل‌ ممال‌ك ايران‌ به‌جهت‌ ثبوت‌ دوستي‌ 
و وفاقي‌ كه‌ به‌ اعليحضرت‌ خورشيد مرتبت‌ امپراطور كل‌ممال‌ك روسيه‌ دارند به‌ اين‌ صلحنامه‌ 
به‌ عوض‌ خود و ولي‌عهدان‌ عظام‌ تخت‌شاهانه‌ ايران‌ و ولايات‌ قراباغ‌ و گنجه‌ كه‌ الان‌ موسوم‌ 
به‌ يلي‌ سابط پول‌ است‌ و اولكاي‌ خوانين‌ نشين‌ شكي‌ و شيروان‌ و قبه‌ و دربند و بادكوبه‌ هر 
جا از ولايات‌ طالش‌ را با خاكي‌ كه‌ الان‌ در تصرف‌ دولت‌ روسيه‌ است‌ و تمامي‌داغستان‌ و 
گرجستان‌ و محال‌ شوره‌گل‌ و آچوق‌باشي‌ و گروزيه‌ و منگريل‌ و آبخاز و تمامي‌ اولكا و اراضي‌ 
كه‌ در ميانه‌ قفقاز و سرحدات‌ معينه‌ الحاليه‌ بود و نيز آنچه‌ از اراضي‌ و اهالي‌ قفقاز الي‌ كنار 

درياي‌ خزر متصل‌ است ‌مخصوص‌ و متعلق‌ به‌ ممال‌ك ايمپريه‌ روسيه‌ مي‌دانند.
فصل‌ چهارم‌ ـ اعليحضرت‌ خورشيد رايت‌ امپراطور والاشوكت‌ ممال‌كروسيه‌ براي‌ اظهار 
دوستي‌ و اتحاد خود نسبت‌ به‌ اعليحضرت‌ قدر قدرت‌پادشاه‌ اعظم‌ ممال‌ك ايران‌ و به‌ جهت‌ 
رايت‌  ايران‌  ممال‌ك شاهانه‌  در  كه‌  است‌  راغب‌  بنابر همجواريت‌ طالب ‌و  معني‌  اين‌  اثبات‌ 
از  و  از خود  لهذا  نمايند،  و ملاحظه‌  مشاهده‌  ايكده‌  بناي‌  رادر  پادشاهي‌  اختيار  و  استقلال‌ 
عوض‌ ولي‌عهدان ‌عظام‌ اقرار مي‌نمايند كه‌ هر ‌كي از فرزندان‌ عظام‌ ايشان‌ كه‌ به‌ ولي‌عهدي 
‌دولت‌ ايران‌ تعيين‌ مي‌گردد هرگاه‌ محتاج‌ به‌ اعانت‌ يا امدادي‌ از دولت‌ عليه‌ روسيه‌ باشند 
مضايقت‌ ننمايند تا از خارج‌ كسي‌ نتواند دخل‌ و تصرف‌ در مملكت‌ ايران‌ نمايد و به‌ اعانت‌ 
و امداد دولت‌ روس‌ دولت‌ ايران‌ مستقر و مستحكم‌ گردد و اگر در سر امور داخله‌ مملكت‌ 
ايران‌ فيمابين‌ شاهزادگان ‌مناقشتي‌ روي‌ نمايد دولت‌ عليه‌ روس‌ را در آن‌ ميانهك‌اري‌ نيست‌ 
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تا پادشاه ‌وقت‌ خواهش‌ نمايد.

فصل‌ پنجم‌ ـ كشتي‌هاي‌ دولت‌ روسيه‌ كه‌ براي‌ معاملات‌ بر روي‌ درياي‌خزر تردد مي‌نمايند 
به‌ دستور سابق‌ ماذون‌ خواهند بود كه‌ به‌ سواحل‌ و بنادرجانب‌ ايران‌ عازم‌ و نزد‌كي شوند و 
زمان‌ طوفان‌ و شكست‌ كشتي‌ از طرف‌ ايران‌ اعانت‌ و ياري‌ دوستانه‌ نسبت‌ به‌ آن‌ها بشود 
و كشتي‌هاي‌ جانب‌ ايران‌ هم ‌به‌ دستورالعمل‌ سابق‌ ماذون‌ خواهند بود كه‌ كه‌ براي‌ معامله‌ 
روانه‌ ساحل‌ روسيه‌ شوند به‌ همين‌ نحو در هنگام‌ شكست‌ و طوفان‌ از جانب‌ روسيه‌ اعانت‌ و 
ياري‌ دوستانه‌ درباره‌ ايشان‌ معمول‌ گردد و در خصوص‌ كشتي‌هاي‌ عسكريه‌ جنگي‌ روسيه‌ 
به‌ طريقي‌ كه‌ در زمان‌ دوستي‌ و يا در هر وقت‌ كشتي‌هاي‌ جنگي ‌دولت‌ روسيه‌ با علم‌ و 
بيرق‌ در بحر خزر بوده‌اند حال‌ نيز محض‌ دوستي‌ اجازه ‌داده‌ مي‌شود كه‌ به‌ دستور سابق‌ 
معمول‌ گردد و احدي‌ از دولت‌هاي‌ ديگر سواي‌ دولت‌ روس‌ كشتي‌هاي‌ جنگي‌ در درياي‌ 

خزر نداشته‌ باشند.
فصل‌ ششم‌ ـ تمام‌ اسرائي‌ كه‌ در جنگ‌ها گرفته‌ شده‌اند يا اين‌ كه‌ از اهالي ‌طرفين‌ اسير 
شده‌ از كريستيان‌ و يا هر مذهب‌ ديگر باشند الي‌ وعده‌ سه‌ ماهه ‌هلالي‌ بعد از تصديق‌ و خط 
گذاردن‌ در اين‌ عهدنامه‌ از طرفين‌ مرخص‌ و ردگرديده‌ و هر ‌كي از جانبين‌ خرج‌ و مايحتاج‌ 
به‌ اسراي‌ مزبور داده‌ و به‌ قراكليسا رسانند و وكلاي‌ سرحدات‌ طرفين‌ به‌ موجب‌ نشر اعلامي‌ 
كه‌ در خصوص فرستادن‌ آن‌ها به‌ جاي‌ معين‌ به‌ كيديگر مي‌نمايند، اسراي‌ جانبين‌ را بازيافت 
‌خواهند كرد و اذن‌ به‌ كساني‌ كه‌ به‌ رضا و رغبت‌ خود اراده‌ آمدن‌ داشته‌ باشند و آنان‌ كه‌ 
سبب‌ تقصير و يا خواهش‌ خود از مملكتين‌ فرار نموده‌اند داده‌ شودكه‌ به‌ وطن‌ اصلي‌ خود 
مراجعت‌ نمايند و هر كس‌ از هر قومي‌ چه‌ اسير و چه ‌فراري‌ كه‌ نخواسته‌ باشد بيايد كسي‌ را 

با او كاري‌ نيست‌ و عفو تقصيرات‌ از طرفين‌ نسبت‌ به‌ فراريان‌ عطا خواهد شد.
فصل‌ هفتم‌ ـ علاوه‌ از اقرار و اظهار مزبوره‌ بالا رأي‌ اعليحضرت‌ يكوان ‌رفعت‌ امپراطور 
ايلچيان‌  يافته‌ كه‌  قرار  اعظم‌ ممالك ‌ايران‌  پادشاه‌  قدرت‌  قدر  اعليحضرت‌  و  روسيه‌  اعظم‌ 
معتمد طرفين‌ كه‌ هنگام‌ لزوم‌ مأموردار السطنه‌ جانبين‌ مي‌شوند بر وفق‌ لياقت‌ رتبه‌ و امور 
كليه‌ مرجوعه‌ ايشان‌ را حاصل‌ و پرداخت‌ و سجل‌ نمايند و به‌ دستور سابق‌ وكلائي‌ كه‌ از 
دولتين‌ به‌ خصوص‌حمايت‌ ارباب‌ معاملات‌ در بلاد مناسبه‌ طرفين‌ تعيين‌ و تميكن‌ گرديده‌ 
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زياده‌ از ده‌ نفر عمله‌ نخواهد داشت‌ و ايشان‌ با اعزاز شايسته‌ مورد مراعات‌ گرديده‌ به‌احوال‌ 
ايشان‌ هيچ‌ گونه‌ زحمت‌ نرسيده‌ بل‌ زحمتي‌ كه‌ به‌ رعاياي‌ طرفين‌ عايدگردد به‌ موجب‌ عرض‌ 

و اظهار وكلاي‌ رعاياي‌ مزبور رضاي‌ ستمديدگان‌جانبين‌ داده‌ شود.
فصل‌ هشتم‌ ـ در باب‌ آمد و شد قوافل‌ و ارباب‌ معاملات‌ در ميان‌ ممالك ‌دولتين‌ عليتين‌ 
اذن‌ داده‌ مي‌شود كه‌ هر كس‌ از اهالي‌، تجار به‌ خصوص‌ به ‌ثبوت‌ اين‌ كه‌ دوست‌ رعايا و 
ارباب‌ معاملات‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ عليه‌ روسيه‌ يا تجار متعلق‌ به‌ دولت‌ بهيه‌ ايران‌ مي‌باشند و از 
دولت‌ خود يا از سر حد داران ‌تذكره‌ و يا كاغذ راه‌ در دست‌ داشته‌ باشند از طريق‌ بحر و بر 
به‌ جانب‌ ممالك ‌اين‌ دو دولت‌ بدون‌ تشويش‌ آيند و هر كس‌ هر قدر خواهد ساكن‌ و متوقف‌ 
گشته‌ به‌ امور معامله‌ و تجارت‌ اشتغال‌ نمايند و زمان‌ مراجعه‌ آن‌ها به‌ اوطان‌ خود از دولتين‌ 
ايران‌  به‌ ممال‌ك  امكنه‌ ممال‌ك روسيه‌ كه ‌وارد  از  تنخواه‌  ايشان‌ نشوند آن‌چه‌ مال‌ و  مانع‌ 
مي‌شوند ماذون‌ خواهند بود كه‌ اگر با تنخواه‌ و اموال ‌خودشان‌ به‌ جانب‌ ممال‌ك پادشاهانه‌ 
ديگر هم‌چنين‌ از طرف‌ دولت‌ عليه ‌روسيه‌ نيز درباره‌ اهالي‌ تجارت‌ دولت‌ ايران‌ كه‌ از خا‌ك 
معمول‌  مي‌روند  باشند  روسيه‌  دوست‌  كه‌  پادشاهان‌  ممال‌ك  ساير  به ‌جانب‌  روسيه‌  ممال‌ك 
خواهد شد وقتي‌ كه‌ كيي‌ از رعاياي‌ دولت‌ روسيه‌ در زمان‌ توقف‌ و تجارت‌ در مملكت‌ ايران‌ 
فوت‌ شد و املا‌ك و اموال‌ او در ايران‌ بماند چون‌ مايعرف‌ او ازمال‌ رعاياي‌ متعلقه‌ به‌ دولت‌ 
است‌. لهذا مي‌بايد اموال‌ مفوت‌ به‌ موجب ‌قبض ‌الواصل‌ شرعي‌ رد و تسليم‌ ورثه‌ مفوت‌ گردد 
و ديگر اذن‌ خواهند داد كه ‌املا‌ك مفوت‌ را اقوام‌ او بفروشند چنانك‌ه‌ اين‌ معني‌ در ميان‌ 
ممال‌ك روسيه‌ و نيز در ممال‌ك پادشاهان‌ ديگر دستور و عادت‌ بوده‌ متعلق‌ به‌ هر كه‌ باشد 

مضايقه‌ نمي‌نمايند.
فصل‌ نهم‌ ـ باج‌ و گمركي‌ اموال‌ تجار طرف‌ دولت‌ بهيه‌ روسيه‌ كه‌ به‌ بنادر و بلاد ايران‌ 
مي‌آورند از ‌كي تومان‌ مبلغ‌ پانصد دنيار در ‌كي بلده‌ گرفته‌ از آن‌جا با اموال‌ مذكور به‌ هر 
ولايت‌ ايران‌ كه‌ بروند چيزي‌ مطالبه‌ نگردد و هم‌چنين‌ از اموالي‌ كه‌ از ممال‌ك ايران‌ بيرون‌ 
بياورند آن‌‌قدر زياده‌ به‌ عنوان‌ خرج‌ و توجيه‌ و اختراعات‌ چيزي‌ از تجار روسيه‌ با شر و شلتاق‌ 
مطالبه‌ نشود. به‌ همين‌ نحو در ‌كي بلده‌ باج‌ و گمر‌ك تجار ايران‌ كه‌ به‌ بنادر بلاد ممال‌ك 

روسيه‌ مي‌برند و يا بيرون‌ بياورند به‌ دستور گرفته‌ اختلافي‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ نداشته‌ باشد.
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فصل‌ دهم‌ ـ بعد از نقل‌ اموال‌ تجار به‌ بنادر كنار دريا و يا آوردن‌ از راه‌ خشكي‌ به‌ بلاد 
و  اموال‌  كه‌  شده‌  داده‌  معاملات ‌طرفين‌  ارباب‌  و  تجار  به‌  اختيار  و  اذن‌  طرفين‌  سرحدات‌ 
تنخواه‌ خودشان‌ را فروخته‌ و اموال‌ ديگر خريده ‌و يا معاوضه‌ كرده‌ ديگر از اعضاي‌ گمر‌ك 
و  گمر‌ك  اعضاي‌  ذمه‌  بر  كه‌  زيرا  باشند  دستوري ‌نخواسته‌  و  اذن‌  طرفين‌  مستأجرين‌  از 
مستأجرين‌ لازم‌ است‌ كه‌ ملاحظه‌ نمايند كه‌ تا معطلي‌ و تأخير در كار تجارت‌ ارباب‌ معاملات‌ 
وقوع ‌نيابد باج‌ خزانه‌ را از بايع‌ يا از مبيع‌ يا از مشتري‌ هر نوع‌ با هم‌ سازش‌ مي‌نمايند حاصل‌ 

و بازيافت‌ دارند.
فصل‌ يازدهم‌ ـ بعد از تصديق‌ و خط گذاردن‌ در اين‌ شرط نامچه‌ بوكلاي‌مختار دولتين‌ 
عليتين‌ بلا تأخير به‌ اطراف‌ جانبين‌ اعلام‌ و اخبار و امر ايكد به‌ خصوص‌ بالمره‌ تر‌ك قطع‌ امور 
عداوت‌ و دشمني‌ به‌ هر جا ارسال‌ خواهد كرد اين‌ شروط نامه‌ الحاله‌ كه‌ به‌ خصوص‌ استدامت‌ 
مصالحه‌ دائمي‌ طرفين‌ مستقر و دو قطعه‌ مشروحه‌ باترجمان‌ خط فارسي‌مرقوم‌ و محرر و 
از وكلاي‌ مختار مأمورين‌ دولتين‌ مزبوره‌ تصديق‌ و با خط و مهر مختوم‌ گرديد و مبادله‌ با 
كيديگر شده‌ است‌ مي‌بايست‌ از طرف‌ اعليحضرت‌ خورشيد رتبت‌ پادشاه‌ اعظم‌ امپراطور اكرم‌ 
مال‌ك كل‌ ممال‌ك روسيه‌ و از جانب‌ اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ پادشاه‌ و الاجاه‌ ممال‌كايران‌ به‌ 
امضاي‌ خط شريف‌ ايشان‌ تصديق‌ گردد و چون‌ اين‌ صلحنامه ‌مشروحه‌ مصدوقه‌ مي‌بايد از 
هر دو دولت‌ پايدار بوكلاي‌ مختار برسد لهذا از دولتين‌ در مدت‌ سه‌ ماه‌ هلالي‌ وصول‌ گردد.

تحريرا في‌ معسكر روسيه ‌رودخانه‌ زيوه‌ من‌ محال‌ گلستان‌ متعلقه‌ به‌ ولايت‌ قره‌باغ‌ به‌ تاريخ‌ 
بيست‌ و نهم‌ ماه‌ شوال‌ 8221 هجريه‌ و تاريخ‌ دوازدهم‌ ماه‌ اوكدمبر سنه‌ 3181 ]2 آبان‌2911 

خورشيدي‌ برابر با 42 اكتبر 3181 ميلادي‌[

 

 برگرفته‌ از : تزارها و تزارها ـ رر25 - 84 
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پیوست شماره‌ی 7 

عهد نامه‌ي‌ تركمان‌چاي‌

چون‌ اعليحضرت‌ شاهنشاه‌ ايران‌ و اعليحضرت‌ قوي‌ شوكت‌ معظم‌ نامدارو صاحب‌ اختيار كل‌ 
ممال‌ك روسيه‌ بالسويه‌ و از صميم‌ قلب‌ مايل‌ هستند كه‌ برصدمات‌ محاربه‌ كه‌ مخالف‌ ميل‌ 
طرفين‌ است‌ نهايتي‌ داده‌ و مجدداً روابط قديمي‌ حسن‌ همجواري‌ و مودت‌ را مابين‌ مملكتين‌ 
به‌ وسيله‌ صلحي‌ كه‌ في‌حد ذاته‌ متضمن‌ اساس‌ امتداد و دافع‌ مباني‌ اختلافات‌ و برودت‌ آتيه‌ 
امر  براي‌اين‌  را كه‌  لهذا وزراي‌ مختار خود  دارند  استوار  بنائي‌ محكم‌ و  و  برپايه‌  بوده‌باشد 

سودمند مأمور هستند از اين‌ قرار معين‌ داشتند:
از طرف‌ اعليحضرت‌ امپراطور كل‌ روسيه‌ ژان‌ پسكوويچ‌ آجودان‌ جنرال‌ وسرتيپ‌ پياده‌ نظام‌، 
فرمانده‌ اردوي‌ قفقازيه‌، كفيل‌ امور غيرنظامي‌ گرجستان‌ وحاجي‌ ترخان‌ و قفقازيه‌ رييس‌ قوه‌ 
بحريه‌ درياي‌ خزر، داراي‌ نشان‌ الكساندرنوسكي‌ مكلل‌ بالماس‌ و نشان‌ سنت‌ آن‌ از درجه‌ 
اول‌ مكلل‌ بالماس‌ و سنت‌ولاديمير از درجه‌ اول‌ و سنت‌ ژرژ از درجه‌ دوم‌ و دو شمشير مرصع‌ 
و ديگري‌طلا كه‌ روي‌ آن‌ اين‌ طور نوشته‌ شده‌ )براي‌ شجاعت‌( و داراي‌ نشان‌ عقاب‌قرمز 
ابروسكف‌ كنسيه‌دتا و پيشخدمت‌  الكساندر  اول‌ و نشان‌ هلال‌ عثماني‌ و غيره‌ و  از درجه‌ 
از درجه‌  استانيسلاس‌  از درجه‌ سوم‌و سن‌  امپراتور داراي‌ نشان‌ سن‌ ولاديمير  اعليحضرت‌ 
شاهزاده‌  اشرف‌  حضرت‌  ايران‌  شاهنشاه‌  اعليحضرت‌  طرف‌  بيت‌المقدس‌از  سن‌ژان‌  و  دوم‌ 
1عباس‌ ميرزا، 4عباس‌ميرزا. وزراي‌ مختار طرفين‌ پس‌ از آنكه‌ در تركمانچاي‌ اجلاس‌ كرده‌ 
و اختيارنامه‌هاي‌ خود را مبادله‌ و آنرا موافق‌ قاعده‌ و مرتب‌ به‌ ترتيبات‌ شايسته‌ يافتند فصول‌ 

ذيل‌ را منعقد و برقرار داشتند:
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امپراطور  واعليحضرت‌  ايران‌  شاهنشاه‌  اعليحضرت‌  مابين‌  بعد  به‌  امروز  از  ـ  اول‌  فصل‌ 
روسيه‌ و نيز مابين‌ مال‌ك و وراث‌ و اخلاف‌ و اتباع ‌اعليحضرتين‌ صلح‌ و وداد و مودت‌ كامله‌ 

علي‌الدوام‌ برقرار خواهد بود.
فصل‌ دوم‌ ـ چون‌ مخاصمه‌ طرفين‌ معظمين‌ كه‌ به‌ سعادت‌ امروز به‌ اختتام‌رسيد تعهدات‌ 
عهدنامه‌ گلستان‌ را باطل‌ مي‌دارد لهذا اعليحضرت‌ شاهنشاه ‌ايران‌ و اعليحضرت‌ امپراطور كل‌ 
روسيه‌ چنين‌ صلاح‌ ديدند كه‌ به‌ جاي‌عهدنامه‌ مزبور مواد و شرايط ذيل‌ را كه‌ مبني‌ بر ازدياد 

و استحكام‌ روابط آتيه‌مودت‌ و صلح‌ مابين‌ روسيه‌ و ايران‌ است‌ برقرار نمايند.
فصل‌ سوم‌ ـ اعليحضرت‌ شاهنشاه‌ ايران‌ از طرف‌ خود و اخلاف‌ و وراث‌خود خانات‌ ايروان‌ 
را كه‌ در دو طرف‌ رود ارس‌ واقع‌ است‌ و نيز خانات‌نخجوان‌ را به‌ مليكت‌ مطلقه‌ به‌ دولت‌ 
روس‌ واگذار ميك‌ند عليهذا اعليحضرت‌شاهنشاه‌ ايران‌ متعهد مي‌شوند كه‌ دفاتر و اسنادي‌ 
كه‌ راجع‌ به‌ حكومت‌ واداره‌ خانات‌ فوق‌الذكر است‌ منتها شش‌ ماه‌ از امضاي‌ اين‌ عهدنامه‌ به‌ 

مأمورين‌روس‌ تسليم‌ نمايند.
فصل‌ چهارم‌ ـ دولتين‌ معظمتين‌ متعاهدتين‌ قبول‌ نمودند كه‌ خط سرحدي‌مابين‌ دولتين‌ 

از اين‌ قرار ترسيم‌ شود:
اين‌ خط از نقطه‌ سرحد دولت‌ عثماني‌ كه‌ به‌ خط مستقيم‌ نزدكيترين‌ راه‌ به‌قله‌ كوه‌ آغري‌ 
كوچ‌ك است‌ شروع‌ شده‌ به‌ قله‌ مزبوره‌ رسيده‌ و از آن‌ جا به‌سرچشمه‌ي‌ رود قراسوي‌ سفلي‌ 
كه‌ از دامنه‌ جنوبي‌ آغري‌ كوچ‌ك جاري‌است‌ فرود مي‌آيند پس‌ از آن‌ خط سرحدي‌ طول‌ 
مجراي‌ اين‌ رود را الي‌ محل‌التقاي‌ آن‌ با رود ارس‌ كه‌ محاذي‌ شرور است‌ طي‌ نموده‌ و از 
اينجا مجراي‌ رودارس‌ را متابعت‌ كرده‌ و به‌ قلعه‌ عباس‌ آباد مي‌رسد از استحكامات‌ خارجي‌اين‌ 
قلعه‌ كه‌ در ساحل‌ راست‌ ارس‌ است‌ خطي‌ كه‌ طول‌ آن‌ نيم‌ آقاچ‌ يعني‌ سه‌ورست‌ و نيم‌ روسي‌ 
بوده‌ باشد به‌ تمام‌ جهات‌ كشيده‌ خواهد شد و تمام‌اراضي‌ كه‌ در حدود اين‌ خط واقع‌ مي‌شود 
منحصر به‌ دولت‌ روس‌ بوده‌ و درظرف‌ دو ماه‌ از تاريخ‌ امروز به‌ طور دقيق‌ تخطيط خواهد 
به‌ رود ارس‌ مي‌شود خط سرحدي‌ مجراي‌  اين‌ خط متصل‌  از محلي‌ كه‌طرف‌ شرقي‌  شد 
رودمزبور را الي‌ گداريدي‌ بلو‌ك متابعت‌ ميك‌ند و خا‌ك ايران‌ از اين‌ نقطه‌ اخير الي‌سه‌ آقاچ‌ 
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يعني‌ بيست‌ و ‌كي ورست‌ در طول‌ مجراي‌ ارس‌ امتداد ميي‌ابد بعد ازوصول‌ به‌ اين‌ محل‌ خط 
سرحدي‌ جلگه‌ مغان‌ را به‌ طور مستقيم‌ گذشته‌ به‌محلي‌ از مجراي‌ بالها رود خواهد آمد كه‌ 
در سه‌ آقاچي‌ يعني‌ بيست‌ و ‌كيورست‌ پايين‌تر از ملتقاي‌ دو رود آدينه‌ بازار و ساري‌ قميش‌ 
صعود كرده‌ و ازآن‌ جا در ساحل‌ راست‌ رودخانه‌ آدينه‌ بازار شرقي‌ الي‌ سرچشمه‌ آن‌ ممتد و 
ازسرچشمه‌ مزبور الي‌ قله‌ تپه‌هاي‌ جگير مي‌رسد به‌ طوري‌ كه‌ تمام‌ آبهايي‌ كه‌جريانشان‌ به‌ 

طرف‌ ايران‌ است‌ تعلق‌ به‌ دولت‌ عليه‌ خواهد گرفت‌.
چون‌ در اينجا حدود دولتين‌ به‌ واسطه‌ تيزه‌ كوه‌ها محدود مي‌شود لهذامقرر است‌ كه‌ دامنه‌ 
اين‌ كوه‌ها كه‌ به‌ سمت‌ درياي‌ خزر تمايل‌ دارد متعلق‌ به‌دولت‌ روس‌ بوده‌ و دامنه‌ آن‌ طرف‌ 

كوه‌ها اختصاص‌ به‌ ايران‌ خواهد داشت‌.
از تيزه‌ تپه‌هاي‌ جگير خط سرحدي‌ كوه‌هايي‌ را كه‌ فاصل‌ بين‌ طالش‌ وارشق‌ است‌ متابعت‌ 
نموده‌ و به‌ قله‌ كمر قوئي‌ مي‌رسد و قللي‌ كه‌ فاصل‌ دامنه‌دو طرف‌ كوه‌هاي‌ مزبور است‌ در 
اينجا تحديد حدود مي‌نمايد به‌ همان‌ قسمك‌ه‌ در باب‌ مسافت‌ مابين‌ سرچشمه‌ آدينه‌ بازار و 
قله‌هاي‌ جگير ذكر شد. پس‌از آن‌ خط سرحد از قله‌ كمر قوئي‌ تيزه‌ كوه‌هايي‌ كه‌ بلو‌ك زوند را 
از ارشق‌ جدامي‌نمايد متابعت‌ نموده‌ و به‌ محلي‌ كه‌ حدود بلو‌ك وليكج‌ است‌ مي‌رسد وترتيبي‌ 
كه‌ در باب‌ جريان‌ آب‌ ذكر شده‌ است‌ مراعات‌ خواهد شد و از اين‌ قراربلو‌ك زوند به‌ استثناي‌ 
قسمتي‌ كه‌ در آن‌ طرف‌ قله‌ كوه‌هاي‌ مزبور است‌ متعلق‌به‌ روسيه‌ خواهد بود. از محلي‌ كه‌ 
عمده‌  سلسله‌  قلل‌  و  كلوپوتي‌  كوه‌  قلل‌  سرحدبين‌الدولتين‌  خط  است‌  وليكج‌  بلو‌ك  حدود 
كوههايي‌ كه‌ از بلو‌ك وليكج‌مي‌گذرد متابعت‌ نموده‌ و به‌ سرچشمه‌ شمالي‌ رودخانه‌ موسوم‌ 
به‌ آستارامي‌رسد و اينجا هم‌ مسأله‌ جريان‌ آب‌ چنانچه‌ در فوق‌ ذكر شده‌ است‌ مرعي‌مي‌باشد 
از آن‌جا خط سرحدي‌ مجراي‌ آستارا را الي‌ مصب‌ آن‌ در درياي‌ خزرطي‌ نموده‌ و حدود خا‌ك 

دولتين‌ را به‌ اتمام‌ مي‌رساند.
به‌  نسبت‌  خالصانهك‌ه‌  دوستي‌  اثبات‌  محض‌  ايران‌  شاهنشاه‌  اعليحضرت‌  ـ  پنجم‌  فصل‌ 
اعليحضرت‌ امپراطور كل‌ روسيه‌ دارند به‌ موجب‌ همين‌ فصل‌ ازطرف‌ خود و از طرف‌ وراث‌ 
و اخلاف‌ خود واضحا و علنا تصديق‌ مي‌نمايد كه‌ممال‌ك و جزايري‌ كه‌ مابين‌ خط تحديدي‌ 
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فصل‌ اخير و تيزه‌ جبال‌ قفقاز ودرياي‌ خزر است‌ و همچنين‌ اهالي‌ بدوي‌ و غيره‌ اين‌ نواحي‌ 

متعلق‌ به‌ دولت‌روسيه‌ مي‌باشد.
فصل‌ ششم‌ ـ محض‌ تلافي‌ مصارف‌ كثيره‌ كه‌ از جنگ‌ بين‌الدولتين‌ براي‌مملكت‌ روسيه‌ 
است‌  رسيده‌  روس‌  اتباع‌  بدين‌ جهت‌به‌  كه‌  و ضررهايي‌  خسارات‌  درعوض‌  و  شده‌  حاصل‌ 
اعليحضرت‌ شاهنشاه‌ ايران‌ متعهد مي‌شوند كه‌وجه‌ خسارتي‌ تأديه‌ كرده‌ مصارف‌ و ضررهاي‌ 

مزبور را جبران‌ نمايند.
طرفين‌ معظمين‌ معاهدين‌ اين‌ وجه‌ خسارت‌ را به‌ ده‌ كرور تومان‌ رايج‌ يابيست‌ ميليون‌ منات‌ 
نقره‌ معين‌ كرده‌ و مقرر مي‌دارند كه‌ ترتيب‌ اقساط وتضمين‌ تأديه‌ آن‌ در قرارداد مخصوصي‌ 
مرتب‌ شود اعتبار و استحكام‌ قراردادمزبور به‌ حدي‌ خواهد بود كه‌ كانه‌ لفظ به‌ لفظ در همين‌ 

عهدنامه‌ درج‌ شده‌باشد.
اشرف‌  كه‌ حضرت‌  ديدند  چنين‌ صلاح‌  ايران‌  شاهنشاه‌  اعليحضرت‌  چون‌  ـ  هفتم‌  فصل‌ 
عباس‌ ميرزا همايون‌ فرزند خود را وارث‌ و ولي‌عهد فرمايندلهذا اعليحضرت‌ امپراطور كل‌ 
روسيه‌ محض‌ اينكه‌ نيات‌ دوستانه‌ خود رامكشوف‌ و ميلي‌ را كه‌ در مساعدت‌ به‌ استحكام‌ اين‌ 
نوع‌ وراثت‌ دارند مشهودخاطر اعليحضرت‌ شاهنشاه‌ ايران‌ نمايند متعهد مي‌شوند كه‌ از امروز 
شخص‌ عباس‌‌ ميرزا را وارث‌ و ولي‌عهد دولت‌ شناخته‌ و ايشان‌ را از حين‌ جلوس‌ به‌تخت‌ 

سلطنت‌ سلطان‌ حقه‌ اين‌ مملكت‌ بدانند.
فصل‌ هشتم‌ ـ سفاين‌ تجارتي‌ روس‌ مثل‌ سوابق‌ حق‌ خواهند داشت‌ كه‌ به‌طور آزاد در 
درياي‌ خزر و امتداد سواحل‌ آن‌ سير كرده‌ و به‌ كناره‌هاي‌ آن‌ فرودآيند و درموقع‌ شكست‌ و 
غرق‌ در ايران‌ معاونت‌ و امداد خواهند يافت‌ وسفاين‌ تجارتي‌ ايران‌ هم‌ حق‌ خواهند داشت‌ كه‌ 
به‌ قرار سابق‌ در بحر خزر سيرنموده‌ و به‌ سواحل‌ روس‌ بروند و در صورت‌ غرق‌ و شكست‌ 

هم‌ به‌ آن‌هاكم‌ك و امداد خواهد شد.
الايام‌  ازقديم‌  دارند  روس‌  نظامي‌  بيرق‌  كه‌  آن‌هايي‌  چون‌  جنگي‌  كشتي‌هاي‌  باب‌  در  اما 
بالانفراد حق‌ سير در بحر خزر را داشته‌اند حال‌ هم‌ بدين‌ سبب‌ اين‌امتياز منحصر به‌ همان‌ 
كشتي‌ها خواهد بود به‌ طوري‌ كه‌ غير از دولت‌ روس‌دولت‌ ديگري‌ حق‌ نخواهد داشت‌ كه‌ 
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سفاين‌ جنگي‌ در درياي‌ خزر داشته‌باشد.

فصل‌ نهم‌ ـ چون‌ منظور اعليحضرت‌ شاهنشاه‌ ايران‌ و اعليحضرت‌امپراطور كل‌ روسيه‌ اين‌ 
است‌ كه‌ در استحكام‌ روابطي‌ كه‌ به‌ سعادت‌ و ميمنت‌مجدداً مابين‌ دولتين‌ استقرار يافته‌ است‌ 
سعي‌ و كوشش‌ نمايند مقرر مي‌دارندكه‌ سفراء كبار و وزراء مختار و شارژدافرهايي‌ كه‌ خواه‌ 
براي‌ انجام‌ مأموريت‌موقتي‌ و خواه‌ به‌ جهت‌ اقامت‌ دايمي‌ به‌ دربار كيديگر فرستاده‌ مي‌شوند 
و به‌فراخور مقام‌ خود موافق‌شان‌ و حيثيت‌ طرفين‌ و مطابق‌ مودت‌ و اتحادبين‌الدولتين‌ و نيز 
برحسب‌ عادات‌ مملكتي‌ مورد اعزاز و احترام‌ شوند عليهذادر باب‌ تشريفاتي‌ كه‌ بايد از طرفين‌ 

ملحوظ و منظور شود دستورالعملي‌مخصوص‌ مقرر خواهد شد.
توسعه‌  و  روسيه‌استقرار  كل‌  امپراطور  و  ايران‌  شاهنشاه‌  اعليحضرت‌  چون‌  ـ  دهم‌  فصل‌ 
روابط تجارتي‌، مابين‌ دو دولت‌ را از نخستين‌ فوايد اعاده‌صلح‌ مي‌دانند چنين‌ صلاح‌ ديدند كه‌ 
ترتيباتي‌ كه‌ راجع‌ به‌ حفظ تجارت‌ و امنيت‌ اتباع‌ دولتين‌ است‌ در ‌كي مقاوله ‌نامه‌اي‌ عليحده‌ 
به‌ طور مرضي‌ الطرفين ‌نگارش‌ يابد و اين‌ مقاوله‌ نامه‌ كه‌ مابين‌ وزراي‌ مختار طرفين‌ انعقاد 
و به‌ اين‌عهدنامه‌ انضمام‌ خواهد يافت‌ مثل‌ اين‌ است‌ كه‌ جزو متمم‌ همين‌ عهدنامه ‌صلح‌ 

بوده‌ باشد.
اعليحضرت‌ پادشاه‌ ايران‌ به‌ دولت‌ روس‌ حق‌ مي‌دهد كه‌ كما في‌السابق‌ هرجا كه‌ به‌ جهت‌ 
كه‌  متعهد مي‌شوند  و  تجارتي‌بفرستد  ويكل‌  و  قنسول‌  جا  آن‌  به‌  باشد  تجارتي‌ لازم‌  منافع‌ 
اين‌ قونسول‌ و وكلاي‌ تجارتي‌ را كه‌ من‌ تبع‌ هر‌كي زياده‌ از ده‌ نفر نخواهد بود از حمايت‌ 
اعليحضرت‌  و  سازد  بهره‌مند  است‌  آن‌ها  رسميت‌  لازمه‌سمت‌  كه‌  امتيازاتي‌  و  احترامات‌  و 
تجارتي‌  وكلاي‌  و  قونسول‌  درباره‌  را  بمثل‌  رفتار  كه‌  مي‌دهد  هم‌وعده‌  روسيه‌  امپراطور 

اعليحضرت‌شاهنشاهي‌ منظور دارد.
يا  يا قونسول‌هاي‌روس‌ وزير مختار  از كيي‌ مأمورين‌  ايران‌  در صورت‌ شكايت‌ حقه‌ دولت‌ 
دارد  بلافاصله‌  رياست‌  اين‌اشخاص‌  به‌  و  اقامت‌  ايران‌  عليه‌  دولت‌  دربار  در  شارژدافري‌ كه‌ 
مشاراليه‌ را از مأموريت‌ خود خلع‌ كرده‌ وموقتاً كفايت‌ كار او را به‌ هر كس‌ صلاح‌ داند برگذار 

خواهد كرد.
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فصل‌ يازدهم‌ ـ پس‌ از حصول‌ صلح‌ به‌ امور و دعاوي‌ اتباع‌ طرفين‌ كه‌ به‌واسطه‌ وقوع‌ 
از روي‌ عدالت‌قطع‌ و فصل‌ خواهد شد و  بود مراجعه‌ شده‌ و  جنگ‌ در عهده‌ تعويق‌ مانده‌ 
مطالباتي‌ كه‌ اتباع‌ طرفين‌ از كيديگر يا از خزانه‌جانبين‌ دارند بالتمام‌ عاجلا تأديه‌ خواهد شد.

فصل‌ دوازدهم‌ ـ طرفين‌ معظمين‌ معاهدين‌ نظر به‌ منافع‌ اتباع‌ خود متفق‌الرأي‌ شدند كه‌ 
براي‌ اشخاصي‌ كه‌ در دو طرف‌ رود ارس‌ داراي‌ اموال‌غيرمنقوله‌ هستند مهلتي‌ سه‌ ساله‌ قرار 
دهند كه‌ مومي‌اليهم‌ بتوانند آنرا به‌ طوردلخواه‌ به‌ مبايعه‌ و معاوضه‌ برسانند ولي‌ اعليحضرت‌ 
سابق‌  سردار  خان‌  اوست‌ حسين‌  خود  به‌  راجع‌  شرط  اين‌  كه‌  تاحدي‌  روسيه‌  كل‌  امپراطور 
ايروان‌ وبرادرش‌ حسن‌خان‌ و كريم‌خان‌ حاكم‌ سابق‌ نخجوان‌ را از انتفاع‌ مدلول‌ شرط مزبوره‌ 

مستثني‌ مي‌دارد.
فصل‌ سيزدهم‌ ـ تمام‌ اسراء جنگي‌ را كه‌ طرفين‌ در هنگام‌ محاربه‌ اخيره‌ ويا قبل‌ از آن‌ 
دستگير كرده‌اند و همچنين‌ اتباع‌ دولتين‌ كه‌ در اوقات‌ سايره‌ اسيراگًرفتار شده‌ باشند در ظرف‌ 

چهار ماه‌ مسترد خواهند شد.
بعد از آنكه‌ به‌ اين‌ اشخاص‌ ارزاق‌ و اشياء لازمه‌ داده‌ شد، مومي‌الهيم‌ را به‌طرف‌ عباس‌آباد 
حركت‌ داده‌ و در آن‌ جا به‌ كميسرهايي‌ كه‌ از طرفين‌ براي‌استرداد و تهيه‌ اعزام‌ به‌ اوطان‌ 
ايشان‌ مأمور شده‌اند، تسليم‌ خواهند كرد. درباره‌ اسراء جنگي‌ و اتباع‌ دولتين‌ كه‌ به‌ اسيري‌ 
به‌ علت‌ ديگري‌ در ظرف‌ مدت‌ فوق‌ مسترد  يا  و  بعد مكان‌ آن‌ها  به ‌‌سبب‌  و  گرفتار شده‌ 

نشده‌اند طرفين‌ معاهدين‌ همين‌ ترتيبات‌ را مرعي‌ و مجري‌ خواهند داشت‌.
دولتين‌ ايران‌ و روس‌ مخصوصاً اين‌ حق‌ را براي‌ خود قرار مي‌دهند كه‌ اي‌وقت‌ كان‌ اين‌ قبيل‌ 
اشخاص‌ را مطالبه‌ نمايند و ملتزم‌ مي‌شوند كه‌ هر وقت‌ خود اسراء اظهار كرده‌ يا از طرفين‌ 

مطالبه‌ شدند مومي‌اليهم‌ را مسترد سازند.
فصل‌ چهاردهم‌ ـ دولتين‌ معظمتين‌ معاهدتين‌ اخراج‌ فراريها و ترانس ‌فوژهايي‌ را كه‌ قبل‌ 
از جنگ‌ يا در مدت‌ آن‌ به‌ تحت‌ اطاعت‌ و حكومت‌ طرفين ‌آمده‌ باشند مطالبه‌ نخواهند كرد.

ولي‌ چون‌ مناسبات‌ خفيه‌ بعضي‌ از ترانس‌ فوژها با تابعين‌ و هموطنان‌ سابق‌ موجب‌ حصول‌ 
نتايج‌ مضره‌ مي‌شود لهذا محض‌ دفع‌ جلوگيري‌ اين‌ نتايج ‌دولت‌ عليه‌ ايران‌ متعهد مي‌شود 



177 جواد‌  خان گنجه‌ایجواد‌  خان گنجه‌ای 
كه‌ در متصرفات‌ خود كه‌ مابين‌ حدود ذيل‌واقع‌ است‌ حضور و توقف‌ اشخاصي‌ كه‌ الحال‌ يا 
بعدها به‌ اسمه‌ مشخص‌خواهد شد روا ندارد و مقصود از حدود ‌كي طرف‌ رود ارس‌ و از طرف‌ 
ديگرخطي‌ است‌ كه‌ به‌ واسطه‌ رود جهريق‌ و درياچه‌ ارومي‌ ورود جقتور و رود قزل‌اوزن‌ الي‌ 

مصب‌ آن‌ در درياي‌ خزر ترسيم‌ مي‌شود.
در قسمت‌  و  ونخجوان‌  خانات‌  در  كه‌  وعده‌ مي‌دهد  نيز  روسيه‌  امپراطور كل‌  اعليحضرت‌ 
خانات‌ ايروان‌ كه‌ در سمت‌ راست‌ ارس‌ واقع‌ است ‌ترانس‌ فوژهاي‌ ايراني‌ را نگذارد توطن‌ و 
سكنا نمايند ولكين‌ مقرر است‌ كه‌اين‌ ماده‌ صورت‌ لزوم‌ نخواهد يافت‌ مگر درباره‌ اشخاصي‌ 
و  بكيها  و  خوانين‌  قبيل‌  از  هستند  ديگر  مقامات‌  بعضي‌  داراي‌  يا  رجوع‌عامه‌  طرف‌  كه‌ 
روساي‌روحاني‌ يعني‌ ملاها كه‌ اعمال‌ شخصي‌ و تحر‌كي و مناسبات‌ خفيه‌ ايشان‌باعث‌ سوء 
اثر درباره‌ هموطنان‌ و تابعين‌ قديم‌ آن‌ها مي‌شود و اما در خصوص ‌نفوس‌ عامه‌ مملكتين‌ 
مقرر است‌ كه‌ اتباع‌ دولتين‌ كه‌ به‌ ممال‌ك كيديگر رفته‌ يادر آتيه‌ بروند آزاد هستند كه‌ در 
هر جايي‌ كه‌ آن‌ دولت‌ يعني‌ دولتي‌ كه‌ اين‌اشخاص‌ در حيطه‌ حكومت‌ و اقتدار آن‌ درآمده‌اند 

صلاح‌ داند توطن‌ و سكني‌نمايند.
فصل‌ پانزدهم‌ ـ چون‌ قصد سليم‌ و نيت‌ خيريت‌ عميم‌ اعليحضرت ‌شاهنشاه‌ ايران‌ اين‌ 
است‌ كه‌ ممال‌ك خود را مرفه‌ الحال‌ و اتباع‌ دولت‌ عليه‌ را ازتشييد مصائب‌ و صدمات‌ حاصله‌ 
اين‌ جنگ‌ كه‌ به‌ سلم‌ و سعادت‌ ختم‌ شده‌است‌ مصون‌ و محفوظ دارد لهذا درباره‌ي‌ تمام‌ 
اهالي‌ و كارگزاران‌ آذربايجان ‌عفوي‌ كامل‌ و رحتمي‌ شامل‌ مبذول‌ مي‌دارند به‌ طوري‌ كه‌ 
هيچ‌ ‌كي از اين ‌اشخاص‌ چه‌ به‌ جهت‌ عقايد و نيات‌ و چه‌ از حيث‌ رفتار و كرداري‌ كه‌ در 
موقع ‌جنگ‌ يا در مدت‌ تصرف‌ ايالت‌ مزبوره‌ از ايشان‌ به‌ ظهور رسيده‌ مورد تعرض ‌و اذيت‌ 
واقع‌ نخواهد شد و علاوه‌ بر اين‌ از امروز مهلتي‌ كيساله‌ به‌ آن‌ها داده‌مي‌شود تا اين‌ كه‌ به‌ 
طور آزاد از ممال‌ك ايران‌ با كسان‌ خود به‌ ممال‌ك روسيه‌ بروند و اموال‌ منقوله‌ خود را به‌ 
خارج‌ حمل‌ نموده‌ و به‌ فروش‌ برسانند بدون‌اين‌ كه‌ دولت‌ عليه‌ ايران‌ يا كارگزاران‌ محلي‌ 
و  به‌ خارج‌ حمل‌ مي‌شود حقوق‌  يا  فروخته‌  واشيايي‌ كه‌  اموال‌  از  و  نموده‌  ممانعتي‌  اند‌ك 
مرسومي‌ دريافت‌ ياتكليفي‌ در مورد آن‌ بگذارند اما در باب‌ اموال‌ غيرمنقوله‌ به‌ مومي‌اليهم‌ 
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پنج‌ساله‌ مهلت‌ داده‌ مي‌شود كه‌ اموال‌ مزبوره‌ را به‌ فروش‌ برسانند يا به‌ طوردلخواه‌ انتقال‌ و 

انتزاع‌ نمايند.
كساني‌ كه‌ در اين‌ مدت‌ كيساله‌ مجرم‌ به‌ جنحه‌ و جنايت‌ )كريم‌( ومستوجب‌ سياست‌ معموله‌ 

ديوانخانه‌ شوند از اين‌ عفو مستثني‌ خواهند بود.
فصل‌ شانزدهم‌ ـ وزراي‌ مختار طرفين‌ به‌ مجرد امضاي‌ اين‌ عهدنامه‌ صلح‌عاجلا به‌ تمام‌ 

نقاط اعلام‌ و حكام‌ لازمه‌ خواهند فرستاد كه‌ مخاصمه‌ را بلاتأخير تر‌ك نمايند.
اين‌ عهدنامه‌ كه‌ به‌ نسختين‌ و به‌ ‌كي مدلول‌ نوشته‌ شده‌ و به‌ امضا و مهر وزراي‌ مختار 
طرفين‌ رسيده‌ است‌ به‌ تصويب‌ و تصديق‌ نامجات‌ معتبره‌ كه ‌داراي‌ امضاي‌ ايشان‌ امپراطور 
كل‌ روسيه‌ خواهد رسيد و تصديق‌ نامجات ‌معتبره‌ كه‌ داراي‌ امضاي‌ ايشان‌ بوده‌ باشد در 

ظرف‌ چهار ماه‌ و در صورت‌ امكان‌ زودتر به‌ توسط وزراي‌ مختار طرفين‌ مبادله‌ خواهد شد.
به‌ تاريخ‌ دهم‌ ماه‌ فيورال‌ سال‌ خجسته‌ فال‌ سنه‌ 8281 مطابق‌ پنجم‌ شعبان‌3421 هجري‌ 
]اول‌ اسفند ماه‌ 6021 خورشيدي‌ برابر با 12 فوريه‌ 8281ميلادي‌[ در تركمان‌چاي‌ تحرير 

شد.

      برگرفته‌ از: تزارها و تزارها ـ رر 35-95
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پیوست شماره‌ی 8 

پهنه‌ي‌ سرزمين‌هاي‌ جدا شده‌ از ايران ‌، در اثر قراردادهاي‌
گلستان‌ و تركمان‌چاي‌

)يكلومتر مربع(
الف‌ ـ در منطقه‌ي‌ كنوني‌ قفقاز كه‌ پس‌ از فروپاشي‌ اتحاد شوروي‌ در سال‌0731 خورشيدي‌، 

به‌ صورت‌ جمهوري‌هاي‌ مستقل‌ سر برآوردند   :

                     )جمهوري‌ آذربايجان‌( اران‌                      86600          
                          جمهوري‌ ارمنستان                               29800                

                         جمهوري‌ گرجستان                               69700                

                  

                               جمع                                               186100           

ب‌ ـ سرزمين‌هـايي‌ كــه‌ به‌ صــورت‌ واحــدهاي‌ جدا، بخشي‌ از جمهوري ‌فدراتيو روسيه‌ 

مي‌باشند :

                            داغستان                                        50300              
                              اوستي‌ شمال                                      8000                      

                               چچن‌ستان                                     157000                    

                             اينگوش‌ستان                                      3600                      
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                 كاباردين‌ )قاباردين‌( ـ بالكارستان                     12500

                         كراچاي ـ چركستان                                14100

                                   آديفه                                            7600                        

                        

                                    جمع                                           99300               

                        

                             جمع‌ كل‌ قفقاز                                    285400               

بخش‌هاي‌ كوچ‌ك ديگري‌ نيز دستخوش‌ تغييراتي‌ شده‌اند كه‌ در اين‌محاسبه‌ منظور نشده‌اند.
خا‌ك  درون  در  نخجوان‌،  خودمختار  ايالت‌  و  كوهستاني‌  )قره‌باغ‌(  كوراباغ‌  خودمختار  ايالت‌   
جمهوري‌ آذربايجان‌ و ايالت‌هاي‌ خودمختار اوستي‌ )اوسطي‌( جنوبي‌، آبخازستان‌ و )آوشارستان، 

افشارستان( ‌، در درون خا‌ك جمهوري‌ گرجستان‌ قرار دارند.
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پیوست شماره‌ی 9 

فرمان‌ فتح‌علي‌ شاه‌ به‌ جميع‌ اهالي‌ تفليس‌
]در باب‌ محاصره‌ ايروان‌ و جنگ‌ با روسيه[

جمادي‌الاول‌ سنه‌ 1121* ] آبان‌ 5711 / نوامبر 6971 [

از اواني‌ كه‌ ساحت‌ ايروان‌ مخيم‌ خيام‌ غازيان‌ نصرت‌ نشان‌ و مضرب‌سرادقات‌ عز و شأن‌ 
گرديد، الي‌ حال‌ فيمابين‌ طايفه‌ روسيه‌ و سپاه‌ ظفر شعارسه‌ چهار دفعه‌ نايره‌ قتال‌ اشتعال‌ 
و در هر دفعه‌ از تفضلات‌ شامله‌ قادر متعال‌ و نيروي‌ اقبال‌ بي‌زوال‌ فوجي‌ كثير از آن‌ گروه‌ 
غدار معروض‌ تيغ‌ آتشبار و جمي‌غفير اسير سر پنجه‌ غازيان‌ نصرت‌ شعار و مقيد به‌ قيد آثار 
گرديده‌اند و در مرتبه‌ دو هزار نفر از آن‌ فرقه‌ بدسر عرضه‌ حسام‌ و اجسام‌ آن‌ها طعمه‌ هوام‌ 
شده‌ و بقيه‌السيف‌ آن‌ فرقه طاغيه‌ را در باغي‌ از باغات‌ ايروان‌ محصور و سپاه‌ منصور اطراف‌ 
از آن‌ طايفه‌ ضاله‌ را روانه‌  نفر  و اكناف‌ آن‌ها را محاصره‌ نموده‌، همه‌ روزه‌ ده‌ نفر بيست‌ 
عدم‌ و دستگير عساكر ظفر توأم‌ مي‌شوند و انشاءالله‌ تعالي‌ در اين‌ چند روزه‌ تمامي‌ آن‌ها را 
معروض‌ شمشير آتشبار و گرد وجود آن‌ فرقه‌ را به‌ آب‌ تيغ‌ غازيان‌ ظفر شعار از آن‌ صفحات‌ 
ايران‌ و رعاياي‌ شأنان‌  اين‌ كه‌ ولايت‌ گرجستان‌ ضميمه‌ ممال‌ك  از  زايل‌ خواهيم‌ ساخت‌. 
حكم‌ و مقرر مي‌شود كه‌ همگي‌ ايلات‌ و احشامات‌ ولايت‌ گرجستان‌ سال‌ك طريق‌ عبوديت ‌و 
خدمتگذاري‌ همگي‌ ايشان‌ در مهاد امن‌ و امان‌ خود دانسته‌، به‌ محض ‌وصول‌ فرمان‌ جهان‌ 
تيغ‌  را معروض‌  پرداخته‌، جميع‌ آن‌ها  به‌ دفع‌ روسيه‌ كه‌ در آن‌جا مي‌باشد  پادشاهي‌  مطاع‌ 
بي‌دريغ‌ سازند و نگذارند كه‌ احدي‌ از ايشان‌ رخت‌ حيات‌ به‌ سر منزل‌ نجات‌ رسانند و عالي‌ 
جاهان‌ معلي‌ جايگاه ‌اميرالامراء العظام‌ پير قلي‌خان‌ قاجار و الكسندر ميرزا والي‌ گرجستان‌ را 
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با جمعي‌ از غازيان‌ جرار به‌ انتظام‌ آن‌ ديار از ركاب‌ مباكر ظفر شعار مأمور فرموديم‌. تمامي‌ 
ايشان‌ و آن‌ طايفه‌ خذلان‌ نشان‌ عرضه‌ شمشير و اطفال‌ و زنان ‌ايشان‌ اسير غازيان‌ شيرگير 
خواهند شد و از احدي‌ گذشت‌ نخواهيم‌ فرمود. مي‌بايد در هر باب‌ خود را  در سل‌ك مجاهدين‌ 
منسل‌ك داشته‌ و در ازاي‌ اين ‌نكيو خدمتي‌ همگي‌ آن‌ها را مورد نوازشات‌ شاهانه‌ خواهيم‌ 

فرمود و در اين‌ خصوص‌ غدغن‌ تمام‌ لازم‌ دانسته‌ در عهده‌ شناسند.

 برگرفته‌ از : اسنادي‌ از روابط ايران‌ با منطقه‌ي‌ قفقاز/ چيكده‌ي تاريخ تجزيه‌ي ايران ـ ويرايش دوم ـ رر 462-562
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پیوست شماره‌ی 10 

فـرمان‌ فـتح‌علي‌ شاه‌ )خان باباخان(
درباره‌ي گسيل عباس‌ميرزا براي آزادسازي گرجستان و تفليس

72 ذيحجه‌ 8121 ] 91 فروردين‌ ماه‌ 3811 / 8 آوريل‌ 4081[

آن‌ كه‌ عالي‌‌شأنان‌ رفيع‌ مكانان‌ اخلاص‌ واردات‌ نشانان‌ شيرين‌ ب‌كي و غيره‌اعزه‌ و اعيان‌ 
محال‌ سموق‌ به‌ مراحم‌ بي‌پايان‌ خسروانه‌ سرافراز بوده‌ بدانند كه ‌الحمدالله‌ و المنه‌ از ميامن‌ 
نشان‌  ميمنت‌  زمان‌  درين‌  اقتران‌  فيروزي‌  اقبال‌  بازوي‌  نيروي‌  و  سبحان‌  تأييدات‌ حضرت‌ 
از انتظام‌ مهمات‌ مملكت‌ خراسان ‌اولياي‌ دولت‌ سپهر بنيان‌ را فراغت‌ حاصل‌ و گرد وجود 
اشرار به‌ آب‌ تيغ ‌آتشبار سپاه‌ ظفر شعار از آن‌ صفحات‌ بالمره‌ زايل‌ شده‌، تمشيت‌ و انتظام 
‌آذربايجان‌ و قلع‌ و قمع‌ سركشان‌ آن‌ سامان‌ و تسخير ولايت‌ گرجستان‌ و تفليس‌و اخراج‌ و 
اتباع‌ ضاله‌ ابليس‌ وجهه‌ همت‌ آسمان‌ نهت‌ خسروانه‌ گرديده‌، ثمره‌ شجره‌ دولت‌ و جهانداري‌ 
و دوحه‌ حديقه‌ شوكت‌ و تاجداري‌ 1عباس‌ ميرزا، 4عباس‌ ميرزاي‌نايب‌السلطنه‌ ممال‌ك ايران‌ 
ادوات‌  با آلات‌ حرب‌ و  امراي‌ جليل‌الشأن‌ و سپاهي‌ بي‌حد ولشگري‌ بي‌عد  از  با جمعي‌  را 
طعن‌ و ضرب‌ از اركان‌ منصور مأموم‌ واليوم‌ كه‌ 72 شهر ذيحجه‌الحرام‌ است‌ از دربار گيتي‌ 
مدار عازم‌ آن‌ حدود وثغور گرديد از آن‌جا كه‌ عالي‌ جاهان‌ معلي‌ جايگاهان‌ دولت‌ و اقبال‌ 
پناهان‌شوكت‌ و اجلال‌ دستگاهان‌ شهامت‌ و بسالت‌ انتباهان‌ فخامت‌ و بنالت‌اكتناهان‌ عزت‌ 
الكسندر  الكرام‌  الولاه‌  العظام‌عمده‌  اميرالامراء  آگاهان‌  واردات‌  و سعادت‌ همراهان‌ اخلاص‌ 
ركاب‌ ظفر  ملتزمين‌  و  نشان‌  ميرزا كه‌ من‌ جمله‌ چاكران‌آستان‌ خلافت‌  و طهمورث‌  ميرزا 
به‌  به‌ آن‌ ديار فرموديم‌ كه‌ در نزد معزي‌اليه‌  تعيين‌  به‌ همراهي‌ فرزندنامدار  همعنان‌ بودند 
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در  احتشام‌  و موكب‌ سپهر  نمايند  اقدام‌  و شرايط اخلاص‌ شعاري‌  مراسم‌ خدمتگزاري‌قيام‌ 
اوايل‌شهر صفرالمظفر به‌ همركابي‌ قائد فتح‌ و ظفر از تختگاه‌ سلطنت‌ كبري‌ با جنودنامعدود 
بهرام‌ انتقام‌ نهضت‌ و كوس‌ رعد خروش‌ مملكت‌گيري‌ از بلندآوا و به‌عزم‌ انتقام‌ كفره‌ روسيه‌ 
و انتزاع‌ ولايت‌ گرجستان‌ و دفع‌ مواد فساد آن‌ طايفه‌خذلان‌، نشان‌ و تنبيه‌ و تدمير سركشان‌ 
زوال‌ شهرياري‌  از  اقبال‌ مصون‌  به‌  و  باري‌  ياري‌حضرت‌  به‌  و  آن‌ ولايت‌  روانه‌  آن‌ سامان‌ 
اشرار و مفسدين‌ آن‌ ديار راعرضه‌ شمشير زهر آبگون‌ و بقيه‌السيف‌ فرقه‌ ضاله‌ روسيه‌ را از 
سرحدات‌تفليس‌ و گرجستان‌ بيرون‌ و عالي‌ جاهان‌ مشاراليهما را والي‌ آن‌ صفحات‌ و مستقل‌ 
در آن‌ ولايات‌ خواهيم‌ فرمود. چون‌ آن‌ عالي‌ شأنان‌ خدمتگزار اين‌دولت‌ جاويد قرار و مراعات‌ 
جانب‌ ايشان‌ منظور نظر مرحمت‌ آثار است‌، مي‌بايد مشاراليهما به‌ آن‌ حده‌ كفره‌ روسيه‌ را 
از آن‌ ولايات‌ بيرون‌ وخود را مورد نوازشات‌ از حد افزون‌ شاهانه‌ ساخته‌، الطاف‌ و اعطاف‌ 
مي‌نمايند  مرقوم‌  و  القاء  مشاراليهما  جاهان‌  عالي‌  كه‌  را  ضل‌اللهي‌  عليه‌  اوامر  و  پادشاهي‌ 
به‌سمع‌ قبول‌ اصغا و خود را مشمول‌ عواطف‌ و عوارف‌ بي‌منتها دانسته‌، در تقديم‌ و انجام‌ 
اوامر عليه‌ و احكام‌ سنيه‌ مساعي‌ جميله‌ به‌ منصه‌ ظهور رسانندو مطالب‌ و مستدعيات‌ خود را 
از روي‌ حصول‌ اميدواري‌ و استظهار تمام‌معروض‌ رأي‌ جهان‌ آرا گرداند كه‌ به‌ درجه‌ اجابت‌ 

قبول‌ و به‌ عز استجابت‌ و حصول‌ موصول‌ خواهد بود و در عهده‌ شناسند.

برگرفته‌ شده‌ از: اسنادي‌ از روابط ايران‌ با منطقه‌ي‌ قفقاز/ چيكده تاريخ تجزيه‌ي ايران ـ ويرايش دوم ـ رر 662-762
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پیوست شماره‌ی 11 

فرمان‌فتح‌علي‌شاه‌ به‌ خوانين‌ وبيگ‌ها و ريش‌سفيدان‌ ولايت‌
قبارتي‌1   چچينه‌2  اسطي‌ شهر3

]در باب‌ جدال‌ در ايروان‌ و معرفي‌ اسمعيل‌ بيك‌ غلام[

جمادي‌ الثاني‌ سنه‌ 9121 ] شهريور 3811 / سپتامبر 4081[

اعزه‌ و اعيان‌ قبارتي‌ و چچن‌ و هري‌ و اكابر و اشراف‌ و رؤسا و سرخيلان ‌طوايف‌ چركس‌ 
بدانند كه‌ چون‌ در زمان‌ توقف‌ مواكب‌ جهان‌ آشوب‌ خاقانيه ‌در چمن‌ سلطانيه‌ عرضه‌ داشت‌ 
و اقفان‌ سده‌ سنيه‌ سلطانيه‌ شده‌ بود كه‌ سردار كفره‌ روسيه‌ با جنود خويش‌ لواي‌ عزيمت‌ 
به‌ جانب‌ ولايت‌ ايروان‌ افراخت‌ و به‌ تسخير ولايت‌ مزبوره‌ پرداخت‌. اعلام‌ گيتي‌ ستان‌ از 
چمن‌ مزبور نهضت‌ پير او به‌ جانب‌ آن‌ صفحات‌ مرحله‌ پيما گرديده‌، بعد از آن‌ كه‌ ساحت‌ 
حوالي‌ ايروان‌ موقع‌ قوايم‌ سرير فل‌ك تميكن‌ و مطلع‌ ماهچه‌ سرادقات‌ سپهر برين ‌شده‌ بود 
در مبادي‌ حال‌ فوجي‌ از جزاير چيان‌ برق‌ كردار و سواران‌ نيزه‌گذار رابه‌ يورش‌ منطريس‌ و 
سنگرهاي‌ كفار غدار مأمور و مجاهدين‌ نصرت‌ دستور با تيغ‌هاي‌ آخته‌ و سنان‌هاي‌ افراخته‌ 
به‌ قلع‌ مباني‌ هستي‌ آن‌ گروه‌ پرداخته‌، معادل‌ ‌كي هزار و پانصد نفر از آن‌ طايفه‌ سر را عرضه‌ 
شمشير آتشبار و روانه‌ دارالبوار ساخته‌، چند سنگر متين‌ ايشان‌ را متصرف‌ و در آن‌جا متوقف 
‌گرديدند و چون‌ سردار كفره‌ مزبوره‌ مقابلت‌ با عساكر ظفر اشتمال‌ را در معار‌ك جدال‌ ممتنع‌ 
و محال‌ مشاهده‌ نموده‌ بود، به‌ انديشه‌ اين‌ مطلب‌ افتاده‌ كه‌ شايد در شبانگاه‌ هنگام‌ لواي‌ 
معسكر  به‌  تطاول‌  و  علي‌الغفله‌ سمند جلادت‌  و  افرازد  همايون‌  اردوي‌  جانب‌  به‌  شبيخون‌ 
فيروزي‌ نمون‌ تازد در شب ‌بيست‌ و نهم‌ شهر ربيع‌الثاني‌ )61 مرداد 3821 خورشيدي‌( با همه‌ 
عساكر و توپخانه‌ و آلات‌ حرب‌ خود را به‌ نورد مراحل‌ قتال‌ و جدال‌ در هنگام‌ طلوع‌ در حوالي‌ 
انتما نمود و موكب‌ خصم‌شكن‌  اردوي‌ فل‌ك مثال‌ صف‌آرا و آغاز منازعت‌ با لشكر نصرت‌ 
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و اجناد فتح‌پرور فوج‌ فوج‌ از اطراف‌ و ادوار جنود آن‌ گروه ‌نكبت‌ شعار قرار گرفته‌، از چهار 
جانب‌ بر ايشان‌ حمله‌ور در آن‌ عرصه‌ كارزار با تفنگ‌هاي‌ شعله‌بار و شمشيرهاي‌ آتش‌ شرار 
جمعي‌ كثير و جمي‌ غفير از آن ‌طايفه‌ ضاله‌ را آغشته‌ به‌ خون‌ و خا‌ك و معروض‌ حسام‌ هلا‌ك 
ساختند از اينك‌ه‌ سردار آن‌ جماعت‌ ضلالت‌ عساكر دليرانه‌ خسروانه‌ را به‌ اين‌ و تيره ‌ملاحظه‌ 
نموده‌ بود طبل‌ فرار و هزيمت‌ را بلند آوا و به‌ طرف‌ سنگرهاي‌ خود گريزان‌ و مرحله‌ پيما شده‌ 
غازيان‌ منصور درآن‌ عرصه‌ ظفر مباني‌ با تيغ‌هاي‌ يماني‌ آهنگ‌ سرافشاني‌ نموده‌، مساوي‌ 
‌كي هزار و هفتصد و پنجاه‌ نفر از آن‌ كفره‌ ضاله‌ را عرضه‌ شمشير و دستگير و اسير نموده‌، 
از حضور انور گذرانيدند و سردار مزبور را نيز با بقيه‌ السيف‌ عساگر او در ميان‌ باغ‌ و مسجد 
قلعه‌ ايروان‌ محصور و دو هزار نفر از تفنگچيان‌ جرار صاعقه‌ كردار را به‌ توقف ‌قلعه‌ مزبوره‌ 
مأمور فرموده‌، ابواب‌ تردد و آمد و شد را از همه‌ معابر و مسالك ‌بر روي‌ ايشان‌ مسدود و هر 
روز جمعي‌ از آن‌ طايفه‌ ضاله‌ را مقتول‌ و اسير و به ‌معسكر گردون‌ نظير مي‌آوردند و چند روز 
قبل‌ از اين‌ نيز سيصد نفر از توادان‌ وبزرگان‌ گرجستان‌ را كه‌ از نزد سردار مزبور به‌ حراست‌ 
گرجستان‌ مأمور شده ‌بودند غازيان‌ نصرت‌ نشان‌ در عرض‌ راه‌واران‌ به‌ ايشان‌ برخورده‌ كيصد 
و ده‌نفر آن‌ها را از تيغ‌ بي‌دريغ‌ گذرانيده‌ و كيصد نفر را مقيد به‌ قيد اسار گردانيدند و همچنين‌ 
عالي‌جاهان‌ پير قلي‌خان‌ قاجار و الكسندر ميرزا والي‌ كه‌ به‌ جانب‌گرجستان‌ و تسخير پنب‌ك 
تعيين‌ و عازم‌ آن‌ سرزمين‌ شده‌ بودند نخست‌ تمامي‌طوايف‌ قزاق‌ و بورجلو و شمس‌الدينلو و 
ايلات‌ پنب‌ك و ساير احشام‌ گرجيه‌ با جمعيت‌ و قشون‌ خود وارد نزد عالي‌ جاهان‌ مشاراليهما 
شده‌، رايت‌ استيلا در آن‌ صفحه‌ افراختند و سردار روسيه‌ چون‌ مشاهده‌ نمود كه‌ امر پنب‌ك 
وگرجستان‌ اغتشاش‌ و اختلال‌ تمام‌ به‌ هم‌ رسانيده‌، مايور نايب‌ خود را به‌ اخبارصدنفر سالدات‌ 
پنب‌ك عالي‌ جاهان‌  ناحيه‌  تفليس‌ فرستاده ‌در  به‌ معاونت‌ روسيه‌ ساكنين‌  و دو عراده‌ توپ‌ 
مشاراليهما با عساكر ابواب‌ جمعي‌ به‌ دفع‌ ايشان ‌پرداخته‌، از توفيقات‌ نامتناهيه‌ الهيه‌ آن‌ گروه‌ 
مكروه‌ را منهزم‌ و مايور نايب‌ را با دويست‌ و بيست‌ نفر به‌ قتل‌ رسانيده‌ كيصد و هشتاد نفر را 
با توپخانه‌ و آلات‌ حرب‌ دستگير و به‌ حضور باهرالنور سلطاني‌ آوردند و انشاءالله‌ الرحمن‌ در 
اين‌ اقرب‌ زمان‌ سردار مذكور با بقيه‌السيف‌ لشكر ضلالت‌ دستور او بالتمام ‌عرضه‌ شمشير و 
دستگير مجاهدين‌ دلير خواهد شد و احدي‌ رخت‌ حيات‌ به‌سر منزل‌ نجات‌ نخواهد رسانيد. آن‌ 
عالي‌جاهان‌ بايد بشارت‌ اين‌ فتوح‌ را گوشزد جمهور مسلمين‌ آن‌ سرزمين‌ بسازند و به‌ عرض‌ 
اقدس‌ رسيد كه‌ از كفره‌ روسيه‌ به‌ معاونت‌ و امداد سردار كفار اينجا مي‌آمدند آن‌ عالي‌جاهان‌ 
با لشكر و جمعيت‌ خود به‌ مجادله‌ آن‌ها پرداخته‌ جمعي‌ كثير از آن‌ طايفه‌ ضاله‌ را معروض‌ تيغ‌ 
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بي‌دريغ‌ و برخي‌ ديگر را از صدمات‌ و مجاهدت‌ آن‌ عالي‌جاهان‌در رودخانه‌اي‌ كه‌ از آن‌ حوالي‌ 
مي‌گذشت‌ غريق‌ و بقيه‌السيف‌ گروه‌ ضلالت يك‌ش‌ راه‌ انهزام‌ و فرار پيش‌ گرفتند. اين‌ معني‌ 
موجب‌ رضاي‌ الهي‌ و باعث‌ مزيد مرحمت‌ و عنايت‌ پادشاهي‌ درباره‌ ايشان‌ شد و بار‌كالله‌ 
و شرايط خدمتگزاري‌ واخلاص‌  دينداري‌  و  اسلام‌  قواعد ملت‌  آن ‌عالي‌جاهان‌ سفيد  روي‌ 
شعاري‌ چنين‌ است‌ كه‌ از ايشان‌ به‌ ظهور رسيده‌ انشاءالله‌ الرحمن‌ درازاي‌ اين‌ مجاهدت‌ و 
خدمات‌ به‌ انعامات‌ و احسانات‌ كامله‌ شاهانه‌ بهره ي‌اب‌ و سربلند خواهيد شد. بايد طرق‌ و 
شوارع‌ عبور و مرور كفره‌ ضلالت‌ دستور را از آن‌ حدود و ثغور بالمره‌ مسدود ساخته‌ و چنان 
چه‌ دويم‌ بار خواسته‌ باشند عزيمت‌ آن‌ سرحدات‌ نمايند، به‌دفع‌ و رفع‌ آن‌ها پرداخته‌، مراتب 
‌خدمتگزاري‌ و دينداري‌ خود را بيش‌ از پيش‌ بر پيشگاه‌ خاطر خطير شهرياري ‌ظاهر سازد 
و به‌ جهت‌ ابلاغ‌ فرمان‌ مطاع‌ اسماعيل ‌ب‌كي غلام‌ را از دربار معلي ‌روانه‌ نزد آن‌ عالي‌ جاه‌ 
فرموديم‌ مي‌بايد در هر باب‌ در مراسم‌ خدمتگذاري ‌ساعي‌ و جاهد بوده‌، مهمات‌ و مستدعيات‌ 

خود را عرض‌ كه‌ مقرون‌ به‌ انجاح‌ خواهد بود و در عهده‌ شناسند.

ـ رر  ويرايش دوم  ـ  ايران  تاريخ تجزيه‌ي  / چيكده  رر 761-961  قفقاز  با منطقه‌ي‌  ايران‌  روابط  از  اسنادي‌  از:  برگرفته‌ شده‌ 
072-472

1ـ جمهوري‌ خودمختار كاباردين‌ ـ بالكارستان‌ از اعضاي‌فدراسيون‌ روسيه‌، مركز جمهوري‌ كاباردين‌ )قباردين‌(، شهر نال‌چ‌كي 
است‌. جمعيت‌ آن‌ بر پايه‌ي‌ آمار سال‌ 5002 ميلادي‌،كمابيش‌ 009 هزار نفر و پهنه‌ي‌ آن‌ 00521 يكلومترمربع‌ است‌.اكثريت‌ مردم‌ 

اين‌ جمهوري‌ خودمختار پيرو آيين‌ اسلام‌اند.
2ـ جمهوري‌ خودمختار چچن‌ ستان‌‌: اين‌جمهوري‌ نيز از اعضاي‌ فدراسيون‌ روسيه‌ است‌. مركز جمهوري‌خودمختار چچن‌ستان‌، 
شهر گروزني‌ )غروزيه‌( است‌. جمعيت‌ اين‌جمهوري‌ بر پايه‌ي‌ آمار سال‌ 5002 ميلادي‌، كمابيش‌ 1/1 ميليون‌نفر و پهنه‌ي‌ آن‌ بالغ‌ 

بر 00391 يكلومترمربع‌ است‌. اكثريت‌ مردم‌اين‌ جمهوري‌ خودمختار، پيرو آيين‌ اسلام‌اند.
داردو بخش‌ جنوبي‌اوستي‌  قرار  فدراسيون‌ روسيه‌  نيز در داخل‌  اين‌جمهوري‌  )اوسطي‌( شمالي‌.  اوستي‌  3ـ جمهوري‌ خودمختار 
)اوسطي‌( به‌ عنوان‌ ‌كي جمهوري‌ خودمختار در داخل‌ خا‌كگرجستان‌ قرار دارد. دو بخش‌ اوستي‌ شمالي‌ و جنوبي‌، درگذشتهكي‌ 
واحد را تشيكل مي‌دادند. مركز اوستي‌ شمالي‌، شهر ولادي‌ قفقاز ) اوسطي شهر(‌ است‌. جمعيت‌ اين‌ جمهوري‌ براساس‌ آمار سال‌ 
5002 ميلادي‌، كمابيش‌ 407 هزار تن‌ برآورد شده‌ و پهنه‌ي‌ آن‌ 8هزاريكلومتر مربع‌ مي‌باشد. دين‌ غالب‌ در اين‌ جمهوري‌ اسلام‌ 

و آيين‌ارتدكس‌ است‌.
اوستي‌ جنوبي‌، داراي‌ جمعيتي‌ كمابيش‌ 07 هزار نفر )بر پايه‌ي ‌آمار سال‌ 3002 ميلادي‌( است‌ و پهنه‌ي‌ آن‌ 0093 يكلومترمربع‌است‌. 

مركز اوستي‌ جنوبي‌، شهر چخين‌ والي‌ است‌. مردم‌ اوستي‌جنوبي‌ نيز مانند اوستي‌ شمالي‌، پيرو آيين‌ اسلام‌ و  آيين ارتدكس‌اند.
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پیوست شماره‌ی 12 

فرمان‌ فتح‌علي‌ شاه‌ به‌ جميع‌ ريش‌ سفيدان‌ قراقلخان‌
]در باب‌ تسخير گرجستان‌[

سنه‌ 9121 هجري‌ قمري‌ ]3811 خورشيدي‌ / 4081 ميلادي‌[

چون‌ ايشان‌ در اين‌ سال‌ كمال‌ خدمت‌گزاري‌ و جان‌نثاري‌ در شاهراه‌ اين‌ دولت‌ 
جاويد قرار نموده‌ و با كفره‌ روسيه‌ نيز نهايت‌ معاندت‌ و مقاتلت‌ را معمول‌ و معابر 
انتساب‌  ابد  را در سل‌ك خدمتگزاران ‌شوكت‌  را خراب‌ و خود  آن‌ها  و عبور  مرور 
منسل‌ك ساخته‌اند و مراعات‌ و رعايت‌ جانب‌ طايفه ‌مذكوره‌ منظور نظر سلطاني‌ و 
مركوز خاطر خطير معدلت‌ مباني‌ مي‌باشد، لهذاده‌ نفر از طايفه‌ ايشان‌ كه‌ در اين‌ 
سال‌ اسير سپاه‌ نصرت‌ تأثير و در دارالسلطنه ‌طهران‌ مقيد بودند از نهايت‌ مكرمت‌ و 
احسان‌ آن‌ها را از قيد و حبس‌ آزاد و از دربار خلافت‌ بنياد مرخص‌ و روانه‌ آن‌ بوم‌ و 
بر و آن‌ عالي‌ شأنان‌ را از اين‌ مكرمت‌ و عنايت‌ شاهانه‌ مستبشر و مفتخر فرموده‌ايم‌ 
و به‌ آن‌ عالي‌ شأنان‌ مقرر مي‌شود كه‌ انشاءالله‌ الرحمن‌ بعد از نوروز فيروز سلطاني‌ 
موكب‌ جهان‌ستان‌ سلطاني‌ و اعلام‌ فيروزي‌ اثر و دويست‌ عراده‌ توپ‌ و خمپاره‌ و 
زنبوركخانه‌ و قورخانه‌ و تداركات‌ كشورستاني‌ از مستقر شوكت‌ و جهانباني ‌نهضت‌ 
پيرا و كوس‌ جهان‌گشايي‌ به‌ جانب‌ ولايت‌ گرجستان‌ و قزلر به‌ آن‌ نواحي‌ بلندآوا 
خواهد گرديد. و از تفضلات‌ الهيه‌ در اين‌ سال‌ به‌ نوعي‌ كفره‌ روسيه‌ ساكنين‌ آن‌ 
سامان‌ را قلع‌ و قمع‌ خواهيم‌ فرمود كه‌ آثاري‌ از ايشان‌ در آن‌حدود و ثغور باقي‌ 
نماند. بايد آن‌ عالي‌ شأنان‌ مستظهر به‌ الطاف‌ و عنايت ‌پادشاهي‌ بوده‌ در مقاتله‌ و 
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مجادله‌ و دفع‌ و رفع‌ طايفه‌ مذكوره‌ مساعي‌ موفوره ‌به‌ منصه‌ ظهور رسانيده‌، معابر و مسال‌ك 
و پل‌هايي‌ كه‌ سابقاً خراب‌ كرده ‌بودند مجدداً به‌ تخريب‌ و سد آن‌ معابر پرداخته‌، چنان‌چه‌ 
احدي‌ از طايفه ‌ضاله‌ خواسته‌ باشند كه‌ از آن‌جاها عبور نمايند نگذارند و به‌هيچ‌ وجه‌ طايفه 
‌شوميه‌ مداخلت‌ در آن‌ سرزمين‌ نداده‌ تا موكب‌ پادشاهي‌ بعد از نوروز و نزول ‌اجلال‌ به‌ آن‌ 
سامان‌ ارزاني‌ فرمايد و توجهات‌ شاهانه‌ را شامل‌ احوال‌ و كافل ‌آمال‌ خود دانسته‌ در عهده‌ 

شناسند.

برگرفته‌‌ از : اسنادي‌ از روابط ايران‌ با منطقه‌ي‌ قفقاز ـ رر 671-571/ چيكده تاريخ تجزيه‌ي ايران ـ ويرايش دوم 
ـ رر 572-672 
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پیوست شماره‌ی 13 

فرمان‌ فتح‌علي‌شاه‌ به‌ محمدحسن‌ خان‌ شكي‌
]در باب‌ آمادگي‌ جهت‌ تسخير گرجستان[

رمضان‌ سنه‌ 9121 ] آذر 3811 / دسامبر 4081 [

آن‌ كه‌ عالي‌جاه‌ محمدحسن‌ خان‌ حاكم‌ شكي‌ بداند كه‌ چون‌ در زمان ‌توقف‌ سرير آستان‌ 
نظير پادشاهي‌ در ساحت‌ ايروان‌ كه‌ سردار مل‌ك روس‌ و لشكر آن‌ طايفه‌ ضلالت‌ مأنوس‌ از 
صدمات‌ جانگزاي‌ عساكر ظفر آيين‌ فوجي‌ كثير معروض‌ شمشير هلا‌ك بقيه‌السيف‌ قرين‌ 
انهزام‌ فرار به‌ جانب‌ گرجستان ‌نموده‌ بودند آن‌ زمان‌ هنگام‌ برودت‌ هوا و به‌ تقريب‌ عدم‌ 
تداركات‌ و ضروريات‌ تسخير ولايات‌ گرجستان‌ در عهده‌ تأخير افتاد و اراده‌ خاطر الهام ‌مظاهر 
اشرف‌ سلطاني‌ چنان‌ است‌ كه‌ بعد از انقضاي‌ عيد نوروز الويه‌ عالم‌افروز با افواج‌ انجم‌ حشر 
و توپخانه‌ و زنبوركخانه‌ و آلات‌ حرب‌ بي‌حد ومرز از مستقر خلافت‌ عظمي‌ به‌ عزم‌ انتزاع‌ 
ولايت‌ گرجستان‌ آن‌ گروه‌ كفرنشان‌ و تخريب‌ و تأسير نواحي‌ قرار و آن‌ سامان‌ نهضت‌ سرا به‌ 
جانب‌ آن‌ سرحدات ‌بلند آوا فرموده‌ از توفيقات‌ فاضله‌ جناب‌ اقدس‌ الهي‌ جمهور كفره‌ روسيه 
‌متوقفين‌ آن‌ ديار را عرصه‌ تيغ‌ آبدار آتشبار و نواحي‌ قزلارو آن‌ حوالي‌ را مشهود قتل‌ و نهب‌ 
عساكر ظفر شعار ساخته‌، ساحات‌ آن‌ صفحات‌ را از لوث ‌وجود ضلالت ‌آلود ايشان‌ پرداخته‌ 
باشيم‌ بنابراين‌ احكام‌ قضا تميكن ‌واجب‌الاذعان‌ به‌ سرافرازي‌ و افتخار جمهور بيگلربيگيان‌ 
و حكام‌ ولايات‌ آن‌ سرحدات‌ و سامان‌ از مصدر عز و شأن‌ عز صدور يافته‌ ايشان‌ را از غرايم 
‌همت‌ آسمان‌ نهمت‌ معلي‌ قرين‌ اخبار و امر قدر شعار شرف‌ اصدار گرديد كه ‌هر ‌كي جمعيت‌ 
خود را به‌ آراستگي‌ تمام‌ آماده‌ و مستعد نموده‌، مهياي ‌شرايط خدمتگذاري‌ و جان‌نثاري‌ نموده‌ 
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كه‌ بعد از نزول‌ نير جهان‌ افروز قباب ‌سرادقات‌ عز و تميكن‌ به‌ آن‌ حدود و سرزمين‌ اذيال‌ 
جان‌نثاري‌ بر ميان‌ استوار سازند به‌ آن‌ عالي‌جاه‌ ارادت‌ آگاه‌ نيز امر و مقرر مي‌فرماييم‌ كه‌ از 
آن‌جا كه‌ آن‌عالي‌ جاه‌ همواره‌ در شاهراه‌ دولت‌ جاويد قرار شهرياري‌ متمني‌ خدمتگذاري ‌و 
در زمره‌ اخلاص‌ يكشان‌ و دولتخواهان‌ شوكت‌ پادشاهي‌ شرف‌ انسلاك ‌داشت‌ بايد بعد از 
زيارت‌ حكم‌ محكم‌ جهان‌ مطاع‌ عموم‌ حكام‌ و رؤسا و اشراف‌ و اكابر و اعيان‌ آن‌ ولايات‌ را 
از اين‌ خبر بهجت‌ اثر مطلع‌ و مستحضر و مستبشر ساخته‌، آن‌ عالي‌جاه‌ نيز جمعيت‌ و قشون‌ 
ولايت‌ تحت‌ اختيار خود را مجتمع‌ و مستعد ساخته‌ كه‌ در ركاب‌ مهر انتساب‌ اشرف‌ پادشاهي‌ 
مصدرخدمات‌ مستحسنه‌ گرديده‌ و در درگاه‌ جناب‌ اقدس‌ الهي‌ و در پيشگاه‌ نظيرمرحمت‌ 
منظر ضل‌اللهي‌ خود را مورد انواع‌ عنايات‌ و تفقدات‌ سلطاني‌ سازدهمواره‌ مطالب‌ و مدعيات‌ 
خود را باكمال‌ اميدواري‌ و استظهار عرض‌ به‌ شرف‌انجاح‌ مقرون‌ داند و به‌ جهت‌ ابلاغ‌ فرمان‌ 
مطالع‌ عالي‌ شأن‌ معلي‌ مكان‌ ابراهيم‌ب‌كي غلام‌ سركار ديوان‌ اعلي‌ را روانه‌ نزد آن‌ عالي‌ جاه‌ 

فرموديم‌.

برگرفته‌ از : اسنادي‌ از روابط ايران‌ با منطقه‌ي‌ قفقاز ـ رر 081-971  / چيكده تاريخ تجزيه‌ي ايران ـ ويرايش دوم ـ رر 772-872
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پیوست شماره‌ی 14 

فرمان‌ فتح‌علي‌ شاه‌ به‌ طهماسب‌ بيگ‌ گرجستاني‌
] در باب‌ اعلام‌ لشكركشي‌ به‌ گرجستان [

سنه‌ 9121 هجري‌ قمري‌ ] 3811 خورشيدي‌ / 4081 ميلادي[

آن‌  اهالي‌  و  ملحقات‌ مملكت‌ فسيح‌المساحت ‌ايران‌  و  از منضمات‌  چون‌ ولايت‌ گرجستان‌ 
ولايت‌ نيز در سل‌ك امان‌ يافتگان‌ و چاكران‌ اين‌ شوكت‌ جاويد نشان‌ شرف‌ انسلا‌ك داشتند 
و چند سال‌ قبل‌ ازين‌ از عدم‌ رتبه‌ و ناسپاهي‌ حكام‌ و ولاه‌ آن‌ ولايت‌ طايفه‌ شوميه‌ روسيه‌ 
در آن‌جا راه‌ مداخلت‌ جسته‌، ايادي‌ تغلب‌ و استيلا بر رئوس‌ ساكنين‌ آن‌ ولايت‌ دراز و در 
آن‌جا به‌ تعديات‌ وستم‌ رايت‌ افراز شده‌، درين‌ سال‌ اگرچه‌ جمعي‌ كثير و جمي‌ غفير از گروه 
‌ضلالت‌ پژوه‌ عرضه‌ شمشير و دستگير غازيان‌ تأثير گرديده‌، تنبيهي‌ كامل‌ درباره‌ آن‌ها به‌ 
عمل‌ آمده‌، نهايت‌ به‌ علت‌ اين‌ كه‌ فصل‌ خريف‌ و زمستان‌ نيز قريب‌ و به‌ جهت‌ برودت‌ هوا 
توقف‌ و تمكن‌ موكب‌ جهانگشا در آن‌ صفحات‌ تعسري‌ داشت‌، موكب‌ ممال‌كستان‌ مراجعت‌ 
به‌ تختگاه‌ سلطنت‌ ابد اقتران ‌نموده‌، انشاءالله‌ الرحمن‌ بعد از عيدنوروز سلطاني‌ اعلام‌ گردون‌ 
قلع‌ و قمع‌ مواد فساد كرده‌،  انتظام‌ مهمات‌ آن‌ ولايت‌ و دفع‌ و رفع‌ و  به‌  خرام‌ خسرواني‌ 
از  هزارنفر  معادل كي‌صد  با  را  تميكن‌  فل‌ك  كشورستان‌  موكب‌  و  پرچم‌گشا  آيت‌  خذلان‌ 
بهادران‌ فيروزي‌ آيين‌ و دويست‌ عراده‌ توپ‌ و خمپاره‌ و قورخانه‌ و زنبوركخانه‌ به‌ جانب‌ آن‌ 
خدمتگذاران‌ و چاكران‌ اين‌ شوكت‌ معلي‌است‌ بايد عموم‌ اهالي‌ و ساكنين‌ و قاطبه‌ قاطبين‌ 
آن‌ سرزمين‌ را از عزيمت ‌پادشاهي‌ و مرحمت‌ غيرمتناهي‌ مستظهر و اميدوار ساخته‌ كه‌ تا 
آن‌ زمان‌ ورود موكب‌ مسعود به‌ آن‌ حدود به‌ قدري‌ كه‌ توانند در مخالفت‌ و اختلال‌ امور 
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طايفه‌ شوميه‌ ساعي‌ بوده‌ كه‌ بعد از كوكبه‌ مهر لمعان‌ پادشاهي‌ به‌ آن‌ سامان ‌حسن‌ خدمت‌ 
و چاكري‌ ايشان‌ جلوه‌ عرصه‌ ظهور و خود را مورد مكارم‌ و اشفاق‌ فزون‌ از قياس‌ سلطاني‌ 
سازند و توجهات‌ شهرياري‌ را شامل‌ حال‌ و آمال‌ خود دانسته‌ مطالب‌ و مدعيات‌ را عرض‌ و 

در عهده‌ شناسند.

برگرفته‌ از: اسنادي‌ از روابط ايران‌ با منطقه‌ي‌ قفقاز  ـ رر 581-481 / چيكده تاريخ تجزيه‌ي ايران ـ  ويرايش دوم ـ رر 972-082 
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پیوست شماره‌ی 15 

نامه‌ محمدحسن‌خان‌ به‌ همه‌ي‌ علما و ريش‌سفيدان‌ جمعيت‌ افشاء
] در باب‌ بيرون‌ راندن‌ روس‌ها از ايروان‌ و مواظبت‌ از دربند [

]تاريخ‌احتمالي‌9121ـ0221هجري‌قمري‌4811ـ3811

خورشيدي‌5081ـ4081ميلادي[

و بعد بر شما معلوم‌ است‌ كه‌ كافران‌ روسي‌ بر مردم‌ شهر گنجه‌ چيره‌ شده‌ و آنان‌ را كشته‌ 
و اسير كردند و در آن‌ ]شهر[ مقيم‌ شده‌اند و شماري‌ از لشكريان‌ آنان‌ بر جارو تله‌ شبيخون‌ 
زده‌ بدان‌ها زيان‌ رسانده‌ و در كنار آن‌ها اردو زده‌اند و سركرده‌ آنان‌ شجذور براي‌ نبرد به‌ 
شهر ايروان‌ رفته‌ است‌. پناهگاه‌ عالم‌ و مردمان‌ شكست‌دهنده‌ دشمنان‌ در آفاق‌ دارنده‌ تخت‌ 
شاهي‌ به‌ارث‌ و شايستگي‌ ياري‌ جوينده‌ از خدا شاه‌ بخشنده‌ فتح‌علي‌ شاه‌ خداي ‌دولت‌ او را 
مستدام‌ و شوكت‌ وي‌ را افزون‌ كناد براي‌ تنبيه‌ آنان‌ آمد و آنان‌ را به‌ جايگاهي‌ دشوار كشانده‌ 
به‌ محاصره‌ خود درآورد و شمشيرهاي‌ بران‌ بر كفار شهوتران‌ از نيام‌ بركشيد از سر بر دوش‌ 
با توفيق‌ و ياري‌ خدا  كشيدن‌ غيرت‌ اسلام‌ و مهرباني‌ و عنايت‌ او نسبت‌ به‌ ما، باشد كه‌ 
به‌ زودي‌ بر آنان‌ فايق‌ آيد. شنيده‌ايم‌ كه‌ مردم‌، چچن‌ و قبرتي‌ و هري‌ راه‌ كافران‌ شكست‌ 
شكست‌  سربازان‌  به‌  رساندن‌  ياري‌  جهت‌  مزد‌ك  راه‌  از  بازگشت‌شان‌  به ‌هنگام‌  را  خورده‌ 
خورده‌شان‌ بسته‌اند و با آنان‌ به‌ رويارويي‌ و نبرد برخاسته‌ و راهشان‌ را مسدود كرده‌اند بدون‌ 
داشتن‌ دستوري‌ از كسي‌ در گردن‌ نهادن‌ به‌ فرمان‌ خداوند متعال ‌و فرموده‌ پيامبر)ص‌( مبني‌ 
بر بر دوش‌ كشيدن‌ غيرت‌ اسلام‌ و همسايگي‌ باايران‌ خداوند روسفيدشان‌ كناد و خداوند از 
آنان‌ راضي‌ باشد و اين‌ك راهي‌جز راه‌ دربند در پيش‌رو ندارند به‌ دقت‌ مواظب‌ آمدن‌ آن‌ها 
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باشيد هرگاه ‌آمدند راهشان‌ را مسدود كنيد به‌ هر نحوي‌ كه‌ تصميم‌ بگيريد از سمت‌ دربند 
و از جلوي‌ آن‌ و آنان‌ را از آمدن‌ باز داريد پس‌ چنان چه‌ از سمت‌ دربند راه‌ را ببنديد و از 
ارسال‌ خواهيم‌ كرد و ما  براي‌ شما  به‌ خواست‌ خداوند متعال‌  ما سربازان‌ كمكي‌ بخواهيد 
نوشته‌هايي‌ به‌ امراي‌ داغستان‌ نوشته‌ايم‌ مي‌توانيد با آن‌ها مشورت‌ كرده‌ و بر سر اين‌ امر خير 
كه‌ خدا و رسولش‌ را خشنود مي‌سازد به‌ توافق‌ برسيد. بر شما و ساير امرا و تمامي‌ مسلمانان‌ 
غيرت‌ و حميت‌اسلام ‌واجب‌ است‌. براي‌ مسلمانان‌ كيتاپرست‌ شايسته‌ نيست‌ كه‌ بر كافران‌ 
مهر بورزد و انعام‌ بگيرد آن‌ها چنانچه‌ به‌ مسلمانان‌ نكيي‌ كنند براي‌ چيرگي‌ برمسلمانان‌ است‌ 
و آنگاه‌ كه‌ چيره‌ شوند هر آن چه‌ دوست‌ مي‌دارند و مي‌خواهند انجام‌ مي‌دهند و اسلام‌ از بين‌ 
مي‌رود و ناداني‌ و گمراهي‌ فراگير مي‌شود و از اين‌ دنياي‌ فاني‌ بهره‌اي‌ عايد نخواهد شد زيرا 
دنيا از بين‌ رفتني‌ و آخرت‌ پايدار است‌. به‌ ناچار مسلمان‌ بايد كاري‌ كه‌ موجب‌ خشنودي‌ خدا 
و رسولش‌ باشد انجام‌ دهد. پس‌ براي‌ گردن‌ نهادن‌ به‌ فرمان‌ خدا و فرموده‌ پيامبرش‌ در راه‌ 

خدا مجاهدت‌ كنيد و علماي‌ شما نيز ]اين‌ را[ به‌ شما گفته‌اند.

برگرفته‌ از : اسنادي‌ از روابط ايران‌ با منطقه‌ي‌ قفقاز  ـ رر 091-981 / چيكده تاريخ تجزيه‌ي ايران ـ ويرايش دوم ـ رر 182-282
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 پیوست شماره‌ی 16 

فرمان‌ فتح‌علي‌ شاه‌ به‌ مهدي‌ قلي‌خان‌ قراباغي‌

]در باب‌ اخراج‌ روس‌ها از محال‌ قراباغ‌[

جمادي‌الاول‌ سنه‌ 7221 ] ارديبهشت‌ 1911 / آوريل‌ 2181 ميلادي‌[

مهديقلي‌ خان‌ جوانشير را از وقوع‌ بعضي‌ امور و كناره‌جويي‌ و دورگردي‌ها از خدمت‌ اقدس‌ 
را  پادشاهي‌  مكارم‌  و  مراحم‌  وقت‌  ودرين‌  بود  شده‌  حاصل‌  توهمي‌  و  توحشي‌  شهرياري‌ 
پادشاهي‌  نواهي‌  و  اوامر  و  تقديم‌ خدمات‌  مهياي‌  اميدواري‌ خودساخته‌،  و  استظهاري‌  مايه‌ 
از محال‌  روسيه‌  اخراج‌ كفره‌  و  واسر  قتل‌  و  رفع‌  و  دفع‌  متعهد  و  انقياد  و  اطاعت‌  متقلد  را 
قراباغ گرديده‌ باشد نواب‌ همايون‌ ما نيز كناره ‌گردي‌هاي‌ او را در پيشگاه‌ عنايت‌ ومرحمت‌ 
خديوانه‌ معروض‌ صفح‌ و اغماض‌ پادشاهي‌ و او را مورد توجهات ‌خاطر رأفت‌ ذخاير داشته‌، 
عزيمت‌ خسروانه‌ را مقروناً  به‌ كمال‌التصميم‌ بر اين‌معني‌ گماشته‌ايم‌ كه‌ هرگاه‌ مشاراليه‌ با 
طايفه‌ روسيه‌ دشمني‌ آغاز و از عهده‌خدمات‌ مقرره‌ برآيد و ساحت‌ قراباغ‌ را از لوث‌ مداخلت‌ 
روسيه‌ پا‌ك و مصفي‌نمايد، مشاراليه‌ را به‌ نهجي‌ كه‌ مقصود و مراد اوست‌ در ولايت‌ قراباغ‌ 
متمكن‌و مستقر فرمود محال‌ مزبور را بدون‌ مشاركت‌ غير از بيگانه‌ و خويش‌ بدوواگذاريم‌ 
و اهالي‌ ولايت‌ مزبوره‌ را كه‌ اكنون‌ در ساير ولايت‌ آذربايجان‌ متفرق ‌و متوطن‌ شده‌اند امر 
به‌ مراجعت‌ فرموده‌، به‌ طريق‌ سابق‌ در محال‌ قراباغ‌ ساكن‌ و متوطن‌ فرماييم‌ و عالي‌جاه‌ 
مشاراليه‌ و فرزندان‌ او را بالتمام‌ در سايه‌مرحمت‌ پادشاهي‌ پيوسته‌ محفوظ و از رهگذر جان‌ 
و مال‌ و اعتبار و اقتدار محفوظ فرماييم‌ مقرر آن‌ كه‌ عالي‌ جاه‌ مهديقلي‌ خان‌ جوانشير بعد از 
زيارت‌ فرمان‌ همايون‌ از روي‌ نهايت‌ استظهار و اطمينان‌ و اميدواري‌ سال‌ك طريق‌ خدمت‌ 
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شهرياري‌ و در تقديم‌ مهمات‌ مقرره‌ كوشيده‌، بعد از انجام‌ مهم‌ مزبورخود را بدون‌ مشاركت‌ 
و  اولاد  و  خود  ظل‌اللهي‌  پناه ‌امان‌  در  مادام‌الحيوه‌  و  داند  قراباغ‌  ولايت‌  بيگلربيگي‌  غير, 
متعلقات‌ خود را از تعرض‌ جان‌ و مال‌ و امثال‌ آن ‌از جانب‌ اولياي‌ دولت‌ محفوظ و مسلم‌ يابد 
و اين‌ فرمان‌ را به‌ رسم‌ امان‌نامه‌محفوظ داشته‌ با ظهور شروط مقرره‌ از شوائب‌ تغيير و تبديل‌ 

مصون‌ دانسته ‌در عهده‌ شناسند.

برگرفته‌ از: اسنادي‌ از روابط ايران‌ با منطقه‌ي‌ قفقاز ـ رر 952-852 / چيكده تاريخ تجزيه‌ي ايران ـ ويرايش دوم ـ رر 092-192             
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پیوست شماره‌ی 17 

نـامه‌ي‌ عباس‌ ميرزا، به‌ ‌ گـودوويچ‌
]در باب‌ مصالحه‌ و سازش‌ بين‌ دو دولت‌ ايران‌ و روس‌[

] 1221 هجري‌ قمري‌ / 5811 خورشيدي‌ / 6081 ميلادي‌ [

در زماني‌ كه‌ نويد فتح‌ و فيروزي‌ لشكر منصور از ممال‌ك نزد‌كي و دور مي‌رسيد نوشته‌ آن‌ 
آن‌  قاپودان‌ دولابسنگي‌ رسيد مراتب ‌صداقت‌ يكشي‌ و صلاح‌انديشي‌  عالي‌ جاه‌ مصحوب‌ 
عالي‌جاه‌ زياده‌ از پيشتر ظاهر و جلوه‌گر گرديد فصول‌ اربعه‌ كه‌ در لوازم‌ شروع‌ به‌ دوستي‌ و 
سازش‌ و وقوع‌ فراغت‌ و آسايش‌ قلمي‌ داشته‌ بود ملاحظه‌ شده‌ اين‌ كه‌ اولا خواهش‌ كرده‌ 
بود كه‌ از اين‌ تاريخ‌ بايد طريقه‌ دوستي‌ و سازش‌ مسلو‌ك و رويه‌ دشمني‌ و كاوش‌ متروك 
آقاسي‌  ورود صاحب‌ حمايل ‌ايش‌كي  روز  از  است‌ كه‌  آگاه‌  و  عالي‌جاه‌ خود مطلع‌  آن‌  ‌باشد 
بزرگ‌ استپانوف‌ تا امروز اطوار دشمنانه‌ از اين‌ طرف‌ موقوف‌ و همواره‌ اوقات‌ به‌ اداي‌ شرايط 
دوستي‌ مصروف‌ بوده‌ با آن‌ كه‌ اين‌ چندگاه‌ به ‌طريقي‌ كه‌ بر آن‌ عالي‌ جاه‌ معلوم‌ است‌ وقت‌ 
فرصت‌ و هنگام‌ دشمني‌ و خصومت‌ بود امري‌ كه‌ متضمن‌ اند‌ك دشمني‌ بوده‌ باشد رد ننمود 
و ظاهراست‌ كه‌ بعد از اين‌ نيز مادام‌ آمد و شد رسل‌ و رسايل‌ است‌ آثار دشمني‌ از ميانه‌ زايل‌ 
خواهد بود اين‌ كه‌ ثانياً نوشته‌ بود كه‌ به‌ دستور بايد آمد و شد تجار معلوم‌ و برقرار بوده‌ آمدن‌ 
عساكر و سپاه‌ اين‌ طرف‌ به‌ صورت‌ و لباس ك‌اروانيان‌ واقع‌ نشود البته‌ درين‌ اوقات‌ كه‌ روز به‌ 
روز غبار كلفت‌ به‌ آب‌ دوستي ‌و الفت‌ فرو مي‌نشيند آمد و رفت‌ در باب‌ معامله‌ و تجار بيشتر و 
زياده‌ از پيشتر خواهد بود و هرگز حيله‌ و تلبيس‌ كه‌ شايان‌ شأن‌ فرمانروايان‌ با اقتدار نيست ‌از 
اين‌ طرف‌ به‌ ظهور نخواهد رسيد و اين‌ كه‌ ثالثاً اظهار نموده‌ بود كه‌ تا سخن ‌دوستي‌ و سازش‌ 
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در ميان‌ است‌ اگر فرضاً امري‌ مخالف‌ شيوه‌ مسالمت‌ از ‌كيطرف‌ رو نمايد اعيان‌ جانبين‌ به‌ 
كيديگر اظهار نمايند كه‌ اصلاح‌ آن‌ بر وجه‌صواب‌ به‌ عمل‌ آيد الحق‌ اين‌ نيز خوب‌ و پسنديده‌ 
است‌ و بي‌شبهه‌ و خلاف‌ ازجانبين‌ به‌ همين‌ ضابطه‌ و آيين‌ معمول‌ خواهد شد لكين‌ فقره‌ 
چهارم‌ كه‌ مشتمل‌ بر وقوع‌ ملاقات‌ دو نفر از كارپردازان‌ اين‌ دولت‌ با دو نفر از صلاح‌انديشان‌ 
آن‌ شوكت‌ بود موقوف‌ به‌ همان‌ مطلبي‌ است‌ كه‌ اولياي‌ اين‌ دولت‌ سابقاً مصحوب‌ صاحب‌ 
حمايل‌ استپانوف‌ به‌ آن‌ عالي‌ جاه‌ اعلام‌ و پيغام‌ نموده‌ بودند حال‌ مجدداً اظهار مي‌شود كه‌ 
چون‌ ملاقات‌ معتمدان‌ دو دولت ‌وقتي‌ پسنديده‌ و سزاست‌ كه‌ كارگزاران‌ دولتين‌ از حقيقت‌ 
شرايط دوستي ‌جانبين‌ مستحضر بوده‌ به ‌اقتضاي‌ مصلحت‌ و آگاهي‌ امر مصالحه‌ را به‌ انجام 
از وقوع‌ ملاقات‌  بعد  آن‌ دولت‌  از جانب‌  نمايد كه‌  اظهار  اولا  آن‌ عالي‌جاه‌  بنابراين‌  ‌رسانند 
معتمدين‌ كدام‌ شرط دوستي‌ به‌ ظهور خواهد رسيد و از اولياي ‌اين‌ دولت‌ توقع‌ خواهد بود تا 
بعد از آگاهي‌ از چگونگي‌ كار از اين‌ طرف‌ دو نفر كارگزار تعيين‌ و با دو نفر معتبراني‌ كه‌ از آن‌ 
طرف‌ مأمور مي‌شوند كار مصالحه‌ را تمام‌ نمايند و چون‌ آن‌ عالي‌جاه‌ به‌ طريقي‌ كه‌ پيش‌ ازين‌ 
اظهار نموده‌ بود از جانب‌ اولياي‌ آن‌ دولت‌ كمال‌ اختيار در كار دوستي‌ دو دولت ‌جاويد قرار 
دارد طريقه‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌ مقتضاي‌ خيرانديشي‌ و ن‌كيخواهي‌ ودانشمندي‌ و آگاهي‌ شروط 
التيام‌ و دوستي‌ امناي‌ آن‌ دولت‌ را با توقعاتي‌ كه‌ از اولياي‌ اين‌ حضرت‌ دارند و در اين‌ دولت‌ 
مقرون‌ به‌ قبول‌ و حصول‌ داند اعلام‌ و اظهار نمايد و اگر با وجود اظهاري‌ كه‌ سابقاً از كمال‌ 
اختيار خود نموده‌ باز در اين ‌باب‌ اذن‌ و اجازت‌ تازه‌ از اولياي‌ آن‌ دولت‌ لازم‌ مي‌داند مراتب‌ را 
به‌ ايشان ‌اظهار و بعد از وصول‌ جواب‌ گزارش‌ را نگاشته‌ سازد كه‌ كارگزاران‌ اين‌ دولت ‌را از 
چگونگي‌ كار استحضار حاصل‌ شده‌، بعد از اطلاع‌ متعمدان‌ دو دولت ‌بناي‌ ملاقات‌ كيديگر را 
گذارند و نوعي‌ نشود كه‌ بعد از وقوع‌ ملاقات‌ گفتگوي‌ دوستي‌ و مؤالات‌ امر سازش‌ و التيام‌ 

به‌ انجام‌ نرسيده‌ اين‌ معني ‌باعث‌ نقص‌ شأن‌ دولتين‌ شود.

برگرفته‌ از : اسنادي‌ از روابط ايران‌ با منطقه‌ي‌ قفقاز ـ رر 312-212 / چيكده تاريخ تجزيه‌ي ايران ـ ويرايش دوم ـ رر 382-482
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پیوست شماره‌ی 18 

حكم‌ خطابي‌ عباس‌ميرزا به‌ خوانين‌ و بيگ‌زاده‌هاي‌ اهل‌ كاختي‌
]در باب‌ فتح‌ گرجستان[

جمادي‌الاول‌ سنه‌ 7221 ] ارديبهشت‌ 1911 / آوريل‌ 2181 [

حكم‌ والا شد آن‌ كه‌ بدانند كه‌ پيشتر از آن‌ كه‌ فرستاده‌هاي‌ شما به‌ ايروان‌ به ‌دارالسلطنه‌ 
ايروان ‌غيرت‌ و مردانگي‌ و حميت‌  بيايند عالي‌ جاه‌ حسين‌ حان‌ سردار و بيگلربيگي‌  تبريز 
و اخلاص‌ شما را عرض‌ كرده‌ و نوشته‌ بود كه‌ به ‌قدر شش‌ هزار نفر سالدات‌ روسيه‌ را در 
الكساندر ميرزا هم‌ غيرت‌ها و  را گرفته‌ايد. عالي‌ جاه‌  قيق‌ كشته‌ و چند عراده‌ توپ‌ آن‌ها 
ارادت‌ها و انتظارهاي‌ شمارا براي‌ حركت‌ ما عرض‌ كرده‌ بود درين‌ وقت‌ كه‌ فرستادگان‌ زبده‌ 
المسيحيه‌اود‌كي ب‌ك و يكوركي‌ وارد دارالسلطنه‌ تبريز گرديدند همه‌ كارهاي‌ شما را درخدمت‌ 
ما عرض‌ نمودند و مردي‌ و مردانگي‌ و شجاعت‌ و فرزانگي‌ شما بر ماحالي‌ شده‌ و مشخص‌ 
با روسيه‌ براي‌ گذشتن ‌زمستان‌ و آمدن‌ بهار و رسيدن‌ وقت‌  شد كه‌ سازش‌ ظاهري‌ شما 
حركت‌ ما بوده‌ الحق‌ خدمتي‌ كه‌ شما كرده‌ايد بهترين‌ خدمت‌هاست‌. شفقتي‌ هم‌ كه‌ ما به‌ شما 
خواهيم‌ فرمود بزرگترين‌ شفقت‌ها خواهد بود، روي‌ شما سفيد روي‌ شما سفيد حال‌ زمستان‌ 
گذشته‌ و موسوم‌ بهار رسيده‌ ما سپاه‌ منصور را حاضر فرموده‌ايم‌ اين‌ روزها جزم‌ و صريح‌ با 
توپ‌هاي‌ دوزخ‌ شرار و سربازان‌ آتشبار و سواران‌ جرار ازتبريز حركت‌ و مانند سيل‌هاي‌ كوه‌ 
ربا به‌ آن‌ حدود عزيمت‌ خواهيم‌ كرد. عالي‌جاه‌ سردار ايروان‌ و عالي‌ جاه‌ اليقساندر ميرزا را نيز 
مأمور فرموديم‌ كه‌ پيش‌ از ما با لشكرهاي‌ آراسته‌ حركت‌ نمايند و به‌ خواسته‌ خدا و با حركت‌ 
برابري‌  را طاقت‌  توپخانه‌ و سربازي‌ كه‌ ساخته‌ايم‌، روسيه‌  و  ما و رسيدن‌ لشكرها و توپ‌ 
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نخواهد بود و در همين‌ سال‌ ولايت‌ گرجستان‌ و شهر تفليس‌ از لوث‌وجود روسيه‌ پا‌ك شده‌، 
همه‌ اهالي‌ گرجستان‌ از بزرگ‌ و كوچ‌ك آرام‌ و راحت‌ خواهند يافت‌ و جان‌ و مال‌ و ناموس‌ 
اهالي‌ آن‌جا از تعرضات‌ آن‌ها محفوظ خواهند شد و به‌ همگي‌ شما كه‌ اين‌ خدمت‌ را كرده‌ و 
اين‌ غيرت‌ را به‌ جا آورده‌ و به‌ ساير اهالي‌ گرجستان‌ از مرحمت‌ها و انعام‌هاي‌ ما فيض‌ها و 
بهره‌ها خواهد رسيد و چشم‌هاي‌ شما و ديگر اميدواران‌ و جان‌نثاران‌ از غبار موكب‌ما روشن‌ 
خواهد شد و هر ‌كي مرتبه‌هاي‌ بلند از حضرت‌ ما خواهند يافت‌ و هم‌ اين‌ غيرت‌ و شجاعت‌ و 
ارادت‌ و اخلاص‌ شما تا قيامت‌ بر روي‌ روزگار خواهد ماند و همگي‌ شما و هركس‌ كه‌ با شما 
موافقتي‌ نمايد نسلا بعد نسل‌در دولت‌ ابد مدت‌ بهره‌ها خواهند ديد. ما هميشه‌ شما را بنده‌ 
و اخلاص‌ يكش‌خود مي‌دانستيم‌ و يقين‌ داشتيم‌ كه‌ هر وقت‌ عزم‌ گرجستان‌ نماييم‌ همگي‌ 
ازبزرگ‌ و كوچ‌ك به‌ ركاب‌ ما خواهند آمد و مشغول‌ خدمت‌ خواهند شد اما در نظر داشتيم‌ كه‌ 
پياده‌ و توپخانه‌ ما بهتر از سالدات‌ و توپخانه‌ روس‌ شده‌ وقتيك‌ه‌ حركت‌  به‌ آن‌ جا بكنيم‌ امر 
آن‌جا در همان‌ ‌كي حركت‌ كيسره‌ تمام‌ نماييم ‌حال‌ به‌ حول‌ و قوه‌ خدا توپخانه‌ و سربازي‌ كه‌ 
البته‌ شنيده‌ايد مهيا شده‌ و امريك‌ه‌ در نظر ما بود حاصل‌ گرديده‌ در طرف‌ قراباغ‌ هم‌ ظاهراً 
كاري‌ نمانده‌درهمان‌ حركت‌ زمستان‌ كه‌ نموديم‌ و البته‌ خبر آن‌ را شنيده‌ايد شدني‌ها شد و 
قليل‌ ناتمامي‌ كه‌ مانده‌ همان‌ سرحدنشينان‌ قراچه‌داغ‌ و قشوني‌ كه‌ در قراچه‌داغ‌ گذاشته‌ايم‌ 
به‌ خواست‌ خدا به‌ اتمام‌ مي‌رسانند حال‌ سربازان‌ ما چون ‌شيران‌ گرسنه‌ به‌ خون‌هاي‌ روسيه‌ 
و  سردار  و  مفتوح‌  گرجستان‌  نماييم‌  به‌آن‌ طرف‌  حركت‌  كه‌  همين‌  و  نشسته‌اند  گرجستان‌ 
سالدات‌ روس‌ همگي‌ كشته‌ و اسير خواهند شد و شما هر ‌كي در جاهاي‌ خود به‌ راحت‌ و 
آرام‌ خواهيد نشست‌ و روسيه‌ هم‌ چون‌ صدمه‌ سربازان‌ آتشبار و توپ‌هاي‌ البرزكوب‌ ما راديده‌ 
و دانسته‌اند كه‌ شما در گرجستان‌ و اهالي‌ قراباغ‌ در قراباغ‌ و ايلات‌ گنجه ‌در گنجه‌ از آن‌ها 
رنجيد و به‌ ما متوسل‌ گرديده‌ همه‌ طالب‌ و جوياي‌ پادشاه‌ و دولت‌ خود مي‌باشند و با سپاه‌ ما 
جدايي‌ ندارند هر روز نوشته‌هاي‌ ايشان‌مي‌رسد و سخن‌ سازش‌ به‌ ما آخقه‌ و باشاچق‌ مي‌آيند 
و با سپاه‌ ما جدايي‌ندارند هر روز نوشته‌هاي‌ ايشان‌ مي‌رسد و سخن‌ سازش‌ به‌ ما مي‌گويند 
بلكه‌ به‌ اين‌ سبب‌ امسال‌ خود را خلاص‌ نمايند اما معلوم‌ است‌ كه‌ سخن‌هاي‌ ايشان ‌همه‌ 
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دروغ‌ و چاره‌اي‌ است‌ كه‌ براي‌ كار خود مي‌جويند شما همگي‌ خاطرجمع‌ و مطمئن‌ خاطر از 
حركت‌ و عزيمت‌ ما به‌ آن‌ طرف‌ باشيد و مستعد و آماده‌ كار شويد ودوستان‌ و متفقان‌ خود را 
خبردار از عزم‌ و اراده‌ ما نماييد كه‌انشاءالله‌ الرحمان‌ اين‌ روزها از همه‌ طرف‌ لشكر مظفر ما 
خواهندآمد و قلع‌ ماده‌ روسيه‌ را به‌ خواست‌ خدا خواهيم‌ كرد. باري‌ درين‌ وقت‌ فرستادگان‌ شما 
را مورد شفقت‌ و انعام‌ فرموده‌ و مرخص‌ كرديم‌ كه‌ زودتر آمده‌ شما را خبردارنمايند عالي‌جاه‌ 
حسين‌خان‌ سردار و بيگلربيگي‌ ايروان‌ و عالي‌جاه‌ آليقساندرميرزا هم‌ پيشتر از ما با سپاه‌ كلي‌ 
حركت‌ خواهند كرد و تا رسيدن‌ ما آنچه‌عالي‌جاه‌ سردار مشاراليه‌ به‌ شما اظهار نمايد از آن‌ 
قرار معمول‌ دارند و آنچه‌هم‌ شما صلاح‌ دانيد به‌ ما و عالي‌جاه‌ سردار مشاراليه‌ اظهار كنيد و 
مطمئن‌باشيد كه‌ روزهاي‌ زحمت‌ و مشقت‌ گذشته‌ و روزهاي‌ راحت‌ و آرام‌ شمارسيده‌ است‌. 
در هر باب‌ و هر مواد الطاف‌ و اعطاف‌ خاطر خطير ما را درباره‌خود كامل‌ دانسته‌ همه‌ روز را 
روي‌ نهايت‌ اميدواري‌ و استظهار به‌ معرض‌ عرض‌درآورده‌، به‌ حصول‌ موصول‌ و به‌ عز انجاح‌ 

مقرون‌ دانند و در عهده‌ شناسند.

برگرفته‌ از : اسنادي‌ از روابط ايران‌ با منطقه‌ي‌ قفقاز ـ رر 252-052 / چيكده تاريخ تجزيه‌ي ايران ـ ويرايش دوم ـ رر 052-252           
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کتاب‌نامه

احسن التواریخ ـ حســن روملو ـ به اهتمام دکتر عبدالحســین نوایی ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب  ـ تهران 

1349

از شیخ صفی تا شاه صفی ـ لوسین بلان ـ ترجمه 

اسماعیل دوم ـ دالتر هینتس ـ ترجمه کیکاووس جهانداری ـ انتشارات علمی و فرهنگی ـ تهران 1371 

القاب و مواجب دوره‌ی صفویه ـ میرزا علی نقی نصیری اردوبادی ـ به تصحیح یوسف رحیم‌لو ـ دانشگاه 

فردوسی مشهد ـ 1371  

القاب و مواجب دوره‌ی صفویه ـ  یوسف رحیم ‌لو ـ دانشگاه فردوسی ـ مشهد 1372 

اوستا کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ دکتر جلیل دوست‌خواه ـ 2 جلد ـ انتشارات مروارید ـ چاپ پنجم 

ـ تهران 1379 

تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران ـ سعید نفیسی ـ 2 جلد ـ موسسه مطبوعاتی شرق ـ تهران 1335 

تاریخ جهان‌آرای عباسی 

تکمله الاخبار در ذکر پادشــــاهان صفویه از آغاز تا ســال 978 قمری ـ عبــــدی بیگ 

شــــیرازی ) نویدی ( ـ به اهتمام عبدالحسین نوایی ـ چاپ اول ـ تهران 1369 

خلاصه‌التواریخ ـ قاضی احمد بن شرف‌الدین حسین حسینی قمی ـ به تصحیح احسان یارشاطر ـ انتشارات 

دانشگاه تهران ، 1359 

دستور شــهریاران ـ محمد ابراهیم زین‌العابدین نصیری ـ به کوشــش محمد نادر نصیری مقدم ـ بنیاد 

موقوفات دکتر محمود افشار یزدی ـ تهران 1373 ـ مطالعات گرجی ، ایرانی 

عالم‌آرای نادری ـ میرزا محمدکاظم مروی ) وزیر مرد ( ـ به تصحیح محمد امین ریاحی ـ کتاب فروشــی 
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زوار ـ 2 ج ـ تهران 1364 

تاریخ روابط خارجی ایران ) از ابتدای دوران صفویه تــا پایان جنگ دوم جهانی ـ عبدالرضا 

هوشنگ مهدوی ـ انتشارات امیر کبیر ـ چاپ سوم ـ تهران 1364 

تاریخ نگارستان ـ قاضی احمد بن محمد غفاری کاشانی ـ به تصحیح و مقدمه آقا مدرس گیلانی ـ کتاب 

فروشی حافظ ـ تهران بی‌تا 

تاریخ گیتی گشا ـ میرزا محمد صادق نامی اصفهانی با مقدمه سعید نفیسی ـ تهران 137 

حکومت‌های محلی قفقاز در عصر قاجار ـ علی پور صفر ـ موسســه مطالعــات تاریخ معاصر ایران ـ 

تهران 1377 

خلاصه التواریخ ـ احمد بن شرفالدین حسین حسینی قمی ـ به تصحیح احسان اشراقی ـ انتشارات دانشگاه 

تهران 1359  

دستور شــهر یاران ـ محمد ابراهیم زین‌العابدین نصیری ـ به کوشــش محمد نادر نصیری مقدم ـ بنیاد 

موقوفات افشار ـ تهران ـ تحولات قشــون در ایران ـ ناصر تکمیل همایون ـ دفتر پژوهش‌های فرهنگی ـ تهران 

 1376

مجمل التواریخ ـ ابوالحسن بن محمد امین گلستانه ـ به اهتمام مدرس رضوی ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ  

چاپ سوم ـ 1356 

نسب نامه‌ی خلفا و شهریاران ـ ادوارد فن‌زامبــاور ـ به اهتمام محمد جواد مشکور ـ کتاب فروشی خیام 

ـ تهران ـ 1356 تاریخ جهان‌گشا ـ میرزا محمدصادق نامی اصفهانی ـ به اهتمام سعید نفیسی ـ انتشارات اقبال ـ 

چاپ دوم ـ تهران 1363 

نظام ایالات در دوره‌ی صفوی ـ مترجم کی‌کاووس جهان‌داری ـ انتشــارات علمی و فرهنگی ـ چاپ 

سوم ـ تهران 1383 

نقاوه الاثار فی ذکرالاخبار ـ محمودبن هدایت الله انوشه‌ای افوشــته‌ای نطنزی به اهتمام دکتر  احسان 

اشراقی ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ تهران 1350 ـ انتشارات علمی و فرهنگی ـ چاپ دوم ـ تهران 1373 
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نمایه 
الف

ابراهیم خان ) زیادلو قاجار ( 52 ، 53 
ابراهیم خان جوانشیر  112 ، 113 

ابراهیم خان دولو قاجار 95 ، 96 
ابراهیم خان عزالدین لو قاجار 95 ، 140 

ابوالفتح خان جوانشیر  108 ، 119 
ابوالحسن محمد بن ابی احمد ) سید شریف رضی ( 36

ابوالحساق محمد فارسی اصطخری ) استخری ( 26
ابوبکر میرزا  58 

ابوطالب میرزا  54
ادهم بیگ  روملو 49 ، 50 

استالین ) ژوزف ( 103
اسکندر خان ) میرزا ( 103 ، 112 

اسماعیل   شاه اسماعیل 
اسماعیل بیگ دامغانی ) خان ( 111 ، 113 تا 115 

اسماعیل خان شامبیاتی 115 ،  129 
اسماعیل میرزا ) اسماعیل دوم (  53  تا  55  ،  58 

اسماعیل قلی خان شاملو  65 
اسماعیل خان دماوندی  115 ، 116

اسماعیل خان دامغانی 117
اسماعیل میرزا ) شاهزاده ( 130 

اشرف خان دماوندی  115 ، 116 

اغورلوخان ) گنجه‌ای / زیادلو قاجار ( 83  تا 85 ، 107 
 148 ، 140 ، 130 ، 108 ،

افشار آقا افشار 54 
افراسیاب 25 

القاس ) ارجاسب ( میرزا  47 تا 49
الله وردی خان 77 

الله وردی خان خزانه دار 108
اما قلی خان قاجار  47

امان الله خان گزازی  129
امیرخان هزاره‌ای 130

امیر گونه خان  77 
امت بیگ 45 

امیر خلیفه الله ) شیروان  شاه ( 14
الوند بیگ بانیدر 38 

الله وردی خان خزانه دار 114 
امیر علی  11

امیر خان سردار 144
الله یار خان 138

اوزون حسن آق قویون لو 13
اوزلی ) گور  (  123 تا 126 ، 28 ، 130 

ايستيفان‌اوف ) مارشال ( 122
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آ

آخوند ملا محمد ممقانی 142
آراکلی خان 99 تا 101

آصف الدوله  141 ، 144 ، 146
آقا رستم روز افزون 41 

آقا محمد خان  43 ، 93 تا 95 ، 97 ، 99 ، 113 
آکوردوف ) ژنرال ( 25 

آلس ) هنری ( 130
آلکساندر اول 103 ، 105

آلکساندر میرزا 108 ، 136 ، 140 

ب 
بابر 41 

باریک پرناک 38 
بدرخان استاجلو  48 ، 49 

پ  
پاسکویچ ) ژنرال ( 45 

پری خان خانم 53 تا 55
پیاله پاشا 57 ، 58 
پیترودلاواله 62 

پیر قلی خان شامبیاتی 108 ، 112 ، 114
پیر قلی خان قاجار  120 
پورتیاکین ) ژنرال ( 106
پوپوف ) سرگرد ( 124 

ت 
تسی تسی یانف  103 ، 105 ، 109 ، 111، 114 تا 117 

، 119 تا 121 
تورموسوف ) ژنرال ( 123 

تهماسب قلی خان لاریجانی 145 
تهمورث میرزا 108

تیمور  8 ، 9 

ج 
جعفر پاشا 71

جعفر خان  دنبلی  95 
جعفر خان نیشابوری  96 

جواد خان گنجه ای ) زیادلو قاجار ( 93 ، 100 ، 103 ، 
 117 ، 106 ، 105

جونز ) هرفورد (  127 
جهانگیر میرزا  146 

چ 
چغال اوغلی پاشا   75 

ح 
حاجی آقالر 106 

حاجی ابراهیم شیرازی ) کلانتر ( 96
حاج جواد گنجه‌ای 148 
حاج رضا گنجه‌ای 148

حاج علی نقی گنجه‌ای 149
حاج ملا احمد نراقی 142

حسین بیگ یوز باشی 53 
حسن خان یوز باشی 111

حسین خان سردار ایروان 138 
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حسین خان و حاجی خان 130 

حسین علی خان ) زیاد لو قاجار ( 86 ، 87 
حسین قلی خان  ) بادکوبه‌ای ( 125 ، 129 ،

 139 ، 136 
حسین قلی خان روملو 53 

حسین قلی خان شاهسون 109 
حسین قلی خان ) شاهزاده (  94

حسین قلی خان قاجار 120 
حسین قلی خان قاجار دولو  95 ، 114 
حسین قلی خان قوللر آقاسی  94 ، 95 

حسین قلی خان شاهسون   109
حسین کیا چیلاوی   38

حمدالله مستوفی  7
حمزه میرزا ) سلطان (  63 ، 64 ، 66 ، 68 ، 69 

حیدر میرزا   53 ، 54 ، 66 

خ 
خان بابا خان     فتح‌علی شاه 

خضر خان  45 
خلیفه الخلفا  54 

خلیفه النصار قراداغلو   54 ، 55
خلیل خان ) زیادلو قاجار (  45 

خیر النسا بیگم ) مهد علیا (  56 ، 60 ، 63 ، 66 
خواجه علی 8 

خواجه یوسف کاشغری  129

د 
داریوش 23 

داود خان  81 
دده فال  100

دین محمد خان   70 ، 71 
دهخدا ) علی اکبر (  150 

ذ 
ذوالفقار خان دامغانی    129

ر 
رضا قلی خان گنجه‌ای ) زیادلو قاجار (  87  

رتیسچف ) ژنرال (  123 ، 24 ، 126 
روزبهان  خنجی  12 ، 33 

رضا قلی خان ساوه‌ای  129
رییس محمد کره   38 

ز 
زال بیگ گرجی   54 
زکی خان ) زند (  95 

س 
سهراب خان گرجی  136 

سروناز خان خانم   106
سعدی   40 

سلیمان خان   94 
سلیم خان شکی 113

سلطان احمد آل جلایر   8 
سلطان احمد خان  140

سلطان ابو سعید  7 
سلطان بایزید  34

سلطان حسین بایقرا   39 
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سلطان حسین میرزا تیموری   38

سلطان سلیم   45 
سلطان سلیمان ) قانونی (  45 ، 46 ، 48 
سلطان مراد آق قویونلو   38 ، 39 ، 41 

سلطان مراد ) عثمانی (  57 ، 69
سلطان نیتج بگ  10

سلطان محمد فاتح  14 
سلطان یعقوب  33 

سلطان حیدر 13 
سلیمان خلیفه شاملو   54 

سلیمان میرزا  55
سمایون خان   80

سیف الملوک  144 
سیمون  51

ش 
شاه اسماعیل ) اول (  14 ، 33 تا 35 ، 38 تا 43 ، 45 

 47 ،
شاه تهماسب  20 ، 45 تا 47 ، 50 تا 54 ، 56 ،

 68 ، 65 ، 63 
شاه سلطان حسین  18 ، 84 ، 98 

شاه سلیمان  84
شاه عباس )بزرگ (  20 ، 61 ، 63  تا 67 ، 69 

تا 71 ، 74 تا 76 ، 118
شاه صفی   82

شاه وردی خان ) سلطان زیادلو قاجار ( 45، 47
 تا 52

شاه‌وردی خان گنجه‌ای ) زیادلو قاجار (  87 

شاه محمد خدابنده  45 ، 56 ، 57 ، 59 ، 64 
شفت ) ژنرال ( 116 ، 119

شمخال خان چرکس  53  ، 54
شیخ الملوک ) شاهزاده (   18 ، 137 ، 140 
شیخ علی خان ) بیگلر بیگی (   119 ، 120

شیخ ابراهیم  9 ، 12 
شیخ طاهد گیلانی   7 

شیخ جنید  12 تا 14 
شیخ حیدر   33 ، 39 

شیخ صدرالدین  8 ، 9 
شیخ صفی الدین اردبیلی ) شیخ صفی (  7  ، 8 ، 15 ، 34 

شیخ قلی خان  120 
شریف حسینی 9 

شیبک خان  38 تا 41

ص 
صادق خان شقاقی  94 ، 95  

صادق خان قاجار قوانلو   114 

ض 
ضحاک  42 

ظهیرالدین بابر  41
ضیاالدین نورالله  39 

ط 
طهمورث خان  79 ، 81 ، 82 

ف 
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فتح علی شــاه  93 تا 98 ، 108 ، 111 تا 113،116 ، 
  142 ، 141 ، 138 ، 136 ، 129 ، 126 ، 119 ، 117 ، 116

فرخ یسار ) شروان شاه (  14 ، 35 
فرج الله خان افشار  129 

فری کنگ ) سرهنگ ( 123 ، 124 
فریدون  42 

ق 
قاسم بیگ جهانگیر  38 
قاضی محمد مسعود  38 

قرچغای خان  77 ، 80 
قرایوسف قراقویون لو 13 

قره یارنجی  74 
قلی بیگ  38

ک 
کاترین  103

کریستی ) سروان ( 127 ، 128 
کریم خان زند  87 ، 88 

کلب علی خان ) زیادلو قاجار (  84 
کورش ) بزرگ (  22 ، 35 ، 42 

کورنیک ) دکتر ( 124 
کلب علی خان ) زیادلو قاجار ( 84 

کیومرث  22 ، 42 

گ 
گرگرین خان  84 ، 99 ، 100 ، 101 

گنجه‌ای  )جواد(  149  
گنجه‌ای )رضا(  149 ، 150

گنجه‌ای )صبیحه(  149 
گنجه‌ای )فهیمه( 149 

گودوویچ ) مارشال ( 122 
گوردون ) رابرت ( 128 

ل 
لابلاش  97 

لویی چهاردهم  100 
لنیدسی ) ستوان (  127 ، 128 

م 
 محمد بیگ ترکمان  48 ، 50 

محمد خان قاجار  94 
محمد خان ایروانی 109 

محمد خان ) زیادلو قاجار (  41 ، 70 تا 73 ، 76 ،
 81 ، 80 ، 97 

محمد خان خمسه‌ای 108 
محمد سوم ) سلطان ( 74 

محمد ولی خان  95  
محمد خان داش لو  95 

محمد حسین خان قاجار  93 
محمد قلی خان ) زیادلو قاجار (  78 ، 80 ، 82 ، 83 

محمد خان ایروانی  108 تا 110 
محمد حسین خاک ایشیک آقاسی  138 ، 139 

محمد خان سردار ایروانی  115 
محمد خان قوانلو  129 

محمد حسن خان دول  129 
محمد خان قاجار  139 ، 140 
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محمد حسین خان شکی  140

محمد ولی خان افشار ارولی  140 
محمد میرزا  55 ، 63 

محمود میرزا  121 
محمد تقی میرزا  129 

محمد میرزا  144 ، 145 
مراد پاشا  77 

مراد سوم ) سلطان (  74 
مرشد قلی خان  63 تا 68 

مرتضی قلی خان پرناک   65 
مرتضی قلی خان ) زیادلو قاجار ( 83 
مرشد قلی خان ) زیاد لو قاجار (  81 

مورا و بیگ  78 ، 80 ، 81 
موری ) جیمز ( 130 

مصطفی پاشا ) للـه پاشا (  57 تا  59 
مصطفی خان جوانشیر   140
مصدق ) دکتر محمد ( 149 
ملا مصطفی قمشه‌ای   95 

منچیکف   135 ، 137 
مولانا مسعود   38 

ملکم  127 
مترنیخ   143 

مهرداد اشکانی ) بزرگ (  35 ، 42 
مهدی قلی خان قاجار دولو   108 ، 109 

میرزا اسد الله وزیر لشگر   94 
میرزا عیسی قائم مقام فراهانی  96 ، 112 

میرزا موسی کاظم منجم باشی   95 ، 96 ، 116 
میرزا رضا قلی منشی الممالک  94 

میرزا علی کرایلی   145 
میرزا صادق خان وقایع نگار  110 

میرزا محمد شفیع مازندرانی  108 ، 110 
میرزا داود خان ارمنی   143

ن 
ناپلئون ) بناپارت (  97 ، 100

نادر شاه  ) افشار (  86 
نادر میرزا   96 

نجف قلی خان سپانلو   108 
نجف قلی خان گروسی  108 

نظام کنگرلو  137 
نظر علی خان مرندی  143 ، 144

نوروز خان شهنابی  140

و 
واتسون ) گرانت (  98 

واختان  102 

ی 
یاقوت  28 ، 29 

یعقوب آق قویون لو  14 
یعقوب لیث  10

پرمولف ) ژنرال (  135 ، 140 
یزگرد سوم  42 

یوسف خان بیگ ) زیاد لو قاجار (  53 ، 56
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جواد خان تا آخرین دم با شمشیر آخته بر سر توپ ایستاده بود 
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حاج رضا گنجه‌ای فرزند حاج جواد گنجه‌ای 



جواد‌  خان گنجه‌ای 214

خانه‌ی حاج رضا گنجه‌ای 
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عکس از : محمد تقی محمدی 
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خانه‌ی حاج رضا گنجه‌ای 
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عکس از : محمد تقی محمدی 
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خانه‌ی حاج رضا گنجه‌ای 
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عکس از : محمد تقی محمدی 
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خانه‌ی حاج رضا گنجه‌ای 
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عکس از : محمد تقی محمدی 
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علی نقی گنجه‌ای  فرزند حاج رضا گنجه‌ای 



223 جواد‌  خان گنجه‌ایجواد‌  خان گنجه‌ای 

جعفر گنجه‌ای فرزند حاج رضا گنجه‌ای 
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علی نقی گنجه‌ی  ـ جعفر گنجه‌ای و علی گنجه‌ای فرزندان حاج رضا گنجه‌ای
 با دو تن از بستگان 
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از راست به چپ : سردار ارومی ، اجلال الملک ، سید حسن تقی‌زاده ، 
میرزا علی‌نقی گنجه‌ای ) رییس عدلیه ( 

ای عکس در سال 1289 خورشیدی در ارومیه برداشته شده است . 
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از راست به چپ : علی نقی گنجه‌ای ـ شیخ محمد خیابانی و بادامچیان 
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 علی نقی گنجه‌ای در طرف راست تصویر از راست به چپ : علی نقی گنجه‌ای ـ شیخ محمد خیابانی و بادامچیان 
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علی نقی گنجه‌ای در ردیف سوم 

ی ( 
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نشسته در وسط : علی نقی گنجه‌ای و عارف قزوینی 
در پشت عکس شیخ محمد خیابانی 
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از چپ به راست : جواد گنجه‌ای ـ رضا گنجه‌ای فرزندان علی نقی گنجه‌ای 
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از راست به چپ : فهیمه گنجه‌ای  و صبیحه گنجه‌ای  ) دختران علی نقی گنجه‌ای ( 
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اعلامیه درگذشت و مجلس ختم علی نقی گنجه‌ای در روزنامه‌ی نماینده‌ی مجلس شورای ملی 
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هزینه‌های برگزاری مجلس ختم علی نقی گنجه‌ای 
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هزینه‌های برگزاری مجلس ختم علی نقی گنجه‌ای 



235 جواد‌  خان گنجه‌ایجواد‌  خان گنجه‌ای 
هزینه‌های  ختم علی نقی گنجه‌ای نماینده‌ی مجلس شورای ملی  
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